نویسنده: کمیل انطویل 


القاعده و خواهر انش 


و 


سم ملاع ت ارش ماا ن ور 


بران- ۱۳۹۱ 


سپ سس سس سس سس یتست میب سر ی و ی ی ی ی 


| سرستاسه 

عنوان قراردای 
عنوان:و نام پدیدآور 
مشخصات نشر 
مشخضات ظاهري 

| شابک 

| وضعیت فهرست‌نویسی 
! یااداشفت 


| ردهپتری کنگره 
| رده‌بندی دیویی 


: القاعده و آخوات‌ها: قصة الجهاد بين العرب فارسی. 
۽ القاعده و خواهرانش/ نویسنده: کمیل الطویل؛ مترجم محمد على 


پوشی و محمدرضا بلوردی. 


: تهران؛ مسسبه مطالعات اندیشه‌سازان نور ۱۳۹۱ 


AY;‏ صس. 

: ۷۵۰۰۰ ریال: 978-600-5437-58-4 
: فیپا 

: کتابنامه 

: القاعده (سازمان) 

(Qaida Organization) : 

: تروریسم -- کشورهای عربی 

: تروریسم - - خاورمیانه 

: بنیادگرایی اسلامی - - کشورهای عربی 
: پنیادگرایی اسللامي - - خاورمیانه 

: اسلام و سیاست - - کشورهای عربی 
: اسلام و سیاست - - خاورمیانه 

: پوشی» محمدعلی؛ ۱۳۵۲ مترجم 

: بلوردی» محمدرضاء ۱۳۸۴ مترجم 

۲۱۷۶ ۴۲۲/۵/ اف‎ 1٩۹۳۲۰۴۱ ۱ : 
۳۰۳/۶۲۵ : 


4 مس میات شزا ود 


نام کتاب: القاعده 0 خواهرانش 
علوان اصلی: القاعده و أخواتها 


لوسبنده: کمیل الطویل 


مترجم: محمدعلی پوشی و محمدرضاً بلوردی 
وپراستار: طاهره زارع زواردهی 
تایپ و صفحه‌آرایی؛ مرضیه روشن‌روان گیلوائی 


طراح چلد: عظیم انصاري 
لوبتا چاپ: اول - ۱۳۹۱ 
ښمارگان: +۱۰۰ چلد 
قیستا: ۷۵۰۰۰ ریال 


کلیه حقوق این کتاب متعلق به موسسه مطالعات اندیشه‌سازان نور است. 


نقدیم به 
روح بلند اسوه و فض زندگیام حاج محمدحسین 


پوشی(رحمتاله عله ) و تکیه‌گاه چون کوه استوان پدرم. 


عنوان 

مقدمه مترچم پل 
مقدمه مولف anes‏ بل 
فصل اول: افغان‌های عرب هت وی زیت مره مر رواشم یی کی کی تیاه 
فصل دوم: تأسیس گروه‌های جهادی و جذب نیرو .. 

فصل سوم: لیبی» مجاهدین جایگزین ملی‌گراها AER AA‏ 
فصل چهارم: تأسیس جماعت اسلامی مسلح و پیشگامان افغان‌های لیبیایی E‏ 
فصل پنجم: منزلگاه سودان. مقرهای مجاهدین و ملاقات «قربانی» با بن لادن ... 
فصل ششم: جماعت جهاد مصر در سودان RAKS SS‏ که 
فصل هفتم: ایستگاه لندنستان SSRs‏ رشان سب بش توس 
فصل هشتم: فروپاشی جهاد در الجزایرء لیبی و مصر RRA‏ شوه 
فصل نهم: مهاجرت دوم به افغانستان eae‏ 
قصل دهم: غزوه نیویورک و واشنگتن SSR‏ 


فصل بازدهم: گودال سپتامبر هه مک هم اه ما مه ینت سل ی نو امه وج 


سخن ناشر 
ماهیت تعاملات سیاست بین‌الملل به سبب تنوع بسازیگران اعم از کشسورها؛ 
سازمان‌های بین‌المللی. نهادها و گروه‌های جهانی و امشال آن بسیار پرتسردد و 
متراکم است. در این حال منافع و اهداف متفاوت و گاه متضاد این بازیگران و 
گره خوردن آن با روندهای سیاسی و امنیتی. تسراکم و پیچیدگی ذاتی صحنه 
بین‌المللی را تعمیق و تشدید می کند. ویژگی دیگر این وضعیت استمرار و تداوم 
آن در دوره‌ها و ادوار متوالی است. پدیده سازمان (شبکه) جهانی القاعده در زمره 
یکی از روندهای امنیتی طولانی و تنش‌زا در عرصه بین‌المللسی است. گرجه 
القاعده در منازعات سیاسی - ایدئولوژیک راهبردی شرق و غرب در دوره جنگ 
سرد و پس از آن ريشه دارد و رشد بطئی خود را مرهون این رویارویی به ویژه 
سرنوشت‌ساز امنیتی بی‌شماری مرتبط با القاعده رخ داده که جهت‌گیری و سرعت 
سیاست بین‌الملل را از بعد امنیتی به طور معناداری تغییر داده است. 

در واقع» پس از فروپاشی شوروی و خطر بروز «بحران هویت امنیضی» برای 
ایالات متحده امریکا که چندین دهه ساختار مادی و فکری سیاسی - امنیتی خود 


و اردوگاه غرب را در دشمنی با «کمونیسم» تعریف و تعیین کرده بود. القاعده به 
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صورت منجی ترتیبات امنیتی غرب ظاهر شد و عملاً بر جایگاه دشسمن پیشین 
تکپه زد و با گسترش ساختار و کارکرد خود به سایر مناطق دنیا؛ هم‌چنان منازعه 
خیر و شر را زنده نگاه داشت. در این ساختار معنایی. امریکا خود را مظهر خير و 
مبارزه با تروریسم و القاعده را مظهر شر و تروریسم تعریف کرد. تداوم بیش از 
دو دهه‌ای این شرابط ضرورت شناخت دقیق تر و جدی‌تر القاعده و عملکردهای 
آن ارا ایجاب می کند. 

این کتاب ضمن درک ضرورت‌ها و الزام‌های تبارشناسی موضوع پیچیده و 
نسبتاً مبهمی چون القاعده با محور قرار دادن تاریخچه مشروح مبارزات مسلحانه 
ساژمان‌های جهادی فعال در سه کشور مصر. لیبی و الجزایر که هم‌اکنون نیز به 
رغم ضعف و محدودیت‌های القاعده. هم‌چنان جزو عناصر مقاوم و جدی ایسن 
سازمان محسوب می‌شوند. تلاش دارد نحوه شکل گیری القاعده و نقش و ارتباط 
مجاهدین مصری. لیبایی و الجزایری با سازمان اسامه بن لادن را واکاوی کند. در 
خلال مباحث این متن» در خصوص حضور گروه‌های تشکیل دهنده القاعده در 
افغانستان و پاکستان و ساختارسازی مجدد آنها در این کشورها نیز مطالب مهمی 
ارائه شده است. از جمله ویژگی‌های بارز و منحصر به فرد این اثر توجه به «نگان 
از درون؛ به شبکه پیچیده و متنوع القاعده در مناطق مختلف دنیاست. 

از آنجا که مؤسسه اندیشه‌سازان نور تلاش دارد با نگاهی موشکافانه دقیسق و 
علمی موضوعات و تحولات جهان اسلام را واکاوی کند و از اين طریق تا حد 
ممکن زوایا و لایه‌های پنهان درون کشورها و مناطق اسلامی را آشکار سازد. اقدام به 
نتثبار این کتاب کرده است. بدون تردید. ارائه نظریات و پیشنهادهای پژوهشگران و 
مجامع علمی کشور بر غنا و جامعیت این‌گونه موضوعات خواهد افزود. 


مقد مه مترجم 
بی‌شک تحولات دو دهه پایانی سده بیستم و در پی آن؛ واقعه ۱۱ سپتامبر 
۱ نقطه عطف مهمی در سیر نمودار نظم نوين جهانی بوده است. 
شعارهایی چون براندازی حکومت‌های دست‌نشانده در کشورهای 
اسلامی و مبارزه فرامرزی با امپریالیسم بین اسلام گرایان و در طرف 
ابل مفاهیمی مانند بنیادگرایی اسلامی» امنیت تیر الملل جنگ علیه 
تروریسم. محور شرارت و .. پس از واقعه ۱۱ سپتامبر و حمله به قلب 
امریکا» نمود و برجستگی خاصی یافتند و هم‌چنان در صدر مهم‌ترین 
مباحث روز دنیا قرار دارند. اما سژال این است که مفاهيم امنیتی 
مطرح‌شده در دهه اخیر در واکنش به چه کنش‌هاو رخدادهایی بوده 
است؟ این رخدادها باید آن‌قدر مهم باشند که بتوانند آغاز برنامة بزرگ 
جنگ عليه تروریسم و حمله به افغانستان و عراق را توجیه کنند. 

در سال ۱۹۷۹ هم‌زمان با شعله‌ور شدن نبرد اسلام‌گرایان عليه هیمنه 
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اتحاد جماهیر شوروی بر افغانستان مسلمان و تلاش آنها برای برچیدن 
حکومت کمونیست‌ها از این کشورء موجی جدید از فعالیت‌های 
دشمن‌ستیزی در محافل جهادی فعال در کشورهای اسلامی به وجود 
آمد. شمار زیادی از اسلام گرایان کشورهای خاورمیانه و مغرب عربی که 
سال‌ها قبل از دهه ۱۹۸۰ در کشاکش نبردی ناموفق و تابرابر با حاکمان 
کشورهای خود بودند. هدف و خط‌مشی خود را تغییر دادند و رهسپار 
افغانستان شدند و اعلام کردند که برای تأمین نیرو و ارتقای سطح 
و ا 
افغان‌ها در مبارزه با حکومت مرکزی» به آوردگاه استقلال‌طلبان علیه 
ارقش سرخ مهاجرت می‌کنند! 

| می توان اذعان کرد گسیل شدن شمار زیادی از مجاهدین به افغانستان 
و تغییر و تحولات غالباً پیش‌بینی‌نشده در این عرصه»ء باعث شد دامنه 
ناآرامی‌ها و ناامنی‌های افغانستان به خارج از مرزهای این کشور سرایت 
کند و حتی به قلب اروپا و امریکا کشیده شود. 

کتاب حاضر با محور قرار دادن این موضوع و بیان مشروح تاریخچه 
مبارزات مسلحانه سازمان‌های جهادی فعال در سه کشور مصر لیسی و 
الخزای هم‌چنین دورة حضور آنها در افغانستان و ساختارسازی مجدد 
آنها در این کشور: تلاش دارد نحوه شکل گیری سازمان القاعده و نقش و 
ارتباط مجاهدین مصری, لیبیایی و الجزایری با سازمان شیخ اسامه بن 


لادن را مورد بررسی و کنکاش قرار دهد. 
نویسنده که از روزنامه‌نگاران مطرح روزنامه الحياة است. به علت 


اقامت در لندن و ارتباط با محافل اسلام‌گرا به ویژه در دهه ۰ که رهبران 
و عناصر جهادی حضوری پررنگ در پایتخت انگلیس داشتند. توانسته 
است اطلاعات مفصل. جدید و تا حد زیادی قابل اعتماد در خصوص 
عملکرد مجاهدین جمع‌آوری و آنها را در قالب کتابی با عنوان القاعدة و 
انحواتها منتشر کند. ناگفته نماند ترجمه این کتاب به معنای اعتقاد مترجم 
به تمام مطالب مندرج در آن نیست» بلکه هدف ارائه اطلاعات و تاریخ 
جدید و متفاوتی از مهم‌ترین تهدید سالیان اخیر امنیت بین‌الملل (سازمان 
القاعده)» هم‌چنین فعالیت‌های رو به زوال گراییدۀ سازمان‌های 
اسلام گرای جهادی ای 
جهاد در افغانستان بلافاصله پس از حمله «ارتش سرخ [شوروی]) به 
این کشور فقیر آسیایی در دسامبر ۱۹۷۹ آغاز شد. شروع این جهاد. نبردی 
صرفاً افغانی بود که رهبری آن را علما و نخبگان شناخته‌شدة فعال در 
حوزه جنبش‌های اسلامی از جمله عبدرب الرسول سیاف. گلبدین 
(. از مطالب مهم مطرح در این کتاب که مترجم با توجه به مطالعات چند سال اخیر خود در 
حوزه خاورمیانه» نسبت به ان ملاحظاتی جدی دارد. روند شکل گیری و نحوه فعالیت 
سازمان القاعده است. امروز تقریباً برای تمام تحلیلگران و کارشناسان بی‌طرف عرصه امنیت 
بین‌الملل روشن است که سازمان شيخ اسامه بن لادن از ابتدا تا مرحله کنونی - مرحله انزوا و 
عدم تحرک سازمان - خواسته یا ناخواسته همواره تحت نفوذ سازمان‌های امنیتی منطقه‌ای و 


حتی فرامنطقه‌ای قرار داشته است. اما نویسنده در این کتاب. به دلیل نامشخحصی» این مسأله 
را نادیده گرفته و مورد بررسی قرار نداده است. 


حکمتیار برهان‌الدین ربانی و شهید احمد شاه مسعود بر عهده داشتند. در 
آغاز نقش اعراب در جهاد افغانی تا حد زیادی در حاشیه قرار داشت. اما 
جضور متواضعانه آنها در افغانستان به ویژه پس از تأسیس دفتر «حدمات 
المجاهدین» توسط شيخ عبدالّه عزام و اسامه بن لادن به منظور نظارت بر 
مبازماندهی پیوستن عرب‌های داوطلب به گروه‌های مختلف افغان برای 
جهاد, اندک ی ازدیاد نهاد. در واقع» تحول اساسی در این شیوه 
مبارزه عرب‌هاء یعنی مبارزه به شکل مستقل و جدا از گروه‌های مجاهد 
افغان, در سال ۱۹۸۲ محقق شد. در این زمان اسامه بن لادن جبهه خاص 
عرب‌ها را در جاده لجستیکی مجاهدین افغان در منطقه کوهستانی و 
صعب‌العبور جاجی در ولایت پکتیا ایجاد کرد. 

پس از امضای توافق‌نامه ژنو در سال ۱۹۸۸ و عقب‌نشینی روس‌ها در 
فوریه ۱۹۸٩‏ از افغانستان و در سایه این جو بشارت‌دهنده به پیروزی» 
اسامه بن لادن سازمان خود را خارج از رحم «دفتر خدمات» تأسیس کرد 
و آن را «القاعده» نام نهاد. افرادی نیز برای تأسیس القاعده در آن دوران 
بیشترین نقش و فعالیت را داشتند که عبارت‌اند از: ابوایوب عراقی؛ 
ابوفرج یمنی» دکتر عبدالمعز ايمن ظواهری. دکتر فضل مصری» ابوبرهان 
الکبی ابرحفص مصریی ابومصعب السوری و عزالدین. 

اما عقب‌نشینی ارتش سرخ شوروی برای برخی از مجاهدین خوشایند 


نبود» زیرا آنان جهادی را که برای آن آمده بودند. پایان‌یافته یا رو به پایان 


می دیدند. بر این اساس. دور از ذهن نبود که مفهوم «ما بعد جهاد افغان» 


میان «افغان عرب»ها به شکلی متفاوت تعبیر و تفسیر شود. برحی از آنان» 
به ویژه فعالان عضو گروه‌های جهادی مهاجر می‌دانستند که باید برای 
نبرد پیش رو با نظام‌های حکومتی کشورهایشان آماده شوند. در رأس این 
گروه مصری‌های عضو الجماعة الاسلامية و جماعة الجهاد بودند که 
نیازی هم به سازماندهی و حطمشی گذاری از نقطه صفر نداشتند» زیرا 
خط مشی‌هایشان در کتاب‌های سید قطب و کتاب محمد عبدالسلام فرج 
موجود بود. در الجزاین مجاهدین اردو گاه‌هایی مشابه اردوگاه‌های القاعده 
تاشن کردند و بر آن نام «الجماعة الاسلامية المسلحة» نهادند. لیبیایی‌ها 
نیز با گرد هم آوردن گروه‌های مختلف جهادی خود و با سازماندهی آنها 
در قالب سازمانی جدید. «الجماعة الاسلامية المقاتلة» را پایه‌گذاری کردند. 
بدون شک. این دو گروه از برجسته‌ترین نتایج جهاد افغانی در کشورهای 
مغرب عربی به شمار می‌روند. 

برخلاف الجزایری‌ها و مصری‌هایی که بلافاصله پس از بازگشت به 
کشورهایشان با نیروهای امنیتی درگیر شدند و فعالیت‌هایشان را آشکار 
کردند. لیبیایی‌های بازگشته از عرصه‌های جهادی تلاش کردند با دو 
همسایه شرقی (مصر) و غربی (الجزایر) خود تفاوت داشته باشند. از دید 
آنان» هنوز زمان رویارویی فرا نرسیده بود. آنها آمادگی و توانمندی خود 
را برای چنین کاری کامل نکرده بودند. چه بسا لیبیایی‌ها می‌خواستند 
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نگرش‌شان درباره فعالیت‌های همسایه‌هایشان روشن شود؛ زیرا دریافته 
بودند سرنگونی هر یک از نظام‌های پیرامونی به ناچار در امور جاری 
آنان تأثیر گذار خواهد بود. 

سال‌های پس از سقوط کابل به دست مجاهدین به معنای واقعی 
برای افغان‌ها و میهمانان عرب‌شان دورانی بحرانی بود زیرا با 
عقب‌نشینی روس‌ها و سرنگونی حکومت کمونیست‌هاء نقش آنها در 
جهاد افغانی به پایان رسیده بود و دیگر دلیلی برای باقی ماندن در 
افغانستان غرق‌شده در جنگ قدرت نداشتند. 

شاید | گر سودان پيشنهاد میزبانی به عرب‌ها نمی‌داده آنها به رغم تمام 
مشکلات میان گروه‌های مجاهدین, باز هم در افغانستان باقی می‌ماندند. 
در هر حال» آن دوره با سیاست آغوش باز حکومت البشیر - الترابی بر 
تمام گروه‌های اپوزیسیون اسلام‌گرا از شرق تا غرب جهان عرب مصادف 
شد. طبیعتاً افغان‌های عرب در قبول چنین پیشنهاد فریبنده‌ای لحظه‌ای 
تردید نکردند. سودان در مقایسه با افغانستان» به حکم نزدیکی میدانی به 
کشورهای مد نظر افغان‌های عرب, منطقه‌ای راهبردی به شمار می‌رفست. 
در واقع سودان در موقعیتی حساس نسبت به مصر (جماعة الجهاد و 
الجماعة الاسلامية) لیبی (الجماعة الاسلامية المقاتلة) الجزایر (الجماعة 
الاسلامية المسلحة) يا حتى خلیج عدن (سازمان القاعده) قرار دارد. بدین 


ترتیب» بیشتر افغان‌های عرب به رغم باقی ماندن گروه‌های کوچکی از 
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آنان در افغانستان. اوایل دهه ۱۹۹۰ مهاجرت تدریجی به سودان را آغاز 


کردند. با اینکه مصری‌ها در آن دوره فعالیت زیادی در سودان داشتند, 
این عرصه تنها در قبضۀ آنان نبود. سودان پایگاه و قاعده‌ای بود که در آن 
«القاعده» به عنوان سازمانی مسلح شکل گرفت و در چارت سازمان خود 
گروهک‌های متعدد و منابع مالی را ترسیم کرد. در همین راستا اسامه بن 
لادن در زمان حضورش در سودان با شماری از گروه‌های اسلام گرای 
جهان عرب و اسلام روابطی مستحکم برقرار کرد. 

می‌توان استقرار در سودان را دوره تشکیل و بسط جهان‌بینی القاعده 
نامید. به عبارت دیگ تفکر تکوین. گروهی مسلح بدون مرز و وابستگی 
جغرافیایی که اعضای آن رزمندگان جهاد افغانی باشند در افغانستان 
شکل گرفت. اما عملاً در سودان استحکام یافت. با وجود این» اخراج 
محترمانه گروه‌های جهادی توسط دولت سودان و مهاجرت دوباره آنها 
به افغانستان یا کشورهای بومی خود. عملاً راهبرد این گروه‌ها را به 
شکلی کلی دچار تغییر کرد. برخی دچار افول و سرانجام نابودی شدند و 
دسته‌ای دیگر - به ویژه آنها که با سازمان شيخ اسامه هم‌پیمان شدند -- 
پس از به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان و حملات ۱۱ سپتامبی در 
صدر توجه حکومت‌ها و رسانه‌های بین‌المللی قرار گرفتند. 

با این حال» باید اذعان کرد امروز دوران دسته دوم گروه‌های جهادی 


نیز پایان یافته و عملاً جز شاخه عراقی القاعده که در تلاش برای بقاء هر 


از گاهی در این کشور بحران‌زده به عملیات‌های غالبا بی‌هدفی دست 
می‌زند. شاکله اصلی این سازمان جهادی نیز همانند نمونه‌های ضعیف‌تر 
آن» گام به گام به سوی فروپاشی پیش می‌رود. مصداق روشن این انفعال 
سازمان القاعده و گروه‌های جهادی در مغرب عربی» در پی تحولات 
ا تونس» مصر و لیبی رخ داد و این سازمان‌ها هیچ‌گونه 
موضع گیری شفاف و قاطعانه‌ای از خود نشان ندادند. البته باید اعتراف 
کرد شعارهای انقلابیون نیز در کشورهای مذکور با پرچم برافراشته‌شده 
توسط سازمان‌های جهادی‌شان تفاوت بسیار دارد؛ مردم به دنبال 
دموکراسی و سازمان‌ها به دنبال تحقق طرح منسوخ خود یعنی برپایی و 
بسنط خحلافت اسلامی هستند. 

در این کتاب نویسنده تلاش کرده است با تکیه بر اسناد و مدارک 
رسمی» هم‌چنین گفت‌وگوهای خود با اعضای سابق سازمان القاعصده و 
گروه‌های هم‌پیمان با بن لادن در مصر لیبی و الجزایر» به شیوه‌ای 
روایت گونه اثر خود را به رشته تحریر درآورد و خواننده را در جریان 
جزئی‌ترین مسائل درون‌ساختاری این سازمان‌ها از شکل گیری و فعالیت 
گرفته تا روند اجرای عملیات‌های درون و برون‌مرزی سازمان‌ها نظیر 


و 
عملیات‌های پاریس, نیویورک و واشنگتن قرار دهد. 


۱: شایان ذکر است نویسنده در مقدمۀ کتاب به دلایل انتخاب گروه‌های مسلح مصر لبی و 
ملف را مطالعه فرمایند. 
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در پایان بر خود لازم می‌دانم از استاد ارجمندم جناب آقای محمد 
رونده کمال امتنان و سپاسگزاری را ابراز کنم. بی‌شک اگر راهنمایی‌ها و 
افق نگاه ایشان نبود» نه تنها این اثر بلکه بسیاری از تجربیات و 
آموخته‌های مرحله کنونی عمرم هیچ‌گاه محقق نمی‌شد. 

از کارشناسان» محققان و خوانندگان محترم تقاضا می‌شود نظرها و 
انتقادهای خود را درباره این اثر با ما در میان گذارند تا ان‌شاءاله در 


چاپ‌های بعدی از آنها بهره‌مند شویم.! 


و السالام على من يخدم الحق لذات الحق» 
ویدعوا الی اقامه القسط و العدل؛ 


و لا حول و لا قوء الا باللهالعبی العظیم. 


محمد علی پوشی -اسفند ۱۳۸۹۹ 


سے 


آدر س پست الکترونیکی: m.a.analyser@gıail.c0m‏ 


مقدمه مولف 
جهان در هشت سال پس از آغاز جنگ امریکا عليه تروریسم بسیار تغییر 
PTE‏ امرون تیا از رسای E E‏ 
جماهیر شوروی که با رسیدن جورج دبلیو. بوش جمهوری‌خواه در سال 
gS‏ بویا دوه سل 
کلینتون در عرصه بین‌المللی به خود بسیار می‌بالید. ناگهان با برخورد 
هواپیماهای ربوده‌شده به برج‌های دوقلوی نیویسورک در سه‌شنبه سياه 
یازدهم سپتامبر از خواب بیدار شد. امریکا از حواب غفلت بیدار شد تا 
خود را روپاروی «الفاعده»ای بیپند که خود با پشتیبانی «مجاهدین» در 
میدان‌های نبرد با «حرس روس» در باتلاق افغالستان در دهه ۱۹۸۰ په 
ایجاد آن کمک کرده بود. 

طبیعی بود که واشنگتن تلاش کند په نعره القاعده با غرش‌های خود 
واکنش نشان دهد و این اتفاق نیر افتاد. اندک زمالی از حمله اسامه پین 
لادن به قلب امریکا نگذشته بود که این کشور به پناهگاه بن لادن در 
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افغانستان حمله کرد. همانند برگ‌های پاییزی» شهرهای افغانستان یکی 
پس از دیگری به دست امریکا و هم‌پیمانان افغانی‌اش سقوط کرد و تنها 
به فاصله چند روز پس از حمله, دولت جنبش طالبان که از نیمه دهه ٩۰‏ 
میزبان رهبران سازمان القاعده و شمار بسیاری از گروه‌های جهادی بود 
سرنگون شد. 

امریکا در گام اول خود. تنها به علت انبوه تجهیزات و تسلیحات 
نظامی به موفقیت نرسید. بلکه به لطف میلیون‌ها دلاری که برای متمایل 
کردن گروه‌های مختلف افغان به صف نیروهای ائتلاف هزینه کرد موفق 
شد. بدون شک آنها به دستاوردی بزرگ رسیدند و طی دو ماه پس از 
آغاز «جنگ عليه تروریسم» دولتی دست‌نشانده را در کابل روی کار 
آوردند. 

استقرار دولت جدید تابع امریکاء تنها موفقیت واشنگتن در این نبرد 
نبود.آنان دستاورد دیگری داشتند که چه بسا اهمیست آن کمتر از تشکیل 
دولت جدید نیست. نیروهای ائتلاف موفق شدند اسامه بن لادن و رهبران 
سازمان را از «دژ افغانی»شان که برای چندین سال در آن پناه گرفته بودند» 
بیرون برانند و ده‌ها پایگاه و اردوگاه آموزشی ساخته‌شده توسط 
«جهادیون» عربی را که به بن لادن در جنگش ضد امریکا نپیوسته بودند از 
بین ببرند. این افراد که پس از سرنگونی طالبان در مناطق مختلف افغانستان 


پراکنده شده بودند» توسط سازمان‌های اطلاعاتی شکار شدند؛ هزاران تن 
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بازداشت هزاران تن کشته و هزاران تن نیز آواره شدند. 

اما با گذشت هشت سال از این جنگ و آن «پیروزی‌ها» اگر نخواهيم 
بگوییم که امریکا بسیار به شکست نزدیک شده به نظر می‌رسد از تحقق 
پیروزی قاطع فاصله زبادی گرفته است. در افغانستان که «پیروزی» 
زودهنگام امریکایی‌ها در سال ۱ رقم خورد. جنبش طالبان خود را 
مجدداً بازسازی کرده و توانسته است بر مناطقی گسترده از جنوب و 
جنوب شرقی کشور تسلط پیدا کند. این مناطق پناهگاه طرفداران پشتون 
آنهاست که اکثریت جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند. در عراقی که 
امریکایی‌ها در سال ۲۰۰۳ به بهانه وجود سلاح‌های کشتار جمعی و 
ادعای اثبات‌نشده ارتباط نظام لائیک بعثی با القاعده - که این نظام را 
تکفیر می‌کرد -به آن حمله‌ور شده بودند» گروه‌های مقاومت سنی 
توانسته‌اند امریکا را در باتلاق بی‌پایانی مشغول سازند که روز به روز 
توان نظامی این کشور را تحلیل می‌برد. به نظر می‌رسد القاعده. محور 
نبرد عليه تروریسم. اولین بهره‌بردار گرفتار شدن امریکایی‌ها در افغانستان 
و عراق است. القاعده توانسته است به میزان زیاه ضربات متحمل‌شده را 
جبران کند و صفوف خود را در مراکز انتشاریافته به ویژه در مناطق 
مرزی پاکستان - افغانستان تحت نام و حوزه‌های فعالیت مختلف: 
بازسازی کند. القاعده که از زمان شکل گیری در سال ۱۹۸۸هدف اصلی 


خود را جهانی شدن اعلام کرده بود» امروز به «جند القاعده) تبدیل شده 


است. اسامه بن لادن صاحب القاعده «مادر» در پاکستان و افغانستان شد 
و القاعده‌های جدیدی همانند «القاعده فى بلاد الرافدین» (عراق). 
«القاعده فى جزيرة العرب» «القاعده فى اروبا» و «الاعده فى المغرب 
العربی» متولد شد و چه بسا به زودی «القاعده فی بلاد الشام» و «القاعده 
فی بلاد حوض النیل» شکل گیرد. 

امریکا که روزی تنها با یک القاعده در افغانستان جنگ می کرد» امروز 
با چندین القاعده که هریک در مناطقی مختلف از جهان پراکنده شده‌اند 
باید به نبرد برخیزد. القاعده در جنگ علیه تروریسم. همانند بمبی 
خوشه‌ای منفجر و هر یک از اجزای مخرب آن در شکل گروهک‌هایی 
جدید در جای جای این کره خاکی گسترده شد. دیگر نمی‌توان آنان را 
در مکانی مشخص نظیر افغانستان منحصر کرد و آنجا را مورد تاخت و 
تاز قرا ار داد. القاعده در جهان پس از ۱۱ سپتامبر» «جهانی» شده است. از . 
این ری چندان عجیب نیست که جنگ کنونی میان آنها و امریکا و 
هم‌پیمانانش به یک «جنگ جهانی» تبدیل شده باشد. 

بالطبع این چیزی بود که القاعده از ابتدا به دنبال تحقق آن بود تا نبرد 
خود ضد امریکایی‌ها را به نبردی دینی تبدیل کند و مسلمانان را به این 
باور برساند که هرگاه مورد هدف قرار گرفته و می‌گیرند از ناحیه کفار 
غربی بوده است. البته به رغم برخحی سیاست‌های امریکا که خواسته یا 


ناخواسته این تلاش و دیدگاه القاعده را تقویت می‌کند. این گونه 


وجهه‌سازی از غرب طبیعتاً غیرواقعی است. گسترش دایسره جنگ علیه 
تروریسم توسط امریکا و قرار گرفتن شمار زیادی از گروه‌های اسلامی 


با عنوان «نزدیک یا مرتبط به القاعده» در فهرست اهداف این جنگ. یکی 
از عوامل مهمی است که در تزریق حیات مجدد به سازمان اسامه بن لادن 
نقش داشت. القاعده که حدفاصل پایان سال ۲۰۰۱ و آغازین ماه‌های سال 
۲ در بستر احتضار آخرین نفس‌های خود را می‌کشید» یکباره از جا 
برخاست و با یکپارچه‌سازی صف نبرد خود علیه امریکا با جذب سایر 
گروه‌هایی که زمانی نسبت به تشوری بن لادن در نبرد با این کشور 
ملاحظاتی داشتند. ماشین نظامی امریکا را مجبور کرد به طور مستقیم 
وارد نبردی همه‌جانبه عليه تمام جهادیون شود. این چنین اولویست نبرد 
جهادیون که روزی بر محوریت حکام «مرتد» جهان اسلام تمرکز داشت؛ 
به جنگ با «کفار صلیبی» از حاکمان غربی و در رأس آنان ایالات متحده 
تبدیل شد. این تحول. معنایی جز یک تغییر مرحله‌ای فقهی ندارد. گویا 
هم‌چنان اولویت «جهادیون» در نبرد با مرتدین و نه «کفار» قرار دارد و 
جنگ امروز آنها با کفار و تغییر اولویت. بنا بر دلیلی مشخص صورت 
گرفته است. در واقع» آنان بر این باورند که کفار در حال حاضر سبب 
بقای مرتدین در رأس حکومت‌های جهان اسلام هستند ... و چنانچه 
کفار شکست بخورند. حکمرانی مرتدین نیز فرو خواهد پاشید. 


این حداقل خواسته‌ای است که بن لادن بدان چشم اميد دوخته است. 
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این کتاب» به اعتصار روایتگر این «تغییر و تحول» در تفکر و تئوری 
«جهادیون» خواهد بود. 

نمی‌توان تاریخ القاعده را جدا از تاریخ گروه‌های جهادی دیگر 
روایت کرد که بیشترشان با پایان «جهاد افغانستان» در اواخر دهه ۸۰ و 
آغاز دهه ۱۹۹۰ شکل گرفتند. بدون شک القاعده برادران و حواهران 
زیادی دارد و گروه‌های متعددی از ابعاد تئوریک و عملکردی به این 
سازمان بسیار نزدیک‌اند. اما این کتاب تنها به بررسی گروه‌های جهادی 
در سه کشور عربی که تجارب‌شان در تکوین القاعده در چهره کنونی آن 
- نبرد با امریکایی‌های کافی هرجا که آنان را یافتید - نقش داشته؛ بسنده 


کرده و صرفاً آنها را مورد کنکاش قرار داده است. 


کدام گروه‌ها و چرایی انتخاب آنان؟ 
گروه‌هایی که در این کتاب مورد بررسی قرار می گیرند عبارت‌اند از: 
جماعت جهاد" در مصر» جماعت اسلامی مسلح" در الجزاير و جماعت 
اسلامی مقاتله " در لیبی. 

اما در پاسخ به این سژال که چرا این گروه‌ها انتخاب شدند این 
انتخاب خیلی دشوار نبود و به دو دلیل انجام گرفت: 
۱ جماعة الجهاد 


۲. الجماعة الاسلامية المسلحة 
۳. الجماعة الاسلامية المقاتلة 


اول» هر سه گروه یادشده در محیطی مشترک - محیط افغان‌های 
عرب - شکل گرفتند و رشد يافتند و از نظر زمان پیدایش - پایان دهه 
۰ و آغاز دهه ٩۰‏ -با یکدیگر نقطه اشتراک دارند. درست است که 


جماعت جهاد مصر و خواهر بزرگ‌ترش جماعت اسلامی, در پایان دهه 
۰ و آغاز دهه ۷۰ شکل گرفتند. اما در آغاز دهه ۸۰ پس از به ثمر 
نشستن نتیجۀ اتحادشان در ترور انور سادات در ۸٩۸۱‏ در زندان‌های 
دولت مصر محصور بودند. با آغاز آزادی این «جهادیون» از سال ۱۹۸۷و 
انشقاق آنان از یکدیگر در پی اختلاف‌های فقهی به وجودآمده در 
میان‌شان در دوران زندان» بار دیگر پایه‌ریزی شدند؛ با این تفاوت که این 
بار نه در مصر بلکه در مرزهای پاکستان- افغانستان سازمان یافتند. این 
سازماندهی با تأسیس سازمان مستقل القاعده توسط اسامه بن لادن در 
سال ۱۹۸۸ گروه جهادی جماعت اسلامی مسلح توسط افغان‌های 
الجزایری در سال ۱۹۹۱ و هم‌چنین جماعت اسلامی مقاتله توسط رفقای 
لیبیایی‌شان در سال‌های ۱۹۹۰ تا ۱۹۹۲ هم‌زمان شد. 

دوم محور مشترک تمام گروه‌های جهادی در جهان عرب این است 
که در دهه ۱۹۹۰ با قلمداد کردن حاکمان کشورهایشان به عنوان «مرتد». 
وارد جنگی تمام‌عیار با ساختار حکومتی کشورهایشان شدند. در مصسر 
جماعت جهاد و جماعت اسلامی نبردی سهمگین وخانمان‌برانداز از 


ترور و عملیات انفجاری را عليه نظام حسنی مبارک به راه انداختند. در 
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1 مورد حمایت N‏ را برافراشت. ا حماعت 
اسلامی مقاتله نیز در سال ۱۹۹۵ عليه حکومت سرهنگ معمر قذافی 


اعلام جهاد کرد و ضمن وارد شدن به جنگ و گریز با اوه برای ترورش 

القاعده از «تجربه‌های جهادی» این سه گروه به دور نبوده است: در 
یی انامه ین لاون بتتتاعت: باه و رهیر اناد کر انم ال هی 
که مردان او ستون فقرات القاعده را تشکیل داده و در تاثیر گذاری به 
عناصر این سازمان و نهادینه کردن فکر جهاد در آنها نقش داشتند - 
ارتباط مستحکمی داشت. در الجزایر قاری سعید. مسس حقیقی 
جماعت اسلامی مسلح» یکی از برجسته‌ترین افغان‌های مبارزی است که 
از. تفکر جهادی القاعده تأثیر پذیرفته و از اولین ملحق‌شدگان به این 
سازمان است. در لیبی» مقاتله با بن لادن ارتباطی گسترده داشت تا آن 
ENE E SE‏ ضیف ای کف تون تن سس 
برای تحقیق در شک و تردیدها درباره اقدامات جماعت اسلامی مسلح 
میأتی مشترک به الجزایر اعزام کرد. 

اما این ارتباطات قوی بین القاعده و خواهرانش به منظور ایجاد 
سازمانی واحد نبود و هر یک از آنها استقلال و پروژه جهادی خاص 
خود را حفظ کردند. 
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این وضعیت تا نیمه دوم دهه ٩۰‏ ادامه داشت. در این زمان طرح‌های 
جهادیون با ناکامی‌های پی در پی مواجه شد. در مصر نیروهای امنیتی 
توانستند در نبرد ضد جهاد و جماعت اسلامی به پیروزی برسند و آنها را 
وادار به ارزیابی دوباره اشتباه‌های خود کنند. پس از این وقایع» در حالی 
که ی تفت ی وک را فتاه وهای تشاب یو 
مبتنی بر تکفیر نظام تصمیم گرفتند سلاح را بر زمین بگذارند و 
روش‌های مسالمت‌آمیز سیاسی را در پیش گیرند جماعت جهاد بر 
استمرار همان سیاست‌های قبلی اصرار ورزید. در نتیجه با توجه به 
انهدام بیشتر هسته‌های جهاد توسط دستگاه‌های امنیتی و در نتیجه 
کوجکی ساختار این گروه و نداشتن قدرت برای اجرای عملیات 
مسلحانه در داحل مصر رهبران گروه تصمیم گرفتند خود را بیش از 
پیش به القاعده» به عنوان متحد قدیمی در دوران دهه ۸۰ متکی سازند. 
در الجزایر نیز سناریویی مشابه به وقوع پیوست؛ از سال ۹۹7 نیروهای 
امنیتی ضربات سهمگینی بر پروژه جهادی‌های الجزایر و جماعت اسلامی 
وارد کردند که به پراکندگی آنها منجر شد. بر خلاف گروهی به نام 
جماعت اسلامی که راهی به شدت خونبار در پیش گرفت که حتی به 
تکفیر تمام مردم الجزایر انجامید. گروه‌های دیگر تلاش کردند پروژه 
جهاد را مجدداً آغاز و سازمان جدیدی پایه‌ریزی کنند که بعدها جماعت 
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سلفی تبلیغ و مبارزه نام گرفت. آنچه در مصر درباره جماعت اسلامی 
رخ داد در الجزایر درباره بخشی از جهادیون که تصمیم به کنار گذاشتن 
سلاح و ورود به فرایند سیاسی گرفتند. اتفاق افتاد. اما در لیبی در سال 
۷ رو زه شهادی کا کیت رود ر وساف ای رات 
زیرساخت‌های نظامی آن را در داحل کشور از بین ببرند؛ به طوری که 
جهادیون ناچار شدند برای بازیابی قدرت و بازسازی ساختار خود به 
دنبال مکان امن دیگری بگردند. 

افغانستان همان مکان امنی بود که جهادیون توانستند در آن خود را 
بازسازی کنند. آنان سازمان‌های اولیه‌شان را در پایان دهه ۸۰ و اوایل دهه 
۰ بر محوریت جهاد ضد روس‌ها بنا نهادند و به طور خاص, پس از 
٨‏ در سایه حکومت طالبان پروژه‌همای جهادی را دوباره و پس از 
شکست‌هایی که در مصر الجزایر و لیبی متحمل شدند آغاز کردند. 

البته این بازسازی و سازماندهی جدید. میان گروه‌های مختلف تفاوت 
داشت. در سال ۱۹۹۸ القاعده با جماعت جهاد مصر در قالب سازمانی به 
نام جبهه اسلامی جهانی برای مبارزه با بهودیان و صلیبی‌ها" متحد شد. این 
سازمان معتقد است که امریکا به علت حمایتش از ساختارهای حکومتی 
مرتد در جهان عرب مسئول ناکامی پروژه‌های جهادیون در این 
کشورهاست و در نتیجه» باید برای سرنگونی ساختارهای مرتد ابتدا با 


.١‏ الجماعة السلفية للدعوة و القتال 
۲ الجبهة الاسلامية العالمية لقتال اليهود و الصليبين 
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حامی آنها به مبارزه و نبرد برخحاست. ائتلاف القاعده و جماعت اسلامی که 
در نیمه دوم سال ۲۰۰۱ با نام «قاعدة الجهاد» كاملا در هم ادغام شد 
نتوانست هیچ گروه دیگر را به صف مبارزاتی خود ملحق کند. جماعت 
سلفی الجزایر در این کشور مشغول بازسازی شد و تلاش دوباره‌ای کرد 
تا ساکنان محلی را - که برای جهادی‌ها یا هر جنبش انقلابی دیگری به 
منزله دریا برای ماهی هستند - که پس از اقدامات منسوب به جماعت 
مسلح» علیه عناصر مسلح گرد هم آمده بودند» جذب کند. بعد از آنکه بسن 
لادن دریافت اتکای او به جماعت اسلامی و مؤسسان افغان آن» و در رأس 
آنها قاری سعید اشتباه بوده و این گروه جنگ قدرت را به جریان سلفی به 
رهبری جمال زیتونی باخته است» طبیعی بود که اسامه بن لادن در تعامل با 
جماعت سلفی با کمی احتیاط عمل کند. موضع جماعت مقاتله لیبی نیز در 
عدم پذیرش پروژه بن لادن در نبرد با امریکایی‌ها به طور کاملاً شفاف به 
اطلاع رهبر القاعده رسانده شد. با اینکه رهبری مقاتله همانند سایر 
گروه‌های جهادی شکست‌خورده در پروژه‌های مسلحانه در کشورهایشان, 
به افغانستان «طالبانی» کوچ کرده بود. هم‌چنان به طرح قبلی خود مبنی بر 
باقی ماندن در حوزه مبارزه با حکومت لیبی ملتزم ماند و به عرصه نبرد با 
طرف‌های دیگر و در رأس آنان امریکا وارد نشد. 

به رغم این گونه تردید و ابهام‌های جهادیون دیگر حاضر در افغانستان 


در الحاق به بن لادن و دکتر ظواهری» روز به روز بر باور این دو نفر به 
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طرح‌شان در نبرد با امریکا افزوده می‌شد. آنان اولین گام خود را با انفجار 
سفارت‌خانه امریکا در نایروبی و دارالسلام در اگوست ۱۹۹۸ برداشتند» 
آن را با انفجار ناو یواس‌اس کول در خلیج عدن در اکتبر ۲۰۰۰ ادامه 
دادند و با «عملیات ۱۱ سپتامبر» در قلب امریکا به پایان رساندند. 

این جنگ همان‌گونه که امریکا را دستخوش تغییر کرد. جهادیون را 
نیز متحول ساخت؛ چنان که سازمان اطلاعات امریکا هم در جنگ خود 
عليه تروریسم. تفاوتی میان «جهادیون القاعده‌ای و غیرالقاعده» قائل نشد 
و همه را با یک چشم نگاه می‌کرد. جهان در نگاه دولت بوش به دو 
بخش تقسیم شد: ابا ما» یا «علیه ما». هر که با امریکا همراه شد در دسته 
«با ما؛ قرار گرفت و هر که همراهی را نپذیرفت در دسته با القاعده» 
جای داده شد؛ حتی اگر مشمولان دسته دوم با بن لادن در جنگش با 
امریکاپی‌ها مخالف بودند. در جهانی که مردمش این چنین دسته‌بندی 
می‌شوند» چندان دور از ذهن نیست که سازمان القاعده به منزله «پدر 
معنوی» تمام گروه‌های جهادی تلقی شود. جماعت جهاد دکتر ظواهری 
در «القاعده» ذوب شد و جماعت سلفی الجزایر با بن لادن و سازمانش 
بیعت کرد و تحت لوای وی به عنوان تنها نماینده سازمان در کشورهای 
مغرب عربی معرفی شد. اما مقاتله لیبی. جز تعداد اندکی از رهبران و 
عناصر آن که در حال حاضر در افغانستان با هماهنگی مستقیم عملیاتی 
با القاعده فعالیت می‌کنند. از جنگ علیه تروریسم نجات پیدا نکردند. 
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بدین ترتیب» امریکا پس از هشت سال جنگ علیه تروریسم آنچه را 
که بن لادن نتوانسته بود طی چندین سال حضور در افغانستان برآورده 
سازد» برای او محقق ساخت که همان وحدت جهادیون تحت لوای 
القاعده بود. 

طرح این کتاب که چند سال پس از انتشار «الحركة الاسلامية المسلحة 
فى الجزائر- من الانقاذ الى الجماعة» (۱۹۹۸ م) آغاز شد درصدد بود 
وضعیت گروه‌های الجزایری را پس از ناکامی پروژه‌های جهادیشان مورد 
بررسی و کنکاش قرار دهد. اما ناگهان واقعه ۱۱ سپتامبر اتفاق افتاد و با 
تغییر «نقشه جهان». جهان «جهادیون» نیز متحول شد. 

تا سال ۵ ممکن نبود روایتی روشن از این تغییرات در جهان پس 
از ۱۱ سپتامبر ارائه داد و امور به اندازه آنچه در حال حاضر به وقوع 
می‌پیوندد - تبدیل شدن القاعده به مرکز جذب جهادیون در جهان - 
واضح نبود. این تصویر هنوز کامل نشده است و بدون شک تا سالیان 
متمادی هرگز لایه‌های ابهام برطرف نخواهد شد. اما نشانه‌های این روند 
از وضوح برخوردار است تا جایی که می‌توان آن را مشخص و مسیرش 
را از آغاز تا به امروز, ترسیم کرد. این» به اختصار چیزی است که کتاب 
حاضر تلاش می‌کند در مقابل خواننده به تصویر کشد. 

نویسنده از تمام کسانی که به او در تهیه این کتاب کمک کرده‌اند 


قدردانی می کند. به ویژه کسانی که روایت‌های خود را از روند تحول در 
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القاعده و گروه‌های مربوط به آن ارائه کردند. نویسنده به طور خاص از 
خانواده خود تشکر می کند که به مدت نزدیک سه سال کوتاهی‌های او را 


تحمل کرده‌اند تا این کتاب نوشته شود. 


فصل اول 


افغان‌های عرب 


هر چیز آغازی دارد و افغانستان آغازی است بر آنچه امروز به نام 
گروه‌های سلفیه جهادی شناعته می‌شوند و وارثان گروه‌های اول جهاد 
در جهان عرب به شمار می‌روند. در دهه ۱۹۸۰ در کشاکش نبرد ميان 
گروه‌های مجاهدین افغان ضد «ارتش سرخ» و متحدان کمونیستی آن در 
کابل» نسلی جدید از اعراب در حال پدیدار شدن بود. این نسل معتقد 
است هیچ راهی جز جهاد برای برپایی «حکومت حقیقی اسلامی» که 
جایگرین ساختارهای حاکم عربی شود وجود ندارد. «جهادیون جدید» 
این حاکمان را با لائیک مرتد فلمداد می‌کنند پا دیکتاتورها پا نظام‌هایی 
که احکام شریعت اسلامی را اجرا نمی‌کنند. آنان نسل افغان‌هاي عرب‌اند. 

جهاد در افغانستان پلافاصله پس از حمله ارتش سرخ په این کشور 
فقیر آسیایی در دسامبر ۱۹۷۹ آغاز شد. ایس جهاد اپیدا نبردی صرفاً 
افغانی بود که رهبری آن را علما و نخبگان شداخته‌شده فعال در حوزه 
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جنبش‌های اسلامی مانند عبدرب الرسول سیاف. گلبدین حکمتیان 
ترسال ا زیاتی و آ مشاه هي ج افك سس اجه 
اتحاد جماهیر شوروی, این افراد به سرعت صف هواداران خود را از 
مناطق مرزی پاکستان - افغانستان سازماندهی کردند. از این منطقه 
میلیون‌ها افغان بعدها چشمه‌ساری بشری را شکل دادند که همواره برای 
گروه‌های مجاهدین و پایگاه باقی‌مانده از آنان, جاری و تمام ناشدنی بود. 

جهاد افغان‌ها در سال‌های اول دهه ۸۰ به آرامی آغاز شد. مجاهدین با 
گروه‌های مختلف‌شان, آن‌گونه که سالیان بعد نیروهایشان را در پایگاه‌های 
پاکستانی خود در پیشاور و داخل افغانستان سازماندهی کردند. نبودند." 
روس‌ها نیز با انبوه نیروهای مجهز به جدیدترین تانک‌ها و هواپیمامای 
جنگی آمده بودند که به ثیروهای کمونیست دولتی در افغانستان افزوده 


۱. اسامی یادشده تنها مشتی از خروار است» زیرا جهاد افغانی را نمی‌توان به مجموعه کوچکی از 
رهبران گروه‌های مجاهدین محصور کرد؛ چنان که برخی از آنان» به ویژه گلبدین حکمتیان 
برهان‌الدین ربانی و احمد شاه مسعود. در پروژه‌های کودتای اسلامی ضد حکومت افغانستان 
در پی کودتای محمد داوود خان در سال ۱۹۷۳ علیه ظاهر شاه و اعلام حکومت جمهوری 
مشارکت داشتند. با آنکه داوود خان با کمک اسلام‌گرایان و چپ‌گراها روی کار آمده سود پس 
از رسیدن به قدرت. به قلع و قمع تندروهای آنها روی آورد. سرانجام داوود حان و بیشتر 
اعضای خانواده‌اش در پی کودتای نظامی ارتش در آوریل ۱۹۷۸ به قتل رسیدند. 

۲ گلبدین حکمتیار در سال ۱۹۷۵ حزب اسلامی را در پاکستان تأسیس کرد (و در سال ۱۹۷۹ 
جناحی به ریاست یونس خالص از آن جدا شد). صبغت‌اله مجددي نیز جبهه آزادی‌بخش ملی 
افغانستان را هم‌زمان با تأسیس جمعیت اسلامی توسط برهان‌الدین ربانی در سال ۱۹۷۹ 
بنیانگذاری کرد و یک سال بعد. عبدرب الرسول سیاف اتحاد اسلامی برای آزادی افغانستان را 


ی کرو 
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شوند. اما این شروع آهستة جهاده به محض انطباق منافع مجاهدین افغان 
با منافع ایالات متحده در آزادی کشورشان از کمونیست‌ها و ممانعت از 
رسیدن مسکو به «آب‌های گرم» دریای عرب از طریق مرزهای پاکستان - 
که ممکن بود تهدیدی برای منابع نفتی کشورهای حوزه خلیج فارس 
باشد - سرعت فزاینده‌ای به خود گرفت. امریکایی‌ها در سالیان اول دهه 
۰ آشکارا و مخفیانه» همه گونه حمایت برای جهاد افغانی فراهم کردند یا 
با پول سلاح که غالباً از طریق سازمان اطلاعات پاکستان (آیاسآی) انجام 
می گرفت يا تشویق کشورهای عربی به حمایت مالي افغان‌ها یا اعزام 
دارطلبین برای مشارکت در جهاد افغان‌هاء آنان را پشتیبانی می کردند. 
کشورهای محافظه کار عرب مثل کشورهای خلیج [فارس] و در رأس آنها 
عربستان سعودی نیز با این سیاست امریکا همراه شدند. زیرا همانند 
امریکایی‌ها نگران رسیدن حرکت کمونیسم په سوی خودشان بودند که 
تهدیدی برای رژیم‌های آنها به حساب می‌آمد." 


۱ با سرنگونی حکومت محمد داوود خان توسط نور محمد تره‌کی در سال ۱٩۷۸‏ کمونیست‌ها 
به قدرت رسیدند. تره‌کی رپاست جناح «پرچم» را در صفوف کمونیست‌ها بر عهده داشت و 
برک کارمل نیز رهبر جناح «خلق» بود. در دوران حکمرانی کمونیست‌هاء نزاع میسان این دو 
حزب بالا گرفت و موجب درگبری خونین در سال ۱۹۷۹ شد که در نهایت» تره‌کی سرنگون و 
رباست دولت به حفیظ الله امین (از اعضای جناح مجلق) واگذار شد. اما دوره حکومت وی نیز 

پیش از ۱۰6 روز طول نکشید و در ۲۷ دسامبر ۱۹۷۹ توسط نيروهاي روسیه به قتل رسید و 
نا بپرک کارمل را به جای وی منصوب کردند. 

۲ بالطبع تمام کشورهای عربی در این سیاست امریکا که مبتنی بر مقاومت در برابر اتحاد شوروی 
بوده وارد نشدند. بیشتر نظام‌های عرب در آن دوره (دهه ۱۹۸۰) مورد حمایت اتحاد شوروی 
بودند و طیبعی بود در منازعه افغانستان» طرف مسکو باشند. 


القاعده و خواهرانش 

در آغان نقش اعراب در جهاد افغان تا حد زیادی در حانیه قرار داشت 
و تنها افرادی معدود از عرب‌ها در ابتدای دهه ۸۰برای یاری رساندن به 
مجاهدین رهسپار پاکستان پایگاه پشتیبان گروه‌های مجاهدین» شدند. اما 
فعالیت‌ها در آن دوره تا حد بسیاری به ارائه کمک به میلیون‌ها آواره ساکن 
اردوگاه‌ها در مرز پاکستان - افغانستان حلاصه می‌شد. هم‌چنین از این تعداد 
اندک» به تعداد انگشت‌شماری حاضر شدند ورود به افغانستان را انتخاب 
کنند و به صف گروه‌های افغان بپیوندند و در نبرد مشارکت کنند. 

(بوجمعه بونوه» الجزایری» معروف به عبدالله انس و یکی از اولین 
عرب‌های شرکت‌کننده در جهاد افغانی؛ می‌گوید: «تعداد عرب‌های 
حاضر در میدان‌های نبرد در افغانستان در سال ۱۹۸۶ از ۱۵ نفر تجاوز 


نمی کرد. خود من پس از دیدار با شیخ فلسطینی» عب‌دالاه عزام." رهبر 


۱. عبدالله اس در سال ۱۹۵۸ در ہن بادپس نزدیک سیدی بلعباس در غرب الجزایر متولد 
شد. روایت وی از نقش‌آفرینی در جهاد افغانی برای اولین بار در گفت وگو با ملف بیان و 
ور چندین شماره, طی ماه‌هاي اکتبر و وامبر ۲۰۰۱ در روزنامه الحیا: لشدن منتشر شد. 
ایس چندی بعد داستان حود را در کتابی با عنوان تولد افغان‌های صرب توسط انتشارات 
دارالساقي (لندن و پیروت) منتشر کرد, 

۲, شپخ عبدالله عزام در سال ۱۹۶۱ در سیلۀ الحارئیةٌ در جنین متوند شد. علوم ابندایی و 
دبیرستان را در فلسطین گذراند, سپس به دانشگاه علوم اسسلامی دمشق رفت و در سال 
۲ موفق به اخذ مدرک کارشناسی از این دانشگاه شد. بعد از اشغال کرانه بساختری 
توسط اسرائیل در سال ۱۹7۷ په اردن رفت و از آنجا راهي مصر شد. در ایین کشور در 
دانشگاه الازهر به تحصیل خرد ادامه داد. در سال ۱۹۸۱ به سعودی سیر کرد و در دانشگاه 
ملک عبدالعریز مشغول تدریس شد. وی قبل از آنکه برای تدریس در دانشگاه اسلامی 
اسلام آباد به پاکستان برود در سال ۱۹۸۶ دفتری به نام «خدمات المجاهدین» برای 
پشتیبانی از جهاد افغان‌ها علیه روس تأسیس کرد. عزام در سال ۱۹۸۹ در پاکستان با انفجار 
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بلامنازع افغان عرب. در عربستان در سال ۱۹۸۶ و اطلاع از فتوایی که 
جهاد را بر مسلمانان واجب عینی کرد» رهسپار افغانستان شدم. من از 
سعودی به کراچی و از آنجا به اسلام‌آباد رفتم. در آنجا برای اولین‌بار در 
منزل شیخ عزام با اسامه بن لادن روبه‌رو شدم. سپس از اسلام‌آباد با 
هواپیمایی کوچک به پیشاور منتقل شدم. شیخ عزام مرا به شيخ عبدرب 
الرسول سیاف. امیر «اتحادیه اسلامی مجاهدین افغانستان» معرفی کرد.» 

انس در اولین دیدار خود با سیاف به نقل از وی بیان می‌کند: «در 
قضیه افغانستان تا به امروز ۱۲ عرب حضور داشتند که با شما سه نفر ۱۵ 
نفر شدند.» منظور شیخ از «شما سه نفر». شیخ عزام شوهر دختر بز رگش 
و انس بوده است. انس در سال ۱۹۹۰ یک سال پس از ترور شیخ عزام 
با دختر کوچک وی ازدواج کرد. 

اما این حضور ناچیز عرب‌ها در افغانستان, به ویژه پس از تأسیس 
دفتر خدمات المجاهدین توسط شیخ عبدالله عزام و اسامه بن لادن برای 
نظارت بر سازماندهی پیوستن عرب‌های داوطلب به گروه‌های مختلف 
افغان برای جهاد اندک ون به ازدیاد نهاد. 

به رغم افزایش چشم‌گیر شمار عرب‌های شرکت‌کننده در نبرد آن زمان 
افغانستان» بايد به دو مسأله اساسی اشاره کرد: اول» عرب‌ها در مقایسه با 


خودرو بمب گذاری‌شده ترور شد. همراه وی دو پسرش به نام‌های محمد (۲۰ ساله) و 
ابراهيم (۱۵ ساله) کشته شدند. شیخ راحل دارای سه پسر دیگر به نام‌های حذیفه حمزه و 
مصعب و سه دختر به نام‌های فاطمه وفاء و سمبه است. 


/ 7 / القاعده و خواهرانش 
مجاهدین افغان که نیروی حقیقی ماشین جنگی عليه اتحاد جماهیر 
شوروی تلقی می‌شدند هم‌چون قطره‌ای در دریا بودند. دوم آنان تنها به 
مثابه «عناصری اضافی» بودند که در کنار عناصر گروه‌های فغانی به مبارزه 
رل ردد بقون ایکا هلا شا و سل آن اقتانها فاقه باشتا: 
در حالی که واقعیت اول در طول دوره جهاد افغانستان تغییر نکر واقعیت 
دوم چندان پایدار باقی نماند و عرب‌ها توانستند خود را به عنوان قدرتی 
مبارز سازماندهی کنند. آنها بین سال‌های ۱۹۸۶ و ۱۹۸۵ «مضافه ابی 
عثمان» را در پیشاور و سپس اردوگاه «صدی» را در منطقه فبایلی پاکستان 
برای اعراب تأسیس کردند. این اردووگاه فعالیت خود را با "۱ نفر آغاز کرد 
که این تعداد در سال ۱۹۸۵ به ۲۵ نفر افزایش یافت و در نیمه سال ۱۹۸۲ 
به حدود ۲۰۰ تن بالغ نقد" 

اما تحول اساسی در طبیعت مبارزه عرب‌هاء یعنی مبارزه به شکل 
مستقل و جدا از گروه‌های مجاهد افغان» در سال ۱۹۸۲ محقق شد. در 
این سال اسامه بن لادن جبهه‌ای خاص عرب‌ها را در جاده لجستیکی 
مجاهدین افغان در منطقه کوهستانی و صعب‌العبور جاجی در ولایت 
پکتیا ایجاد کرد. (العرین که محل تجمعی در پایین‌ترین ذنطه کوه بود و 
المأسده که در قله قرار داشت.) البته هنوز روشن نیست عرب‌هایی که در 
قالب گروه‌های افغان فعالیت داشتند. چه حد از این مرضع حمایت 


۱. برای اطلاعات بیشتر رک: عبداله انس» ولد افغان‌های عرب» ص ٩۳۱‏ عمر عبدالحکیم 
(معروف به ابی مصعب السوری)ء دعوت به مقاومت جهانی اسلام. ص 2۵ 
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می کردند. اما به نظر نمی‌رسد پی‌ریزی «العرین» و «المأسده» با مخالفت 
جدی فرماندهان عرب یا افغانی مواجه شده باشد که از این خط مقدم 
دیدار می‌کردند. مدت زیادی از شکل گیری این جبهه نگذشته بود که 
درگیری شدیدی میان عناصر عرب آن به رهبری بن لادن و دو فرمانده 
مصری دیگر از جماعت جهاد به نام‌های محمد عاطف (صبحی ابوسته) 
و ابی حفص معروف به کماندو و على امین الرشیدی (ابوعبیده 
پنجشیری) با پیروهای روسی درگرفت که در تلاش بودند این جبهه را 
تصرف کنند. در این درگیری» روس‌ها شکست سختی متحمل شدند. 
در رمضان سال ۱۹۸۷ (فصل بهار) روس‌ها حمله‌ای عليه مواضع جبهه 
جاجی آغاز کردند. در مرحله اول این حمله به مدت ۶۸ روز این منطقه 
را محاصره و سپس کوه‌ها را به شدت بمباران کردند. گفته شد کره‌ها اکل 


پنبه در دست پنبه‌زن» شده بود." بعد از این محاصره و بمباران» روس‌ها 


۱. این دو فرمانده مصری بعدها مسئولیت فرماندهی نظامی سازمان القاعده را بر عهده گرفتند. ابتدا 
ایی عییده پنجشیری (که در دریاچه ویکتوریامیان کنیا و انریا در سال ۱۹۹7 ضرق شا و 
سپس ابوحفص (که سال ۲۰۰۱ در حمله هوای امریکایی‌ها به جنوب افغانستان کشته شد). 
انس می‌گوید: «من به همراه این دو نفر به سمت موقعیت نیروهای احمد شاه مسعود رفتیم تا 
به انان ملحق شویم اما ابوحفص نتوانست تا انتها ما را همراهی کند» در حالی که ابوعییده در 
چند نبرد در دره پنجشیر شرکت کرد و یک بار نیز در این منطقه زخمی شد. به همین دلیل به 
وی لقب پنجشیری دادند» (عبدالّه انس تولد افغان‌های عرب» صص 1۱۵-۱۷). 

۲ «مثل پنبه در دست پنبه زن» عبارتی است که عبدرب الرسول سياف در وصف حمله هوایی به 
کوه‌های جاجی به کار برده است. (دیدار احتصاصی مژلف با نعمان بن عثمان معروف به ابی 
تمامه اللیبی یا عبدالمجید (متولد سال ۱۹7۷ در طرابلس). وی یکی از لیبیایی‌هایی است که 
اواعر جهاد افغان‌ها در آن شرکت داشته و در جبهه‌های اتحاد اسلامی به فرماندهی شیخ سیاف 
جنگیده است. این گفت‌وگوی اختصاصی در لندن در تابستان ۲۰۰۵ انجام گرفته است.) 


القاعده و خواهر آنش 


هجوم مستقیم به جبهه جاجی را با استفاده از یگان‌های پی ده هم‌چنین 
هلی‌برد نیروهای خود آغاز کردند. در این نبرده فرمانده پنجنیری به عنوان 
فرمانده نظامی خطشکن از عملیات هلی‌برد کماندوهای روسی اطلاع 
یافت و به سرعت با فراخوانی چند مبارز از منطقه کوهستانی عبور کرد و 
موضع هلی‌برد را در حد فاصل گروه خود و موقعیت سابر عرب‌های 
جبهه جاجی قرار داد. روس‌ها پس از اجرای عملیات هلی‌برد. ناگهان 
دیدند دشمن از مقابل و پشت سر آنان را محاصره کرده است. در درگیری 
شدید میان دو طرف در نهایت روس‌ها شکست سنگینی خوردند. شاید 
بسیاری ندانند آن سلاحی که در دیدارهای خبری با اسامه بن لادن در 
غارهای افغانستان در دهه ٩۰‏ دیده می‌شد, تفنگی به نام «کابنکوف» اسست 
(که در عربی به (الرشیشه» معروف است و با کلاشینکوف تناوت دارد) که 
از ر غار آن درگری مت کرهش 
عصام درا از افسران سابق سازمان اطلاعات نظامی مصر که «نبرد 
جاجی» را دید و چند ماهی در کنار بن لادن و یارانش برد می‌گوید: 
بمباران شدید روس‌ها به عنوان مقدمه حمله اصلی به مدت ۷ روز در هفته 
آخر ماه رمضان ادامه پیدا کرد اما درگیری نهایی تنها یک شبانه‌روز به 
طول انجامید." وی درباره این نبرد چنین روایت می کند: «آنچه اتفاق افتاد 
. همان. کلینکوف یا کرینک وف (۸-741 6010۷ از نظر حجم و وزن از کلاشینکوف 
کوچک تر و کالیبر آن نیز ۵/40 است. (کالیبر کلاشیتکوف ۷/۸۲ است.) این سلاح‌ها به علست 


سبکی و نوات تیر عالی معروف‌اند. 
۲ عصام دراز در گفت‌وگوی ویژه با ملف. تابستان ۲۰۰. 
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واقعا یک حماسنة بود. گروهی از عرب‌ها به فرماندهی ابی عبیده و 
ابوحفص با رصد هلی‌برد کماندوهای روسی در کوه مقابل مواضع دفاعی 
خود اقدام به جابه‌جایی به محل هلی‌برد و کمین در آنجا کردند. دو گروه 
۰ و ۳۰ نفره کماندوهای روس که گمان می‌کردند عرب‌ها در نتیجه 
بمباران پی در پی هوایی از بین رفته‌اند. وارد منطقه جنگلی شدند بدون 
اينکه بفهمند پا به منطقه ميان دو گروه عرب گذاشته‌اند. تا اینکه یک جوان 
سعودی به نام مختار تیراندازی به سمت آنان را آغاز کرد. در این درگیری 
روس‌ها که نمی‌دیدند از کدام طرف مورد حمله واقع می‌شوند» بی‌هدف 
تیراندازی می کردند تا جایی که چندین تن از افراد آنها در تاریکی شب با 
گلوله‌های خودی کشته شدند... در نهایت در نتیجۀ تلفات سنگینی که 
کماندوها متحمل شدند. از فرماندهی روس‌ها دستور عقب‌نشینی صادر 


شد ... در این درگیری سه تن از عرب‌ها نیز شهید شدند.) 


اعراب و افغان‌ها 
هیچ شکی نیست که نبرد جاجی انگیزه و مشوق مهمی به عرب‌های 
شرکت‌کننده در جهاد افغان داد تا در مسیر استقلال فعالیت‌هایشان از 
گروه‌های مجاهد افغان تلاش بیشتری کنند. به وه اینکه این گروه‌ها 
معمولاً با یکدیگر درگیر بودند و این درگیری گاهی از درگیری با روس‌ها 
هم شدیدتر بود. عرب‌ها تا آن تاریخ» در گروه‌های جهادی هفت‌گانه 
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پراکنده بودند که سه گروه از آنها برجستگی خاصی داشتن.: حزب اسلامی 
به رهبری گلبدین حکمتیار جمعیت اسلامی به رهبری برهان‌الدین ربانی 
و اتحاد اسلامی به رهبری عبدرب الرسول سیاف. گروه سباف و حکمتیار 
انتخاب بلامنازع و برتر عرب‌ها بودند. سیاف به علت سابقه سلفی و 
حمایتی که علمای جزیرةالعرب از وی می‌کردند. عنصری جاذب بود. اما 
نقطه ضعف اساسی وی این بود که نیروی نظامی میدانی برتر نبود به ویژه 
در مقایسه با قدرت حزب اسلامی و جمعیت اسلامی. ححمتیار شخصیتی 
قوی و با نفوذ در ولایات شرق افغانستان بود که از سوی نهادهای آمنیتی 
قاری با وان ماک رس قیاع تبون که بان 
شمار زیادی از عرب‌های داوطلب جهاد را در صفوف خود جذب کند. 
شماری از اعراب نیز دوشادوش جمعیت اسلامی به رهبری ربانی با 
روس‌ها مبارزه می کردند. عبداللّه انس الجزایری که به منزله «دست .راست» 
احمد شاه مسعود. فرمانده نظامی جمعیت» بود» یکی ز برجسته‌ترین 
aa‏ هن کرو هتسش 

اما پیروزی‌های مسعود در مقابل روس‌هاء چندان نظر مقامات دوایر 
تصمیم گیر در اطلاعات پاکستان را به خود جلب نمی کرد و به نظر 
می‌رسد بخش اعظم کمک‌های پاکستان به گروه‌های فغان به گروه 
ا اا اس تفت ور ی ا باق ان هاش ی‌تتوان 
گفت که به حکمتیار تنها از بعد قدرت نظامی وی در میدان‌های عملیاتی 
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نمی‌نگریستند بلکه وی را امتداد نژادی خود داخل افغانستان توصیف 
می‌کردند؛ زیرا حکمتیار از نژاد پشتون‌هایی است که در دو طرف مرز 
پاکستان - افغانستان زندگی می‌کنند و بزرگ‌ترین نژاد میان اقوام افغانی 
محسوب می‌شود. در مقابل. مسعود از نژاد تاجیک‌ها بود و مرکز اصلی 
نفوذش نیز نه در مناطق مرزی پاکستان بلکه در منطقه پنجشیر و ولایات 
شمال افغانستان قرار داشت که عمق راهبردی پاکستان به شمار نمی‌رود.! 

تا به امروز پاسخ این سژال روشن نیست که آیا پاکستانی‌ها در بسیج 
عرب‌ها ضد مسعود و تحریک آنان به فعالیت با دشمنان «شیر پنجشیر»" 
نقش داشته‌اند یا خیر؟ با این حال» عبدالّه انس با روایت داستان «محاکمه 
غیابی» مسعود توسط عرب‌ها در سال ۱۹۸۸ در پیشاور به وجود چنین 
تحرکاتی تلویحاً اشاره می‌کند. انس می‌گوید: گزارشی مکتوب حاوی 
ادعاهای خطرناکی عليه مسعود تهیه شده بود که آبرو و شرف او را زیر 
سژال می‌برد و حتی از زبان عربی به چند زبان دیگر ترجمه و منتشر 
شده بود. داستان این محاکمه تا به امروز باعث شکاف ميان عرب‌ها و 


افغان‌ها بوده» اما در آن دوره نشان داد که حمایت شيخ عبدالله عزام از 


۱ افغان‌ها به نژادهای مختلفی تقسیم می‌شوند که عبارت‌اند از: پشتون ۶۲ درصد. تاجیک ۲۷ 
درصد هزاره ٩‏ درصد. ازبک ٩‏ درصد ایمک ٤‏ درصد. ترکمن ۳ درصد. بلوچ ۲ درصد. 
برای اطلاعات بیشتر می‌توانید به گزارش‌های آژانس اطلاعات مرکزی امریکا به نشانی زیر 
مراجعه کنید: 

www.cia.gov/cia/publications/factbook/geos/af.html 
لقب احمد شاه مسعود‎ ۲ 
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مسعود. مبارزان عرب را چندان قانع نمی‌کرد و هم‌چنین دلیلی بر کاهش 
نفوذ شیخ فلسطینی بر آنان بود که به طور مشخص, در جدایی اسامه بن 
لادن از دفتر خدمات و تا س مجموعه‌ای به نام «بيت الانصار» در 
پیشاور در سال ١۱۹۸ء‏ نمود پیدا کرده بود. 

اما قبل از سخن گفتن از مجموعه تشکیل‌شده توسط بن لادن شاید 
بیان جزئیات «محاکمه مسعود» برای روشن کردن طبیعت ارتباطر آن زمان 
عرب‌ها با گروه‌های جهاد افغانی به ویزه جمعیت اسلامی برای 
خوانندگان مفید باشد. 

عبداله انس داستان آن محاکمه را اين‌گونه روایت می که «من نا 
امروز نتوانسته‌ام دلایل یا مقاصد پشت پرده اتهامات واردشده به مسعود 
رحمة الله عليه را بفهمم... سال ۱۹۸۸ بود. به یاد دارم برای شرکت در 
یک دوره آموزشی شرعی - اسلامی و جسمانی - نظامی در پنجشیر بودم. 
مسعود به منظور فرهنگ‌سازی شرعی و آموزش‌های جسمانی» هر ساله 
برای فرماندهان خود دوره‌ای پانزده روزه تا یک ماهه در پنجشیر برگزار 
می‌کرد. طبق روال همیشه مسئولیت بخش بصیرت اسلابی را بر عهده 
داشتم. مسعود نیز جنبه‌های راهبردی» نظیر آینده اوضاع امنیتی و سیاسی 
در افغانستان را آموزش می‌داد. چند افسر دیگر هم مربی انواع سلاح 
بودند که دو تن از آنان به نام‌های صالح و مسلم در خاطرم هستند. ما 


۱. عبدالله انس در گفت‌وگوی ویژه با مزلف لندن» مه ۰۲۰۰۲ نس در گذشته از برخی ابعاد 
این محاکمه سخن به میان آورده بود اما روایت حاضر مفصل‌تر است. 
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طبق برنامه در حال برگزاری دوره بودیم که یک پیام (بی‌سیم) از سوی 
شیخ عبدالله عزام به دست ما رسید: «سلام علیکم... لطفاً هرچه سریع‌تر 
نزد ما به پیشاور بیایید.» وقتی با مسعود این پیام را خوانديم رو به من 
کرد و گفت: چه اتفاقی در پیشاور افتاده است؟ نکند طوفان شده است؟ 
اجازه دهید دوره را تمام کنیم و بعد بروم. باید یادآور شوم سفر از 
پنجشیر به پیشاور بسیار خطرناک بود؛ در مقابل شما کوه‌های سر به فلک 
کشیده‌ای فرار داشت که باید چندین زوز در آنها زاهییمانی م ی کزدید و 
هن آن یز اسکان دا ر کی کموتست‌ها با راهان چگ سوق 
دیگر, من معمولاً در آن وقت سال به پاکستان سفر نمی‌کردم. 

با مسعود توافق کردیم با توجه به اینکه مسأله فوری نیست» می‌توان 
سفر را چند روز به تأخیر انداخت. اما چهار روز بعد. دومین پیام از سوی 
شیخ عبدالّه عزام به دستمان رسید با این مضمون: «حرکت کردی یانه؟ 
اگر هنوز راه نیفتاه‌ای سریع حرکت کن.» برایم عجیب بود. چون طی 
تمام سال‌های همراهی با مسعود. چنین پیامی از نظر فوریت دریافت 
نکرده بودم. به او گفتم: ظاهراً بايد بروم تا بي ببینم دلیل فراخوانی من 
یت ؟ تما از مهس وی امه است... در سفری که ٩‏ روز به طول 
انجامید. راهی پیشاور شدم. 


به محض رسیدن به پیشاور شيخ عبدالله عزام را که وائل جلیدان نیز 
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همراه او بود. پیدا کردم." آن دو داستان دعوت فوریام را تعریف کردند و 
گفتند فتنه در پیشاور موج می‌زند و برادرانت و در رأس آنها ابوشهید 
ارحبی که زمانی با تو در شمال بوده‌اند» بیانیه‌ای صادر و از مسعود اموری 
را تعریف کرده‌اند که عرق شرم بر پیشانی می‌نشاند. این ببانیه - گزارش یا 
همان «کیفر خواست» - ضمن ترجمه از عربی به دو زبان پشتو و فارسی 
به طور گسترده منتشر شد. ترجمه گزارش به زبان‌های دیکگر نشان می‌داد 
برخی طرف‌ها می‌خواستند بیشتر از آنچه احتمال می‌رفت از آن 
بهره‌برداری کنند. نگران بودیم که این اقدام. طرح‌ریزی برای فتنه‌ای 
بزرگ‌تر میان ما و افغان‌ها باشد؛ به ویژه که مشکل با مسعود بود. این . 
مسأله رابطه ما را با حمعیت اسلامی و سایر فرماندهان ب. چالش کشید. 
حکمتبار احتمالاً از این بیانیه راضی بود اما فرمان‌دهان دیگر آن را ورود 
به یک بحران می‌دانستند. 

شيخ عزام خاطرنشان کرد: «مطالب این جوانان مرا قانع نکرده است» 
اما نمی‌توانم گفته‌های آنان را نادیده بگیرم.» شيخ هم‌چنین گفت: «از آنان 
مهلت خواسته‌ام که با چند نفر دیگر و به همراه عبدالله انس به شمال 
بروم.» من «امیر منطقۀ شمال» عرب‌ها محسوب می‌شا.م و دیگران به 
علت محبت فی‌مابین که روابطمان را مستحکم می‌کرد به من مراجعه 


می کردند. همواره سعی می کردم برای همراهی خود نخگان عرب‌ها را 
۱. وائل جلیدان یکی از سعودی‌های معروف بود که در زمان جهاد افغانستان ریاست هلال 
احمر سعودی در پاکستان را بر عهده داشت. 
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انتخاب کنم» زیرا همان‌گونه که خود را «سوپاپ اطمینان» مسعود تلقی 
می کردم» به این جوانان چنین نگاهی داشتم و امیدوار بودم عرب‌هایی را 
که انتخاب می کنم بتوانند روابط و اعتماد میان ما و سایر رهبران احزاب 
افغان را تحکیم و تقویت کنند و چنانچه خدای ناخواسته بین گروه‌های 
مجاهد درگیری به وجود آمد» ما عرب‌ها آن قدر ارزش و احترام داشته 
باشیم که بتوانیم بر افغان‌ها منت بگذاريم و آتش اختلاف‌های آنها را 
خاموش کنیم. من گزارشی با این مضمون به شيخ عبدالله عزام دادم و او 
نیز گروهی به فرماندهی مهندس عراقی ابوابراهیم»! انتخاب کرد که میان 
آنها برادر ابوالشهید یمنی نیز حضور داشت. شیخ عزام بر اساس اینکه 
این افراد از برادرانی هستند که پیوستن به «انجنیر [مهندس] بشیر» را 
تأیید می‌کنند. انتخاب گروه را به اطلاع حکمتیار رساند. 

به همین دلیل» هنگامی که برادران با آن گزارش آمدند [گزارشی که 
موجب صدور بیانیه و محاکمه غیابی مسعود شد] شیخ عزام به دیگران 
گفته بود که آنها نه با مسعود بلکه با انجیر [مهندس] بشیر در شمال 
بوده‌اند. عبدالله انس هم سال‌ها با مسعود زندگی کرده اما هرگز این‌گونه 
مسائل را بیان نکرده است. در نتیجه» اگر آنچه برادران می‌گویند صحیح 
باشد. نشان می‌دهد عبدالله طی سالیان گذشته در مقابل این فجایع (که ادعا 


سودان بود و دفتر وی در شرکت وادی العقیق قرار داشت. انس می‌گوید که ابوابراهیم به 
تهیه کنندگان گزارش ملحق نشد و آنان را در ادعاهایشان همراهی نکرد. 
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می شد مسعود به آنها دست زده است) ساکت بوده و با این کار خود به 
جهاد خیانت کرده و انسانی بی‌دین است که هیچ ارتباطی با جهاد و اسلام 
نداشته است» در حالی که ما برای او کمک جمع‌آوری می کردیم ... یا اینکه 
آنچه برادران ادعا می‌کنند» صحیح و متقن نیست. در هر حال» شیخ 
می‌خواست بگوید که انس باید برای شما حجت باشد؛ زیرا از چندین 
سال قبل» ۲۶ ساعته همراه مسعود بوده و با او زندگی کرده است» در حالی 
که برخی از شما تنها یک يا دو روز یا حداکثر سه روز آن هم به طور 
عبوری» از منطقه وی دیدار کرده‌اید و در نتیجه منطق اسلام این است که 
از انس بخواهيم مسائل را برای ما تبیین کند... 

شیخ پس از این سخنان, رو به من کرد و گفت: «برادرانت الان منتظر 
تو هستند و در اولین فرصت جلسه‌ای برگزار خواهیم کرد تا به سخنان 
آنان گوش دهیم.» ما سه یا چهار روز از صبح تا بعد از نماز عشاء دائماً 
جلسه داشتیم. حتی پدر و مادرم را که برای دیدارم به پیشاور آمده بودند» 
نتوانستم آن طور که باید ببینم.» 

انس در ادامه می‌افزاید: «من در این محاکمه نقش یک وکیل مدافع را 
داشتم. کیفرخواست مشخص بود اما نقطه تاریک و مبهم برای من این 
بود که شاهدانی که ادعا می‌کنند در پنجشیر حضور داشته‌اند کجا هستند 
و حقیقت آنان چیست؟ من به شخصه به رغم آنکه مدت زیادی در 


پنجشیر بودم. موارد ادعایی آنان را هیچ‌گاه ندیده نبودم. از بین مواردی 
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که در کیفرخواست آمده بود می‌توانم به دادن مهمانی مختلط به غربی‌ها 
و دایر کردن مجلس گناه وجود استخری ویژه زنان غربی» سپردن زمام 
امور به شیعیان» زندانی کردن عرب‌ها در طوبله» ضد عرب بودن و 
ادعاهای بسیار دیگر اشاره کنم که پعضی از آنها به طور مکتوب در متن 
اتهامات نیامده بود و در جریان جلسات بر زبان رانده می‌شد. اتهاماتی که 
به خدا سوگند هیچگاه طی دوران همراهی‌ام با مسعود ندیده بودم. 
محاکمه با قرائت اتهامات و مفاد آن که مسعود این طور و آن طور 
کرده» آغاز شد... متوجه شدم میان امضاکنندگان کپفرخواست. نام فردی 
موسوم به محمد هارون چند بار تکرار شده است. روند جلسه را متوقف 
کردم و پرسیدم: بسرادران» این محمد هبارون کیست؟ قاري سعید 
(الجزایری) دستش را بلند کرد." به او گفتم: تو چطور با نام مستعار در 
مقابل خدا حقیقتی را بیان می‌کنی؟ اگر آنچه می‌گویی حقیقت دارد و 
باید در محضر خدا بیان شود تو هم باید سرت را بالا بگیری و نامت را 
بیان کنی زیرا تو در مقابل خدا و تاریخ مسئول خواهی بود مگر اینکه 
آنچه می‌گوبی غیرواقعی باشد... پس چرا هارون؟ من کسی به نام هارون 
نمی‌شناسم که با من و مسعود در پنجشیر زندگی کرده باشد تا بتواند 
چنین شهادت‌هایی بدهد. در نتبجه, من با چنین فردي در جلسه شهادتی 


۱. نصرالدین وهابی» با نام مستعار قاری سعید. جوانی الجزاپری بود که در تأسیس جماعت 


اسلامی مسلح نقشی کلیدی داشت که در فصل‌های بعد به طور مشروح درباره آن توضیح 
داده خواهد شد. 


القاعده و خواهرانش 


که آبرو, شهرت و جهاد یک انسان را هدف گرفته است. تعامل نخواهم 
کرد. پس لطفاً نام هارون را حذف و به جای آن قاری سعید را ذکر کنید 
تا وی مسئول سخنی که می‌گوید. باشد. سرانجام با خواسته‌ام مواففشت 
کردند و نام واقعی هارون در کیفرخواست ذکر شد. 

یکی از مسائلی که قاری سعید به آنها اشاره می‌کرد. و-نود مهمانسرا و 
استخر زنان بود. به او گفتم: نمی‌خواهم با ابوشهید با دیگران صحبت کنې 
زیرا آنان میهمان ما بودند و دیداری سریع با ما داشتند و در نتیجه نظر 
هیچ‌یک از آنان نمی‌تواند حجت باشد. حتی در جلسه سه چهار ساعته 
آشبنایی میان مسعود و ابوشهید. ابوابراهیم مترجم این دو نفر بود. در حالی 
که می‌بینم نام او میان امضاکنندگان این گزارش نیست. روه ابسوابراهيم 
برای اولین‌بار به شمال می‌آمد و من جلسه ملاقاتی با »سعود برایشان 
ترتیب دادم و آنان نیز از مسعود در ارتباط با روند جهاد وی سؤال کردند. 
این تنها جلسه میان آنان و مسعود بود و پس از آن» راه خود را قبل از 
رسیدن به انجنیر [مهندس] بشیر به سمت آغا ولید" ادامه دادند. زیرا آنان 
در اصل آمده بودند به وی و حزب اسلامی در شمال افغانستان بپیوندند. 
به: حاضران در جلسه گفتم: من فصد ندارم از ابوالشهرد در این زمینه 
١‏ آغا ولید یکی از فرماندمان حزب اسلامی بود که در «کشتار فرخاره که در آن شماری از 
فرماندهان جمعیت اسلامی به رهبری ریانی کشته شدند. دست داشت. کننتار فرخار در ٩‏ ژوثبه 
۹ به وقوع پیوست. مبارزان حزب اسلامی در کمین به فرماندهی سید جمال, تعدادی از 
اعناصر جمعیت اسلامی را به قتل رساندند و ده‌ها تن دیگر را دستگیر 5 دند و پس از شکنجه 


فراوان به قتل رساندند. حکمتیار در ۵ آگوست: صدور دستور برای کشتار عناصر جمعیت 
اسلامی را رد کرد. 


فصل اول: افغان‌های عرب 


سوالی بپرسم. زیرا وی از پنجشیر دیدن نکرد و به هیج‌یک از جبهه‌های 
مسعود سر نزد تا بتواند درباره وجود بی‌بند و باری در مهمانسراها یا 
استخر» قتل و ساپر مشکلات اظهار نظر کند. اما سوال من از تو (قاری 
سعید) است که سال‌ها با من و مسعود زندگی کرده‌ای. آیا می‌توانی الان 
دقیفاً مکان و زمانی را که این استخرها و مهمانسراهای مختلط را دیده‌ای, 
بگویی؟ من در اپن منطقه زندگی کرده‌ام و آنجا را خوب می‌شناسم. 
مي‌خواهم مرا به این آماکن در پنجشیر فرخار یا ورسگ (مناطق تحت 
کنترل مسعود) راهنمایی کنی. به من بگو کجا؟! شاید منطقه‌ای وجود دارد 
که من شناحتی از آن ندارم و تو بهتر و بیشتر از من می‌شناسی. بگو کجا؟ 
تمام اپن گفت و شنودها در مقابل شیخ عزام شیخ عبدالمجید زندانی» 
اسامه بن لادن, استاد وائل جلیدان و شیخ تمیم عدنانی ' انجام می‌گرفت. 
قاری سعید با قدری تأمل گفت: من با چشمان خود ندیدم. گفتم: خوب؛ 
چه کسی به تو گفته است؟ پاسخ داد: عبدالله جعفر." (عبدالله جعفر یکی از 
برادران خحوبی بوډ که هنوز هم با وجود لغزشی که از او سر زد. دوستش 
دارم او همراه مسعود نبود بلکه از نزدیکان سید جمال آغا" بود و سال‌ها 
١‏ شخ تم العدننی پا گفتن این جمله که «نمی‌خواهم چیزی در ارا ین هر ن ۲ 
رفتم را ضایع کنم» جلسه را ترک کرد. شیخ العبدنانی (فلسیطینی) در سال ۱۹۸۹ در ایالات 


متحده در گذشت. مرگ وی ډر محافل افغان شک و تردیدهایی ایجاد کرد که وې با سم به قتل 
رسیده است. 

۲ بنا بر اظهارات عبدالله انس؛ جعفر مدتی در گوانتانامو زندانی بود و پس از آزادی به اردن 
رفت و در حال حاضر در این کشور مقیم است. 

۳ همان» ش ۱۸ 


القاعده و خواهرانش 


به قاری سعید گفتم: گمان می‌کنم ابسن مطالب را تو به عبدالله جعفر 
گفته‌ای له او. جعفر از منطقه شناختی ندارد. چطور کسی که منطقه را 
نمی‌شناسد برای تو حجت شده است؟ پس از این جملات. قاری سعید 
سکوت کرد و هیچ نگفت. شایان ذکر است برادر کوچک سعید به نام قاری 
عبدالرحیم در تمام جلسات محاکمه مسعود مخالف جدی بر ادرش بود. 

در ابتدای جلسات په حاضرین گفتم: «خحوب گوش کنید. جدای از 
اینکه شما مسعود را محکوم يا تبرئه کنید» می‌خواهم مطلبی را به شما 
گوشزد کنم. حتی اگر شما و تمام عرب‌ها تصمیم به توقف حمایت از 
مسعود بگیرید و شیخ عزام را نیز قانع کنبد. این اقدام شما هرگز جهاد 
مسعود را به تأخیر نخواهد انداخت. زیرا جهاد وی بر اساس پشتیبانی 
شما پی‌ریزی نشده است. می‌دانم که مسعود در نبرد خود به کمکی از 
شما نیاز ندارد چه از جهت مادی و چه از ابعاد انسانی یا جنگسی. شمار 
مبارزان وی بیش از ۳۰-4۰ هزار نفر است و تعداد ما اعراب در 
بیشترین حالت از ۳۰ یا ۰؟ نفر تجاوز نمی کند» حتی ونتی ابوحفص 
المضری و ابوعبیده پنجشیری یز همراه من به جبهه شمال, آمدند. ماندن 
پا چدا شدن ۰ نفر از صف مسعود. هیچ تأثیری در عملکرد وی ندارد. 
علاوه بر آن جهاد مسعود از سال ۱۹۷۹ آغاز شده و ار منتظر تأیید 


۱. عبدالوهاب وهابی (قاری عبدالرحیم) پس از استفاده از قانون صلح و آلتی ملی» در حال 


فصل اول: افغان‌های عرب 


عرب‌ها نمانده است. در خصوص کمک‌هایی که به او کرده‌اید بايد 
بگویم از تمام آنچه دریافت کرده است اطلاع دارم. من خود نزد شيخ 
عزام می‌آمدم و پس از دریافت هدایای جمع‌شده توسط شیخ و وال و 
بعضی موسسات خیریه» نزد مسعود باز می‌گشتم. هر از گاهی مبلغ 
کمک‌ها به ۱۰۰ هزار دلار و در اندک مواردی به ۲۰۰ هزار دلار می‌رسید 
که آنها را همراه خود به جبهه شمال می‌بردم. اما به خدا سوگند» این 
مبالغ حتی خرج یک ماه خوراک یکی از جبهه‌های مسعود هم نمی‌شد. 
در حالی که جهاد او و جبهه‌هایش هیچ گاه از حمایت عرب‌ها دست 
برنداشته‌اند. بدانید این شما هستید که متضرر می‌شوید نه مسعود. فرمانده 
بزرگی را در داخل افغانستان از دست خواهید داد. روس‌ها به طور کلی 
در افغانستان شکست خوردند اما به طور مشخص,. در پنجشیر زمین گیر 
شدند. امریکایی‌ها با ماهواره‌های خود و اروپایی‌ها و تمام عالم حملات 
گسترده و وحشیانه روس‌ها را برای سیطره بر مسعود در پنجشیر پیگیری 
کرده و می‌کنند. نبردی حقیقی که اتاق عملیات روسیه آن را مدیریت 
می‌کرد. در پنجشیر جریان داشت. من به تنهایی بیش از هزار تانک 
سوخته یا منهدم‌شده در پنجشیر را شمرده‌ام و این به معنی مصرف شدن 
سوخت اصلی ماشین جنگی روسیه در آنجاست." شاید اهالی جاجی با 


۱. این گفته‌های انس به هیچ وجه مبالغه نیست؛ چنان که شمار زیادی از کارشناسان معتقدند 
نزدیک به 71۰ درصد خسارت‌های روس‌ها در کل جنگ افغانستان فقط در پنجشیر بوده 
است. نام پنجشیر به پنج برادر نسبت داده می‌شود که به علت دینداری‌شان شناخته و گفته 
می‌شود روح آنها از این وادی حفاظت می‌کند. 


الفاعده و خواهرانش 


پکتیا زمان دقیق آغاز حمله روس‌ها را به یاد دارند؛ به این معنا که حمله 
روس‌هاء یکباره و در زمانی مشخص انجام شد که کل منطقه آن را 
فراموش نمی‌کنند... اما تصور کنید پنجشیر را که در تمام این سال‌ها دائماً 
وضعیتی جنگی داشته و حمله پشت حمله بوده است... . 

به آنان گفتم: شاید ۱۰ يا ۲۰ عرب از مسعود خشمگین بشند و وی را 
ترک کنند اما اگر دست از حمایت مسعود بردارید. یک نابودی را برای 
حضور راهبردی عرب‌ها در آینده افغانستان رقم زده‌اید. شما وقتی برنده‌اید 
که با او رابطه‌ای دوستانه داشته باشید. علاوه بر آن» این ارتببطی دوستانه با 
کموئیست‌ها یا لائیک‌ها نیست بلکه ارتباطی است منسجم با رویکردهای 
ما در ارتباط با برپایی دولت اسلامی و مسعود. فرزند جنبش اسلامی است. 
گاهی اوقات منافع ایجاب می‌کند با کمونیست‌ها نیز تعامل داشت. پس اگر 
چنین است. این قهرمان که خود فرزند همین اسلام است؟! 

سرانجام پس از سه یا چهار روز بحث و تبادل نظر مشخص شد 


اظهارات عليه مسعود بی‌پایه و اساس بوده است.» 


حکم داد گاه 


انس درباره نتایج محاکمه چنین می‌گوید: «در پایان محاکسه توافق شد 


۱. عیدالله انس در ارتباط با موضع اسامه بن لادن در جریان محاکمه مسعود می‌گوید: فوی در 
ظاهر شنونده بود و می‌خواست نشان دهد در مسأله دخالتی ندارد. او نیز به همراه شيخ عبداله 
عزام وائل جلیدان و عبدالمجید زندانی عضو کمیته ارزیابی دادگاه بود و ظارا بی‌طرف.» 


فصل اول: افغان‌های عرب 


جوانان مدح یا ذم مسعود را متوقف کنند. ما می‌باید مدح مسعود را 
متوقف می کردیم (چنانچه در آن ایام شیخ عبدالله در تمام خطبه‌های خود 
از مسعود تعریف و تمجید می کرد) و آنان نیز به این شرط. از اشاعه آن 
ادعاها دست برمی‌داشتند. آنان هم‌چنین گفتند که دیگر هیج‌گاه به مسعود 
کمک مالی نخواهیم کرد. هم‌چنین گمان می‌کنم که گفتند: «عبداله سفیر 
ما نزد مسعود است نه سفیر او نزد ما.» 

یادم می‌آید تقریباً بیست روز پس از پایان محاکمه» تصمیم گرفتم نزد 
مسعود باز گردم. او نیز دلواپسانه منتظر بود از نتیجه وقایع پیشاور مطلع 
شود. طبق روال و عادت. هنگامی که نزد مسعود باز می‌گشتم. همراه 
خود هدایایی برای او می‌بردم اما این بار تصمیم به عدم کمک مالی 
گرفته شده بود. با این حال» شیخ عبدالّه پیش من آمد و مبلغی به من داد 
و خواست آن را به مسعود بدهم. به شیخ گفتم: مگر در متن توافق‌نامه 
مقرر نشد که حمایت مالی از مسعود را متوقف کنیم؟ او پاسخ داد: این 
مبلغ را بگیر و به کسی چیزی نگو. 

حقیقت این است که من تا چند سال پیش از دلایل و پشت پرده 


جمع‌آوری آخرین هدایا اطلاع نداشتم تا اينکه وائل جلیدان داستان آن را 


مسعود در ٩‏ سیتأمبر ۱ به دست عرب‌هایی که خود را خبرنگار جا زده بودند» در عملیات 
انجام‌شده توسط القاعده به شهادت رسید. اما این اعتقاد وجود ندارد که ترور مسعود ارتباطی 
به دادگاه سال ۱۹۸۸ داشته باشد بلکه آن را نوعی خوش‌خدمتی بن لادن به رهبری جنبش 
طالبان قلمداد می‌کنند. زیرا مسعود در دوره قبل از ترور, شوکی بسرای طالبان بود که به این 
جنیش اجازه نمی‌داد سیطره خود را بر سایر اراضی افغانستان تکمیل کند. جزییات این مسأله در 
صفحات اینده خواهد امد. 


القاعده و خواهرانش 


براہم تعریف کرد: هنگامی که عزم رفتن نزد مسعود کردی» شیخ پیش من 
آمد و گفت هرچه از هدایا نزد من هست به او بدهم که عبدالّه (انس) 
می‌خواهد به شمال برگردد. من هم که مسئول هلال احمر سعودی بودم 
و ارتباطاتی ویژه در قالب کمک به افغان‌ها داشتم. مبلغی در اختیارم بود 
که تحویل دفتر نداده بودم. به شیخ گفتم: مگر ما ملزم نشدیم که پولی 
نیردازیم؟ او پاسخ داد: مرد. هر چه از هدایا در اختیر داری» بده و 
توجهی به توافق‌نامه نداشته باش. به شیخ گفتم: آیا شا هسم‌چنان به 
مسعود اعتماد دارید و او را امید افغانستان می‌دانید؟ تا من این جمله را 
گفتم. شیخ عزام از جایش بلند شد و گفت: مسعود امید امت [اسلام] 
است. من نیز گفتم: پس هرچه [از هدایا] دارم بگیر. 

"سبحان الله» در آن سفر بیش از تمام سفرهایی که برای مسعود پول 
می‌بردم» کمک مالی همراهم بود: ۵۰۰ هزار دلار... 

باید خاطرنشان کنم میان افرادی که در حرکت به سمت جبهه شمالی 
همراهم بودند. یکی از شاهدان در محاکمه مسعود نیز حضور داشت. به 
راښتی» چه قدر قلب مسعود بزرگ بود که از شاهد عليه خود هم [به 
نیکی] استقبال می‌کرد.» 

| اما تأکید انس بر اينکه محاکمه به مرحله محکومیت مسعود نرسید» 
باعث نشد که سایر افغان‌های عرب ذم و طعن خود عليه مسعود را 
متۈقف کنند؛ چنان که اسلام‌گرای سوری عمر عبدالحکيم (ابومصعب) 


فصل اول: افغان‌های عرب / 


می‌گوید: «اداره جهاد عربی در افغانستان هیأتی متشکل از ۳۰ عرب را 
برای اطلاع از ادعاها علیه مسعود به شمال اعزام کرد. هیأت پس از چند 
ماه برای شهادت بازگشت که جز ۲ یا ۳ نفر تمام آنها به بدترین شکل 
عليه مسعود شهادت دادند. یکی از این افراد که از دوستان من و اهل بلاد 
شام است» برایم گفت: ما پیش مردی بودیم که بسیار شبیه آتاتورک بود. 
با این حال» شیخ عبدالله عزام به دلایل عاطفی و برای به خطر نیفتادن 
شهرت جهاد تمام آن شبهات را پاسخ داد و به شهادت دامادش عبداله 


انس الجزایری توجه کرد.»" 


تأسیس القاعده 

دو سال از نبرد جاجی نگذشته بود که نشانه‌های «پیروزی» در جنگ ضد 
خرس سرخ» شوروی که در «(شن‌های روان» افغانستان غرق شده بود 
پدیدار شد. شکست روس‌ها آنان را مجبور کرد توافق‌نامه ژنو برای 
عقب‌نشینی از افغانستان را در سپتامبر ۱۹۸۸ امضا و بلافاصله آن را در 


۳ رک: عمر عبدالحکیم (ایومصعب السوری) افغانستان و طالبان و نبرد اسلام امروز کابل: 
انتشارات مرکز الغرباء. دسامبر ۲۰۰۶ صص ۲۹ - ۲۸. ابومصعب که نام حقیفی‌اش 
«مصطفی الست مریم نصار» است. در انجا اشاره می‌کند که انس داماد عزام نبوده» چنان که 
الجزایری با دختر شيخ فلسطینی ازدواج نکرده مگر در سال ۰ پس از ترور عزام. در 
حالی که در این ماجرا شيخ هنوز زنده است. نویسنده سوری این کتاب» که از وی به 
تفصیل سخن خواهد آمد. در سال ۲۰۰۵ در پاکستان بازداشت و به طرف نامشخصی در 
سال ۲۰۰ تحویل داده شد. ابالات متحده برای دستگیری وی جایزه‌ای به ارزش ۵ میلیون 
دلار تعیین کرده بود. 
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فوریه ۱۹۸۹ اجرا کنند. از این مرحله به بعد» شوروی پشت سر خود 
حکلومتی کمونیست را باقی گذاشت که هسم‌چنان حکوست در کال و 
ولایت‌های مهم در قبضه آن بود. 

در سایه این جو بشارت‌دهنده به پیروزی» اسامه بن لادن سازمان خود 
را حارج از حارجوب دفتر خدمات تشد کرد و آن را «القاعده» نام 
نهاد. ' در آن زمان چیز زیادی از القاعده شنیده نمی‌شد و قطعاً بسیاری 
تصور نمی کردند این سازمان روزی قادر باشد «سیلی» محکمی به ایالات 
متخده در ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ بزند. حال این سوال مطرح می‌شود که ایین 
ساومان (مخوف» و را تالس ۳ 

«القاعده» در پایان دهه ۱۹۸۰ و به طور مشخص در سال ۱۹۸۸ 
ا شد. اسامه بن لادن متوجه شد «به رضم راهی شدن مجاهدین 
عرب به افغانستان برای پیوستن به جبهه‌های مبارزه» و افزایش آمار کشته 
و اشا تردد مجاهدین و فعالیت آنها در جبهه‌ها به رغم اهمیتش در 
هیچ جایی ثبت نمی‌شود؛ هر چند چنین مسأله‌ای جرء «الف بای» 
نظامی گری ا «این نقصان اطلاعاتی» در بسیاری موارد بن لادن را 


به اخم می‌انداخت؛ به ویژه زمانی که خانواده‌های معاهدین حوزه 


۱. مراجعه کنید به تأسیس «القاعده» و سازمان آن در پیوست این کتاب. 

۲. مراجعه کنید به گزارش «مرکز کنترل رسانه‌ای اسلام» در لندن در اواخر دهه ۰ درباره 
تأسیس القاعده. سال‌های بعد. دقت و صحت اطلاعات این گزارش را اثبات کرد؛ چتان که 
بیشتر مطالب آن تا زمان آغاز جنگ امریکا علیه تروریسم شناخته‌شده نبود. 
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خلیج فارس تماس تلفنی می‌گرفتند یا نماینده‌ای شخصی را برای جویا 
شدن از سرنوشت فرزندان‌شان که برای جهاد به افغانستان آمده بودند: 
اعزام می کردند. اسامه بن لادن احساس می‌کرد این نقصان اطلاعات 
«جدای از اینکه حطای پیش‌پاافتاده اداری است. امری خحجالت‌آور است» 
لذا تصمیم گرفت شناسنامه‌هایی ویژه برادران مجاهد عرب تهیه کند. این 
فکر بن لادن بعدها گستردگی بیشتری یافت تا آنجا که ثبت جزئیات 
کامل همه افرادی را که با هماهنگی بن لادن و مجموعه‌اش به افغانستان 
اعزام می‌شدند. شامل شد. ' شناسنامه‌ها کاملاً مرب شد تا جایی که 
اطلاعات مربوط به زمان ورود فرد و پیوستن وی به «بیت الانصاره" 
- مرکز استقبالی در پیشاور که موازی «دفتر خدمات» فعالیت می کرد 
ملحق شدن به اردوگاه آموزشی و سپس جبهه را ثبت می‌کرد. مرکز 
شناسنامه اندک اندک به (اداره‌ای مستقل) تبدیل شد و ناچار بايد نامی 
روی آن گذاشته می‌شد. اینجاء اسامه و معاونان او توافق کردند آن را 
(شناسنامه القاعده» نام گذاری کنند. بر این اساس که القاعده تمام ساختار 
تشکیل‌شده از بیت الانصار و یادگان‌های آموزشی و جبهه‌هارا 


دربرمی گیرد. 


. ۱. همان» ش ۲۷. 
۲ بیت الانصار در اواخر ۱۹۸7 پس از تأثیرپذیری بن لادن از افکار گروه‌های جهادی و 
فاصله گرفتن از اخوان و نماینده آن شیخ عزام. تأسیس شد. جزئیات «درگیری تئوریک» 
ميان مجاهدین و اخوان و سلفی‌ها در فصل دوم خواهد امد. 
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القاعده و صدور جهاد 
عمر عبدالحکیم (ابومصعب» اسلام‌گرای سوری که در پایان دهه ۸۰ با 
کوله‌باری از تجربه جهادی در سوریه (درگیری‌های حماة و رویارویی 
نیروهای امنیتی با اخوان‌المسلمین) به افغانستان رفته بود» می‌گوید: 
«اسامه بن لادن القاعده را برای اهداف جهادی در افغانستان و خارج آن 
تأسیس کرد. او یک طرح ویژه جهادی در یمن جنوبی, ضد حکومت 
سابق کمونیستی آن کشور داشت که پس از جنگ بین نسمال و جنوب 
یمن» کل این کشور را دربرگرفت.»" بر این اساس می‌توان گفت بن لادن 
همانند سایر جریان‌های جهادی از افغانستان بهره‌برداری کرد تا علاوه بر 
شرکت در پروژه عام تمام «مجاهدین» یعنی فعالیت برای برپایی دولتی 
اسلامی در افغانستان پس از سرنگونی نظام کمونیستی منصوب‌شده 
توسط ا اا 
ابزمصعب خاطرنشان می‌کند که طی سال‌های ۱۹۸۸ تا ۱۹۹۲ به صورت 
مقطعی در «حوزه آموزش نظامی در اردوگاه‌های نظامی لقاعده» و پس از 
آن نیز «در زمینه آموزش‌های راهبردی و سیاست‌های شرعی و دروس 
جنگ چریکی» در اردوگاه‌های القاعده و سایر سازمان‌ها فعالیت کرده و 
با بیشتر موسسان و کادرهای فعال در چارچوب جهاد عربی - افغانی 


برخورد داشته است. القاعده در آن زمان هیچ گونه فعالیت میدانی خارج 


۱ رک: عمر عبدالحکیم (ابومصعب السوری)» پیشین» صص 11 N1‏ 
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از افغانستان نداشست و شیخ اسامه غیر از پسروژه مستقیم یمن و 
حمایت‌های مادی از مسائل و گروه‌های جهادی در محل‌های مختلف 
برنامه دیگری نداشت. این» در حدود اطلاعات من است و معتقدم به 
علت نزدیکی‌ام به شیخ اسامه و قرار گرفتن در صف اول عناصر وی» به 
حت عار شک ان وو ال ۱۹۹۱زا ا ده تمه 
اقامتگاهم در اسپانیا ترک کردم و روابطم را عملاً تا سال ۱۹۹۱ که مجدداً 
با بن لادن در یک مهمانی طالبان ملاقات کردم قطع نمودم. شيخ اسامه 
نیز به همراه پیشتر کادر سازمانش در همان سال 1۹۹۱ افغانستان را ترک 
کردند و به سودان رفتند و هیچ نیتی برای فعالیت در حوزه دیگری 


نداشتند.) 


صدور جهاد 

اما جمال احمد فضل (معروف به ابوبکر سودانی)» یکی از اعضای 
القاعده که در نیمه دهه ٩۰‏ براثر اختلاس از این سازمان طرد شد روایتی 
مشابه را نقل می‌کند که در مقایسه با مطالب ابومصعب. گفته‌هایش در 
ارتباط با هدف تأسیس القاعده «امیدوارکننده‌تر؛ است. آن‌طور که او در 
شهادتش در مقابل دادگاه فدرال منهتن در نیویورک می‌گوید اسامه 
القاعده را با هدف براندازی نظام‌های عربی و برپایی خلافت تأسیس 
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کرد." فضل توضیح می‌دهد که شيخ عبداله عزام در پان دهه ۸۰ امیر 
دفتر خدمات بود و آن را به همراه اسامه بن لادن با هدف «کمک به جهاد 
ضد روس‌ها در افغانستان» اداره می‌کردند. البته مدتی بعا. اسامه و عزام از 
یگدیگر جدا شدند. او داستان جدایی این دو را چنین تعریف می‌کند: 
(روس‌ها در سال ۱۹۸۸ تصمیم به عقب‌نشینی از افغانستان گرفتند» اما بن 
لادن تصمیم گرفت مجموعه‌ای حاص خود را تشکیل دهد زیرا جهاد در 
افغانستان پایان یافته بود. بن لادن به دنبال تأسیس خلافت بود و به 
یارانش می گفت: ما می‌خواهیم نظام‌های عربی را سرنگون و حکومت 
اسلامی برپا کنیم... از همانجا من با فرماندهان القاعد» و در رأس آنها 
«ابوایوب عراقی» اولین امیر این سازمان» آشنا شدم. ابوایبوب را برای 
اولین‌بار در جبهه جاجی» سپس در سال ۱۹۸۹ در اردوگاه فاروق در 
خوست دیدم. او که به همراه برادرش «یاسین» به اردوگاه آمده بود 
می گفت: ما گروهی را برای آموزش مردم ایجاد خواهیم کرد. ما خواهان 
توقف جهاد پس از عقب‌نشینی روس‌ها از افغانستان نيستيم. سپس وی 
به هر یک از حاضرین سه برگه داد و از آنها خواست ن را مطالعه کنند. 


1. این دادگاه در ارتباط با قضیه انفجار ۷ آگوست ۱۹۹۸سفارت‌خانسه‌ه ای ایالات متحده در 

نایروبی و دارالسلام برگزار شد. مژلف در جلسات شهادت جمال احمد الفضل (متولد 
۳ شهر الروفه جنوب خارطوم) حضور داشت. به رغم تشکیک وکیل مدافع چهار متهم 
این قضیه یعنی ودیع الحاج (لبنانی- امریکایی و دفتردار اسامه بن لادد, در خارطوم)؛ محمد 
راشد دآوود العوهلی (سعودی). محمد صدیق عوده (اردنی- فلسطبتی) و خلفان خحمیس 
محمد (تانزانیایی» شورای ژوری چهار متهم را گناهکار اعلام کرد. 
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ساعتی بعد آنان را به محل تجمع فراخواند تا ببیند چه می‌کنند. به آنان 
گفت: از این گروه که در اردوگاه فاروق تشکیل می‌شود برای فعالیت در 
امور خارج از افغانستان استفاده خواهد شد و این گروه. همان القاعده 
است.» 

نعمان بن عثمان (ابوتمامه) لیبیایی نیز با تأیید این بخش از روایت 
فضل در مورد تأسیس القاعده می‌گوید:" «القاعده در اواخر سال ۱۹۸۸ با 
اوایل ۱۹۸۹ تأسیس شد. اولین امیر این سازمان» یک کرد عراقی به نام 
ابوایوب بود که اندک مدتی پس از برعهده گرفتن زمام امور در القاعده» 
در منطقه قبایلی پاکستان ترور و برادرش ابویاسین نیز در حادثه دیگری 
در افغانستان کشته شد.» 

ابوبکر سودانی می گوید: «در برگه‌هایی که امیر عراقی سازمان بین 
افراد توزیع کرد علاوه بر اهداف القاعده که همان جهاد بود وظایف 
تمام اعضاء امرا و شورای مشورتی توضیح داده شده بود. در این اوراق از 
افراد داوطلب خواسته شده بود با امیر بیعت کنند و این بیعت به معنی 
اجرای موارد مد نظر سازمان در هر زمان و مکان بود.» 

ابوبکر می‌افزاید: پس از مطالعه و امضای برگه‌هاء در مقابل سه تن از 
حاضران یعنی ابوایوب عراقی» ابوعبیده پنجشیری و ابوحفص مصری 
بیعت کرد. وی خاطرنشان می‌کند: امیر القاعده در آن دوران ابوایوب بود 


۱ نعمان بن عنمان در گفت‌وگوی ویژه با مولف. لندن بهار و تابستان ۲۰۰۵. 
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و اسامه بن لادن «امیر کل». افرادی نیز برای ی القاعده در آن دوران 
نقش و فعالیت زیادی داشتند که عبارت بودند از: ابوایوب. عراقی» ابوفرج 
یمنی, دکتر عبدالمعز ایمن ظواهری دکتر فضل مصریی اوبرهان الکبیس 
ابوحفص مصری, ابومصعب سوری و عزالدین.! 
بین گروه مسسان دست کم پنج مصری حضور داشتند: دکتشر فضل» 
اولین امیر جماعت جهاد پس از اعاده فعالیت‌هایش در امغانستان؛ دکتر 
ایمن ظواهری که رهبری این گروه را پس از کناره‌گیری دکتر فضل در 
سال ۱۹۹۳ بر عهده گرفت؛ ابوعبیده پنجشیری, ابسوحفص مصری و 
ابوالفرج یمنی. (نام مستعار وی محمد شرف است. وی به علت اقامتش در 
یمن و نیز برای تمایزش از «ابی‌فرج» دیگر به «یمنی» ملقب شده بود.) 
امروز بر کسی پوشیده نیست که بعضی از اولین [مجاهدین] حوزه 
خلیج [فارس] که با بن لادن در جبهه جاجی جنگیده بودند از تأثیر رو به 
فزونی مصری‌ها بر وی ناراضی بودند و بعد از آنکه دیدن برای رسیدن به 
شهخ اسامه و ملاقات با او باید از «کمربند مصری» بگذرند. اندک اندک از 
وی فاصله گرفتند." همان‌گونه که ملاحظه شد» شماری از افرادی که در 


1 امروز بر همگان مشخص است که «جماعة الجهاد» مصری از ابتدا شماری از برچسته‌ترین 
افرماندهانش را برای کمک به بن لادن در تأسیس القاعده از سازمان ود جدا کرد. 

۲ از بین سعودی‌هایی که به افغانستان آمدند و در جاجی همراه بن لادن بودند» می‌توان به 
این افراد اشاره کرد: محمد امین» شفیق, احسان» على المدنی» ابوفتیسه. جمال خلیفه 
(شوهرخواهر بن لادن که در سال ۹ در افریقا به قتل رسید)؛ ازسری و اسامه الملا 
ازیکی‌الاصل و متولد مدینه منوره که در حال حاضر پس از بازداشت در جنوب شرقی 
آسیاء در ایالات متحده زندانی است. در مورد شفیق گفته می‌شود که ه طور مشخص در 
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تأسیس القاعده در آن دوران مشارکت داشتند از آن عقسب‌نشینی و 
طرح‌هایی جدا از بن لادن را تدوین و پیگیری کردند. تأکید می‌شود که 
آنان گروهی گسترده و دربرگیرنده بیش از چند جریان بودند. از ميان این 
افراد می‌توان به ابومصعب سوری اشاره کرد که در سال ۱۹۹۱ پروژه‌ای 
مستقل را به جریان انداخت. هم‌چنین یک شیخ کرد عراقی معروف هم 
مدتی بعد سازمان حاص خود را در کردستان تأسیس کرد اما باید اذعان 
کرد این افراد به رغم فعالیت در پروژه‌های خاص و مستقل خود. هم‌چنان 
رابطه خود را ہا بن لادن در سطح بالایی حفظ کردند. 


قبل از تأسیس القاعده و آغاز مستقل فعالیت‌هایش در سال ۱۹۸۹ دفتر 
خحدمات به رهبری شيخ عرام کلید در ورود به جهاد افغانستان برای 
عرب‌های راغب به شمار می‌رفت, آنان در ابتدا به این باور که وظیفه 
دینی شان ایجاب می‌کند به یاری پرادران‌شان در افغانستان بشتابند. پای به 


این عرصه می گذاشتند و می‌دانستند جرای آن را یا با پیروزی یا پا شهادت 


جلوگیری از دستگیری اسامه پن لادن و ابوعبیده پنجشیری په دست دولیت کمونیست 
افغانستان در خلال درگیری‌های جلال آباد در سال ۱۹۸۹ نقش اساسی داشته است؛ چنان 
که کمولیست‌ها به پهانه عبد فطر و پایین آمدن مجاهدپن از جبهه براي دیدار پا 
خانواده‌هاپشان استفاده کردند و با حمله به عرب‌هایی که در جبهه باقی مانده بودند تلفات 
سنگینی به آنان وارد ساخحتند و ٩۰‏ مبارز را به قتل رساندند. 

۰ مؤلف به دلایلی از انتشار نام این اسلام گرای معروف کرد خودداری می‌کند. 


القاعده و خواهرانش 


خواهند گرفت. بیشتر آنان هیچ گاه سلاح ضد حکومت‌هایشان به دست 
نگرفته و تنها جهادگرانی ساده بودند که در هیچ سازمانی عضویت 
نداشتند. اما با ظهور نشانه‌های فروپاشی کمونیست‌ها در افغانستان» این 
تصویر به سرعت تغییر کرد؛ چنان که سازمان‌های جهادی که در دهه ۸۰ 
در بیشتر کشورهای عربی قلع و قمع شده بودند» فرصت به وجودآمده در 
افغانستان را برای جمع‌آوری مبارزان و آموزش آنان و بازگرداندن به 
کشورهایشان به عنوان مقدمه‌ای برای آغاز پروژه جدید جهادی غنیمست 
شمردند. 

با گذشت سال‌های دهه ۸۰ دفتر حدمات همانند گلوله‌ای برفی روز 
به روز بزرگ‌تر می‌شد و به مثابه دروازه‌ای بود که از طریق آن صدها 
عرب راهی جهاد افغانستان شدند. تا قبل از پایان دهه ۸۰ این مرکز تنها 
دروازه ورود به جهاد بود اما از این زمان به بعد» سازماد‌های جهادی 
عرب و در رس آنها جماعت جهاد مصر راضی نبودنا. تحت پرچم 
رهپران اسلام‌گرای منتسب به جریان اخوان‌المسلمین» نظیر شيخ عبدالله 
عزام حرکت کنند.! 

بر این اساس» طبیعی بود که جهادیون عرب در افغانستان و پاکستان 
در دهه ۸۰ و اوایل دهه ٩۰‏ در دسته‌ای واحد قرار نگيرند. 

بیشتر آنها با حمایت دولت کشورهایشان به این مناطق متقل شده بودند؛ 


. در فصل آینده درباره فرایند جذب و یارکشی‌هایی که جنبش‌های اسلامی (الاخوان» جهاد و 
سلفیه) میان عرب‌های حاضر در افغانستان و پاکستان دنبال می‌کردند. توضیح داده خواهد شد. 


فصل اول: افغان‌های عرب 


ی ری ]وی تا ای زر 
اشغالگر کمونیست قلمداد می‌کردند. کشورهای دیگر نیز چشم خود را روی 
بازگشت جهادیون بسته بودند و زبان حال آنها گویای این مطلب بود که 
«شاید رفتنی باشد بدون بازگشت» تا با سرگرم شدن آنها در افغانستان از 
دست «سرکشی‌های» آنان در کشورهایشان رهایی یابند. 

بسپاری از مجاهدین افغانستان در آغاز دهه ۸۰ از دسته دوم بودند و 
کشورهایشان به اندازه کافی برای افکار جهادی آنان بزرگ یا آزاد نبود. 
برخحی از آنان تلاش کردند به جهاد در کشورشان اقدام کنند» امابا 
خشونت قلع و قمع شدند نظیر آنچه به طور مشخص در مصر لیسی» 
الجزایر و سوریه به وقوع پیوست. 

در مصر ائتلاف جهادیون یعنی اعضای جماعت جهاد و جماعت 
اسلامی؛ با ترور انور سادات؛ رئیس‌جمهور مصر در اکتبر ۱۹۸۱ به بار 
نشست و اعلام انتفاضه مسلحانه در الصعید چیزی نمانده بود که کل نظام 
حکومتی مصر را سرنگون کند. اما این تلاش‌ها شکست خورد و عاملان 
آن بازداشت. زندانی و شکنجه شدند و سال‌های زیادی را در زندان‌ها 
گذراندند تا اینکه مقامات مصری در اواسط دهه ۱۹۸۰ عده‌ای از آنها را 
آزاد کردند. درست مانند آنچه در مورد اخوان‌المسلمین رخ داد و آنها در 
دهه‌های ۵۰۱ و ۱۹۲۰ در زندان‌های جمال عبدالناصر سرکوب شدند. 


جهادگران جدید هم در حالی از زندان‌های حسنی مبارک آزاد شدند که 


القاعده و خواهرانش 


کینه‌شان نسبٽ به نظامی که آنها را به علت قتل سادات به دت مجازات 
کو تفت و 

مصر دهه ۸۰ به هیچ وجه برای فعالیت مجاهدین جدیدی که پس از 
ترور سادات به تازگی از زندان آزاد شده بودنده آماده نبود. در نتیجه آنان 
از مصر به سمت بهترین انتخاب ممکن بعنی افغانستان مهاجرت کردند. 
اخبار «رشادت‌های» مجاهدین هر روز در محافل اسلامی بر زبان‌ها رانده 
می‌شد. شبکه‌هایی که از بازداشت‌های پس از ترور سادات نجات یافته 
وراه در موی ااا و ا موز اعضایقان نز 
مخفیانه رفقای سابق خود را به پیوستن به خود تشریق و تحریک 
می ګردند. این چنین مجاهدین مصری از طریق عربستان یا کشورهای 
ارونایی راه خود را از زندان‌های کشورشان به سوی اردوگاه‌های افغانستان 
تغییر دادند. 

در این چارچوب. دکتر هانی السباعی, از مجاهدین مصری؛ داستان 
خروج اسلام‌گرایان جماعت جهاد از مصر به افغانستان را ایسن‌گونه 
روایت می‌کن ده (بیشتر مصری‌هایی که به افغانستان رفتند با 


. دکتر هانی السباعي از متولدین منطقه القناطر الخیریه مصس از سال ۱۹۹6 در انگلپس پناهنده 
است, مصر وی را په وابستگی به جماعتِ جهاد متهم کرد که وې این اتهاء را رد می‌کند. اما 
من پازپرسی قضايي انگلیس که مزب نسخه‌ای از آن را در اختپار دار تأکد می‌کند که ۸۸5 
واي را یکی از اعضاي سابق جماعت چهاد به رهبیری دکتر ایمن طواهري قلمداه مي‌کند. 
اظهارایب وی درباره از سرگیری فعالیت‌های جماعت جهاه پخشی از سل.به گفترگرهابی 
است که مولف با وی در لندن در تابستان ۲۰۰۲ داشته و در سپتامبر همان سال در روزنامه 
الجياة منتشر شده است. 
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پاسپورت‌های واقعی خود سفر نکردند. مصری‌ها بیشترین اصرار را برای 
عدم استفاده از پاسپورت‌های واقعی خود دارند. حتی کسی که با گذرنامه 
واقعی خود به سعودی می‌رفت از این کشور با گذرنامه‌ای غیرمصری 
خارج می‌شد. این اقوام مصری‌ها در مقایسه با برادرانمان در کشورهای 
حوزه خلیج [فارس] دلیلی بر حس بالای امنیتی آنهاست. البته باید گفت 
کشورهای حوزه خلیج [فارس] خروج مجاهدین خود را برای کمک به 
جهاد ضد شوروی علناً تسهیل می‌کردند. من اینجا رازی را افشا نمی کن 
چون سازمان امنیت مصر از طریق تحقیقاتی که انجام داده است. از این 
قضایا اطلاع دارد.» 

دک ان پر کسان اسک کد ان مر د اف اسان ی کته 
قبل از اوء افرادی دیگر مثل دکتر سید امام مشهور به عبدالقادر بن 
عبدالعزیز صاحب کتاب طلب العلم الشریف به افغانستان فرار کردند. 
مهندس محمد برادر دکتر ایمن؛ جزهء این دسته افراد بود و نام او در 
فهرست سازمان جهاد وارد شده است. پس از سعودی, دکتر ايمین به 
افغانستان سفر کرد و با توجه به تخصص‌اش در جراحی» در 
بیمارستان‌های مرزی پیشاور مشغول فعالیت شد. در آنجا بود که با افراد 
دیگری آشنا شد. 

فعالیت دکتر ایمن چه در پیمارستان هلال احمر کویت چه در 
بیمارستان‌های عملیاتی داخل افغانستان» به او این اجازه را داد که با 


افرادی که برخی معروف و شماری دیگر غیرمعروف بودنا» دیدار کند. با 
آنان دیدار می کرد و می‌گفت: «حتماً باید بار دیگر سازماندهی کرد و این 
بهترین رهاوردی است که می‌توان از جنگ افغانستان به دست آورد. 
چگونه چنین جنگی رخ دهد و ما از آن استفاده نکنیم به ویژه در زمینه 
تئوری گروه انقلابی - جهادی!؟» 

آنان در اولین قدم گرد هم آمدند و در جلسه‌ای با حضور دکتر ایمن 
ظواهری عبدالعزیز جمل» احمد سلامه مبروک و محمد عبدالرحيم 
شرقاوی» " دکتر سید امام (معروف به دکتر فضل) را به عنوان امیر انتخاب 
کردند و لقب «عبدالقادر بن عبدالعزیز» را بر او نهادند. زیر | نمی‌خواستند 
مردم بدانند جه کسی امیر واقعی است و خود امیر هم تمایل داشت 


ب 

۱. عبدالعزیز الجمل, از افسران سابق مصر و مربی «جماعت جهاد» در اردوگاه‌های افغانستان در 
ایام جهاد افغانی؛ در نیمه دهه ٩۰‏ با دکتر ایمن الظواهری در سودان اخحتااف پیدا کرد و از 
سال 1۹۹۵برای زندگی به یمن رفت. در سال ۱۹۹۶ در قضیه «العاشدون من البانیا» حکم 
اعدام وی صادر شد. وی در سال ۲۰۰۶ دستگیر و به کشورش تحویل داده شد. 

۲ خمد سلامه مبروک از رهبران «جماعت جهاد»؛ او در ارتباط با ترور انور سادات به مدت ۷ 
سال زندانی شد. پس از آزادی به یکی از کشورهای عربی رفت و از آجا به افغانستان 
پاگستان سودان یمن آلبانی و آذربایجان سفر کرد تا اینکه بازداشت و به مصر تحویل داده 
شد. در قضیه «العاندون من البائیا؛ به حبس ابد محکوم شد. وی در زمان بازداششتش» عضو 
شورای مشورتی «جماعت جهاد» بود. 

۳ مبحمد عبدالرحیم الشرقاوی در نیمه دوم دهه ۸۰ به عضویت «جماعت بهاد» درآمد و به 
افغانستان سفر کرد اما به دلیل احتلافات به وجودآمده در سال ۱۹۹۰ - ۱۹۸۹ از «جماعت 
جهاد» جدا شد و به تنهایی کار می‌کرد. دولت پاکستان با اینکه همسر و پاکستانی بود و 
تابعیت این کشور را داشت» در مارس ۱۹۹۲ او را دستگیر و زندانی کرد ر در مه ۱۹۹۵ او را 
به مصر تحویل داد. به رغم صدور دستور آزادی او در توامبر ۱۹۹1 شرقاوی هم‌چنان در 
زندان ابوزعیل در قاهره زندانی است. 
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پنهانی فعالیت کند. مشهور است که در آن زمان مردم با دکتر ایمن به 
عنوان امیر بیعت می‌کردند» در حالی که بیشتر آنان نمی‌دانستند که وی 
امیر نیست. همه گمان می‌کردند که وی امیر است» زیرا نام او و برادر 
«احمد قریفانی» در خلال دادگاه‌ها معروف شده بود. آن دو به خوبی به 
زبان انگلیسی صحبت می کردند و در گفت‌وگو با رسانه‌های خبری قضیه 
جهاد را تشریح و موضع‌شان را درباره طرح صلح عربی (مصر - اسرائیل) 
بیان می کردند. علاوه بر آن» نسل قدیم دکتر ایمن را می‌شناختند نه دکتر 
سید امام راء چون وی قبل از ترور سادات از مصر گریخته بود. مقامات 
امنیتی پس از بازداشت برخی عناصر دریافته بودند که فردی جدید امیر 
جماعت جهاد شده است - در تحقیقات درباره قضیه «طلیعه فتح» - اما 
نمی‌دانستند قبل از وی چه کسی امیر بوده است. به استثنای اندک افراد؛ 
اکثریت از نام واقعی امیر اطلاعی نداشتند. 

مجموعه تلاش می‌کرد تا می‌تواند افراد را جذب کند. اما آنان را به 
دقت گزینش می کرد و این باعث شده بود که گروهی نخبه. کم‌تعداد و 
غیرگسترده شکل گیرد. کافی نبود که عضو جدید نماز بخواند. در ابتدا به 
وی نزدیک می‌شدند» سپس به او کتاب‌هایی برای مطالعه و بررسی 
می‌دادند و در صورتی که اهل مجادله بود» رهایش می‌کردند و اگر از 
ناحیه اعتقادی و شرعی قانع می‌شد. او را جذب می‌کردند. 

از جمله افرادی که به منظور شکل‌گیری جماعت در آن دوران فعالیت 
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می کردند» می‌توان به ابوحفص مصری و ابوعبیده پنجشیری اشاره کرد که 
از نزدیکان عبدالحمید عبدالسلام بودند. وی یکی از کسانی بود که 
سادات را به قتل رساندند. بدین ترتیب سازمان جهاد در سال ۸۸ - ۸۷ 
سازماندهی مجدد شد. در این مسیر» خیرینی از کشورهای. حوزه خلیج 
[فارس] که به آن دیار می‌آمدند و می‌خواستند در راه جهاد انفاق کنند؛ 
حمبایت مالی‌شان می‌کردند. 

با وجود سازماندهی مجدد آنان نیاز داشتند به فعالیت‌هایشان در 
داخجل کشور ادامه دهند و ناچار می‌بایست با کادر خود در مصر ارتباط 
بگیرند. هدف" عضوگیری شماری بیشتر از جوانان و اعزام آنها به 
افغانستان برای آموزش نظامی بود. اصل این تفکر از قدیم وجود داشت 
و تئوریسین آن نیز عصام قمری بود که گفته می‌شد از درگیری میان 
جوانان و نیروهای امنیتی ناراحت بود و اعتقاد داشت که علت اين 
مشکل. عدم آموزش است. وی معتقد بود که جوانان باید در زمینه‌های 
ساخت بمب و ابزارهای جنگی به خوبی آموزش داد. شوند و مثل 
نیروهای ارتش آموزش ببینند. تنها به این شیوه می‌توان شمار بیشتری از 


افرادی را که می‌توانند بر شهرها سیطره پیدا کنند. جمع کرد.» 


مجاهدین سوری. الجزایری و لیبیایی 
برغوردی که با مصری‌ها قبل از رفتن‌شان به افغانستان شن تا حد زیادی 
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شبیه همان نسخه‌ای بود که برای سایر مجاهدین غیرمصری در 
رها نان ستاو من نی 

در الجزاین مجاهدین جنبش مصطفی بویعلی در «جنبش اسلامی 
مسلح» در تلاش اولیه‌شان در سال ۱۹۸۲ برای براندازی نظام حکومتی 
ناکام ماندند. با فرارسیدن سال ۸۹۸۷ جنبش بویعلی با کشته شدن وی 
عملاً پایان یانت و بیشتر اعضای گروه زندانی شدند. اما آنانی که راب 
بودند در راه بویعلی قدم بگذارند» از رخدادهای گذشته درس گرفتنا. و 
به «سرزمین جهاد» افغانستان مهاجرت کردند. بیشتر این افراد از اعضای 
گروه بویعلی نبودند. چون بیشتر آنها پا کشته شده بودند یا زندانی بلکه 
تنها مجاهدینی بودند که بیشترشان به شکل مستقیم با شاخه محلی 
اخوان‌المسلمین به رهبری شیخ محفوظ نحناح ارتباط داشتند و وی نیز 
در تسهیل انتقال داوطلبان به افغانستان مشارکت فعالانه‌ای داشت 

مجاهدین سوری همانند الجزایری‌ها؛ در نیمه اول دهه ۰ براثر وقایع 
حماه و ریشه‌کنی «انتقاضه اخوان» و «پیشگامان مقاتله» شکست سختی 
خوردند و تلاش‌هایشان برای بازگشت به سوریه از پایگاه‌هایی که نظام 
صدام حسین به امید براندازی نظام حافظ اسد در عراق در اختیار آنها 
قرار داده بود» ناکام ماند. از این رو شمار اندکی از این سوری‌ها در سال 
۸ به افغانستان رفتند که برجسته‌ترین آنها ابومصعب سوری بود. 


گروه دیگری از دانشجویان سوری مقیم امریکا که تحت تأثیر سفرهای 
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شیخ عزام قرار گرفته بودند. رهسپار افغانستان شدند. ابن سفرها به 
منظور کمک به جهاد افغان‌ها در دانشگاه‌ها و مساجد ایالات متحده انجام 


۱ 


می‌گرفت. 
«لائیک‌ها - ملی گراها»ی «جبهه ملی برای نجات لیبی» بودند» مجاهدین 
اسلام گرا طی سال‌های ۸۱ تا ۸٩‏ بیشتر از آنان ضد نظام به اصطلاح 
«رفبر انقلاب» فعالیت کردند؛ جنان که در آن سال‌ها. گروه‌های جهادی 
متعددی که به ساختار سازمانی واحدی مرتبط نبودند. بارها با نیروهای 
امنیتی» به ویژه در شهرهای شرقی این کشور» درگیر شد.د. دولت‌مردان 
لیبیایی نیز این اقدام آنان را با زندانی کردن صدها و شاید همزاران تن از 
اعضای این گروه‌ها - آن گونه که برخی از اسلام‌گرایان می گویند - پاسخ 
دادند. جهادگران لیبیایی پس از مدت کوتاهی دریافتند کله هنوز زمان 
حرکت جهادی آنها فرا نرسیده است. پس چمدان‌های خرد را بسته و از 
سززمین «کتاب سبز» به سرزمین (برقع آبی» " رفتند. 
۱ یکی از برجسته‌ترین این افراد. محمد لؤی بایزید (ابورضا السوری) است که امریکایی‌ها 
می گویند وی مسئول خرید در القاعده بوده است. وی در فینیکسر در ایالات متحده 
تحصیل می کرد که تحت تأثیر شیخ عبداله عزام قرار گرفت و برای جهاد به افغانستان 
رفت. وی هیچ ارتباطی با اخوان‌المسلمین نداشت و تنها دانشجویی سوری در امریکا بود. 
۲ کتاب سبز کتاب معروف قذافی است که در آن رهنمودهای خود را حطاب به مردم لیبی 


ارائه می‌کند و به نوعی به تقلید از کتاب سرخ مائو نوشته شده است - م. 
۳ برقع ابی روبنده‌ای است که زنان افغان می‌پوشند و با همین نام مشهو شده‌اند -م. 


فصل دوم 


تأسیس گروه‌های جهادی و جذب نیررو 


مجاهدین عرب که در پایان دهه ۸۰ به افغانستان می‌آمدند جهادی را که 
برای آن آمده بودند پایان‌یافته یا رو به پایان می‌دیدند. با عقب‌نشینی 
ارتش سرخ در فوریه ۱۹۸۹ افغان‌های عرب که بر خلاف سال‌های 
۶ تعدادشان به هزاران نفر می‌رسید. مجبور به تفکر در رویکرد 
بعدی‌شان شدند ' 

درست است که تمام آنها می‌دانستند بالاخره روزی می‌رسد که 
جهادشان در افغانستان پایان می‌یابد و اگر به فیض شهادت یا پیروزی 
نرسند. باید به همان جوامعی بازگردند که از آن آمده بودند. اما چهره‌ای 
۱. گزارش‌های مربوط به تعداد «عرب‌های افغان» شرکت‌کننده در جهاد افغانی با یکدیگر 


متفاوت است. اما پدون شک» شمارشان از ده‌ها نفر در آغاز دهه ۰ به هزاران تن در پایان 
این دهه و آغاز دهه ۰ رسید. عمر عبدالحکیم این رقم را در اوایبل دهه ۰ حدود ٤)١‏ 
هزار نفر بیان می‌کند. اما در این آمار میان عرب‌ها و مسلمانان غیرعربی که پای به عرصه 
جهاد گذاشتند. فرقی گذاشته نشده است. رک: عمر عبدالحکيم. دعسوة المقاومة الاسلامية 
العالمیق ص ۷۱۷. البته مشخص نیست بر کدام اصل» » ابومصعب به رقم ۶۰ هزار نفر 
رسیده» در حالی که یکی از «افغان‌های عرب» در گفت‌وگو با مولف این رقم را مبالغه‌آمیز 


توصیف کرده است. 
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که پس از پایان این جهاد در حال رخ نمودن بود. نزد تسام افغان‌های 
عرب از وضوح برخوردار نبود: آیا فقط باید به کشورهایشان و زندگی 
طبیعی‌شان باز گردند گویی هیچ چیزی رخ نداده یا این جهاد مسلحانه 
را ادامه دهند؟ چنانچه آن را ادامه دادند. ضد چه کسی؟ 
این سژال‌ها محور نزاع میان جنیش‌هایی بود که در آن دوران در 
حوزه‌های مختلف جهاد افغانی» در جبهه‌های پشتیبانی در پاکستان یا در 
دل جبهه‌های جنگ و پادگان‌های داخل افغانستان فعالیت می کردند. تمام 
ان فعال. از اخوان‌المسلمین تا سلفی‌ها و مجاهدین تلاش 
می‌کردند افکارشان را منتشر و شمار بیشتری را از این دریای «افغان‌های 
عرب» صید کنند. هیچ‌یک از این مجاهدین قبل از آمدن به افغانستان در 
جنبش‌های اسلامی سازماندهی نشده بودند بلکه بیشتر نها به واسطه 
E‏ اسان با شک تاه تردن و ورد نکری مان 
اسللام گرایان به ویژه گروه‌های جهادی و گروه «اخوان» در مصر مانند 
«برگه سفیدی» بودند که می‌شد در آن تأثیر گذاشت. 
بر این اساس. دور از ذهن نبود که مفهوم «مابعد جهاد افغانی» میان 
افغان‌های عرب به شکلی متفاوت تعبیر و تفسیر شود. برخی از آنان» به 
ویژه فعالان عضو گروه‌های جهادی مهاجر می‌دانستند که باید برای نبرد 
پیش رو با نظام‌های حکومتی کشورهایشان آماده شود. در رأس ایین 


گروه مصری‌های عضو جماعت اسلامی و جماعت -عهاد بودند که 


فصل دوم: تأسیس گروه‌های جهادی و جذب نیرو 


نیازی هم به سازماندهی و خحطمشی گذاری از نقطه صفر نداشتند؛ زیرا در 
اصل. خط‌مشی‌های این دو سازمان در کتاب‌های مرحوم سید قطب (به 
ویژه کتب فی ظلال انقران [در سایه‌سار قرآن] و معالم فى الطريق 
[نشانه‌های راه]) و کتاب الفریضة العائبة محمد عبدالسلام فرج موجود 
بود. کادرهای آنان نیز پس از آزادی از زندان‌های مصر در دسترس قرار 
داشتند و حتی شماری از آنان توانسته بودند راه خود را به سمت 
میدان‌های نبرد افغانستان تغییر دهند که برای نمونه» دکتر ایمن الظواهری 
پس از خروج از زندان» بیش از پیش به ادامه جهاد تا سرنگونی نظام 
حکومتی مصر مصمم شده بود." 

اما این روشنی رویکرد مجاهدین مصری را نباید به حساب عرب‌های 
دیگر گذاشت؛ ا آنانی که بدون عضویت در سازمان‌های معروف 
کشورهایشان رهسپار افغانستان شده بودند. این موضوع بر بیشتر 


۱. سید قطب که نظام جمال عبدالناصر او را در سال ۱۹۳ اعلام کرد مرجع اساسی جنبش‌هایی 
اسلامی قلمداد می‌شود که به شکل ویژه بر نظریات وی در ارتباط با «حاکمیت» و «جاهلیت» 
جوامع کنونی عربی -اسلامی تمرکز دارند. اما كتاب الفريضة الغائبة محمد عبدالسلام فرج 
چکیده‌ای از توجیهات شرعی است که بر اساس آن تفکرات جهادی پایه‌گذاری شده است؛ به 
حصوص استناد به فتاوای شیخ‌الاسلام ابن تیمیه دربارة قلمداد نکردن جوامع اسلامی به عنوان 
اسلامیت کامل» چنان که فقط قوانین وضع‌شده را اجرا می‌کنند نه شریعت اسلامی را 

دکتر ظواهری بارها برای افشای دوستان عضوش در «جماعت جهاد» که در ترور انور سادات 
دست داشتند» مورد شکنجه قرار گرفت. پس از آزادی در سال ۱۹۸۵ ظواهری راه خود را به 
سمت افغانستان تغییر داد؛ چنان که قبل از وی دوستش دکتر سید امام (دکتر فضل) و تعدادی 
دیگر نظیر علی امین الرشیدی به افغانستان رفته بودند. ظواهری از نزدیکان عبدالسلام فرج نیز 
بود. 


e 
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مخاهدین از حوزه خلیج [فارس ] که در گذشته به هیچ گروه سری مسلح 
در کشورهایشان وابسته نبودند و چه بسا مشکلی نیز با نظام‌های 
حکومتی‌شان نداشتند. انطباق داشت. لیبیایی‌هاء الجزایری ها؛ مغربی‌ها و 
تونسی‌ها نیز تا حد زیادی این گونه بودند. مجاهدین لیبیایی بر خلاف 
مجاهدین حوزه خلیج [فارس] با نظام حکومتی کشورشان مشکل 
(«ینی) داشتند و آن را مرتد می‌دانستند. در عين حال» سازمان معروف 
جهادی نظیر جماعت جهاد و جماعت اسلامی مصری‌ها نداشتند» پلکه 
شامل گروه‌هایی متفرق و متعدد بودند که به رغم برنصورداری از تفکر 
جهادی هیچ گونه ارتباطی با یکدیگر نداشتند. از سوی دیگر بیشتر 
الجرایری‌هایی که برای جنگ به افغانستان رفتند در جنبش اسلامی مسلح 
مصطفی بویعلی عضو نبودند و عموماً به شکل غیرس زمان‌یافته یا با 
سوابق عضویت در سایر جنبش‌ها (برای مثال عبداله انس با سابقه 
انحوانی‌اش یا جریان قطبی‌ها) رهسپار میدان‌های جهاد افغان‌ها شدند. 
مغربی‌ها نیز به افغانستان آمدند نه به این علت که در تقابل با نظام 
کر نان وت پلکه آنان نیز همانند همسایه‌های الجزایری‌شان به 
این باور رسیده بودند که باید عليه کمونیست‌هایی که کشوری مسلمان را 
اشغال کرده‌اند. جهاد کرد. درباره تونسی‌ها گفته می‌شد حکومت تونس 
در دهه ۸۰ اعلام کرد کودتای نظامیان اسلام‌گرا را کشف و خنشی کرده 


است و شماری از آنان موفق شده‌اند راه خود در اوایل دهه ٩۰‏ به سمت 
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ا 


افغانستان جدا سازند که البته تعدادشان به نسبت عرب‌های دیگر بسیار 
کم بود.' 

از مشرق عربی نیز مجاهدینی از سوریه, لبنان» اردن و فلسطین و از 
بلاد الرافدین [عراق]» عرب‌ها و کردهایی که نتوانسته بودند در سایه 
حکومت «لائیک» رئیس‌جمهور بعشی صدام حسین دوام بیاورند» به 
افغانستان آمده بودند. 

در میدان جهاد افغانی تمام این طیف‌ها با یکدیگر برخورد کردند و 
در پی آن» «نبرد جذب» آغاز شد که نتیجه‌اش مفهوم جهادی را که 
افغان‌های عرب تصمیم داشتند در مرحله «ما بعد افغانستان» بر آن تکیه 


کنند مد مسشخصر می‌ساخت. 


تفکر حهاد پیروز است 

تفکر جماعت جهاد. به اعتراف رقبا و مخالفان اين گروه پیروز بزرگ 

میدان جذب در افغانستان بود. این گروه در نیمه دوم دهه ۰ به وجود آمد 

فرج در کتاب الفریضه الغائبة چکیده آن را بیان کرد و در آن جهاد ضد 
1 حکومت تونس می‌گوید: شماری از نظامیان دخیل در کودتای نافرجام. با جنبش «النهضة» 
(الاتجاه اسلامی سابق) ارتباط داشته‌اند اما «النهضةه این اتهام را رد می کند. مولف یکی از 
برجسته‌ترین «افغان تونسی» را می‌شناسد که در حقیقت از کشورش نگریخته بود بلکه در 


ایران (قم) درس می‌خواند. وی در آنجا در قبال شیعیان مواضعی منفی گرفت و به جای 
بازگشت به تونس» به افغانستان رفت. 
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حکومت‌هایی را مجاز دانست که شریعت اسلامی را اجرا نمی‌کنند و «بر 
ی وحی الهی حکمرانی نمی‌کنند». مصری‌های جماعت جهاد به کتاب 
فرج اکتفا نکردند. بلکه فوراً به سازماندهی مجدد صفوف جنبش خود 
مشغول شدند و کتابی مفصل را که امیر جدیدشان دکتر سید امام شریف با 
عنوان العمدة فى اعداد العدة ' تهیه کرده بو منتشر کردند. اين کتاب مفصل 
به عنوان مرجعی اساسی در اردوگاه‌های آموزشی عرب‌های راغب به 
شرکت در جهاد تدریس می‌شد؛ به ویژه در اردوگاه الف روق که توسط 
سازمان تازه‌تأسیس القاعده در خوست دایر شده بود و گروهی از 
مصری‌های عضو جماعت جهاد بر آن نظارت داشتند. 

اما باید گفت تفکر این گروه تنها به ارائه توجیه شرعی برای براندازی 
نظام‌های حکومتی عرب خلاصه نمی‌شد بلکه با خشونت شدید به روی 
جریان‌های اسلام‌گرایی آتش گشود که با جماعت جهاد در جهاد 
مسلحانه علیه نظام حکومتی همراه نشده بودند. این «نبرد ایسدئولوژیک 
اسلامی - اسللامی» به طور حاص در کتاب دکتر ایمن ظواهری که در 
سال ۸ اندکی پس از مهاجرت به افغانستان منتشر شد» مورد توجه 
قرار گرفت و در آن سلسله مقالات شدید انتقادی با نام «الحصاد المر: 
الأخحوان المسلمون فى ۰ عام»" عليه اخوان‌المسلمین به رشته تحریسر 


١‏ محور در گردآوری نيرو 
۲ این کتاب حملات شدیدی به شیوه مسالمت‌آمیز احوان‌المسلمین در تعاسل با نظام حکومتی 
کرد و این گروه را به دست برداشتن از شعارش یعنی «الجهاد سبیلنا» متم ساخت. 
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درآمد. هم‌چنین در كتاب الثورة الاسلامية الجهادية فى سوريا به قلم 
اسلام گرای سوری عمر عبدالحکیم (ابومصعب سوری) تفکر 
اخوان‌المسلمین مورد انتقاد بی‌حد و حصری قرار گرفت و به عنوان 
عامل ناکامی جهاد در سوریه در اوایل دهه ۸۰ معرفی شد." 

در مقابل افول جریان اخوان» تفکر جهادی جماعت به سرعت در 
محافل افغان‌های عرب انتشار یافت و شاید محیطی که در آن, این تفکر 
در حال ريشه دواندن بود - میدان نبرد و درگیری -برای جریان‌های 
جهاد مسلحانه و نه اخوان؛ انطباق و هم‌خوانی بیشتری داشت؛ هر چند 
جریان اخوان بدون شک قدرت برتر از نظر گستردگی میان اسلام‌گرایان 


.١‏ نام واقعي عمر عبدالحکیم «مصطفی بن عبدالقادر بن مصطفی بن حسین بن الشیخ احمد 
المزیک الجاکیری الرفاعی» است که خانواده وی امروز به دلیل نسبت با جده خانواده به نام 
«مریم» به «ست مرپم» معروف‌اند. عبدالحکیم متولد شهر حلب در سال ۱۹۵۸ است. در 
دانشکده مهندسي مکانیک این شهر تحصیل کرد و در پی وقایم سال ۲ شهر حماه از 
گروه اخوان‌المسلمپن جدا شد. وی در جربان وقایع حماه» مسئول نظامی «الطليعة المقاتلةه‌ای 
بود که از رحم اخوان خارج شد و درگیری‌هایی علیه نظام حکومتی سوری به راه انداخت. 
وی برای مدني پس از این وقایم» در عراق و اردن فعالیت کرد. به دلیل آشنایی با علم 
مهندسی انفچارات و جنگ‌های چريکي و عملیات وپژه به عنوان مربی در پایگاه‌های 
سازمان نظأمی اخوان‌المسلمین در اردن و پادگان‌هایش در بغداد فعالیت می کرد. سپس به 
اسپانپا نقل مکان کرد و از طریق ازدواج با یک اسپانبایی به تابعیت این کشور دست یافت. 
پس از مهاچرت په افغانستان در سال ۱۹۸۹ همراه اسامه بن لادن در سازمان القاعده فعالیت 
کرد و در پایگاه‌های سازمان په ویژه در اردوگاه تحوست به مربي‌گری مشغول شد. در اواخر 
منتشر شد. این کتاب بار دیگر در آوریل ۱۹۹۱ انتشار یافت. مولف نسخه‌ای از این کتاب را 
در سال ۱۹۹ از نویسنده‌اش دریافت کرد. اطلاعات بیان‌شده درباره عمر عبدالحکیم از 
پایگاه انترنتی هواداران وی اقتباس شده است. 


43 اقاعده و خواهانش 


۱ ۱ 
کشورهای عربی بود. 
شاید اولین و برجسته‌ترین موفقیت مجاهدین در نیمه دوم دهه هشتاد در 
تأثیر فکری بر اسامه بن لادن و قانع کردن وی به استقلال از مکتب 
الخدمات و امیر اخوانی‌اش شیخ عبدالله عزام خلاصه شود." ن لادن در ابتدا 
«بیت الانصاره را در پیشاور تأسیس کرد تا موازی مکتب الخدمات فعالیت 
کند. دو سال بعد. مصری‌هابه وی کمک کردند که القاعا.ه رابه عنوان 
سازمان جهادی مستقل از عزام پایه گذاری کند. به رغم باقی ماندن محبت 
ميان عزام و بن لادن» نزدیکان شیخ فلسطینی و در راس آنها دامادش عبدالّه 
انس تأکید می‌کنند که پیشاور در آن دوره از دهه ۸۰ (۱۹۸۸ -۱۹۸) پس از 
گسترش تفکرات جماعت جهاد اندک اندک از دایره نفوذ شیخ خارج شد. 
حذیفه عزام فرزند شیخ راحل» بیان می کند که مصری‌های جماعت 
جهاد و در رأس‌شان دکتر فضل و دکتر ظواهری همانند دنمن به پدرش 
توهین می‌کردند. وی در این باره می‌گوید: آنها بیانیه‌هایی در ارتباط با 
ا ETE‏ پس از تجربه تلخ‌شان در زندان‌های جمال عبدالناصر در دمه‌های ۵۰ و ۰ 
سیاست خودداری از هرگونه رویارویی با نظام حکومتی را پیش گرفتند. کرد a‏ 
اغران ری رخ داد برای اعرا سوری تب تکراوزشد و آنان پنن از فلا ,و قمع شان تو هل 
دولت سوریه در اوایل دهه ۸۰ با گروه‌های اپوزیسیون لائیک متحد شدذ. که ضجه و فرپاد 
مجاهدینی همانند ابومصعب سوری را برانگیخت. 
۲ شیخ عزام به مکتب «اخوان» مرتبط بود. اما پر اصل جهاد مسلحانه تأکید داشت. در حالی که 
رهبران اخوان در مصر پس از تجربه تلخی که در زندان‌های عبدالناصر داشتند. از این اصل 
فاصله گرفتند. شاید متمرکز شدن شیخ بر جهاد مسلحانه متأثر از محیطی بوده که از آنجا 


آمده است یعنی میدان نبرد فلسطینی ضد اشغالگر اسرائیلی. این تفکر اخوانی - جهادی شیخ 
عبدالله عزام در تأسیس جنبش حماس در اواخر دهه ۸۰ تجلی پیدا کرد. 


فصل دوم: تأسپس گروه‌های جهادی و جذب نیرو 
عبدالله عزام صادر می‌کردند» در حالی که وی زنده و حاضر بود. او را 
متهم می کردند تحت نفوذ سازمان اطلاعات امریکاست و اموالی را 
سرقت کرده است. عرب‌ها به دو دسته تقسیم شدند: عبدالله عزام در 
مسجد سبع اللیل نماز می‌خواند و آنان نیز در مسجد هلال احمر کویت 
در میدان پیشاور نماز جمعه برگزار می‌کردند. گاهی اوقات پدرم برای 
نماز نزد آنان می‌رفت. در حالی که آنان همسن کوچک‌ترین فرزند وی 
بودند و در علم» حجت پا هیچ چیز دیگر با شیخ قابل مقایسه نبودند. با 
این حال. در حطبه‌هایشان می‌نشست تا به آنان بیاموزد که قلب یک 
مسلمان نسبت به مسلمان دیگر چگونه ان اش 

اما همان‌هایی که حذیفه عزام «پایین‌تر؛ از پدرش توصیف می کرد که 
نمی توانند در علم و حجت باوی مقایسه شوند. سرانجام توانستند 
جریانی گسترده از اسلام‌گرایان راغب به جهاد را از زیر پرچم «اخحوان» 
جذب کنند. در این چارچوب» عمر عبدالحکیم دیدگاهش را درباره 
«جنگ ایدئولوژیکی» که در آن دوران در پیشاور جریان داشت و نیز 
چگونگی خروج پیروزمندانه مجاهدین از این معرکه چنین تشریح 
می‌کند: «با توجه په اپنکه پایان دهه ۷۰ و آغاز دهه ۰ دوره درخشش و 
رقابت میان مدارس بیداری اسلامی بود پیشاور و میهمان انش 
اردوگاه‌های آموزشی در افغانستان و پاکستان و تجمعات آنهاء به مراکز 


. مراجعه کنید به گفت‌وگوی شبکه ماهواره‌ای العربیه با حذیفه عزام در ۲۸ ژوثیه ۲۰۰۵ به نشانی 
اینترنتی: 1.1 www.alarabiya.net/Articles/2005/07/28/1535‏ 
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ارتباط و گفتمان و تماس فکری و در بیشتر اوقات» برخو رد ميان مسائل 
مطرح تبدیل شده بودند. این گونه» جریان جهادی و ذمایندگانش در 
میدان جهاد عربی در پیشاور و پایگاه‌های آموزشی. خود را در تقابل با 
دو جبهه اصلی یافتند: اول» جبهه اخوان‌المسلمین و تفکر سیاسی 
دموکراتیک که پیروان آن از طریق مباحنات. مطالعات و نشست‌ها 


دیگران را به آن دعوت می‌کردند و حتی در پایگاه‌هایی که می‌توانستند 
تحرکی کنند؛ به این گونه تبلیغات استمرار می‌بخشیدند. 

دوم جبهه رسمی فقه سعودی که توقف تفکر حکومت کردن و دانستن 
حکام به عنوان اولیای امور شرعی را تبلیغ می‌کرد و خواهان احترام به 
علمای رسمی به ویژه در عربستان سعودی و کشورهای جزبرةالعرب بود. 

ابا توجه به جو جهادی حاکم و درخشش و گستردگی مفاهیم تفکر 
جهادی و خلوص محقانه و شایع شدن منهج دنباله‌روی ز معیار و مبنا؛ 
تفکر جهادی اندک اندک سیطره خود را بر جوامع عربی آغاز کرد و 


توانست بیشترین سهم را از این میدان به خود اختصاص دهد ...)۲ 


پیدایش گروه‌های جهادی 
اما این پیروزی مجاهدین بر اخوان در ابتدای دهه ۸۰ هم‌چنان به مثابه 


«جوهری روی کاغذ» بود و جز خلق القاعده و پیکربندی مجدد جماعت 


سب 


۱ رک: عمر عبدالحکيم. دعوة المقاومة الاسلامية, پیشین» صص ۷۱۸- ۲۱۷ 
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جهاد. عملا در ابعادی دیگر متبلور نشد. هنوز دو سال از تأسیس القاعده 
نگذشته بود که نهال کاشته‌شده توسط مجاهدین در پیشاور و پادگان‌های 
آموزشی افغان‌های عرب ریشه دواند و گروه‌های جهادی در هر جایی 
شکل گرفتند. در الجزایر مجاهدین اردو گاه‌های القاعده را تأسیس کردند 
و بر آن نام جماعت اسلامی مسلح نهادند. لیبیایی‌ها نیز با گرد هم آوردن 
گروه‌های مختلف جهادی و با سازماندهی آنها در قالب سازمانی جدید» 
جماعت اسلامی مقاتله را پایه گذاری کردند. بدون شک این دو گروه از 
برجسته‌ترین نتایج جهاد افغانی در کشورهای مغرب عربی هستند.! 
ناسین این گروه‌ها با تحولاتی که خاورمیانه را به لرزه درآورد هم‌زمان 
شد و بدون شک بر افغان‌های عرب و جهادشان در مرحله مابعد افغانستان 
تأثیر گذاشت. پس از زلزله جنگ خلیج [فارس] (۱۹۹۱ - ۱۹۹۰) و بیرون 
راندن عراق از کویت توسط نیروهای اثتلاف بین‌المللی به رهبری امریکاء در 
سال ۱۹۹۱ «انتفاضه اسلامی» در الجزایر آغاز شد. الجزایر در بهار و تابستان 
۲۱ در نوعی ناآرامی و اعتصابات به سر می‌برد که در «شسورش‌های 
مدنی» هدایت شده توسط جبهه اسلامی نجات نمایان می‌شد. این 
شورش‌ها در نهایت با دستگیری رهبران جبهه و در رأس آنان شيخ عباس 
۱. مراکشی‌ها مدتی بعد گروهی جهادی به نام «الجماعة الاسلامية المجاهدة فی المغرب» 
تأسیس کردند اما نتوانستند به مرز وسعت و بزرگی دو گروه الجزایری و لیببایی برسند و 
تنها در نیمه دوم دهه ٩۰‏ ظاهر شدند. در خصوص تشکیل سازمان‌های جهادی توسط 


تونسی‌ها اطلاعی در دست نیست. شاید اندک بودن تعداد آنها در افغانستان در عدم بروز 
فعالیت‌های آنان نقش داشته است. 


القاعده و خواهرانش 


مدنی و شیخ علی بن حاج به پایان رسید. این دورہ با زماں آغاز بازگشت 
افغان‌های الجزایری به کشورشان و فعالیت پنهانی در تأسیس یک گروه 
جهادی همراه شد. در ابتداء آنان با «مجاهدین پیشگام» که به رفاقت با 
مصطفی بویعلی معروف بودند و دولت در دوره تکثر گرایی و عدم 
محدودیت بر اسلام گرایان آنان را آزاد کرده بوده تماس گرفتند که از جمله 
این؛ پیشگامان می‌توان به عبدالقادر شبوطی و منصور ملیانی اشاره کرد. 
فعالیت پنهانی این گروه چندان به طول نینجامید و نظام ححومتی الجزایر 
در ژانویه ۱۹٩۲‏ تحت فشار نظامیان بر رئیس‌جمهور مغلوب. شاذلی بن 
جدید, نتایج انتخاباتی را که جبهه اسلامی نجات در آن به یروزی رسیده 
بود. باطل اعلام کرد و این تصمیم بهانه را به دست اسلام‌گرایان داد تا 
عليه حکومت اعلان حهاد کنند. 

اما از ابتدا روشن بود شماری از اسلام‌گراها اعلان جهاد کردند تا «حق 
تلی‌شنه» شود از رور ی در اتتعایات ابظال‌دنده رابازیس گیرند و کروی 
دیگی آغاز جهادی متفاوت را اعلام کردند که هدف آن بربایی حکومتی 
اسلامی با استفاده از زور بود. این حکومت شمار زیادی از «لرف‌های دیگر 
ا سیاسی و حتی اسلام‌گرایانی را که با آنان اختلاف فکری داشتند» 
دربرنمی‌گرفت و برای آن دموکراسیء» تکثرگرایی و انتخابات مفهومی 
نداشت. در سایه این دو مفهوم متفاوت» برپایی دو نوع مخحتلف از جهاد 
مسلحانه دور از ذهن نبود: جماعت اسلامی مسلح و ارتش اسلامی نجات. 


: تأسیس گروه‌های جهادی و جذب نیرو 


فصل دوم 
جماعت سلح 
عیداثه انس اعتراف می‌کند که در یکپارچه‌سازی صفوف الجزایری‌ها در 
افغانستان و پاکستان ناموفق بوده و نتوانسته ات آنها را به حرکت زیر 
پرچم جبهه اسلامی قانع سازد؛ زیرا تفکر جماعت جهاد مصر در جذب 
آن دسته از الجزایری‌ها و تشویق‌شان به سوی ایجاد گروهی تندرد 
همانند جماعت اسلامی مسلح نقشی انا داششت. 
انس در روایتی طولائی که برای اولین بار منتشر شد داستان اختلافش با 
مۇسسان جماعت اسلامی مسلح الجزاير و در رأس آنان قاری سعید را 
این‌گونه روایت می‌کند: «جذب و عضوگیری فکری ون پیشاور خیلی زو 
آمدن عناصر ساز مان‌های عضو جنبش اسلامی آغاز شد. جماعت جهاد» 
احوان‌المسلمین و سلفی‌ها معرکه اتلاف‌های فکری خود را به عرص" 
افغانستان انال دادند و این به مثابه حط قرمزی برای شيخ عزام و 
مجاهدینی بود که به همراه آنان مکتب الخدمات را تأسیس کرده بودنده زیرا 
آنان میحالف انتقال درگیری‌های ایدئولوژیک جهان عرب به مردم افغانستاز 
بودند و اعتقاد داشتند که این مردم به اندازه کافی در فقر» جهل ناامیدی 
خرابی» جنگ» مهاجرت اجباری و اردوگاه‌نشینی دست و پا می‌زنند و دیگ 
احتیاج نیست تا فردا روزی؛ سسلفی و جهادی و اخوانی نیز ب 


تقسیم‌بندی‌های آنان اضافه شوند. آنان خود به هفت حزب و نزادها 


۱ عبدالله انس در گفت‌وگوی ویژه با مؤلفه لندن» مه ۰۰۱ 


E: 


پشتون» تاجیک, ازبک و ... تقسیم می‌شدند و این شکاف‌های جدیاٍ اخوانی 


هو می‌کند. 
با این حال» شیخ عبدالله نتوانست متطقه 


تسس 


دا صد در صد حفظ کند و 
ناآرامی‌هایی به وجود آمد. جمیل E‏ مشق کرو وروت 
عليه بی> تیار خروج E‏ 


بودند با حکمتیار در کونار در شرق انغانستان به شدت درگیر ا 


از جوانان به حکمتیار اعتقاد راسخی داشتند و او را نفر اول افغانستان قلمداد 


ره که میلست با وی بيعت و از و طاعت کرد و هرک و 


خروج کنل به عنوان عنصری مضر برای جهاد سوب می‌شود. با این 
دید گاه» عبدالثه رومی با گروهی به راه افتادند و پس از فرگیری سحت 
عمل عبدالرحمن را به قتل رساندنر. او کشته شد اما فتنه پایان نړفت. 


افکار ایمن الظواهری با پشتوانه‌های مصری‌اش. از حمله ایده‌هایی بود 


» از جهان و رو فان تور جهاد پس از پناه آوردن از 


سر به اقغانستان (در اواخر دهه ۸۰)» منازعه اخوان‌المسلمين ڊ جماعت 
پاد را نیز با خود به این کشور انتقال داد. به همین دلیل» اولین کتابی که 
هری پس از ورود به افغانستان نوشت انحوان المسلمرن. سنه من 
a ad E‏ 


خان‌هاء اطعام مهاجرین» تقویت نیروهای هي پا چک غه رو وا 


یل عبدالرحمن یکی از فرماندهان حزب اسلامی بود که تحت تأثیر افکار سلفی قر ر گوفست 
مازمانی مبستقل برای خود تأسیس کرد. او به دست هواداران حکمتیار به قتل رسید. 


و کمونیست‌ها پیدا نمی‌کنيم. به ناچار احساس می‌شود این کتاب به مثابه 


پورشی به افغانستان در چارچوب تسویه‌حساب‌های جنبشی به نگارش 
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درآمده بود که به طور مشخصء خاص مصر است. 

اما خواسته یا ناخواسته, این سخنان گوش‌های شنوایی هم پیدا 
می‌کرد؛ به ویژه که شمار زیادی از عرب‌ها در آن دوره در پیشاور و نه 
داخل افغانستان توقف داشتند. جوانان نیز به دو دسته تقسیم می‌شدند: 
جوانان سازمان‌یافته (در قالب گروه‌ها) و جوانانی که به مثابه «کتاب‌هایی 
نانوشته» بودند. در واقع» آنان نتیجه هدایت. توبه و عاطفه جهادی 
جدیدی بودند و به همین دلیل از اروپا و کشورهای عربی راهی 
افغانستان شده بودند و ورای خود» سابقه هیچ گونه درگیری ایدئولوژیک 
نداشتند. این گروه به طور معمول قربانی جذب‌های ایدئولوژیک بودند؛ 
چه اخوان‌الملسمین آنها را جذب می کرد چه گفتمان جماعت جهاد و یا 
سلفیه. حتی اخوان‌المسلمین بارها از شیخ عزام خواسته بود کسی را برای 
شرکت در جهاد افغانی قبول نکند مگر اینکه با نامه‌ای گزینشی از امیر یا 
رهبر سازمانی اخوان آمده باشد. اما شیخ عبدالّه می‌گفت که این جهاد. 
جهاد امت اسلامی است و نمی‌توان کسی را از جهاد یا شهادت در راه 
خدا محروم کرد. پس عرصه گشوده است و مردم در راه خدا مجاهدت 
می‌کنند؛ گروهی با جان و گروهی دیگر با مال. 

جذب و عضوگیری در آن دوره به جماعت جهاد و احوان‌المسلمین 


منحصر نبوده بلکه گروه‌های متعدد دیگری هم تلاش می‌کردند عناصری را 
جذب کنند. حتی جنبش سلفی در عربستان هم به این کار دست زده بود و 
به کسی کمک مالی نمی کرد مگر اينکه سلفی باشد و جمبل عبدالرحمن 
نمونه آن بود. 

۰در سایه این تلاش‌ها: نمی‌شد در را روی کسی بست. جوانان آزاد 
بودند و هیچ کنترلی بر آنان وجود نداشت. افکار مطرح‌شده در کتاب ایمن 
الظواهری که در واقع محاکمه اخوان‌المسلمین و «دستاورد تلخ آنها» از 
نظز او - بوده بالطبع ESE‏ 
نیز اثر می‌گذاشت. در این افکار که شیوه و برنامه‌های اخون را به چالش 
می کشید و آنان را بدعت گذاران دور از سنت برمی‌شمرد؛ محال بود کسی 
به عنوان قربانی سقوط نکند. میان این قربانیان برحی جواان الجزایری به 
چشم می‌خوردند که اردوگاه‌هایی آموزشی براساس آن افنار باز کردند. 
این الجزایری‌ها در ابتدا ناشناعته و جوانانی عادی بودند که برای آموزش 
به اردوگاه فاروق آمده بودند. در دوره‌هاء این افکار به آنان خورانده می‌شد 
و پر این اساس شست‌وشوی مغزی می‌شدند که اقدامات جبهه اسلامی 
نات الجزایر کاملاً شبیه اعتقادات اخوانی است و انتخابات شرک است و 
ق دا ره ی ان بت هش کل سا کت تن مات کار 
است و پیرو رسول اسلام نیست و تنها را‌حل در مقابل ظالمان و کفار و 
مرتدین فعالیت مسلحانه است. 
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این دعوت در ظاهر اشکالی ندارد و اگر کسی از من بخواهد بین 
دموکراسی غربی و صفای اسلام مقایسه کني صد در صد به نفع انتخاب 
صفای اسلام رأی خواهم داد. اما چالش, در ظاهر این سوال نیست. 
همان‌طور که گفته می‌شود «الشیطان یکمن فی التفاصیل»" رویکردهایی 
خاص ورای این شعار کلی وجود داشت. جوانان ابتدا بر محور این قیاس -- 
مقایسه اسلام با دموکراسی که برای انتخاب برتری اسلام بر دموکراسی 
[غربی] به حد بلوغی از علم و حکمت نیاز ندارد" - جذب می‌شدند و 
سپس فرد جذب‌شده به تکفیرکننده اخوان‌المسلمین و مخالف جریان‌هایی 
نظیر جبهه اسلامی و حماس که به تغییر مسالمت‌آمیز اعتقاد داشتنده تبدیل 
می‌شد. جوانانی که برای آموزش (در اردوگاه فاروق) رفتند» هم‌چون 
کاغذی سفید و نانوشته بودند که ۲۶ ساعت شبانه‌روز کنترل می‌شدند و 
آموزش می‌دیدند. به آنها کتاب‌هایی مناسب داده می‌شد تا مطالعه کنند و بعد 
از یک یا دو ماه آموزش» به ابزاری تبدیل می‌شدند که با کتترل از راه دور 
هدایت می‌شدند تا آنچه را از آنها خواسته می‌شد. انجام دهند. 

رفتارهای مشکوک تعدادی از جوانان الجزایری را دیدم و فهمیدم که 
آنان در دام این طرز تفکرها افتاده‌اند. آن زمان» دوره قبل از کودتا در 
الجزایر بود و می‌دانستم که در این کشور امور به سمت مسیر درستی 
۱. شیطان در جزئیات پنهان می‌شود. ۱ 
۲. انس می گوید: بعضی افکاری که بر اساس آنها دموکراسی تبلور يافته است در اسلام وجود 


داردء بنابراین» اشکالی ندارد که اسلام‌گرایان آن را طبقه‌بندی کنند. البته وی اصول دیگر 
دموکراسی را که تجاوز به شرع اسلامی به شمار می‌روند نمی‌پذیرد. 
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جرایان ندارد. بر این اساس. روی مهمانخانه‌های الجزابری‌ها دست 
گذاشتم تا جنانچه در آینده به آنان نیاز شد. در مسیر درهتی قرار گرفته 
باشند. البته قرار گرفتن همه الجزایری‌ها با جمعیتی بالای دویست نفر در 
یکا مھمانخانه بهت از جذت شدن‌شان دز این گرنة آفگار سید اها ایس 
E NS‏ 

مکتب الخدمات وظیفه تأمین نیازمندی‌های الجزایری‌ها از قبیل هزینه 
خوراک روزانه» بلیت‌های سفر و رساندن آنها به جبهه‌ها و کمک به 
تجدید اقامت را بر عهده داشت و هریک از مهمانخانه‌ها نیز مدیری 
داشتند که کانال ارتباطی با مکتب الخدمات محسوب می‌شدند. ما برای 
مهمانخانه‌های الجزایری‌ها؛ دو تن از برادران به نام‌های ابوابراهيم و 
تقی‌الدین را که به اعتدال‌شان اطمینان داشتیم انتخاب کردیم. اما بعد از 
سال ۰۱۹۹۰ هریک از آنان به راهی دیگر رفتند. برادرانی که با آنان در 
مهمانخانة «بیت المهاجرین» تعامل داشتيم» از یکدیگر جدا شدند و یک 
گروه که کاملاً به جنبش ارشاد و اصلاح شیخ محفوف نحناح معتقد 
بودند. به دستور شيخ سیاف در منطقه بابی ساکن شدند. اندک افراد 
باقی‌مانده گروه دیگری را که در امتداد تفکر جماعت <بهاد و اردوگاه 
فاروق بود. تشکیل دادند و مهمانخانه‌ای نیز به نام «مضافء المهاجرین» باز 
کردند. من در رقابت با زمان بودم تا شاید آن جوانان قربانی تفکری 
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وقت آن رسیده بود که برای کار با جبهه اسلامی نجات قانع شوم. 
درخواست کرده بودم شمار زیادی از آن جوانان با من در این انتخاب 
همراه شوند. اما همیشه باد موافق نمی‌وزد. فعالیت در افغانستان رو به پایان 
بود و طبق برآوردهای من» عرصة نزاع رو به رشد دیگری در الجزایر ایجاد 
می‌شد. با توجه به پشتوانه فکری و تربیتی‌ام در الجزایس به طور طبیعی 
انتظار می‌رفت با جنبش حماس يا جنبش ارشاد و اصلاح همکاری کنم. 
من از نظر فکری اخوانی بودم» اما از نظر سازمانی از اخوان تبعینت 
نمی‌کردم بلکه پیرو شیخ عبدالّه عزام بودم که او نیز اخوانی بود اما منهج 
جهادی داشت. بر این باور بودم که جبهه اسلامی نجات با تفکرات من که 
همان ورود به فعالیت‌های سیاسی بود» انسجام بیشتری دارد و بخش اعظم 
این سازمان حامی سرسخت دین بودند. مردم نیز متوجه این مسأله شده 
بودند و با آن در این راه بیعت کردند. شاید جبهه اسلامی نجات مهم‌ترین 
حزبی بود که می‌توانست با فعالیت خود به آلام ملت الجزایر پایان دهد و 
برای حکومت تک‌حزبی و فساد اداری -مالی موجود در این کشور که به 
حقوق مردم و هویت آنها تجاوز می‌کرد. حد و مرزی قرار دهد. برای من 
روشن بود که این جبهه شایسته‌ترین حزب برای بازگرداندن مردم به 
هویت‌شان است. با این حال» کاملاً واضح بود که محال است نظامیان 
قدرت را واگذار کنند. ولی نمی‌شد براساس این گمان قضاوت قطعی کرد 
مگر پس از رفتن نزد آنها و اتمام حجت تا دید که آیا قدرت را واگذار 


القاعده 9 خواهر انش 


می کنند یا خیر؟! فرایند سیاسی جریان داشت و ما برای حرکت در مسیر 
آن فراخوانی کردیم تا ببینیم در نهایت به کجا خواهیم رسي 

وارد فرایند سیاسی شدیم اما در همان زمان احتمال دشت که شاید 
امور ختم به خیر نشود و ما بايد دست‌کم برای هرگونه برخورد و 
درگیری آمادگی داشتیم. اما فعالیت مسلحانه سلاحی در لبه و همانند 
بمبی است که اگر منفجر شود. هم حامل آن را از بین مو برد و هم محیط 
پیرامونی آن را. به همین علت» هدایت فعالیت مسلحانه و ترسیم اهداف 
آن ضروری است تا در خدمت روند سیاسی باشد؛ در غير این صورت به 
ابزاری ویران‌کننده تبدیل می‌شود و این چیزی است که از آن ترس 
داشتم. در اردوگاه فاروق نیروهای آموزشی یاد می‌گرفتند که فرایند 
سیاسی» بدعت دموکراسی است و در نتیجه» جوانانی که از این اردوگاه 
خارج می‌شدند. پس از بازگشت به الجزایر نه تنها ضد ژنرال‌ها بلکه ضد 
جبهه اسلامی و شیخ نحناح بودند. 

در عین حال این مطلب را پنهان نمی‌کنم که شدت کودتا و باب 
خون‌ریزی که ژنرال‌ها ضد روح جهادی ريشه‌دوانده در ملت الجزایر 
گشودند. امور را به نوعی پیش می‌برد که جای هیچ‌گونه تردیدی برای 
وقوع تنش باقی نمی‌گذاشت. اما کدام نوع تنش: تنش وبران‌کننده ریز و 
درشت یا تنش محکوم به ضوابط شرعی و سیاسی؟ گروهی که بر آنان 
متکی بودم» تبعیت خود را از شیخ نحناح علناً اعلام کردند و گفتند این 
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به معنای پایان نیست و گروه ما به فعالیت سیاسی يا به فعالیت جهادی 
هیچ گونه ارتباطی ندارد. 

در طرف مقابل» جوانانی که در مهمانخانه انحصاری رة مضافة 
المهاجرین بودند» به نمایشگاهی از تفکر تکفیری تبدیل شده بودند. من 
در رقابت با زمان بودم که به باقی جوانان ملحق شوم تا از مسموم شدن 
فکر آنان ممانعت کنم. پس با جبهه اسلامی ماندم در عین حال» به 
فعالیت جهادی نیز باور داشتم؛ البته نه آن تفسیر اشتباه از جهاد که در 
اردو گاه فاروق شنیده بودیم.! 

ما باید اعتراف کنم رخدادها از ما پیشی گرفتند و می‌دیدیم در 
الجزایر چه چیزی در حال وقوع است. دو یا سه همایش برگزار کردیم 
که در آن صدها تن از جوانان شرکت داشتند. سعی کردیم آنان را قانع 
کنیم که در وضع کنونی. ملت الجزایر در ورزشگاه‌ها شعار «شبوطی 


۱ انس مشخص نمی‌کند که این «تفسیر اشتباه» را چه کسی به نیروهای آموزشی اردو‌گاه فاروق 
ارائه کرده بود اما بدون شک مقصود او تفکر جماعت جهاد بوده است. عمر عبدالحکیم 
(ابومصعب) از مربیانی بود که در آن اردوگاه حضور داشتند و آن‌طور که خود اعتراف 
می کند» یکی از افرادی بوده که با افغان‌ه ای الجزایری در پیشاور پاکستان در مرحاۀ اول 
افغان‌های عرب یعنی سال‌های ۱۹۹۲- ۱۹۸۷ ارتباط داشته است. او مرا نیز با امیرشان قاری 
سعید ارتباط داد و من به علت ارتباط محکم‌مان با وی در مهمانخانه‌ها و اردوگاه‌های 
آموزشی دیدار و در تعدادی از جلسات و انجمن‌های مربوط به حوزه تفکر جهادی, سیاست 
شرعی و بعضی دروس اداره و مسازماندهی جنگ‌های چریکی شرکت کرده‌ام. برای 
توضیحات بیشتر رک: عمر عبدالحکیم. مختصر شهادتی على الجهاد فى الجزاشر ص ۳.۰ 
عبدالله انس می‌گوید که ابومصعب در جریان یکی از جلساتش در مقابل الجزایری‌هاء به 
شیوه‌ای غیرمحترمانه درباره شیخ عباس مدنی و علی بن حاج سخن گفت که باعث شد 
شماری از حاضران به او اعتراض کنند و اجازه ندهند سخنرانی خود را تمام کند. 
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فرمانده ماء عباسی رئيس ما و علی اماممان» سر می‌دهن!. و این معنایی 
ندارد جز ضربان هماهنگ و منسجم افکار عمومی با سریال وقایع 
سیاسی. پس از زندانی شدن شیخ عباسی و شیخ علی بن حاج (در پی 
ناآرامی‌های تابستان ۱۹۹۱ نام شبوطی پیدا شد. یعنی پس از پایان 
مرحلۀ اول فرایند سیاسی؛ افراد مرحله دوم عبارت بودند از: شبوطی» 
سعید مخلوفی و منصور ملیانی. این افراد که امتداد جبه» اسلامی نجات 
هستند به جهاد اعتقاد دارند و در زمان مصطفی بویعلی نیز دست به 
سلاح پردند و جزء جریان‌های جهادی به شمار می‌آیند اما آنان امتداد 
روند سیاسی هستند و این اقدامات خود را برای به حرکت افتادن 
سیاست در مسیر صحیح خود انجام داده‌اند. در نتبجه آنان تصویر مردم 
نجواهند شد و نبردشان کمترین هزینه را دربر خواهد دانست. طبیعی است 
هر که جای پای خود را در فرایند سیاسی محکم کند. فعالیت مسلحانه را 
کنار می گذارد. پس سلاح در صورت وجود باید در امتداد فعالیت 
سیاسی باشد و در بیراهه‌های تکفیر دموکراسی و انتخابات وارد نشود. 

اما عوامل متعددی باعث شد تفکر این جریان رو به افول نهد؛ وقتی 
نزد جوانی می‌روی و او را به علت وقایع الجزایر يا کشته شدن پدر و 
مادرش به دست حکومت. هم چون اسپند روی آتش می‌بینی و به او 
می گویی آیا حاضری برای برگزاری مجدد انتخاباتی که در آن جبهه 


اسلامی نجات به پیروزی رسید و نیز برای بازگشت این جنبش به 
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فعالیت سیاسی بجنگی یا برای قرار گرفتن کلمه الله در بالاترین جایگاه یا 
همان جنگیدن تا برپایی دين حق؟ یک جوان عادی پاسخ خواهد داد که 
بالطبع دومین مورد را بیشتر دوست دارد. اما اگر به این جوان خشم از 
ژنرال‌ها و زندان‌های برپاشده در صحرا که بیش از پنجاه هزار زندانی را 
ق وناق راهان اش و شوش هه مط ای اس که یه شی 
رادیکالیسم سوق یابد. علاوه بر آن» طرفداران این رویکرد در آن دوران 
تفکری داشتند که بر محوریت آن عمل می‌کردند و آن» دوره‌های اردوگاه 
فاروق» تئورى الحصاد المر للاخوان, کتاب العمده و الفريضة الغائبة و 
کتاب‌های دیگری بود که در متون خود به ظاهر حقیقتی را بیان می‌کردند 
اما در میدان عمل به عامل انحراف تبدیل می‌شدند. 

به یاد دارم در آن دوران قاری سعید پس از سفری که در سال ۱۹۹۱ 
به الجزایر داشت. نزدم آمد و گفت که با «ملیانی» جلسه داشته و به وی 
پیشنهاد کرده است از تبعیت رهبری شبوطی خارج شود. گفتم: تبریک 
می‌گویم چون اولین گام را در راه ایجاد فتنه در الجزایر برداشته‌ای... باید 
فعالیت مسلحانه از فراپند سیاسی جدا شود. 

قاری سعید براپم تعریف کرد که مدتی قبل نزد ملیانی رفت و به او 
گفت دلیلی برای باقی ماندن تحت رهبری شبوطی و سعید مخلوفی 
وجود ندارد زیرا آنان امتداد جبهه اسلامی هستند و ما می‌توانیم برای تو 
در افغانستان پایگاهی مستقل بگشاییم و هرگز نیز به کسی احتیاج پیدا 


ااقاعده و خواهرانش 


نخواهیم کرد. ما هم پول و هم قدرت برگزاری دوره‌هانی آموزشی را 


داریم و این امکان برای تو فراهم می‌شود که جوانان را به سوی ما اعزام 
کنی و ما آنان را طبق اصول حقیقی جهاد تربیت کنیم. ملیانی نیز پاسخ 
داد که به شبوطی اعلام کرده است از این به بعد امیر او نیست. این اولین 
تفرقه در صف مجاهدین الجزایری بود. 

از قاری سعید پرسیدم: به نظر تو عیب شبوطی و مخلوفی چیست که 
ملیائی از امارت آنان خارج شود؟ پاسخ داد: شبوطی فردی ضعیف و 
مریښ است که نمی‌تواند نیروها را رهبری کند. سعید مخلوفی نیز 
انسانی تندخو و عصبی است. 

وضعیت مناسب نبود تا با او در این امور به بحث و تبادل نظر بپردازم 
زیرا مسائل پیش‌آمده تازه در ابتدای راه خود بود و نمی‌دانسنم تا کجا پیش 
خواهد رفت. از میان افرادی که با ملیانی پس از خروح از امارت شبوطی 
در هدف گذاری تأسیس جماعت اسلامی مسلح همکارق و هماهنگی 
داشتند. فردی به نام موح (محمد) لیفیی بود که بعدها به ابزاری در دست 
اطلاعات الجزایر برای ارعاب ملت این کشور تبدیل شد.»" 


۱. عیدالله انس به رغم اختلاف شدید با قاری سعید احترام خاصی برای او قائل است. او در 
این باره می‌گوید: «قاری سعید فردی محترم و علم‌پژوهی مجتهد و از خانراده‌ای زجرکشیده 
بود. همین کافی است که برادرش عبدالوهاب وهاپی (عبدالرحیم) از بهترین جوانالی بود که 
می‌شناختم و تا به امروز نیز هم‌چنان به این شناخت اعتقاد دارم. خداوند به او قدرت عقلانی 
بالا استواری عقیده و آمادگی برای قربانی شدن در راه پاری دين خدا داه بود. من برای 
خارج شدن سعید از اعتدالی که او را به آن ویژگی می‌شناختم» افسوس بیاری خوردم. 
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مصر بازگشت مجاهدین 
مصر در مقایسه با آنچه در الجزایر به وقوع پیوست. شاهد حوادثی 
خشن‌تر بود. این وقایع زمانی رخ داد که مجاهدین آزادشده از زندان‌های 
دهه ۸۰ که مجدداً در افغانستان سازماندهی شده بودند به شکل گروهی 
و فردی بازگشت به کشور را آغاز کردند. به رغم کشف اجزای بزرگی از 
این بازگشت کنند گان که بر آنان در جریان محاکمۀ سال ۱۹۹۳ نام «طلائع 
الفتح» گذاشته شد. در طول نیمه اول دهه ۱1۹۹۰ گروه‌های بزرگ دیگری 
وجود داشتند که پیش از دست بردن به سلاح و درگیری با نیروهای 
امنیتی» ترورها و حمله به توریست‌های خارجی کشف نشده بودند. 

دکتر هانی سباعی آن دوران را این گونه روایت می‌کند: «مدتی 
طولانی از سازماندهی مجدد جماعت جهاد نگذشته بود که سازمان امنیت 
مصر آنچه را در افغانستان رخ می‌داده کشف کرد. جوانان به افغانستان 
می‌رفتند تا آموزش ببینند و برای انجام عملیات به مصر بازگردند و این 
مشکل اصلی بود» زیرا این اقدام به هیچ وجه در فکر رهبران جماعت 
جهاد نبود. آنان می‌خواستند جوانان را آموزش دهند و به عنوان نیسروی 
ذخیره برای «روز مبادا» نگاه دارند. نگاه آنها به سمت ارتش بود نه آن 
جوانان. اما آنچه رخ داد به این دلیل بود که فرماندهان نقشه حقیقی را به 
جوانان اطلاع نمی‌دادند. در نتیجه»ء در افکار و برداشت‌ها آشوب به وجود 


۱. سلسله دیدارهای مولف با دکتر هانی سباعی» سپتامبر ۲۰۰۲. 


انقاعده و خواهرانش 


آمد و برخی افرادی که به مصر باز گشته بودند» از آموزش‌هایشان در 
افغانستان سخن می گفتند. سازمان‌های اطلاعاتی نیز که به دنبال رصد 
چنین افرادی بودند» حدود هزار تن از جوانانی را که در افغانستان 
آموزش دیده بودند دستگیر و راهی دادگاه کردند. 

این قضایا اواعر سال ۱۹۹۲ آغاز شد و محاکمه نزدیک به سه ماه طول 
کشید. بیشتر کسانی که آموزش دیده بودند در قالب گروههای مختلف 
دستگیر شدند. آنان دستگیر شدند چون از تفکر اصلی که ورای آموزش‌شان 
قرار داشت» آگاهی نداشتند. گمان می‌کردند همانند جماعت سلامی خواهند 
بود که عناصرش در افغانستان آموزش می‌دیدند تا به مصر برگردند و دست . 
به عملیات‌های مختلف بزنند. با اینکه جماعت جهاد نیروسایش را برای 
آینده آموزش می‌داد. تعداد زیادی از نیروهای تحت آموزش از این موضوع 
اطلاعی نداشتند و این اشتباهی بود که این گروه مرتکب شد. 

فرماندهان باید برای جوانان تشریح می‌کردند که «اين طرح ماست و 
شما آموزش می‌بینید نه برای اینکه در کشور عملیات انجام دهید و پروژه 
ما را از بین ببرید». اگر به جوانان این اهداف به درستی فهمانده می‌شد. 
آن اشتباه‌ها در تفسیر و تعبیر نحوه عملکرد هیچ‌گاه به وجرد نمی‌آمد. 

پرخی از این جوانان به علت در تنگنا بودن از پنهان‌کاری شدید در مراکز 
جماعت جهاد در افغانستان» به کشورشان باز می گشتند. برای نمونه در 
محل‌های اسکان دو نفر ماه‌ها با یکدیگر در یک خانه زندگی می‌کردند اما 
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هیچ یک نمی‌دانستند در اتاق مجاورشان چه کسی سکونت دارد. شخص 
حاضر در اتاق برای خروج از اتاق باید اجازه می‌گرفت و وقتی فرد دیگری 
بیرون اتاق‌ها بود به وی اجازه خروج داده نمی‌شد. غافلگیرکننده این بود که 
دو فرد همسایه. از یک کشور بودند يا هر دو با هم برای آموزش آمده بودند 
و از یکدیگر جدایشان کرده بودند... و آن دو, بدون اینکه بدانند» در یک 
مرکز مشغول آموزش‌های ویژه بودند. این گونه اقدامات باعث شده بود 
برحی از جوانان احساس ناحرسندی و تنگنا کنند. 

آنچه گفته شد» تفکر جماعت جهاد است که می‌خواهد برای قطعیت 
بخشیدن به یک موضوع آن را سریع انجام دهد اما در عمل ناکام می‌ماند. 
این چیزی است که موانع و مشکلاتی برای این سازمان به وجود آورده 
است. عرصه تنها مختص تو یک نفر نیست و گروه‌های دیگری نیز وجود 
دارند که مشغول فعالیت‌اند. در نهایت آنچه اتفاق افتاد این بود که پلیس با 
دست زدن به عملیات گسترده تعقیب و گریز, اشخاصی را از گروه‌های 
مختلف که در همان منطقه پنهان شده بودند. دستگیر کرد. علاوه بر عناصر 
جماعت جهاد. افرادی از گروهک‌هایی دیگر بودند که در آرامش فعالیت 
می کردند و برای پروژه‌ای در زمانی دورتر در حال برنامه‌ریزی بودند. دولت 
با دستگیری آنها کشف کرد که سازمان‌های دیگری نیز در حال برنامه‌ریزی 


برای پروژه‌هایی بزرگ‌تر بوده‌اند که حکومت از آن خبر نداشته است.» 
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لیبیایی‌ها؛ حهاد و مقاتله 

الجزایری‌ها و مصری‌ها ب پس از بازگشت به کشورهایشان لافاصله در یی 
درگیری‌های مجاهدین با نیروهای امتیتی فعالیت‌هایشان عللی شد؛ لذا 
ا فا کا را اہی ا وران با کش شش 
کردند با دو همسایه شرقی (مصر) و غربی (الجزایر) خود تفاوت داشته 
باشند. در دیدگاه آنان» هنوز زمان رویارویی فرا نرسیده بود و اصلا 
آمادگی و توانمندی خود را برای رویارویی کامل نکرده بردند. هم‌چنین 
چه بسا لیبیایی‌ها منتظر بودند فعالیت‌های همسایه‌هایشان روشن شود 


زیرا دریافته بودند که سرنگونی هر یک از نظام‌های پیرامونی به ناچار در 
رها نان مت توافت فا خیم 

به همین دلیل» لیبیایی‌ها راهی متفاوت از همرزمان سابق الجزایری و 
مصری خود پیش گرفتند؛ به خصوص که نظام حکومتی سرهنگ قذافی 
آنان را به ورود به درگیری رودررو مجبور نساخته برد. لذا آنها از 
سال‌های اول دهه ٩۰‏ با بهره‌برداری از یکپارچه‌سازی صفوف خود 
گرژهک‌های خود را داخل کشور تشکیل دادند و برای هر منطقه امیری 
تعیین کردند و با انتخاب یک سازمان جهادی, جماعت اسلامی مقاتله را 
به منوان بزرگ‌ترین تشکیلات مسلح لیبی ایجاد کردند. 

المقاتله از عدم نشأت نگرفت بلکه از رحم مجاهدین فلع و قمع‌شده 
در «حکومت جماهیری سرهنگ» بیرون آمد. البته قبل از پیدایش المقاتله 


فصل دوم: تأسیس گروه‌های جهادی و جذب نیرو 


گروه‌های جهادی متعدد دیگری داخل لیبی وجود داشتند که امتداد برخی 
از آنها به افغانستان نیز می‌رسید. 

عبدالله احمد یکی از فرماندهان افغان‌های لیبیایی که در لیبی در قالب 
گروهی مسلح به نام جنبش جهاد فعالیت می‌کند. آغاز پیدایش گروه‌های 
جهادی در این کشور را چنین روایت می‌کند:! «شروع فعالیت جنبش 
شهدای اسلامی اوایل دهه ۸۰ است. در این دوره زمانی شمار زیادی از 
جوانان به دين خدا پای‌بند شدند و مساجد را به عنوان سنگرهای خود 
برگزیدند و روی مطالعه علوم شرعی (کتاب. سنت» زبان فقه و ...) 
متمرکز شدند. برادر محمد مهشهش. دایی برادر محمد حامی (یکی از 
رهبران اسلام‌گرا؛ یکی از این جوانان بود که در سال ۱۹۸۲ در زمان 
تحصیلش در دبیرستان به اجرای دين خدا در جامعه معتقد و پای‌بند 
شد... اولین سازمان اسلامی - جهادی لیبی به رهبری شیخ علی عشبی : 
تا یفن شد... اما ٩‏ عضو این سازمان دستگیر و همگی اعدام شدند. شیخ 


۱. عبدالله احمد یکی از افغان‌های لیبیایی معروف است که در دهه ۱۹۹۰ به عنوان سخنگوی 
حركة الشهداء الاسلامية که در گذشته به نام «حرکة الجهاد» شناخته می‌شد فعالیت کرده است. 
اما مؤلف اعتقاد ندارد که هیچ گونه عرصه‌ای از نظر تعداد و سازمان برای مقایسه این گروه با 
«المقاتله» وجود نداشته باشد. تحقیق میدانی در ارتباط با حجم گروه‌های مسلح کاری بس 
دشوار است» زیرا بسیاری از آنها به شکل زیرزمینی فعالیت می‌کنند. دیگر اینکه لیبی جامعه‌ای 
بسته است که به راحتی نمی‌توان اطلاعات موثق امنیتی به دست آورد. روایت عبدالله احمد 
درباره شک لگیری جریان‌های جهادی در لیبی» در سال ۱۹۹۹٩‏ در قالب نامه‌ای طولانی برای 
مؤلف ارسال شده است. مژلف از ذکر نام حقیقی عبدالله احمد خودداری می‌کند تا از به وجود 
آمدن احتمالی مشکلات امنیتی جلوگیری کند. 


القاعده 9 خواهرانش 


دکتر حسن أقطیط نیز به اتهام فتوا و تحریک به قتل روانه زندان شد و 
مدت‌ها مورد شکنجه قرار گرفت ... در مارس ۱۹۸۸ شید أقطیط آزاد و 
سپس در ژانویه ۱۹۸۹ درگیری‌های جنبش جهاد با نظام روع شد. در 
این درگیری‌ها که محمد مهشهش نیز حضور داشت. نیروهای اسلام گرا 
که جهاد مسلحانه را وسیله‌ای برای تغییر حکومت‌های برتد مزدور و 
برپایی حکومت اسلامی به جای آن می‌دانستند. در شهرهای بنغازی و 
اجدابیا با پیروهای امنیتی درگیر شدند که در نتیجه آن» شماری از برادران 
از جمله شیخ صالح محفوظ (از شیوخ مشهور اجدابیا) و شيخ محمد 
فقی (امام و خطیب مسجد سیاله) کشته شدند. 

پس از ناکامی جنبش جهاد در سال ٩‏ که به دلایل زبادی از جمله 
ضعف تجهیزات نظامی» نیروی انسانی و عجلة بی‌مورد به وقوع پیوست. 
نظام دستگیری‌های گسترده‌ای را میان جوانان اسلام گرا آغاز و تا۷ 
هزار نفر را در مناطق مختلف لیبی دستگیر کرد. در نتیجه: شمار زیادی از 
جوانان لیبیایی به کشورهای دیگر به خصوص افغانستان مهاجرت و در 
جهاد افغانستان شرکت کردند. سپس سازمان‌هایی متعدد و در رأس آنهاء 
جماعت اسلامی مقاتله را تأسیس کردند. شماری از جوانان مانند محمد 
مهشهش نیز در افغانستان باقی ماندند. این اولین مشارکت مهشهش در 
جهاد فی سبیل اله و فعالیت جنبشی - سازمانی بود. مدتی بعد او و 
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اسلامی را پایه گذاری کردند. بدین منظور. از یکی از گروهک‌هایی که در 
وقایع ۹ آسیبی به آن نرسیده بود. استفاده و جذب و تربیت جوانان 
را آغاز کردند و بر حی السلمانی غربی (در بنغازی» یکی از 
مخفیگاه‌های جنبش جهاد و حی الاجوری متمرکز شدند. سپس جنبش 
گسترده‌تر شد و مناطق مختلفی از این دو شهر و شهرهای مجاور را 
دربرگرفت و حتی به تأیید بعضی شیوخ و دانشجویان رسید. 

برادران در آگوست ۱۹۸۹ پس از برگزاری نشستی در خانه محمد 
مهشهش, جنبش را برای اولین‌بار با نام «جماعت اسلامی جهاد» تأسیس 
کردند تا بیانگر خط مشی جهادی‌شان باشد. آن‌طور که در اساسنامه این 
جنبش آمده است. تعداد مسسان بالغ بر ۲۵ نفر بود که ۲۲ تن از آنان با 
پیعت با محمد مهشهش او را به عنوان اولین امیر جنبش انتخاب کردند و 
پنج عضو مجلس شورا نیز تعیین شدند.) 


روایت المقاتله از جگونگی تأسیس خود 

جماعت مقاتله نیز روند تأسیس خود را ارائه کرد که با نگاهی به آن» به 
شباهت‌های زیادی با روایت شهدای اسلامی بر می‌خوريم. اما در این 
روایت کاملاً مشخص است که ریشه‌های دو گروه در لیبی یکسان نیست 
و این تأکیدی است بر وجود هم‌زمان مجموعه‌های متعدد جهادی در این 
کشور که هر یک برای دیگری ناشناخته بوده‌اند. به عبارت دیگر» درست 


هنگامی که شهدای اسلامی با جنبش جهادی شیخ علی عبشی و رهبر 
بعدی آن محمد مهشهش ارتباط داشت. المقاتله نیز خود را به گروه‌های 
دیگری مرتبط ساخته بود که در دهه ۸۰ توسط شيخ عوض زواوی 
تاش شده بودند. 

المقاتله در بیانیه‌ای رسمی درباره تأسیس خود این گونه وشته است: 
«مطالعه تاریخ جماعت اسلامی مقاتله لیبی یعنی اطلاع یافتن از مراحل 
مختلف بیداری اسلامی به شکل کلی و فعالیت جهادی به طور خاص.. 
ریشه‌های این سازمان به سال ۱۹۸۰ باز می گردد که استاء عوض زواوی» 
امیر جنبش جهاد. برای یافتن کسی که با او پرچم اسلام و شعله جهادی 
آن را حمل کند» سفری به وسعت تمام کشور آغاز کرد.. بیشتر موسسان 
سبازمان در سال ۱۹۸۸ برای مشارکت در جهاد و سپس استفاده از 
امکانات موجود در میدان‌های جهادی افغانستان به این 5شور رفتند.»" 

شيخ سامی ساعدی (ابومنذر ساعدی) که یکی از موسسان مقاتله است» 
با اشاره به این نکته که ریشه‌های این سازمان به یک سازماں سری جهادی 
در لیبی به امارت عوض زواوی مرتبط بوده است» می‌گوید: «گروه زواوی 
از تعدادی از طلبه‌های علوم دینی و دانشجویان دانشکده ترببت دانشگاه 


۱ رک: روایت «المقاتله» از شکل‌گیری در پایگاه اینترنتی این گروه. 

۲ شیخ سامی ساعدی از مسسان مقاتله است که پس از بازداشت در سال ۲۰۰۶ در 
هنگ‌کنگ, در حال حاضر در لیبی زندانی است. روایت او از چگونگی شکل گیری مقاتله 
از گفت‌وگوی وی با مجله بیارق المجد اقتباس شده است. این گفتو گو در پایگاه اینترنتی 
المقاتله نيز منتشر شده است. 
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طرابلس و فرزند نقاش معروف لیبیایی تشکیل شده بود و تازمان 
رخدادهای سال ۱۹۸۹ به فعالیت‌های خود ادامه میداد و به جذب نیرو 
می‌پرداعت. در آن زمان. شماری از فرماندهان این گروه برای اطلاع از 
رخدادهای مربوط به جهاد به ویژه در شهرهای اجدابیا و بنغازی» رهسپار 
منطقه شرق شدند ... با گسترش دامنه عملیات‌های دستگیری توسط دولت 
لیبی تا طرابلس» رهبری این گروه نیز دستگیر شد... این گروه همان 
هسته‌های جماعت اسلامی مقاتله بودند تا جایی که شمار زیادی از رهبران 
حال حاضر این سازمان از فرماندهان گروه زواوی هستند.» 

نعمان بن عثمان از رهبران سابق مقاتله» روایت ساعدی را تأیید و 
اعتراف می‌کند که چند روایت درباره چگونگی شکل گیری المقاتله 
وجود دارد.! او می‌گوید: «... دلیل این مسأله شکل گیری چند مرحله‌ای و 
آرام آرام مقاتله است... باید بدانید که بین اعلان رسمی فعالیت یک گروه 
و شکل‌گیری آن تفاوت‌هایی وجود دارد. 

روایت اصلی که با آن قانع شدم این است که مقاتله با هویت و نامی که 
امروز مردم می‌شناسند» پس از سال ۱۹۹۰ تأسیس شده است. تشکلی اصلی 
که مقاتله را پی‌ریزی کرد اعضایی از دو سازمان فعال در لیبی را 
دربرمی گرفت: اول» گروه معروف به سازمان عوض زواوی که در سال 
۲ در طرابلس تأسیس شده بود. دوم سازمانی که در نیمه دهه ۸۰ ظاهر 


۱. گفت‌وگوهای ویژه ملف با نعمان بن عثمان, لندن بهار و تابستان ۲۰۰۵ 
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شد و نمایند؛ گروه‌های کوچکی بود که در طرابلس فعالیت. می‌کردند. اینان 
افرادی بودند که در آغاز سال ۱۹۹۰ مقاتله را پایه‌گذاری کدند.» 

بن نعمان فاش می‌سازد که جز تعداد اندکی» کسی از این موضوع اطلاع 
ندارد و آن راز تمرکز مقاتله بر روایتی است که ریشه سازمان را به گروه 
زواوی مرتبط می‌سازد. او می‌گوید: «عبدالله زواوی در سال ۱۹۸ برای 
بررسی نزدیک اوضاع جهاد به افغانستان رفت و با شيخ عبدرب الرسول 
سیاف دیدار و اعلام کرد که بعضی از برادران برای مشارکت در جهاد نزد او 
خحواهند رفت. او چند هفته در آنجا ماند و هنگام بازگست. مجموعه‌ای ۳۹ 
جلدی از فتاوای ابن تیمیه را به شيخ سياف داد. دو سال بعد هنگام رفتن 
ابومنذر به افغانستان عوض زواوی به او می‌گوید که مجموعه فتاوایی را در 
اختیار سیاف گذاشته که او می‌تواند از آن استفاده کند....» 

بن عثمان با توصیف این داستان به عنوان محور بررسی‌ها درباره 
ریشه داشتن مقاتله در گروه عوض زواوی, تأکید می‌کند که قضیه سفر به 
افغانستان را خود زواوی هنگام بازگشت به لیبی به ابومنذر (ساعدی) 
گفته و ابومنذر نیز به او اطلاع داده است. 
۱ بن عثمان هم‌چنین با بیان اينکه فرایند تأسیس مقاتل با مشکلات و 
موانعی مواجه شد. می‌گوید: «در سال‌های ۱۹۸۹ و ۱۹۹۰ مشکلات 
زیادی در افغانستان و پاکستان در ارتباط با تشکیل مقاتله به وجود آمد. 


مشکلات بیشتر حول محور تعیین امرای مناطق [در لیبی ] بود و بر سر 
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اينکه چه کسی نماینده گروه در این یا آن منطقه باشد, اختلاف به وجود 
آمد. این نکته تأکیدی است بر عدم تأسیس گروه مقاتله» در شکل 
معروفش و در ایام قبل از 1۹۹۰... مقاتله هنگامی که تلاش‌های خود را 
برای تأسیس آغاز کرد شماری از اسلام‌گرایان جریان‌های مختلف (از 
جمله جریان اخوان) را در خود جای داده بود. مدتی بعد با روشن شدن 
افق‌های شکل‌گیری این گروه و قرار گرفتن منهج جهادی به عنوان 
خطمشی آن» اسلام گرایان جریان‌های دیگر از آن فاصله گرفتند.»۱ 

او در ارتباط با موسسان مقاتله می‌گوید: «تمام موسسان از همراهان 
اتحاد اسلامی افغانستان بودند و فعالیت خود را به طور مشخص از 
مهمانخانه شیخ سیاف در پیشاور آغاز کردند. از جمله بنیان گذران مقاتله 
می توان به این اسامی اشاره کر 

- عبدالحکیم خویلدی (ابوعبداله صادق): امیر سازمان از سال ۱۹۹۵ 
که از سال ۲۰۰۶ پس از بازداشت در تایلند. در لیبی زندانی است. 

- سامی ساعدی (ابومنذر): مسئول شرعی سازمان که از سال ۲۰۰۶ 
پس از بازداشت شدن در هنگ‌کنگ, در لیبی زندانی است. 

- عبدالسلام دوادی (عبدالغفار): وی در سال ۱۹۹۲ در مصر دستگیر و 
تحویل لیبی شد و در حال حاضر زندانی است. 

- صلاح فتحی سلیمان (ابوعبدالرحمن حطاب): یکی از فرماندهان 


۱. یکی از افرادی که در تماس‌های اولیه برای تأسیس مقاتله مشارکت داشته» در حال حاضر 
یکی از رهبران معروف اخوان‌المسلمین است. 
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برجسته سازمان که در جریان درگیری‌های درنه (شرق لیبی) در سال 
۷ کشته شد. 

- عبدالوهاب قاید (ابوادریس): او پس از دستگیری در سال ۱۹۹۲ توسط 
نیروهای امنیتی لیبی در زندان ابوسلیم نزدیک طرابلس زندانی است. 

اید گفت بیشتر این مژسسان از افراد تحصیل کرده و دارای مدارک 
دانشگاهی بودند که مهاجرت به افغانستان را برای مشارکت در جهاد 
انتخا کردند. برای نمونه. اپوادریس. از رهبران شورای مشورتی مقاتله» از 
دانشجویان دانشکده پزشکی در بنغازی بود که در سال ۱۹۸۸ به افغانستان 
رفت: 

عبدالحکیم خویلدی در حال اتمام آخرین ترم تحصیلی خود در 
دانشکده مهندسی طرابلس بود که تصمیم گرفت لیبی را نرک کند و به 
افغانستان برود. علی ساعدی نیز دانشجوی دانشکده مهندسی شهرسازی 
دانشگاه فاتح بود که در سال ۱۹۸۸ هم‌زمان با خویلدی به افغانستان نقل 
مکان کرد. 

ہن عثمان که اواخر دهه ۸۰ قبل از مهاجرت به افغانستان دانشسجوی 
علوم سیاسی دانشگاه طرابلس بوده است» می گوید: «بنیان گذاران مقاتله 
در ابتدا روی نامی برای سازمان توافق نکردند. دلیل آن» شبیه بودن مقاتله 
به جماعت جهاد مصر بود» زیرا هر دو سازمان از زیرمجموعه‌هایی 
تشکیل شده بودند که تفکرات جهادی داشتند. نام‌هایی که برای سازمان 
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پيشنهاد می‌شد همگی در جلسات مقدماتی تشکیل مقاتله‌ای که در ابتدا 
بدون نام بود» مطرح می‌شد. پس از چند ماه با تثبیت اوضاع گروه شکل 
سازمانی خود را پیدا کرد و نام «سرایا المجاهدین»" را برگزید. در مرحله 


بعدی قالب خط‌مشی شرعی تحت این نام وضع شد. سپس این 
خط مشی در کتابی با عنوان عطوط عریضه فى منهج سرایا لمجاهدین" 
در ۲۰۰ نسخه در پیشاور منتشر شد. این کتاب‌ها فقط برای مطالعه به 
امانت داده می‌شد و خواننده باید آن را بر می‌گرداند. من آن زمان در پاپی 
پاکستان اقامت داشتم که کتاب را همراه یکی از برادران مطالعه کردیم... 
این چنین. فرایند گردآوری لیبیایی‌ها در افغانستان آغاز شد و در آن زمان 


عبداثرحمن حطاب امیر موقت سازمان بود.»" 


ارتباط میان مقاتله و جماعت اسلامی مسلح 

به اقتضای ریشه‌های مشترک در مهمانخانه‌ها و پایگاه‌های منتشرشده در 
مناطق مرزی پاکستان - افغانستان. طبیعی بود که مؤسسان لیبیایی مقاتله با 
دوستان الجزایری‌شان در هستۀ مؤسس جماعت اسلامی مسلح آشنا 


شوند و هم‌چنین لیبیایی‌ها به جهادی که رفقای افغان الجزایری آنها در 


۱. گروه‌های مجاهدین 
۲ یادداشت‌هایی مشروح درباره برنامه‌های گروه‌های مجاهدین 
۲ بن عثمان از خط مشی گذار «سرایا المجاهدین» نامی نمی‌برده اما به شکلی گسترده معروف 
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حال آماده شدن برای آن بودند توجه نشان دهند. 
بن عثمان در این باره می‌گوید: «رابطه مقاتله با اقغان‌های الجزایری 


مؤسس جماعت اسلامی مسلح به دلیل فعالیت نزدیک آنها با هم» طبیعی 
بوده است." در نتیجۀ ارتباطاتمان در افغانستان» عناصر آنه را نیز شناخته 
بودیم: قاری سعید ابواللیث مسیلی (حجاب مسعود)؛ ابو خالد (شواکری 
عبدالقادر " لقمان؛ الیاس (رشید رمده) " مصطفی (که توسط تکفیری‌های 


. گفت‌وگوی ویژه مولف با نعمان بن عثمان» لندن» بهار ۲۰۰۵. 

۲ ابوخالد الجزایری یا همان شواکری عبدالقاد, از فعالان سابق جبهه اسلامی نجات و فرمانده 
دفتر محلی جبهه در منطقه السانیه در ولایت وهران بود. او در فوریه ۲ در پی تنگناهای 
ایجادشده براثر سلسله دستگیری‌های دولت در محافل نجات و یز به دلیل ترس از امکان 
قالش به بازداشتگاه‌های صحرایی» تصمیم گرفت به افغانستان نقل مکان کند و این کار را با 
عبور از عربستان سعودی انجام داد. اپوخالد در پیشاور در مرکز استقبال بت ابوالروضه» به 
امور پزشکی مشغول شد و مدتی بعد به اردوگاه خلدن پیوست. با آغاز عرد افغان‌های عرب از 
پاکستان, ابوخالد با یکی از مطرح‌ترین فعالان جماعت اسلامی مسلح به نام مصطفی (اهل 
منطقه سیدی بلعباس) دیدار کرد و به او گفت که الجزایری‌های حاضر د. پاکستان را در قالب 
جماعت مسلح جذب و او را نیز به ضرورت پیوستن به آن قانع کرد. ابوخالد می‌گوید که به 
همراه ۱١‏ تن از عناصر گروه در پایان سال ۱۹۹۵ پاکستان را به مقصد «سودان ترک کردند و 
مدتی را در خارطوم گذراندند و در آنجا در هتل الارز با ابواللیث (حجاب مسعود) که او نیز به 
همراه عده‌ای از شخصیت‌های جماعت در منطقه حضور داشت دیدار آردند. ابوخالد می گوید: 
او دستورالعمل‌هایی از جمال الزیتونی در ارتبط با انتقال تمام عناصر زیر نظرش به کوه‌های 
الجزایر برای حمایت از جماعت دریافت کرد. لذا به سوریه سفر کرد تا اسپورت‌های جعلی 

: استفاده‌نشده را از شخصی به نام محمد تحویل بگیرد. او می‌افزاید: این پاسپورت‌ها کمک 

: می کرد که یارانش به سهولت وارد الجزایر شوندء زیرا هویت آنها غیرواقبی بود. آنان هوایی از 
خارطوم به دمشق و از آنجا به تونس رفتند و سپس از راه زمینی به لیبی رفته و از آنجا با گذر 
از مرز الجزایں در منطقه نزدیک غدامس مستقر شدند. برای اطلاعات پرشتر رک: محمدمقدم؛ 
الافغان الجزاثریون- من الجماعة الى انقاحده» الجزایر: انتشارات الموسسة الودلنية للاتصال و النشر و 
لاشهان ۲۰۰۲. 

۲ رشید رمده یکی از هواداران مشهور جماعت مسلح در لندن در دهه ۱۹۱۰ بود. دولت انگلیس 
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پاکستان در سال ۱۹۹۳ به قتل رسید) و ده‌ها تن از برادران دیگر این 
سازمان. غالب آنان بیش از آنکه به چهره معروف باشند. به علت علاقه‌شان 
به فداکاری و جهاد شناخته شده بودند. آنها در نگاه ما چهره خوب و 
بی‌اعتنا باشیم» زیرا این کشور عمق ما به شمار می‌رفت و می‌توانستیم آن را 
نقطه پرش از افغانستان به الجزایر [و سپس لیبی] قرار دهیم.» 

جماعت مقاتله هنگامی که تصمیم گرفت عناصرش را به الجزایر ‏ 
انتقال دهد تا نزدیک مرزهای لیبی قرار گیرند و به نوعی از زنگار بستن 
نیروهایش خودداری کند. نمی‌دانست که آنان را به ورطه‌ای خحطرناک 
جماعت اسلامی مسلح الجزایر به این برادران که به قصد کمک به این 
جماعت داوطلب شده بودند. تعدی و تعرض خواهد کرد؛ هرچند آنان 
[عناصر مقاتله] از این نزدیکی به مرزها انگیزه‌هایی خاص داشتند که در 
رأس آن نزدیکی به میدان جهاد بود که هر لحظه امکان گشوده شدن باب 
آن وجود داشت ... البته هرگاه سازمان امنیتی لبی متوجه نقشه‌ها و 
طرح‌های مقاتله می‌شد. 

در سال ۲۰۰۵ رمده را په فرانسه کوچ داد در حالی که او به علت درخواست فرانسه برای 
تحویلش در قضیه انفجار ایستگاه متروی پاریس در سال ۸1۹۹۵ ۱۰ سال را در زندان گذرانده 
بود. وکلای رمده دائماً درباره صحت ادله فرانسوی‌ها عليه وی با دستگاه قضایی فرانسه مجادله 


می کردند و معتقد بودند که رشید هرگز در فرانسه عادلائه محاکمه نمی‌شود. سرانجام. دادگاه 
پاریس به اتهام اقدامات تروریستی» وی را در سال ۲۰۰۵ به تحمل ۰ سال حبس محکوم کرد. 


فصل سوم 
لیبیء مجاهدین جایگرین ملی‌گراها . 


جماعت اسلامی مقاتله پس از تأسیس در افغانستان به دست گروهسی از 
افغان‌های لیبیایی در اوایل دهه ۸۰ در ۱۸ اکتبر ۱۹۹۵ در لیبی» آشکارا 
آغاز فعالیت‌های خود را اعلام کرد. اما این سازمان هنوز از قالب یک 
گروهان خارج نشده بود و وقت بیشتری می‌خواست تا هسته‌هایی داخل 
لیبی تشکیل دهد تا بتواند در زمان مناسب به عرصه درگیری با نیروهمای 
امنیتی وارد شود. اما سازمان امنیت لیبی به آنان چنین فرصتی نداد و در 
پی سلسله حوادث سال ۱۹۹۵ چندین هسته وابسته به این سازمان را 
کشف کرد. با این حال» انهدام این هسته‌ها در داخل لیبی برای سازمان 
امنیت لیبی غافلگیرکننده نبود. غافلگیرکننده این بود که اپوزیسیونی که از 


دهه ۸۰ خود را برای مقابله با آن آماده کرده بودند و با عنوان «جبهه ملی 


انقاعده و خواهرانش 


نحات لیبی» با رویکردهای ملی گرایانه فعالیت می کرد دیکر منبع تهدبد 
ین صفحات داستان اضمحلال اپوزیسیون ملی‌گرای لین و انکر نی 


مجانهدین را روایت خواهد کرد. 


جبهه نجات 
جبهه ملی نجات لیبی در ۷ اکتبر ۱۹۸۱ تشکیل شد و شماری از مسئولان 
سابق حکومتی را که در بسیاری از امور و سیاست‌های اتختاذی قذافی با 
وی اختلاف نظر داشتند. در خود جای داد." در رس این افراد دکتر 
محمد مقریف بود که در دوران حکومت قذافی و قبل از ژوئیه ۸٩۸۰‏ 
سمت‌های متعددی بر عهده داشت که آخرین آنها سفیری لیسی در هند 
بود: پس از مقریف» احمد حواس که از افسران حکرمتی و کاردار 
سفارت لیبی در کشور گویان بود. از سمت خود کناره‌گیری کرد. علاوه 
بر این» ابراهيم عبدالعزیز صهد که قبل از استعفاء کاردار سفارت لیبی در 
آرژانتین بوده به صفوف مخالفان قذافی پیوست. 

به رغم اینکه این جبهه به منظور شکل‌دهی به صف واقعی مخالفان 
قذافی ایجاد شد» پیدایش آن» به نوعی ناشی از احتلاف‌های سیاسی بود 


۱. بزای اطلاعات بیشتر درباره تامسن «جبهه ملی نجات» رک: يانات الجبهة الوطنیة اوتقاد ليبا 
۰- ۰۱۹۹۱ شیکاگو: انتشارات دارالانقاذ للنشر و الأعلام اول اکتبر ۱۹۹۱. 


فصل سوم: لیبی» مجاهدین جایگزین ملی گراها 


که در آن دوران میان توده‌های مردمی با چند کشور عربی -مشل مصر 
مراکش» تونس و عراق - به وجود آمده بود و این کشورها با استقبال از 
جبهه نجات به حمایت‌های رهبر انقلاب لیبی از گروه‌های اپوزیسیون 
عرب پاسخ دادند. 

جبهه نجات پس از تأسیس از حمایت مستقیم مصر که همواره با 
روابط میان مصر و لیبی به حدی بود که حتی ارتش دو کشور در مرزها 
چند بار با یکدیگر در گیر:شدند: این مسأله در آن دوره بر روابط 


«پولیساریو» و انتقادهای صریح قذافی از اتحاد مغرب با ایالات متحده' 
باعث ایجاد بحران حدی میان دو کشور شده بود تا جایی که در میزبانی 


رباط از اولین کنفرانس جبهه نجات در سال ۱۹۸۲ نمود یافت." در همین 


۱. مغرب پس از سرنگونی نظام شاهنشاهی ايران در سال ۹۷۹ به نیروهای واکنش سریع 
امریکا اجازه داد از پایگاه‌های این کشور استفاده کنند. 

۲ رک: بیانیه پایانی صادره در اولین کنفرانس شورای ملی جبهه ملی نجات لیبی در کتاب 
الانقاد. در این بیانیه تنها به ذکر این نکته اکتفا شد که کنفرانس در یکی از شهرهای 
مسلمان عربی برگزار شده و به نام رباط اشاره نشده است. مخفی نیست که مغرب در 
پاسخ به حمایت لیبی از جبهه پولیساریو در سال 1۹۷0 مخالفان سرهنگ معمر قذافی را 
از سال ۱۹۷۹ پذیرا بوده است. تفاوت اینجاست که سرهنگ قذافی در سال ۱۹۸۶ با ملک 
حسن دوم وارد یک پروژه اتحاد شد. اما این اتحاد بیش از دو سال به طول نینجامید. این 
باور وجود دارد که ملک حسن دوم در آن دوره به این دلیل با رهبر لیبی متحد شد که 
می‌خواست قذافی را از نزاع صحرای غربی در خلال دوره ایجاد دیوار دفاعی برای مقابله 
با حملات پولیساریو در صحراء بی‌طرف نگه دارد. 


القاعده و خواهرانش 


با قاهره و رباط نبود. لذا مخالفان لیبیایی از نبود دوستی دو طرفه ميان 


حبیب بورقیبه و سرهنگ قذافی استفاده و تونس را نقطه تماس خود در 
خلال ورود و عروج‌شان از لیبی انتخاب کردند. در آن دوره» علی 
ابوزید نماینده جبهه نجات در تونس که در سال ۱۹۹۵ در لندن ترور 
شد. نفشی مهم در عملیات ورود غیرقانونی عناصر مسلد جبهه نجات از 
تونس به داخل لیبی بر عهده داشت." تونس همان حوزه‌ای بود که 
مبارزان این جبهه فعالیت خود را آغاز کردند تا این وعده‌هایی را که در 
کنفرانس رباط داده بودند با سرنگونی قذافی عملی کنند. 

در بهار ۰۱۹۸۶ عناصر مسلح جبهه نجات با حمله به پادگان باب 
العزیزیه در طرابلس قصد اجرای کودتایی عليه نظام حکومتی داشتند که 
ناكام ماند. اما آن حمله ناکام که کشته شدن تمام عاملانش را در پی 
داشت. «واکنشی ناامیدانه» بود که مبارزان جبهه پس از افشا شدن دخالت 


سازمان امنیت در قتل احمد حواس» فرمانده نظامی‌شان هنگام ورود به 


۱. علی ابوزید در نوامبر ۵ در فروشگاهش در لندن ترور شد. تحقیقات پلیس انگلیس به 
پیدا شدن عاملان ترور منجر نشد. اما شک و تردیدهایی دائماً درباره دالت احتمالی سازمان 
امنیت لیبی در این ترور وجود دارد. دولت انگلیس اندک زمانی بعد از رور ابوزید» خلیفضه 
پازیلیاء کاردار لیبی را به دلیل انجام فعالیت‌های خارج از عرف و مسئولیت دیپلماتیک اخراج 
کرد. اخراج بازیلیا هیچ گاه به قتل ابوزید ارتباط داده نشد بلکه ار به دلیل شبهه در 
فعالیت‌هایش ضد اپوزیسیون لیبی و ایجاد تنگنا یا جاسوسی از آنهاه از انگلیس اخراج شد. 
شایان ذکر است نویسنده به رخ دادن اخحراج پس از ترور» از منظر چارج توب تاریخی وفایع 
نگاه می‌کند و هیچ اشاره‌ای به وجود ارتباط ميان این دو مسأله ندارد. 


فصل سوم: لیبی. مجاهدین جایگزین ملی گراها 


لیبی» به آن متوسل شدند. مبارزان جبهه نجات که چند ماه قبل از حمله 
به داخل لیبی نفوذ کرده بودند تا برای کودتا آماده شوند. گمان می‌کردند 
کشته شدن فرمانده‌شان و بازداشت دو تن از همراهان وی بدون شک به 
افشای برنامه‌هایشان منجر خواهد شد. لذا تصمیم گرفتند به جای آنکه 
منتظر آمدن نیروهای امنیتی به مخفیگاه‌هایشان بمانند» حمله خود را آغاز 
کنند. به نظر می‌رسد آنان بر | ین باور بودند که اقدام‌شان باعث خواهد 
شد مردم به دلیل ناخرسندی از نظام قذافی» در مقام حمایت و تأیید آنان 
برآیند. اما بدون شک عملیات آنها کاملاً غیرحرفه‌ای و شبیه خودکشی 
بود. این اقدام ناپخته در طولانی‌مدت بر توان جبهه نجات در فعالیت 
داخلی اثر گذاشت و آنان را بیش از پیش مجبور کرد نقطه رهایی 
فعالیت‌های خود را خارج از لیبی قرار دهند. 

عاشور شامس.» اسلام گرای لیبیا یبیایی و از رهبران سابق جبهه. داستان 
ماجراجویی مخاطره‌آمیز حمله به باب العزیزیه را چنین روایت می‌کند:! 
«عملیات باب العزیزیه قرار بود با ورود حاج احمد حواس به لیبی در مه 
۶ و به فرماندهی او انجام گیرد. مبارزان جبهه نجات که مدتی تحت 
آموزش بودند قبل از او به لیبی رفتند و موضع‌گیری را برای ساعت 
صفر. آغاز کردند. من در آن زمان در فرایند تسهیل ورود افراد از تونس 
به لیبی نقش داشتم و احمد قبل از انتقال به لیبی در خانه من در لندن 


۱. شامس در سال ۹ از جبهه ملی نجات ملی استعفا کرد. گفت‌وگوی ویژه مولف با عاشور 
شامس» لندن» پاییز ا ۳۰ 


القاعده و خواهرانش 


بود. با اینکه خانواده‌اش در مصر بودند. اما به اینجا آمد. آحرین سفر او 
به انگلیس, آن‌طور که یادم می‌آید. روز پنج‌شنبه بود و فردای آن روز به 
تونس رفت و از آنجا به اراضی لیبی وارد شد. اما در آنجا هویتش فاش 
شد و پس از چند ساعت درگیری مسلحانه با نیروهای امنیتی به قتل 
رسید و دو تن از همراهان او نیز دستگیر شدند. اين چنین عملیات لو 
رفت و عناصر جبهه که منتظر احمد بودند از واقعه کشته ىدن وی اطلاع 
پیدا کردند. 

عملیات لو رفت و طی چند روز نظام به همه چیز پی برد و کشف 
کرد که مبارزان آموزش دیدۀ جبهه که قبل از احمد وارد لیبی شده بودند. 
یک واحد آپارتمان نزدیک ورودی پادگان باب العزیزیه اجاره کرده‌اند و 
به منظور رصد اوضاع یا به عنوان مرکز آغاز حمله در آن مستقر شده‌اند. 
هنگامی که رفقای حواس از افشای نقشه و کشته شدن او مطلع شدند 
تصمیم گرفتند عملیات را بدون او اجرا کنند. از این رو به باب العزیزیه 
حمله کردند؛ بعضی از آنها با استفاده از کامیون‌های حمل زباله سعی 
کردند به پادگان یورش برند. اما نیروهای بازدارنده نظام با آنان مقابله 
کردند و همه‌شان را کشتند. بعضی دیگر از عناصر جبهه نیز در مقاببل در 
ورودی آپارتمان به قتل رسیدند... تنها دو نفر از آنها جان سالم به در 
بردند. نکته‌ای قابل توجه اينکه مردم هیچ گونه واکنش مثبتی به عملیات 
مبارزان حبهه تجات نشان ندادند.» 


اما این جبهه در بیانیه‌ای رسمی درباره حمله به باب العزیزیه از 
درگیری گسترده‌ای میان عناصر مسلح خود و نیروهای امنیتی سخن راند. 
در عن الا اف کرد بعتاض رشن پیش از دن ل رااان 
حواس» عملیات را خودسرانه انجام داده‌اند. در مجله /اتقاف ارگان 


رسمی جبهه نیز آمده بود:" «مأموریت نظارت بر شاخه نظامی جبهه به 
حواس واگذار شده بود. هنگامی که زمان حقیقی آغاز درگیری در داخل 
لیبی فرارسید» شهید احمد در اجرای آنچه عزم آن را کرده بوده به خود 
تردید راه نداد. وی برای بررسی و برنامه‌ریزی مستقیم چندین بار وارد 
کشور شد... و در آخرین بار این شهید قهرمان و بعضی از دوستانش 
انیت از رای فربا باااسفاده ار قایقی E‏ واره ود شوه رشن 
جریان یکی از جابه‌جایی‌ها نزدیک شهر زواره» مجاهد حواس و 
همراهانش مورد تعقیب گشتی مسلح قرار گرفتند. گشتی به سوی عناصر 
مسلح جبهه تیراندازی کرد و در نتیجه. حواس روز یکشنبه 7 مه ۱۹۸۶ 
کشته شد. انتشار خبر کشته شدن حواس. عناصر گروه فدایی بدر را که 
منتظر او بودند. مجبور ساخت در سایه شرایط سخت و عوامل فوق‌العاده 
امنیتی» عملیات را مورد بررسی مجدد قرار دهند و تدابیر فوری اتخاذ 
کنند. در نهایت. برای زمان حمله و گرفتن زمام امور و اقدام به اجرای 
عملیات تصمیم گرفته شد.» 


. مراجعه کنید به مجله التقاف شماره زونن ۶ این شماره جزئیات درگیری باب 
العزیزیه را از منظر جبهه تشریح کرده است. 


در هر حال, ناکامی عملیات باب العزيزیه و قتل حواس به دست 
سازمان امنیت تأثیری روشن بر توانمندی‌های جبهه نجات داخل لیبی 
گذاشت و شماری از هسته‌هایی که جبهه مخفیانه آنها را آماده کرده بود 
از هم پاشیدند. عاشور شامس با تأکید بر این نتیجه می‌گوید: «عدم 
موفقیت ورش باب العزیزیه و در پی آن» رخدادهای سال ۱۹۸۶ تأثیر 
منفی زیادی بر قدرت نظامی جبهه نجات گذاشت. جبهه نخبه‌ترین 
فرمانده نظامی خود. احمد حواس را از دست داد. این عملیات ناموفق 
در نهایت بر تمام پرنامه‌های نظامی جبهه تأثیر گذاشت.»" 

به رغم شکست سنگینی که جبهه نجات در باب العزیزیه متحمل شد 
و انهدام شبکه‌هایی که داخل لیبی ایجاد کرده بو تصمیم این جبهه برای 
براندازی نظام قذافی دچار ترلزل نشد؛ چنان که پیش از فرارسیدن 
سالگرد عملیات باب العزیزیه با هماهنگی امریکایی‌هایی که مخالفت‌شان 
با قذافی به مرحله بازگشت‌ناپذیری رسیده بود وارد فاز دوم براندازی 
شدند. امریکایی‌ها در آن دوران تنها به باقی ماندن پشت پرده و حمایت 
مخالفان از راه دور اکتفا نکردند بلکه با اعزام چندین باره هواپیماهایشان 
بر فراز خلیج سدره تلاش کردند پای سرهنگ قذافی را به درگیری 
مسلحانه تمام‌عیاری تکاله هم‌چنین قذافی و رونالد ریگان در 


۱. گفت‌وگوی ویژه موف با عاشور شامس, لندن؛ پاپیز ۲۰۰۵. 
۲ دولت رئیس‌جمهور رونالد ریگان پس از رسیدن به قدرت در سال ۱۹۸۱ تصمیم به 
مقابله با به اصطلاح «تروریسم دولتی لیبی» گرفت. در آن دوره واشنگتن با زیر پا گذاشتن 


فصل سوم: لیبی» مجاهدین جایگزین ملیگراها 


توصیف یکدیگر سخنانی بر زبان راندند که شایسته رهبر دو کشور یا 
هیچ کشوری نبود." اختلاف ميان دو کشور روز به روز افزايش می‌یافت 
تا اینکه در ۵ آوریل ۱۹۸ بار «لاپیل» در برلین غربی منفجر و براثر آن. 
یک شهروند ترکیه‌ای و دو سرباز امریکایی کشته و ده‌ها تن زخمی شدند 
(۲۲۹ زخمی از جمله ۷۹ امریک‌ایی). ایالات متحده با اعلام اینکه 
صحبت‌های میان سفارت لیبی در برلین شرقی با طرابلس را اندک زمانی 
قبل از انفجار شنود کرده است» مستقیماً انگشت اتهام را به سوی لیبی 
نشانه رفت." ده روز پس از انفجار بار» هواپیماهای امریکایی که با اجازه 


حریم دریایی در خلیج سدره که قذافی بر حفظ حاکمیت آن اصرار زیادی داشت. 
می‌خواست قذافی را به درگیری مسلحانه بکشاند. در سال ۱۹۸۳ نیروی دریایی امریکا سه 
ناوچه رزمی را که ارتش لیبی برای حمایت «خحط مرگ در خلیج اعزام کرده بود غرق 
کرد. دو سال قبل از این رویارویی» دو هواپیمای لیبیایی نیز در درگیری مشابهی سرنگون 
شده بودند. 

۱. رونالد ریگان سرهنگ قذافی را به سگ مریض» توصیف کرده بود و در مقابل قذافی او 
را «دیوانه» خواند. 

۲ اتهامات امریکا به لیبی در ارتباط با دست داشتن در انفجار تا سال ۱۹۹۲ و بازداشت 
مصباح العتر لیبیایی که در زمان وقوع حادثه در سفارت کشورش در برلین کار می کرد در 
حد ادعا باقی مانده بود. او پس از یک سال, روانه دادگاهی شد که چهار سال به طول 
انجامید و در نهایت با حکم به ۱۲ سال زندان خاتمه یافت. دادگاه هم‌چنین دو کارمند 
دیگر سفارت لیبی به نام‌های یاسر الشریدی (فلسطینی) و على الشناع (آلمانی - لبنانی) را 
که مخفیانه برای اطلاعات آلمان شرقی کار می‌کردند. محکوم کرد. هم‌چنین همسر شناع به 
نام ویرنا به ۱۶ سال زندان محکوم شد. او ميان محکومین» تنها کسی بود که به اتهام 
کارگذاری بمب به قتل متهم شده بود. برادر ویرنا پس از آنکه دادگاه نتوانست اثبات کند 
که از محتویات کیف بمبی که خواهرش کار گذاشته. با حبر بود از اتهام بمب‌گذاری 
تبرئه شد. لیبی در سال ۲۰۰٢‏ با پرداخت ۳۵ میلیون دلار غرامت به بعضی قربانیان بار 
لاپیل موافقت کرد. 


انگلستان عملیات خود را از پایگاه‌های این کشور آغاز کرده بودند" 
سلسله حملات انتقام‌جویانه‌ای عليه لیبی انجام دادند که موجب کشته 
شدن ده‌ها نفر از جمله دعترخوانده رهبر لیبی شد... آن‌گونه که لیبیایی‌ها 
اعتقاد دارند. هدف این عملیات قتل شخص قذافی بوده است." 

در چنین فضایی» جبهه جات وارد فاز دیگر براندازی خود موسوم به 
«پروژه الجزایره شد. شامس در این باره می‌گوید: «جبهه ملی نجات لیبی 
در سال ۱۹۸۵ با حمایت امریکا وارد پروژه براندازانۀ خود موسوم به 
«الجزایر» شد. الجزایری‌ها آماده شده بودند که هم‌زمان با اعلام آمادگی 
امریکایی‌ها برای کودتا داخل لیبی» گروهی مسلح برای آموزش نزد 
امریکایی‌ها تشکیل دهند. براساس تئوری طرح, نیرویی که در الجزایر 
آموزش می‌دید به عنوان کمک برای اجرای کودتا به شمار می‌رفت. جبهه 
به منظور مقدمه‌چینی برای عملیات نظامی یا تحریک افکار عمومی برای 
تأیید کودتاء فراخوانی و آماده‌باش نیروهای خود را برای رفتن به الجزایر 


۱. نظام حکومتی سرهنگ قذافی از شورشیان «ارتش جمهوری‌خواه ایرلند» با سلاح حمایت 
می کرد و به آنان اجازه می‌داد در خاک لیبی به آموزش نیرو بیردازند. لیبی در دهه ٩۰‏ در 
چارچوب تلاش برای حل و فصل قضیه انفجار هواپیمای پان امریکن بر فراز لاکربی 
سلاحی ارائه داد که به شورشیان ایرلندی ارسال کرده بود. 

۲ فرانسه در آن دوران به هواپیماهای اف ۱۱۱ امریکا اجازه عبور از حریم هوایی خود از 
انگلیس به لیبی را نداد. لیبی هر ساله در یادبود آن حملات. مراسمی برگزار می‌کند. 
دادگاه لاهه ارائه کرده است. 

۳ گفت‌وگوی ویژه موّلّف با شامس»› لندن. پاییز ۳۵ 


سوم: لیبی» مجاهدین جایگزین ملی‌گراها 
آغاز کرد (تابستان ۱۹۸۵). هم‌زمان با این اقدامات دو رخداد جدید در 
فعالیت جبهه نجات تأثیر گذاشت: اول» برکناری جعفر نمیری از قدرت 
در سودان که باعث شد جبهه از سودان که در آن به شدت فعالیت 
می‌کرد» خارج شود. دومین رخداد گشوده شدن دروازه‌های عراق روی 
جبهه بود (در واکنش به حمایت لیبی از ایران در جریان جنگ هشت 
ساله). بدین ترتیب» رهبری جبهه رادیوی ارگان رسمی خود را از سودان 
به پایتخت عراق منتقل کرد. اما عناصر نظامی به الجزایر انتقال داده 
ان 

اما «پروژه الجزایر» به سرعت با عقب‌نشینی مواجه و باعث ایجاد 
زمزمه‌هایی در محافل مبارزان جبهه شد که به ندای فراخوان از انهای 
عالم لبیک گفته و به الجزایر آمده بودند. مبارزان جبهه نمی‌دانستند که 
«پروژه الجزایر» بخشی از نقشه امریکا بوده است و امریکایی‌ها هنوز به 
آن نظر قطعی نداشتند. 

شامس می گوید: «نشانه‌های لغو پروژه الجزایر در اکتبر ۱۹۸۵ در پى 
انتشار مقاله‌ای در روزنامه‌ای امریکایی کلید خورد. در این مقاله آمده بود 
۱ لیبی دومین دولت عربی پس از سوریه بود که در جریان جنگ ابران با عراق از تهسران 

حمایت کرد. یک سیاست‌مدار عرب در گفت‌وگو با مؤلف نقل می‌کند که از یک مسئول 

لیبیایی بلندپایه سؤال شد که چگونه قبول می‌کند پایتخت هارون الرشید با موشک‌های 

اسکادی که ایران به سوی بغداد شلیک می کند» تخریب و ویران شود, که وی به تلاش 

برای خلاصی یافتن از صدام حسین اشاره کرد و اينکه قبول نمی‌کند در این شهر حتی یک 


قطعه سنگ باقی بماند. اما جای تعجب است که لیبیایی‌ها امروز پس از اعدام صدام در 
سال ۹ برای او مجسمه یادبود در پایتخت‌شان درست کرده‌اند. 


القاعده و خواهرانش 
که سیا عناصری را برای اجرای کودتایی در لیبی آموزش داده است. یک 
ماه پس از انتشار این مقاله, یکی از نزدیکان قذافی به نام حسن الف. که 
از قبیله رئیس‌جمهور لیبی بود و به عنوان یکی از ارکان نظام محسوب 
می‌شد به قتل رسید. در آن زمان گفته می‌شد که او به علت تصمیمش 
برای قتل قذافی کشته شده و با مصری‌ها نیز در ارتباط بوده است. پس از 
انتشار این خب اکثریت چنین نتیجه‌گیری کردند که شاید او کسی است 
که قرار بود کودتا را اجرا کند و نیروهای مستقر در الجزایر جبهه نجات 
بری حمایت از او وارد لیس شوند. کشته شدن حسن الف. په تقط پاین 
پروژه الجزایر تبدیل شد و جبهه را وارد گرفتاری دیگری کرد. من در آن 
ایام در رهبری جبهه بودم و نمی‌دانستم چه رخ داده است» زیرا دبیرکل 
جبهه» محمد مقریف اشخاص زیادی را از این طرح مطلع نساخته بود. 
شکست پروژه الجزایر و افشای ارتباط امریکایی‌ها با آن» سبب تزلزل 
در صفوف جبهه شد. شورش و تمرد میان عناصری که در الجزایر در 
حال آموزش بودند. به وقوع پیوست و ٤٥‏ تن از آنان با امضای 
یاداشتی» رهبری جبهه را محکوم کردند و خواستار تغییر آن ۱ 
لغو «پروژه الجزایر» نوعی مشکل انسانی را برای عناصر جبهه نجات 
به وجود آورد که پس از الجزایر چه کنند؟ نقشه آنان» هنگامی که از 


سراسر جهان به الجزایر آمدند. حرکت به سمت لیبی برای کمک به 


5 گفت‌وگوی ویژه مولف با شامس» لندن» پاییز ۵ . 


فصل سوم: لیبی» مجاهدین جایگزین ملی گراها 


کودتا بوده در حالی که با شکست پروژه الجزاین هیچ طرح جایگزینی 
وجود نداشت. 

جبهه به علت آنچه در الجزایر رخ داد. به شدت ضربه خورد. این 
ضربه فقط از بعد مادی نبود. بلکه مرتب کردن اوضاع مبارزان حاضر در 
الجزایر و قانع کردن متمردین به باقی ماندن در جبهه و ادامه مبارزه عليه 
حکومت سرهنگ قذافی» مشکل اصلی بود. جبهه با تلاش بسیار توانست 
از ایجاد شکاف در صفوف خود جلوگیری کند. اما به حدود یک سال 
زمان نیاز داشت تا اوضاع مردان «بریده‌اش» در الجزایر و مصر را که 
نمی‌دانستند چگونه به اماکن سکونت خود در اروپا و امریکا بازگردند» 
سر و سامان دهد. 

بزرگ‌ترین زیانی که متوجه جبهه شد این بود که بعضی عناصر آن 
می گفتند «مردم به ما می‌خندند» و «جبهه آلت‌دست امریکایی‌ها شده 
است و اختیارش دست خودش ۱ 

جبهه نجات در آن دوران از حمایت چشم‌گیر نظام صدام حسین 
برخوردار بود. جبهه. بغداد را بین سال‌های ۱۹۸۵ و ۱۹۸۰ انتخاب و 
مراکز آموزشی و رادیوی خود را در آنجا افتتاح کرد و مدتی بعد اراضی 
عراق پناهگاه امن بیشتر معارضین لیبیایی شد و حنی پایتخت عراق 


میزبان دومین کنفرانس جبهه در ژانویه ۵ بود. 


۱. همان. 


هر چند عراقی‌ها اعلام کردند که آماده‌اند همه‌گونه کمک مد نظر 
جبهه نجات را به آنان ارائه کنند. اما پس از عدم موفقیت پروژه الجزای 
برای جبهه در آن دوران اقدام به هرگونه عملیات نظامی عليه حکومت 
سرهنگ قذافی ممکن نبود. این مسأله تا تابستان - پاییز ۱۹۸۷ ادامه یافت 
تا اینکه جبهه نامه‌ای از حسین حبری» رئیس‌جمهور چاد. دریافت کرد. 
ارسال این نامه زمانی بود که نیروهای چادی پیروزی‌هایی پی در پی در 
برابر ارتش لیبی در حوزه اوزو که غنی از معادن مختلف بود به دست 
آورده بودند.' 

نامه حسین حبری درباره ۱۵۰۰ افسر و سرباز اسیر لیبیایی و در رأس 
آنان سرهنگ خلیفه حفتر» یکی از شخصیت‌های مشهور نظامی این 
کشور بود. حبری در آن نامه به جبهه اعلام کرده بود که حفتر تمایل دارد 
با جبهه ارتباط برقرار کند. 

به رغم تعجب‌انگیز بودن درخواست این فرمانده بزرگ ارتش لیبی که 
اندک زمانی قبل تحت فرمان قذافی می‌جنگید. جبهه نمی‌توانست چنین 
نامه پراهمیتی را نادیده بگیرد. لذا تصمیم گرفت برای اطلاع از 
خواسته‌های حفتر کانال ارتباط با او را برقرار کند. سرانجام در پایان 
۷ و اوایل ۸ چندین دیدار در انجامینا برگزار شد و حفتر در 


ب 


۳ صدام حسین از نظام حسین حبری در جنگ چاد با لیبی که به از دست دادن حوزه اوزو 
منجر شد. حمایت‌های گسترده‌ای کرد. لیببایی‌ها در دهه ٩۰‏ بر اساس حکمی بین‌المللی 
که به نفع انجامینا صادر شد. به حقانیت چاد در این حوزه اعتراف کردند. 


فصل سوم: ایی مجاهدین اکن مل کرام 


جریان این دیدارها آمادگی خود و سایر افسران و سربازان اسیر در جاد 
را برای پیوستن به جبهه و فعالیت علیه نظام لیبی ابراز و این تصمیم خود 
را رسماً در جریان کنفرانسی خبری در آوریل ۱۹۸۸ در پایتشت چاد 
اعلام کرد.! 


پروژه چاد 

جبهه نتوانست در مقابل پیشنهاد اغواکننده حفتر مقاومت کند. این چنین 
جبهه دست‌کم پس از گذشت سه سال از پروژه الجزاین مجدداً وارد 
طرحی جدید برای سرنگونی نظام قذافی شد. رهبران بار دیگر مبارزان و 
عناصر خود را فرا خواندند و این بار به چاد. رادیو بغداد تعطیل و به 
انجامینا منتقل شد. عراقی‌ها نیز از آنچه در حال وقوع بود. خوشحال 
بودند. زیرا رفتن عناصر جبهه نجات از این کشور باری از دوش آنها 
برمی‌داشت. هم‌چنین موفقیت جبهه در سرنگونی نظام سرهنگ قذافی به 
معنی روی کار آمدن نظام جدید هم‌پیمان بغداد در طرابلس بود و احتمال 
داشت از مهمان‌نوازی عراقی‌ها به خوبی قدردانی کد عراقی‌ها 
تسلیح انبوه نیروهای جبهه نجات در چاد را آغاز کردند. در چاد که دیگر 


۱ در این کنفرانس خبری شمار زیادی از افسران لیبیایی از جمله سبرهنگ ستاد حفعر 
داشتند. مراجعه کنید به بیانیه خبری صادرشده به مناسبت انضمام حفتر و گروهش به جبهه 
نجات در ۱٩‏ آوریل 1۹۸۸. 


2 القاعده و خواهرانش 


به مقر فرماندهی جبهه تبدیل شده بود. ارتش موسوم به «ارتش ملی 
لیبی» یا «ارتش نجات» که در شکل گیری آن ۷۵۰ عنصر نظامی اسیر 
همراه حفتر سهم داشتند. تشکیل شد و جبهه برای چگونگی انتقال به 
داحل لیبی در حال آماده شدن نود فکری که بیشتر مورد تاك قزار 
گرفت» عملیات داخل لیبی و حرکت نیروهای متمرکز در چاد برای 
کمک به مجریان عملیات بود. به رغم اینکه جابه‌جایی نیروها از چاد به 
لیبی باید از صحرا انجام می‌گرفت که خطر هدف قرار گرفتن توسط 
نیروی هوایی لیبی را در پی داشت. باور غالب این بود که امریکایی‌ها به 
هواپیماهای لیبی هرگز اجازه حمله به کاروان‌های ارتش نجات را 
نخواهند داد. 

پس از دو سال انتظار در چاد. هیچ اتفاقی نیفتاد و «ارتش ملی لیسی» 
سرخورده شد و پادگان‌های آموزشی در چند قدمی تعطیل شدن قرار 
داشتند. با این حال» فرمان حرکت به سوی «جمهوری سرهنگ» هیچ‌گاه 
صادر نشد. 

عاشور شامس در برآورد خود از عدم صدور فرمان حرکت می‌گوبد: 
«امریکایی‌ها معتقد بودند این پروژه شاخصه‌های لازم عملیات موفق 
نظامی را ندارد و در نتیجه پشتیبانی خود را از آن متوقف کردند. جبهه 
نیز با امکانات ذاتی خود نمی‌توانست به تنهایی وارد عمل شود. از سوی 
دیگر لیبی هم از تحرکات داخل چاد اطلاع داشت و خود را کاملاً آماده 


فصل سوم: لیبی. مجاهدین جایگزین ملی‌گراها 


کرده بود. اما تیر خلاص به پروژه چاد با کودتای ادریس دیبی در سال 
۰ و سرنگونی حسین حبری شلیک شد و جبهه به طور کامل از هم 
فروپاشید. امریکایی‌ها نیز انتقال بیشتر عناصر جبهه را از چاد به زئیر 
(کنگوی فعلی) و سپس به امریکا عهده‌دار شدند. اما تعدادی از افسران 
ترجیح دادند به لیبی برگردند که البته بعضی از آنها اعدام شدند. از آن 
دوران به بعد» جبهه اساسا در امریکا خصو شن 


انتفاضه بنی ولید 
پس از شکست پروژه چاد. جبهه نجات وارد طرحی جدید شد که در گرو 
فعالیت گروهی از افسران وابسته به قبیله ورفله در بنی ولید برای اجرای 
کودتا قرار داشت. البته این گروه در جبهه عضو نبودند و حتی تحرک آنان 
برای اجرای کودتاء قبل از ارتباط گیری با جبهه نجات آغاز شده بود. 

عاشور شامس می‌گوید:" «آنچه به انتفاضه بنی ولید در سال ۱۹۹۳ 
معروف شد نه کودتا بود نه انتفاضه. عده‌ای از افسران عالی‌رتبه نیروهای 
مسلح لیبی که همگی از قبیله‌ای به نام ورفله در بنی ولید بودند» گروهی 
ویژه تشکیل دادند. گروهی از وابستگان این قبیله نیز در خارج زندگی 
می کردند که نظامی نبودند. اما با شماری از نظامیان این گروه ارتباط داشتند. 


5 گفت‌وگری ویژه مولف با شامس. لندن, پاییز ۵ 
۲ همان. 


القاعده و خواهرانش 


پس از عدم موفقیت جبهه در چاد. میان عناصر ورفله‌ای جبهه نجات و اين 
گروه نظامی ارتباط برقرار و برگزاری نشست‌ها و تلاش برای گسترده‌تر 
کردن ارتباطات آغاز شد... به طور خلاصه فعالیت این گروه به علت روابط 
و ارتباطات‌شان با جبهه نجات برای نظام و امریکایی‌ها فاش شد. به اعتقاد 
من امریکایی‌ها کاری کردند که این طرح شکست بخورد زیرا عملاً در آن 
هیچ نقش و حضوری نداشتند. گروه یک گلوله نیز شلیک نکرد و هیچ 
عملیاتی انجام نداد. اما شکست تلاش بنی ولیدی‌ها بار دیگر کمر فعالیت 
یاه وه زا کت و باه اا ر تظای کی هه ات کد 
اند شکست قها کو فان ظا هه را کیت بلک اعت فد 


۱. دولت لیبی در ژانویه 14۹۷ احکام اعدام را در حق شش تن از افسرانی که در عملیات 
ہنی ولید در سال ۱۹۹۳ دخالت داشتند. صادر کرد. این افراد عبارت بودند از: مفتاح قروم 
(سرهنگ)» مصطفی مسعود. سعد قراج (خلبان)» خلیل محمد رمضان على و مصطفی 
الفضل. علاوه بر این شش تن» دو شهروند به نام‌های مصباح سعد مصباح و سلیمان مفتاح 
به اعدام محکوم شدند. هر چند جبهه نجات اجرای عملیات بنی ولید را بر عهده گرفت. 
هیچ گاه نگفت که آنان اعضایی از سازمان بوده‌اند. دبیرکل سابق جبهه دکتر مقریف» به 
شکل مشروح چگونکی شروع ارتباطات با این مجموعه از طریق یکی از اعضای جبهه در 
اسپانیا در سال ۰۱۹۹۲ چگونگی ادامه ارتباطضات و دیدارها با بعضی فرماندهان نظامی 
لیبیایی در زمان سفر آنها به کشورهای اروپایی و چگونگی ابلاغ موضوع عدم امکان تکیه 
بر هرگونه مساعدت و حمایت امریکا یا مبارزان جبهه نجات در خارج لیبی را توضیح 
می‌دهد. مراجعه کنید به گزارش مطولی که المقریف به نشست سه روزه شورای رهبری 
«لانقاذ» ارائه کرده است (پنجم تا هشتم نوامبر 1۹۹۳). موضوع این گزارش. «ارتباط گیری 
جخبهه با عناصر نظامی داحل کشور و عناصر مسئول جتبش اکتبر 4۱۹۹۴ است. مؤلف 
نسخه‌ای از این گزارش را از طریق پایگاه اینترنتی جبهه به نشانی ۷۷۷۰۱۱۵۵46۷۵0010 


دریافت کرده است. 


فصل سوم: لیبی, مجاهدین جایگزین ملی‌گراها 


اختلاف های درونی به مرز انفجار برسد و شکاف و چنددستگی در 
ساختار آن په وجود آید؛ گروهی از رهبران و در رأس آنان ابریک سویسی 
و سرهنگ حفتر از جبهه نجات جدا شدند و سازمانی اپوزیسیون به نام 
«جنبش اصلاح وات تامسن کردند.! گروهی دیگر از جداشدگان به 
شکل مستقل وارد فعالیت شدند و به سازمان جدید نپیوستند. 


مقاتله جایگزین جبهه نجات 
درست زمانی که جبهه نجات با ماجراجویی‌های ناموفق و پی در پی» 
خود را در ورطه نابودی می‌انداحت. ساير مخالفان صفوف خود را منظم 
می کردند و برای نبرد آینده با حکومت سرهنگ قذافی آماده می‌شدند. اما 
آنان برخلاف رهبران جبهه نجات برای اجرای برنامه‌های خود هیچ 
عجله‌ای نداشتند. 

اسلام گرایان در پایان دهه ۸۰ هنوز پی‌ریزی سازمان جهادی‌شان را از 
میان صدها لیبیایی ترک وطن‌کرده برای مشارکت در جهاد ضد 
کمونیست‌ها در افغانستان آغاز نکرده بودند و همان‌گونه که در فصل قبل 
بیان شد تنها در آغاز دهه ٩۰‏ یک سازمان جهادی متشکل از لیبیایی‌های 
همکار با گروه اتحاد اسلامی شيخ عبدرب الرسول سیاف با نام 


۱. جنبش اصلاح و تغییر لیبی تا امروز به فعالیت خود ادامه داد اما سرهنگ حفتر از آن 
خارج شده است و به همراه تعدادی دیگر از نظامیان به شکل مستقل فعالیت می‌کند. 


۳7 القاعده و خواهرانش 


گروهان‌های جهادی با جماعت اسلامی مقاتله پا به عرصه ظهور گذاشت. 
موسسان مقاتله عجله‌ای برای بازگشت به لیبی نداشتند» زیرا افغانستان 
در آن دوران با راهبرد آنها هم‌خوانی داشت. ورود به عرصه نبرد در لیسی 
مستلزم در اختیار داشتن عناصری آموزش‌دیده بود و افغانستان که با وجود 
عقب‌نشینی روس‌ها در ۱۹۸۹ هم‌چنان صحنه جنگ عليه حکومت 
کمونیستی نجیب‌اله به شمار می‌رفت میدان خوبی برای تربیت جنگجویان 
آماده شهادت در راه هدف‌شان بود؛ به ویژه که آنان برای این هدف خود 
توجیه شرعی داشتند و نظام حکومتی قذافی را مرتد قلمداد می‌کردند. 
مقاتله در آن دوره اقدام به جذب نیرو از میان لیبیایی‌هایی کرد که برای 
جهاد به افغانستان می‌آمدند. البته مقاتله به تنهایی در آنجا فعالیت نمی‌کرد 
و رقبای اخوانی و سلفی نیز سعی در جذب مجاهدین به صفوف خود 
داشتند." بعضی از مجاهدین لیبیایی نیز به هیچ سازمان هم‌کیش خود ملحق 
نشادند و مسعقیماً مس یواست اما بايد اذعان 
کرد مقاتله بی‌رقیب‌ترین و بزرگ‌ترین سازمان مسلح در افغانستان بود. این 


گروه پس از تجاربی که مبارزان آن در کنار اتحاد اسلامی به دست آوردند 


۱. جماعت اسلامی» شاخ لیبیایی اخوان‌المسلمین بود و پایگاه مردمی زیادی در این کشور 
داشت. به رغم روش مسالمت‌آمیز و کاملاً دور از عشونت. در دهه ٩۰‏ شمار زیادی از 
رهبران و فعالان این سازمان از سوی نظام لیبی دستگیر و محاکمه شدند و حتی در حق 
بعضی از آنها حکم اعدام صادر شد. البته در سال ۲۰۰۳ - ۲۰۰۵ با دخالت سیف‌الاسلام 
قذافی وضعیت بیشتر اعضای این سازمان بهبود نسبی یافت. 

۲. در فصل بازدهم این دسته اخیر از لیبیایی‌هایی که به القاعده ملحق شدند. بررسی خواهند شد. 
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بیشتر معروف شد هر چند برخی از عناصر آن هم‌چنان در کنار حزب 
اسلامی به رهبری گلبدین حکمتبار می‌جنگیدند یا از اردوگاه‌های القاعده 
در فاروق (حوست) بیرون می‌آمدند. 

نعمان بن عثمان (ابوتمامه اللیبی» یکی از مبارزان حاضر در افغانستان 
در این باره می‌گوید: «مقاتله در آن زمان همراه اتحاد اسلامی در چندین 
جبهه فعالیت می کرد: قندهان جلال آباده لوگ کاما و خوست. اما گردیز 
مهم‌ترین جبهه بود زیرا مقاتله ۵ یا ۱ پایگاه را در آنجا اداره می‌کرد که دو 
پایگاه در خط مقدم بودند و تنها عناصر این سازمان در آنها حضور داشتند.! 
بین این پایگاه‌های خط مقدم» جبهه ساتی کاندو قرار داشت که بر گردیز 
مشرف بود. گردیز با ارتفاعی حدود ۳۰۰۰ متر بالاتر از سطح دریاء منطقه‌ای 
بسیار خطرناک بود تا آنجا که روس‌ها در پرافتخارترین روزهای اشغال‌شان» 
بیش از صد روز نتوانستند در آنجا دوام بياورند. درگیری‌های گردیز از 
۱ تا ۱۹۹۲ تا زمان سقوط شهر به دست مجاهدین جریان داشت. قبل 
از گردیز: عناصر مقاتله در درگیری‌های خوست که در نیمه سال ۱۹۹۱ به 
تصرف درآمد. شرکت داشتند. سقوط خوست نشانه‌ای غیرقابل اغماض از 
نزدیکی زمان پایان نظام کمونیستی بود؛ چنان که حکومت افغانستان ناچار 


. گفت‌وگوی ویژه مؤلف با نعمان بن عثمان. بهار و تابستان ۲۰۰۵. 

۲ نعمان بن عثمان در ابتدا در درگیری‌های خحوست و محاصرةٌ شش ماهه این شهر تا سقوط 
آن در زمستان ۱۹۹۱ مشارکت کرد. دو ماه بعد از سقوط خوست. برای شرکت در 
محاصره گردیز که در ابتدای سال ۱۹۹۲ سقوط کرد به این جبهه منتقل شد و در آوریل 
همان سال به جبهه کابل رفت. 


۳7 القاعده و خواهرانش 


شد به جای این شهر از کابل برای شلیک موشک‌های اسکاد به سوی 
پایگاه‌های مجاهدین استفاده کند. خوست. معروف به مسکوی کوچک مهد 
برجسته‌ترین کمونیست‌های افغان به شمار می‌رفت و نجیب‌اله یکی از آن 
کمونیست‌ها بود که قبل از کنار زدن ببرک کارمل در سال ۱۹۸ و رسیدن به 
قدرت. ریاست «خاد» (سازمان اطلاعات افغانستان) را بر عهده داشت. به 
گفته بن عثمان» کمونیست‌هابا ۱ تا ۲۰ هزار سرباز وارد میدان نبرد 
خو دن فر عالی که شار مساهلین فر او از ۲۳۰۷ یرن و از 
این تعداد نیز ۲۵۰ تا ۳۰۰ عرب در کنار مجاهدین دیگر می‌جنگیدند که ۱۷ 
نفر از آنها در پورش به خوست کشته شدند." ابوعجله رایس (ابوصخر 
اللیبی) یکی از عناصر مقاتله بود که در جبهه گردیز از ناحبه بازو مجروح 
شد و تحت عمل جراحی پلاتین گذاری قرار گرفت. وی در بحران میان 
مقاتله و جماعت اسلامی مسلح الجزایر در اواسط دهه ٩۰‏ نقشی برجسته 
بیدا کرد" 


۱ این هفده عرب در جریان حمله به خوست کشته شدند نه در عملیات محاصره 
طولانی‌مدت این شهر که در آن زمان مرکز ولایت پکتیا بود و در حال حاضر ولایتی است 
مجزا. یکی از عرب‌هایی که در آن زمان در جبهه‌های خحوست حضور داشت. احمد خلایه 
(ابومصعب زرقاوی) بود که بعدها ستاره اقبالش در عراق درخشید و فرمانده «القاعده فی 
بالاد الرافدین» شد. از میان کشته‌شدگان لیبیایی در درگیری‌های ۱۹۹۱ - ۱۹۹۰ جلال‌آبساده 
خخوست و گردیز می‌توان به این افراد اشاره کرد: یوسف بخاری معروف به ابوذبیج موسی 
رمیله معروف به ابوعثمان. طلال احمد اخمیره (ابوالمقدام» الدوکالی محمد دلنسی 
(عبدالواحد)» صلاح طویل (ابوزهیر). برای اطلاعات بیشتر می‌توانید به پایگاه اینترنتی 
مقاتله مراجعه کنید. 

۲. مراجعه کنید به فصل‌های چهار هفت و هشت. 
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باز گشت به لیبی 
هم‌زمان با آماده شدن مجاهدین برای فتح کابل در سال ۸۹۹۲ مجاهدین 
لییبایی حاضر در افغانستان که تعدادشان به چند صد نفر می‌رسید." بار 
سفر را برای ادامه جهاد در کشورشان بربستند. مقاتله عناصرش را به لیبی 
فرستاد تا تشکیل هسته‌ها را آغاز و برای جهاد آتی مقدمه‌چینی کنند. 

این گروه‌های کوچک بازگشته به کشور به اقتضای مشارکت در 
جنگ‌های افغانستان. سطح آموزش نظامی بسیار خوبی داشتند و مملو از 
احساس و شور برای فعالیت علیه کفر نظام حاکم بودند. انگیزه جهاد 
هم چنان در دل‌شان قوی بود و حتی به علت القای تفکرات جماعت 
جهاد در مهمانخانه‌ها و پادگان‌های آموزشی چند برابر شده بود. 

این مجاهدین به لیبی بازنگشتند مگر برای جمع‌آوری سلاح و جذب 
عناصر جدید در صفوف‌شان.... کوچک‌ترین شکی وجود ندارد که آنان 
این اقدام خود را با هدف زمینه‌سازی برای روباروبی با نیروهای امنیتی 
انجام ندادند و بنابر اعتقاد بن عثمان «جوانان مقاتله هیچ راهبرد نظامی 


یا برنامه سیاسی روشنی نداشتند و تنها وجود روح حماسه و نظامی‌گری؛ 


۱. نعمان بن عثمان شمار لیببایی‌های حاضر در افغانستان (در آوریل ۱۹۹۲) را بین ۸۰۰ تا 
۰ نفر برآورد می‌کند. وضعیت اخوانی‌هاء سلفیون و جهادیون نیز به همین منوال بود. 
گفت‌وگوی ویژه ملف با اين فعال لیبیایی» بهار ۳٩‏ 


القاعده و خواهرانش 


آنان را به ادامه جهاد فی سبیل‌اله معتقد ساخته بود ... آنها در ابتدا 
جمع‌آوری سلاح و مشخص کردن اماکنی را که ممکن بود در زمان 
حمله به عنوان اهداف نظامی تلقی شوند. آغاز کردند. هم‌چنین 
پناهگاه‌هایی آماده و در اقدامی هوشمندانه. از میان عناصر ارتش و پلیس 
به جذب نیرو پرداختند... تمام این تدابیر و اقدامات طی ۲ یا ۳ سال (در 
آغاز دهه )٩۰‏ انجام گرفت». 

عضوگیری از میان عناصر امنیتی» تضمینی برای عدم افشای طرح‌های 
آنان شد؛ همان‌گونه که در تمام جرایم کارآگاهان دائماً به دنبال ارتکاب 
اشتباهی از سوی مجرم هستند. اما به نظر می‌رسد مقاتله که در روندی 
همیشگی به عملیات دست می‌زد. مرتکب اشتباهی مرگ‌بار نشد در 
تحقیقاتی که درباره حمله به مراکز و پست‌های ارتش و نیروهای امنیتی و 
سرقت سلاح‌های آنان انجام گرفت» مشخص شد غالب این عملیات‌ها در 
صورت عدم همدستی نیروهای آمنیتی با مهاجمین» موق نمی‌شد. اما 
سازمان‌های امنیتی لیبی قوانستند کسی را که به آنان در کشف ابهامات 
مو جود کمک کند. دستگیر کنند. 


سازماندهی مقاتله 


نعمان بن عثمان» از رهبران سابق مقاتله می گوید: مقاتله عناصرش را به 


۱. گفت‌وگوی ویژه مولف با عاشور شامس. لندنء پاییز 0 


فصل سوم: لیبی؛ مجاهدین جایگزین ملی‌گراها 


لیبی فرستاد تا هسته‌ها تشکیل و برای بازگشت و آغاز جهاد زمینه‌سازی 
شود. اما سازمان در سال‌های اولیه دهه ٩۰‏ به شکلی خاص مشغول 
عضوگیری از میان لیبیایی‌هایی شد که برای جهاد به افغانستان می‌رفتنده 
بدون اینکه به سازمان خاصی وابسته باشند و به عناصری که به آموزش 
نظامی و دینی نیاز داشتند. اطمینان داده می‌شد که مقاتله به علت در 
احتیار داشتن پادگان‌های آمو زشی در داخل افغانستان و هم‌چنین در 
مناطق قبیله‌ای پاکستان. این مشکل را برطرف می‌کند. معروف‌ترین 
پادگان‌های مقاتله اردوگاه سلمان فارسی داخل پاکستان و گنداو در 
مناطق قبیله‌ای مرز افغانستان بودند. پادگان دیگری نیز وجود داشت که 
متعلق به اتحاد اسلامی بود اما مقاتله تحت پوشش آن فعالیت می کرد. 
علاوه بر اينهاء پادگان‌ها و اردوگاه‌های دیگری در افغانستان به ویژه 
جلال آباد» وجود داشتند که توسط مقاتله اداره می‌شدند. 

جدا از پادگان‌های نظامی, مقاتله نظیر سایر گروه‌هاء در پیشاور که محل 
تجمع تمام گروه‌ها بود. فعالیت داشت. لیبیایی‌هایی که در پادگان‌های 
مقاتله آموزش می‌دیدند. دوره خود را با پذیرش عضویت در این سازمان 
به پایان می‌رساندند. بنابر اعتراف بن عثمان» در آن دوران دست‌کم ۸۰ 


درصد از نیروهای تحت آموزش به این سازمان ملحق شدند. 


القاعده و خواهرانش 


مرحله اول سازماندهی بدون دشواری نبود. اگر امیر اول جماعت در ساختار 
جدیدش (یعنی جماعت تأسیس‌شده پس از سال ۱۹۹۰) بر مرتب کردن 
اوضاع سازمان اصرار نمی‌ورزید و بر آن کمر همت نمی‌بست» این سازمان 
نیز به سرنوشتی مشابه سایر گروه‌های تشکیل‌شده در لیبی مبتلا و در چنگال 
سازمان امنیتی لیبی گرفتار می‌شد. البته امیر اول جماعست عبدالسلام دوادی 
اا )»مت بعل: رمان 1۹۹۲ دو مر د کرو کخویل ی شید که 
هم‌چنان دو بان هبو ونرد کدی از ردن هر یوار 
کیلومتری غرب طرابلس) و دانشجوی سال چهارم دانشکده پزشکی لیبی 
بود که به سازمان پیوست. بن عثمان درباره او می‌گوید: «عبدالغفار از جمله 
نخبگان نادر در جنبش‌های اسلامی لیبی بود با شخصیتی منحصر به فرد 
بحکیم و عاقل.»" 
پس از تحویل عبدالغفار به لیبی» امیر دیگری مسئولیت اداره سازمان 
را بر عهده گرفت معتقد بود که باید فعالیت مقاتله در وضع کنونی به 
طورت:زپرزمیتی ادامه بیدا کید این قروا سال۱۹۹۵۰ امیرین فاته را 
بر عهده داشت و از آن سال به بعد عبدالحکیم خویلدی (ابوعبداله 
صادق) امیر مقاتله شد و دستور به فعالیت آشکار سازمان داد. 
اولین بیانیه مقاتله در ۱۷ اکتبر ۱۹۹۵ صادر شد و ورود علنی سازمان به 
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۱ در تاریخ شروع تألیف این کتاب (تابستان .)۲۰۰٦‏ 
۲ گفت‌وگوی ویژه مؤلف با نعمان بن عثمان» لندن, بهار و تابستان ۲۰۰۵. 


فصل سوم: لیبی مجاهدین جایگزین ملی‌گراها 


گروه‌های مخالفی که از حجم حقیقی این جماعت اطلاع نداشتند. مقاتله از 
مشغولیت نیروهای امنیتی به تعقیب جبهه ملی نجات لیبی برای شکل‌دهی به 
ساختار خود طی سال‌های ۱۹۹۰ تا ۱۹۹۵ بهره برده بود. هسته‌های آن در 
آماد‌باش به سر می‌بردند تا در ساعت صفر بتوانند شماری از مواضع 
حساس و موسسات و مراکز را به طور هم‌زمان تصرف کنند. اما سریالی از 
رخدادهای غیرقابل پیش‌بینی نقشه مقاتله را تغییر داد و آن را مجبور ساخحت 
به تقابلی با حکومت وارد شود که در نهایت نتوانست آن را تکمیل کند.! 
خروج مقاتله از فعالیت پنهانی. چهار ماه پس از کشف تحرکات و 
مقاصد آن توسط سازمان امنیت لیبی انجام گرفت. کشف راز این گروه 
کاملاً تصادفی بود. در ژوئن ۱۹۹۵ عناصری از مقاتله عملیاتی شسجاعانه 
برای آزادی دوست‌شان «خالد بقشیش» انجام دادند. وی پس از درگیری 
مسلحانه با نیروهای امنیتی» تحت حفاظت حکومت در بیمارستان الجلاء 
در بنغازی بستری بود. عملیات به آزادی بقشیش ختم شد و شیوه اجرای 
آن. خشم مسئولان بلندپایه امنیتی را برانگیخت و آنان را مجبور کرد 
برای شناسایی عاملان و بازداشت آنان برنامه‌ای ویژه طرح‌ریزی کنند. 


مذتی بعد در جریان عملیات بازرسی نیروهای امنیتی» مزرعه‌ای در حومه 


۱ تا به امروز هم‌چنان حادثه کشته شدن دو عامل اطلاعات آلمان در مارس ۱۹۹۶ به نام‌های 
سیلوان و ویرا بیکر در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. در پی این ترورء لیبی اولین حکم توقیف 
و ۱ 
رهبر سازمان القاعده در | ین ترور مشخص نیست. . ملف با وجود تلاش‌هایش, نتوانست 
از مقاتله در ارتباط با قتل این دو مأمور آلمانی اطلاعاتی کسب کند. 


القاعده 9 خواهرانش 


بنغازی شناسایی شد که مقاتله از آن به عنوان یکی از مخفیگاه‌های خود 
استفاده می‌کرد و یک افسر فراری ارتش لیبی بر آن نظارت داشت. 

نعمان بن عثمان آن واقعه را چنین روایت می‌کند:' «تصمیم آزادی برادر 
خالد بقشیش را مهندس سعد رمضان فرجانی (معروف به وحید) امیر 
منطقه شرقی» بدون کسب نظر رهبری سازمان اتخاذ کرد. وحید از اعضای 
شورای رهبری مقاتله بود. عملیات آزادی برادر بقشیش را ۱۰ تن از عناصر 
مسلحی انجام دادند که لباس نیروهای ویژه (صاعقه) را بر تن داشتند و 
سوار بر دو خودروی مزدای سرقت‌شده از نیروهای امنیت داخلی بودند. 
آنان وارد بیمارستان شدند و برادر خالد را که تحت محافظت بود. بدون لو 
رفتن هویت‌شان, از آنجا خارج کردند و پس از پابان عملیات وقتی 
مشخص شد که آنان نیروهای امنیتی واقعی نبودند. همه خشک‌شان زد. 
عملیات با موفقیت انجام گرفت بدون آنکه کسی کشته شود یا آزاری ببیند و 
تنها نگهبان برادر خالد در همان اتاق و روی تختش دستبند زده شد. 

برادر وحید دوست صمیمی برادر خالد بود. وی پس از نجات. 
بلافاصله به منطقه فعاکات. خارج بنغازی, انتقال یافت و در مزرعه‌ای 
مخفی شد. اما نیروهای امنیتی پس از چند روز مزرعه را محاصره کردند 
ویک کرو یام در آنجا یافتند. درگیری شدیدی به وقوع پیوست. 
نیروهای امنیتی از دیدن یک افسر نیروهای مسلح به نام ستوان یکم 


ا 


۱. گفت‌وگوی ویژه مولف با نعمان بن عثمان» لندن بهار و تابستان ۲۰۰۵. 


فصل سوم: لیبی. مجاهدین جایگزین ملی گراها 


صالح شهیبی در مقام مسئول مزرعه به شدت غافلگیر شدند. 

آن مزرعه یکی از پایگاه‌های امنی بود که مقاتله از آن استفاده می‌کرد. 
شهیبی در پی عملیات انتحاری با بمبی دست‌ساز کشته شد. گفته می‌شود 
وی پس از آنکه فرار برادران را کرد خود را تسلیم نیروهای 
امنیتی ساخت و سپس عملیات انتحاری انجام داد که براثر آن» چندین تن 
از نیروهای امنیتی از جمله یک افسر ارشد زخمی شدند.» 

در کنار درگیری مزرعه» نیروهای امنیتی لیبی توانستند به افراد دیگری 
که در عملیات نجات خالد بقشیش شرکت داشتند. دست پیدا کنند. در این 
ميان وحید به همراه دو تن از فرماندهان مقاتله به نام‌های شیخ صالح 
عبدالسید مغربی (ابویحیی و از مؤسسان مقاتله) و رجب عرفه (ابوشداد) به 
منطقه ام‌الرزم در ۳۰۰ کیلومتری شرق بنغازی متواری شدند و در آنجا باقی 
ماندند. اما «چند روز بعد در نتیجه تعقیب یکی از مجاهدینی که به دنبال 
وحید می گشت» نیروهای امنیت داخلی به همراه نیروهای ویژه وارد منطقه 
شدند و در جست‌وجوی افراد غیربومی ساکن آنجاء بازرسی خانه به خانه را 
آغاز کردند. 2 شیخ ابویحیی و مهندس وحید در منزل برادر ابوشداد حضور 
داشتند و طبیعتاً مسلح نیز بودند. در اثنای عملیات بازرسی. میان برادران 
مجاهد و نیروهای امنیتی درگیری به وقوع پیوست ... و پس از چند ساعت 
تبادل آتش, هر سه برادرمان شهید و شمار زیادی از نیروهای امنیتی کشته 
شدند. در آن واقعه» همسر برادر ابوشداه نیز زخمی شد و تنها یک نفر از 


القاعده و خواهرانش 


برادران موفق به فرار از مهلکه شد.»" 


کوه يخ شناور 
سازمان امنیتی لیبی در نتیجۀ تحقیقات پس از عملیات‌های فعاکات و 
ملرزم هم چنین اسنادی که در هر دو موقعیت به دست آورد. دریافت که 
(هسته مزرعه» به مثابه قسمت بیرونی کوه یخی شناور بوده است و 
هسته‌های مقاتله و سایر گروه‌های جهادی در بیشتر مناطق کشور ریشه 
دوانده‌اند. 

بن عثمان تأکید می‌کند: تا آن تاریخ این باور وجود داشت که قدرت 
اصلی و موتور محرک مقاتله خارج از لیبی قرار دارد و خطری واقعی 
برای نظام به شمار نمی‌رود. اما نمی‌دانستند صدها نفر از عناصر آن داخل 
کشور حضور دارند. 

او خاطرنشان می‌کند: «نظام نمی‌دانست چه اتفاقی در حال رخ دادن 
است. ما از چند سال قبل در راستای آماده‌سازی» جذب و پی‌ریزی 
هسته‌ها فعالیت می کردیم» در عین حال» قصد نداشتیم در آن برهه زمانی 
پیدایش مقاتله را علنی کنیم. زیرا نظام با افرادی که از افغانستان باز 


۱ مراجعه کنید به گفت‌وگوی فر مانده میدانی مقائله عبدالله صلاح‌الدین؛ با مجله الفجر که 
در پایگاه اینترنتی مقاتله منتشر شده است: 
www.almuqatila.corm/intervews/salahaldeen. htm‏ 


فصل سوم: لیبی» مجاهدین جایگزین ملی گراها 


جریان این دیدارها آمادگی خود و سایر افسران و سربازان اسیر در جاد 
را رسماً در جریان کنفرانسی خبری در آوریل ۱۹۸۸ در پایتعت جاد 
اعلام کرد.! 


پروژه جاد 

جبهه نتوانست در مقابل پيشنهاد اغواکننده حفتر مقاومت کند. این چنین 
جبهه دست کم پس از گذشت سه سال از پروژه الجزایر مجدداً وارد 
طرحی جدید برای سرنگونی نظام قذافی شد. رهبران بار دیگر مبارزان و 
انجامینا منتقل شد. عراقی‌ها نیز از آنچه در حال وقوع بود» خوشحال 
بودند» زیرا رفتن عناصر جبهه نجات از این کشور باری از دوش آنها 
برمی‌داشت. هم‌چنین موفقیت جبهه در سرنگونی نظام سرهنگ قذافی به 
معنی روی کار آمدن نظام جدید هم‌پیمان بغداد در طرابلس بود و احتمال 
داشت از مهمان‌نوازی عراقی‌ها به خوبی قدردانی کند. در نتیجه. عراقی‌ها 
تسلیح انبوه نیروهای جبهه نجات در چاد را آغاز کردند. در چاد که دیگر 


۱. در این کتفرانس خبری شمار زیادی از افسران لیبیایی از جمله سرهنگ ستاد حفت 
سرهنگ صالح الحیونی و سرهنگ دوم ستاد عبدالله الشیحی و چندین تن دیگر حضور 
داشتند. مراجعه کنید به بیانیه خبری صادرشده به مناسبت انضمام حفتر و گروهش به جبهه 
نجات در ۱١‏ آوریل ۱۹۸۸. 


/ ۳ / القاعده و خواهرانش 


به مقر فرماندهی جبهه تبدیل شده بود» ارتش موسوم به «ارتش ملی 
لیبی» یا «ارتش نجات» که در شکل‌گیری آن ۷۵۰ عنصر نظامی اسیر 
همراه حفتر سهم داشتند. تشکیل شد و جبهه برای چگونگی انتقال به 
داحل لیبی در حال آماده شدن بود. فکری که بیشتر مورد تأیید قرار 
گرفت. عملیات داخل لیبی و حرکت نیروهای متمرکز در جاد برای 
کمک به مجریان عملیات بود. به رغم اینکه جابه‌جایی نیروها از چاد به 
لیبی باید از صحرا انجام می‌گرفت که خطر هدف قرار گرفتن توسط 
نیروی هوایی لیبی را در پی داشت. باور غالب این بود که امریکایی‌ها به 
هواپیماهای لیبی هرگز اجازه حمله به کاروان‌های ارتش نجات را 
نخواهند داد. 

پس از دو سال انتظار در چاده هیچ اتفاقی نیفتاد و «ارتش ملی لیبسی» 
سرخورده شد و پادگان‌های آموزشی در چند قدمی تعطیل شدن قرار 
داشتند, با این حال, فرمان حرکت به سوی «جمهوری سرهنگ» هیچ گاه 
صادر نشد. 

عاشور شامس در برآورد خود از عدم صدور فرمان حرکت می‌گوید: 
«امریکایی‌ها معتقد بودند این پروژه شاخصه‌های لازم عملیات موفق 
نظامی را ندارد و در نتیجه» پشتیبانی خود را از آن متوقف کردند. جبهه 
نیز با امکانات ذاتی خود نمی‌توانست به تنهایی وارد عمل شود. از سوی 
دیگی لیبی هم از تحرکات داخل چاد اطلاع داشت و خود را کاملاً آماده 


فصل سوم: لیبی» مجاهدین جایگزین ملی‌گراها 


کرده بود. اما تیر خلاص به پروژه چاد با کودتای ادریس دیبی در سال 
۰ و سرنگونی حسین حبری شلیک شد و جبهه به طور کامل از هم 
فروپاشید. امریکایی‌ها نیز انتقال بیشتر عناصر جبهه را از چاد به زئیر 
(کنگوی فعلی) و سپس به امریکا عهده‌دار شدند. اما تعدادی از افسران 
ترجیح دادند به لیبی برگردند که البته بعضی از آنها اعدام شدند. از آن 
دوران به بعد جبهه اساساً در امریکا محصور شد.»! 


انتفاضه بنی ولید 
پس از شکست پروژه جاده جبهه نجات وارد طرحی جدید شد که در گرو 
فعالیت گروهی از افسران وابسته به قبیله ورفله در بنی ولید برای اجرای 
کودتا قرار داشت. البته این گروه در جبهه عضو نبودند و حتی تحرک آنان 
برای اجرای کودتاء قبل از ارتباط گیری با جبهه نجات آغاز شده بود. 

عاشور شامس می گوید: «آنچه به انتفاضه بنی ولید در سال ۱۹۹۳ 
معروف شد. نه کودتا بود نه انتفاضه. عده‌ای از افسران عالی‌رتبه نیروهای 
مسلح لیبی که همگی از قبیله‌ای به نام ورفله در بنی ولید بودند. گروهی 
ویژه تشکیل دادند. گروهی از وابستگان این قبیله نیز در خارج زندگی 
می کردند که نظامی نبودند. اما با شماری از نظامیان این گروه ارتباط داشتند. 


1. گفت‌وگوی ویژه مولف با شامس. لندن» پاییز ۳-۵ 
۲ همان. 


۳7 القاعده و خواهرانش 


پس از عدم موفقیت جبهه در چاد. میان عناصر ورفله‌ای جبهه نجات و این 
گروه نظامی ارتباط برقرار و برگزاری نشست‌ها و تلاش برای گسترده‌تر 
کردن ارتباطات آغاز شد... به طور خحلاصه فعالیت این گروه به علت روابط 
و ارتباطات‌شان با جبهه نجات برای نظام و امریکایی‌ها فاش شد. به اعتقاد 
من امریکایی‌ها کاری کردند که این طرح شکست بخورد زیرا عملا در آن 
هیچ نقش و حضوری نداشتند. گروه یک گلوله نیز شلیک نکرد و هیچ 
عملیاتی انجام نداد. اما شکست تلاش بنی ولیدی‌ها بار دیگر کمر فعالیت 
مسلحانه جبهه را شکست و عملاً پایانی بر نظامی‌گری جبهه نجات شد" 
این شکست تنها کمر فعالیت نظامی جبهه را نشکست. بلکه باعث شد 


. دولت لیبی در ژانویه ۰1۹۹۷ احکام اعدام را در حق شش تن از افسرانی که در عملیات 
بنی ولید در سال ۱۹۹۳ دخالت داشتند» صادر کرد. این افراد عبارت بودند از: مفتاح قروم 
(سرهنگ)» مصطفی مسعوده سعد فراج (خلبان)» خلیل محمد رمضان على و مصطفی 
الفضل. علاوه بر این شش تن؛ دو شهروند به نام‌های مصباح سعد مصباح و سلیمان مفتاح 
به اعدام محکوم شدند. هر چند جبهه جات اجرای عملیات بنی ولید وأ بر عهده گرفت» 
هیچ گاه نگفت که آنان اعضایی از سازمان بوده‌اند. دبیرکل سابق جبهه دکتر مقریف به 
شکل مشروح چگونگی شروع ارتباطات با این مجموعه از طریق یکی از اعضای جبهه در 
اسپانیا در سال ۱۹۹۲ چگونگی ادامه ارتباطات و دیدارها با بعضی فرماندهان نظامی 
لیبیایی در زمان سفر آنها به کشورهای اروپایی و چگونگی ابلاغ موضوع عدم امکان تکیه 
بر هرگونه مساعدت و حمایت امریکا یا مبارزان جبهه نجات در خارج لیبی را توضیح 
می‌دهد. مراجعه کنید به گزارش مطولی که المقریف به نشست سه روزه شورای رهبری 
«الانقاذ» ارائه کرده است (پنجم تا هشتم نوامبر .)۱۹٩۳‏ موضوع این گزارش, «ارتباط گیری 
نسخه‌ای از این گزارش را از طریق پایگاه اینترنتی جبهه به نشانی www. libya4ever.cora‏ 


دریافت کرده اهنت 


فصل سوم: لیبی» مجاهدین جایگزین ملی‌گراها 


اختلاف‌های درونی به مرز انفجار برسد و شکاف و چنددستگی در 
ساختار آن به وجود آید؛ گروهی از رهبران و در رأس آنان ابریک سویسی 
و سرهنگ حفتر از جبهه نجات جدا شدند و سازمانی اپوزیسیون به نام 
(جنبش اصلاح و تخییر» تشن کردند. " گروهی دیگر از جداشدگان به 
شک میا وارد فعالیت دند وبه اران یل شرب 


مقاتله جایگزین جبهه نجات 
درست زمانی که جبهه نجات با ماجراجویی‌های ناموفق و پی در پی» 
خود را در ورطه نابودی می‌انداخحت» سایر مخالفان صفوف خود را منظم 
می کردند و برای نبرد آینده با حکومت سرهنگ قذافی آماده می‌شدند. اما 
آنان برخلاف رهبران جبهه نجات برای اجرای برنامه‌های خود هیچ 
عجله‌ای نداشتند. 

اسلام گرایان در پایان دهه ۸۰ هنوز پی‌ریزی سازمان جهادی‌شان را از 
میان صدها لیییایی ترک وطن‌کرده برای مشارکت در جهاد ضد 
کمونیست‌ها در افغانستان آغاز نکرده بودند و همان‌گونه که در فصل قبل 
بیان شد. تنها در آغاز دهه ٩۰‏ یک سازمان جهادی متشکل از لیبیایی‌های 
همکار با گروه اتحاد اسلامی شيخ عبدرب الرسول سياف بانام 


۱. جندڈ اصلاح و تغییر لیبی تا امروز به فعالیت خود ادامه داد اما سرهنگ حفتر از آن 
حارج شده است و به همراه تعدادی دیگر از نظامیان به شکل مستقل فعالیت می کند. 


القاعده و خواهرانش 


گروهان‌های جهادی یا جماعت اسلامی مقاتله پا به عرصه ظهور گذاشت. 

موسسان مقاتله عجله‌ای برای بازگشت به لیبی نداشتند» زیرا افغانستان 
در آن دوران با راهبرد آنها هم‌خوانی داشت. ورود به عرصه نبرد در لیبی 
مستلزم در اختیار داشتن عناصری آموزش‌دیده بود و افغانستان که با وجود 
عقب‌نشینی روس‌ها در ۱۹۸۹ هم‌چنان صحنه جنگ عليه حکومت 
کمونیستی نجیب‌الله به شمار می‌رفت میدان خوبی برای تربیت جنگجویان 
آماده شهادت در راه هدف‌شان بود؛ به ویژه که آنان برای این هلف خود 
توجیه شرعی داشتند و نظام حکومتی قذافی را مرتد قلمداد می‌کردند. 

مقاتله در آن دوره اقدام به جذب نیرو از میان لیبیایی‌هایی کرد که برای 
جهاد به افغانستان می آمدند. البته مقاتله به تنهایی در آنجا فعالیت نمی کرد 
و رقبای اخوانی و سلفی نیز سعی در جذب مجاهدین به صفوف خود 
داشتند. ' بعضی از مجاهدین لیبیایی نیز به هیچ سازمان هم کیش خود ملحق 
تخاند و مسقیما به شازمان تاژه‌ناسیسی القاغده A‏ بای اذغان 
کرد مقاتله بی‌رقیب‌ترین و بزرگ‌ترین سازمان مسلح در افغانستان بود. این 


گروه پس از تجاربی که مبارزان آن در کنار اتحاد اسلامی به دست آوردنده 


۱. جماعت اسلامیء شاخ لیببایی اخوان‌المسلمین بود و پایگاه مردمی زیادی در این کشور 
داشت. به رغم روش مسالمت‌آمیز و کاملاً دور از حشونت. در دهه ٩۰‏ شمار زیادی از 
رهبران و فعالان این سازمان از سوی نظام لیبی دستگیر و محاکمه شدند و حتی در حق 
بعضی از آنها حکم اعدام صادر شد. البته در سال ۲۰۰٢‏ - ۲۰۰۵ با دخالت سیف‌الاسلام 
قذافی وضعیت بیشتر اعضای این سازمان بهبود نسبی یافت. 

۴ در فصل بازدهم این دسته اخیر از یبیایی‌هایی که به القاعده ملحق شدند» بررسی خواهند شد. 


فصل سوم: لیبی» مجاهدین جایگزین ملی‌گراها_ 


بیشتر معروف شد هر چند برخی از عناصر آن هم‌چنان در کنار حزب 
اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار می‌جنگیدند یا از اردوگاه‌های القاعده 
در فاروق (خوست) بیرون می‌آمدند. 

نعمان بن عنمان (ابوتمامه اللیبی)؛ یکی از مبارزان حاضر در افغانستان, 
در این باره می‌گوید: «مقاتله در آن زمان همراه اتحاد اسلامی در چندین 
جبهه فعالیت می‌کرد: قندهار» جلال آبادء لوگ کاما و خوست. اما گردییز 
مهم‌ترین جبهه بود زیرا مقاتله ۵ یا " پایگاه را در آنجا اداره می‌کرد که دو 
پایگاه در حط مقدم بودند و تنها عناصر این سازمان در آنها حضور داشتند.! 
بین این پایگاه‌های خط مقدم جبهه ساتی کاندو قرار داشت که بر گردییز 
مشرف بود. گردیز با ارتفاعی حدود ۳۰۰۰ متر بالاتر از سطح دریاء منطقه‌ای 
بسیار خطرناک بود تا آنجا که روس‌ها در پرافتخارترین روزهای اشغال‌شان» 
بیش از صد روز نتوانستند در آنجا دوام بیاورند. درگیری‌های گردیز از 
۱ تا ۱۹۹۲ تا زمان سقوط شهر به دست مجاهدین جریان داشت." قبل 
از گردیز: عناصر مقاتله در درگیری‌های خوست که در نیمه سال ۱۹۹۱ به 
تصرف درآمد. شرکت داشتند. سقوط خوست نشانه‌ای غیرقابل اغماض از 
نزدیکی زمان پایان نظام کمونیستی بود؛ چنان که حکومت افغانستان ناچار 


۱. گفت‌وگوی ویژه مولف با نعمان بن عثمان» بهار و تابستان ۲۰۰۵. 

۲. نعمان بن عثمان در ابتدا در درگیری‌های حوست و محاصرة شش ماهه این شهر تا سفوط 
ان در زمستان ۱۹۹۱ مشارکت کرد. دو ماه بعد از سقوط خوست. برای شرکت در 
محاصره گردیز که در ابتدای سال ۱۹۹۲ سقوط کرد به این جبهه منتقل شد و در آوریل 
همان سال به جبهه کابل رفت. 


القاعده و خواهرانش 


شد به جای این شهر از کابل برای شلیک موشک‌های اسکاد به سوی 
پایگاه‌های مجاهدین استفاده کند. خوست» معروف به مسکوی کوچک» مهد 
برجسته ترین کمونیست‌های افغان به شمار می‌رفت و نجیب‌الّه یکی از آن 
کمونیست‌ها بود که قبل از کنار زدن ببرک کارمل در سال ۱۹۸ و رسیدن به 
قدرت. ریاست «خاد» (سازمان اطلاعات افغانستان) را بر عهده داشت. به 
گفته بن عنمان» کمونیست‌ها با ۱۱ تا ۲۰ هزار سرباز وارد میدان نبرد 
خوست شدند. در حالی که شمار مجاهدین فراتر از ۳۰۰۰ نمی‌رفت و از 
این تعداد نیز ۲۵۰ تا ۳۰۰ عرب در کنار مجاهدین دیگر می‌جنگیدند که ۱۷ 
نفر از آنها در یورش به خوست کشته شدند." ابوعجله رایس (ابوصخر 
اللیبی) یکی از عناصر مقاتله بود که در جبهه گردیز از ناحبه بازو مجروح 
شد و تحت عمل جراحی پلاتین گذاری قرار گرفت. وی در بحران میان 
مقاتله و جماعت اسلامی مسلح الجزایر در اواسط دهه ٩۰‏ نقشی برجسته 
پیدا کرد" 


5 این هفده عرب در جریان حمله به خوست کشته شدند نه در عملیات محاصره 
طولانی‌مدت این شهر که در آن زمان مرکز ولایت پکتیا بود و در حال حاضر ولایتی است 
(ابومصعب زرقاوی) بود که بعدها ستاره اقبالش در عراق درخشید و فرمانده «القاعده فی 
بلاد الرافدين» شد. از میان کشته‌شدگان لیبیایی در درگیری‌های ۱۹۹۱ - ۱۹۹۰ جلال‌آباد 
حوست و گردیز می توان به این افراد اشاره کرد: یوسف بخاری معروف به ابوذبیح» موسی 
رفیله معروف به ابوعثمان» طلال احمد اخحمیره (ابوالمقدام)» الدوكالى محمد دلنسی 
(غبدالواحد)» صلاح طویل (ابوزهیر). برای اطلاعات بیشتر می توانید به پایگاه اینترنتی 


فصل سوم: لیبی؛ مجاهدین جایگزین ملی‌گراها _ 


بازگشت به لیبی 
هم‌زمان با آماده شدن مجاهدین برای فتح کابل در سال ۱۹۹۲ مجاهدین 
لیبیایی حاضر در افغانستان که تعدادشان به چند صد نفر می‌رسید»" بار 
سفر را برای ادامه جهاد در کشورشان بربستند. مقاتله عناصرش را به لیبی 
فرستاد تا تشکیل هسته‌ها را آغاز و برای جهاد آتی مقدمه‌چینی کنند. 

این گروه‌های کوچک بازگشته به کشور به اقتضای مشارکت در 
جنگ‌های افغانستان» سطح آموزش نظامی بسیار خوبی داشتند و مملو از 
احساس و شور برای فعالیت علیه کفر نظام حاکم بودند. انگیزه جهاد 
هم‌چنان در دل‌شان قوی بود و حتی به علت القای تفکرات جماعت 
جهاد در مهمانخانه‌ها و پادگان‌های آموزشی چند برابر شده بود. 

این مجاهدین به لیبی بازنگشتند مگر برای جمع‌آوری سلاح و جذب 
عناصر جدید در صفوف‌شان.... کوچک‌ترین شکی وجود ندارد که آنان 
این اقدام خود را با هدف زمینه‌سازی برای رویارویی با نیروهای امنیتی 
انجام ندادند و بنابر اعتقاد بن عثمان, «جوانان مقاتله هیچ راهبرد نظامی 


يا برنامه سیاسی روشنی نداشتند و تنها وجود روح حماسه و نظامی‌گری» 


۱. نعمان بن عثمان شمار لیببایی‌های حاضر در افغانستان (در آوریل ۱۹۹۲) را بین ۸۰۰ تا 
۰ نفر برآورد می‌کند. وضعیت اخوانی‌هاء سلفیون و جهادیون نیز به همین منوال بود. 
گفت‌وگوی ویژه ملف با این فعال لیبیایی بهار ۲۰۰. 


القاعده و خواهرانش 
آنان را به ادامه جهاد فی سبیل اه معتقد ساخته بود"... آنها در ابتدا 
جمع‌آوری سلاح و مشخص کردن اماکنی را که ممکن بود در زمان 
حمله به عنوان اهداف نظامی تلقی شوند آغاز کردند. هم‌چنین 
پناهگاه‌هایی آماده و در اقدامی هوشمندانه؛ از میان عناصر ارتش و پلیس 
به جذب نیرو پرداختند... تمام این تدابیر و اقدامات طی ۲ یا ۳ سال (در 
آغاز دهه )٩۰‏ انجام گرفت». 

.عضوگیری از میان عناصر امنیتی» تضمینی برای عدم افشای طرح‌های 
آنان شد؛ همان‌گونه که در تمام جرایم کارآگاهان دائماً به دنبال ارتکاب 
اشتباهی از سوی مجرم هستند. اما به نظر می‌رسد مقاتله که در روندی 
همیشگی به عملیات دست می‌زده مرتکب اشتباهی مرگ‌بار نشد. در 
تحفیقاتی که درباره حمله به مراکز و پست‌های ارتش و نیروهای امنیتی و 
سرقت سلاح‌های آنان انجام گرفت. مشخص شد غالب این عملیات‌ها در 
صورت عدم همدستی نیروهای امنیتی با مهاجمین» موفق نمی‌شد. اما 
سازمان‌های امنیتی لیبی نتوانستند کسی را که به آنان در کشف ابهامات 
مو جود کمک کزدآدیشگی. کنند. 


سازماندهی مقاتله 
نعبان بن عثمان» از رهبران سابق مقاتله می گوید: مقاتله عناصرش را به 


سه 


۵ گفت‌وگوی ویژه مولف با عاشور شامس لندن. پاییز‎ ١ 


فصل سوم: لیبی» مجاهدین جایگزین ملی‌کراها 


لیبی فرستاد تا هسته‌ها تشکیل و برای بازگشت و آغاز جهاد زمینه‌سازی 
شود. اما سازمان در سال‌های اولیه دهه ٩۰٩‏ به شکلی حاص مشغول 
عضوگیری از میان لیبیایی‌هایی شد که برای جهاد به افغانستان می‌رفتند. 
بدون اینکه به سازمان حاصی وابسته باشند و به عناصری که به آموزش 
نظامی و دینی نیاز داشتند. اطمینان داده می‌شد که مقاتله به علت در 
اختیار داشتن پاد گان‌های آموزشی در داخل افغانستان و هم‌چنین در 
مناطق قبیله‌ای پاکستان این مشکل را برطرف می‌کند. معروف‌ترین 
پاد گان‌های مفاتله اردو گاه سلمان فارسی داخل پاکستان و گنداو در 
مناطق قبیله‌ای مرز افغانستان بودند. پادگان دیگری نیز وجود داشت که 
متعلق به اتحاد اسلامی بود اما مقاتله تحت پوشش آن فعالیت می کرد. 
علاوه بر اینهاء پادگان‌ها و ارد وگاه‌های دیگری در افغانستان به ویژه 
جلال آباد. وجود داشتند که توسط مقاتله اداره می‌شدند. 

جدا از پادگان‌های نظامی. مقاتله نظیر سایر گروه‌هاء در پیشاور که محل 
تجمع تمام گروه‌ها بود فعالیت داشت. لیبیایی‌هایی که در پادگان‌های 
مقاتله آموزش می‌دیدند. دوره خود را با پذیرش عضویت در این سازمان 
به پایان می‌رساندند. بنابر اعتراف بن عثمان» در آن دوران دست‌کم ۸۰ 


درصد از نیروهای تحت آموزش به این سازمان ملحق شدند. 


حرکت به سمت لیبی 


9 القاعده 9 خواهرانشی 


مرحله اول سازماندهی بدون دشواری نبود. اگر امیر اول جماعت در ساختار 
جذیدش (یعنی جماعت تأسیس‌شده پس از سال 1۹۹۰) بر مرتب کردن 
اوضاع سازمان اصرار نمی‌ورزید و بر آن کمر همت نمی‌بست. این سازمان 
نیز به سرنوشتی مشابه سایر گروه‌های تشکیل‌شده در لیبی مبتلا و در چنگال 
سازمان امنیتی لیبی گرفتار می‌شد. البته امیر اول جماعت؛ عبدالسلام دوادی 
(عبدالغفار» مدتی بعد در سال ۱۹۹۲ در مصر دستگیر و تحویل لیبی شد که 
هم‌چنان در زندان به ی مر سر دوادی از متولدین شهر صبراته ٩۰(‏ 
کیلومتری غرب طرابلس) و دانشجوی سال چهارم دانشکده پزشکی لبی 
بود که به سازمان پیوست. بن عثمان درباره او می گوید: «عبدالغفار از جمله 
نخبگان نادر در جنبش‌های اسلامی لیبی بود با شخصیتی منحصر به فرده 
حکیم و عاقل.»" 

پس از تحویل عبدالغفار به لیبی. امیر دیگری مسئولیت اداره سازمان 
را بر عهده گرفت معتقد بود که بايد فعالیت مقاتله در وضع کنونی به 
صورت زیرزمیتی ادامه پیدا کند. این فرد تا سال ۱۹۹۵ امیری مقاتله را 
بر عهده داشت و از آن سال به بعد» عبدالحکيم خویلدی (ابوعبداله 
صادق) امیر مقاتله شد و دستور به فعالیت آشکار سازمان داد. 

اولین پیانیه مقاتله در ۱۷ اکتبر ۱۹۹۵ صادر شد و ورود علنی سازمان به 
جبههٌ مخالف حکومت قذافی» بسیاری را غافلگیر کرد از جمله بعضی از 


۱. در تاریخ شروع تألیف این کتاب (تابستان ۲۰۰۹). 
۲ گفت‌وگوی ویژه مؤلف با نعمان بن عثمان لندن بهار و تابستان ۲۰۰۵. 


فصل سوم: لیبی. مجاهدین جایگزین ملی‌گراها 


گروه‌های مخالفی که از حجم حقیقی این جماعت اطلاع نداشتند. مقاتله از 
مشغولیت نیروهای امنیتی به تعقیب جبهه ملی نجات لیبی برای شکل‌دهی به 
ساحتار خود طی سال‌های ۱۹۹۰ تا ۱۹۹۵ بهره برده بود. هسته‌های آن در 
آماده‌باش به سر می‌بردند تا در ساعت صفر بتوانند شماری از مواضع 
حساس و مسسات و مراکز را به طور هم‌زمان تصرف کنند. اما سریالی از 
رخدادهای غیرقابل پیش‌بینی نقشه مقاتله را تغییر داد و آن را مجبور ساخحت 
به تقابلی با حکومت وارد شود که در نهایت نتوانست آن را تکمیل کند.! 
خروج مقاتله از فعالیت پنهانی. چهار ماه پس از کشف تحرکات و 
مقاصد آن توسط سازمان امنیت لیبی انجام گرفت. کشف راز این گروه 
کاملاً تصادفی بود. در ژوئن 1۹۹۵ عناصری از مقاتله عملیاتی شجاعانه 
برای آز ادی دوست‌شان «خالد بقشیش) انجام دادند. وی پس از درگیری 
مسلحانه با نیروهای امنیتی. تحت حفاظت حکومت در بیمارستان الجلاء 
در بنغازی بستری بود. عملیات به آزادی بقشیش ختم شد و شیوه اجرای 
آن. خشم مسئولان بلندپایه امنیتی را برانگیعت و آنان را مجبور کرد 
برای شناسایی عاملان و بازداشت آنان برنامه‌ای ویژه طرح‌ریزی کنند. 


مدتی بعد در جریان عملیات بازرسی نیروهای امنیتی» مزرعه‌ای در حومه 


۱. تا به امروز هم‌چنان حادثه کشته شدن دو عامل اطلاعات آلمان در مارس ۱۹۹۶ به نام‌های 
سیلوان و ویرا بیکر در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. در پی این ترور. لیبی اولین حکم توقیف 
بین‌المللی را از طریق اینترپل در حق اسامه بن لادن در همان ماه صادر کرد اما واقعاً نقش 
رهبر سازمان القاعده در این ترور مشخص نیست. مؤلف با وجود تلاش‌هایش, نتوانست 
از مقاتله در ارتباط با قتل این دو مأمور آلمانی اطلاعاتی کسب کند. 


القاعده و خواهرانش 


بنغازی شناسایی شد که مقاتله از آن به عنوان یکی از مخفیگاه‌های خود 
استفاده می‌کرد و یک افسر فراری ارتش لیبی بر آن نظارت داشت. 

نعمان بن عثمان آن واقعه را چنین روایت ی کد «تصمیم آزادی برادر 
خالد بقشیش را مهندس سعد رمضان فرجانی (معروف به وحید)؛ امیر 
منطقه شرقی» بدون کسب نظر رهبری سازمان, اتخاذ کرد. وحید از اعضای 
شورای رهبری مقاتله بود. عملیات آزادی برادر بقشیش را ۱۰ تن از عناصر 
مسلحی انجام دادند که لباس نیروهای ویژه (صاعقه) را بر تن داشتند و 
سوار بر دو خودروی مزدای سرقت‌شده از نیروهای امنیت داخلی بودند. 
آنان وارد بیمارستان شدند و برادر خالد را که تحت محافظت بود» بدون لو 
رفتن هویت‌شان, از آنجا خارج کردند و پس از پایان عملیات وقتی 
مشبخص شد که آنان نیروهای امنیتی واقعی نبودند. همه خشک‌شان زد. 
عملیات با موفقیت انجام گرفت بدون آنکه کسی کشته شود یا آزاری ببیند و 
تنها نگهبان برادر خالد در همان اتاق و روی تختش دستبند زده شد. 

: برادر وحید دوست صمیمی برادر خالد بود. وی پس از نجات. 
باافاصله به منطقه فعاکات؛ خارج بنغازی, انتقال یافت و در مزرعه‌ای 
مخفی شد. اما نیروهای امنیتی پس از چند روز مزرعه را محاصره کردند 
ویک گروه مسلح را در آنجا یافتند. درگیری شدیدی به وقوع پیوست. 


نیروهای امنیتی از دیدن یک افسر نیروهای مسلح به نام ستوان یکم 


۱. گفت‌وگوی ویژه مولف با نعمان بن عثمان لندن» بهار و تابستان ۲۰۰۵. 


فصل سوم: لیبی» مجاهدین جایگزین ملی‌گراها 
صالح شهیبی در مقام مسئول مزرعه به شدت غافلگیر شدند. 

آن مزرعه یکی از پایگاه‌های امنی بود که مقاتله از آن استفاده می‌کرد. 
شهیبی در پی عملیات انتحاری با بمبی دست‌ساز کشته شد. گفته می‌شود 
وی پس از آنکه فرار پرادران را تسهیل کرد خود را تسلیم نیروهای 
امنیتی ساخت و سپس عملیات انتحاری انجام داد که براثر آن» چندین تن 
از نیروهای امنیتی از جمله یک افسر ارشد زخمی شدند.» 

در کنار درگیری مزرعه» نیروهای امنیتی لیبی توانستند به افراد دیگری 
که در عملیات نجات خالد بقشیش شرکت داشتند. دست پیدا کنند. در این 
ميان وحید به همراه دو تن از فرماندهان مقاتله به نام‌های شیخ صالح 
عبدالسید مغربی (ابویحیی و از موسسان مقاتله) و رجب عرفه (ابوشداد) په 
منطقه امالرزم در ۳۰۰ کیلومتری شرق بنغازی متواری شدند و در آنجا باقی 
ماندند. اما «چند روز بعد در نتیجه تعقیب یکی از مجاهدینی که به دنبال 
وحید می‌گشت. نیروهای امنیت داخلی به همراه نیروهای ویژه وارد منطقه 
شدند و در جست‌وجوی افراد غیربومی ساکن آنجاء بازرسی خانه به خانه را 
آغاز کردند. شیخ ابویحبی و مهندس وحید در منزل برادر ابوشداد حضور 
داشتند و طبیعتاً مسلح نیز بودند. در اثنای عملیات بازرسی میان برادران 
مجاهد و نیروهای امنیتی درگیری به وقوع پیوست .. و پس از چند.ساعت 
تبادل آتش» هر سه برادرمان شهید و شمار زیادی از نیروهای امنیتی کشته 
شدند. در آن واقعه» همسر برادر ابوشداد نیز زخمی شد و تنها یک نفر از 


برادران موفق به فرار از مهلکه شد.»" 


کوه يخ شناور 
سازمان امنیتی لیبی در نتیجة تحقیقات پس از عملیات‌های فعاکات و 
امالرزم هم‌چنین اسنادی که در هر دو موقعیت به دست آورد؛ دریافت که 
(هسته مزرعه» به مثابه قسمت بیرونی کوه یخی شناور بوده است و 
هسته‌های مقاتله و سایر گروه‌های جهادی در بیشتر مناطق کشور ريشه 
دوانده‌اند. 
بن عثمان تأکید می کند: تا آن تاریخ این باور وجود داشت که قدرت 
اصلی و موتور محرک مقاتله خارج از لیبی قرار دارد و خطری واقعی 
برای نظام به شمار نمی‌رود» اما نمی‌دانستند صدها نفر از عناصر آن داحل 


۲ نب ر حضور دارند. 
3 آو خحاطرنشان می کند: «نظام نمی‌دانست چه اتفاقی در حال رخ دادن 


از عجند سال قبل در راستای آماده‌سازی» جذب و پیربزی 
هلسته‌ها فعالیت می‌کردیم؛ در عین حال, قصد نداشتیم در آن برهه زمانی 
یش مقاتله وا علنی کنیم» زیرا نظام با افرادی که از افغانستان باز 


فر مانده میدانی مقاتله» عبد اللّه صلاح‌الدین با مجله الفجر که 
در پایگاه اپنترنتی مقاتله منتشر شده است: 
www.almuqatila.com/intêrvews/salahaldeen. htm‏ 


۱ 


فصل سوم: : لیبی» مجاهدین جایگزین مل ی راه __ 


می‌گشتند با تسامح و تساهل برخورد نمی‌کرد و آنان را بازداشت می کرد 
اما از قدرت و استعداد رزمی مقاتله آگاهی نداشت. پس از حادثه مزرعه 
در ژوئن ۵ تشکیل گروه را چهار ماه بعد در ماه اکتبر اعلان کردیم. 
دلیل علنی شدن گروه این بود که احساس کردیم نظام به ماهیت مقاتله 
پی برده است و برای آن برنامه دارد و اقدامات خود را تا از بین بردن آن 
متوقف نخواهد کرد. پس مصلحت دیدیم فعالیت سازمان را علنی کنیم.» 

البته این فرمانده سابق مقاتله از عامل دیگری که رهبری سازمان را 
مجبور به اعلان تشکیل سازمان کرد پرده برداشت و آن ترس از 
سوءاستفاده رسانه‌ای سایر طرف‌های مخالف از عملیات‌های مقاتله و 
نسبت دادن آنها به خود بود. چنان که گفته می‌شود, سایر گروه‌های 
اپوزیسیون در مقابل سوژال دستگاه‌های اطلاعاتی خحارجی درباره 
عملیات‌ها و درگیری‌های به وقوع‌پیوسته در لیبی به سختی می‌افتادند و 
مشخص می‌شد پاسخ آنها دور از واقعیت‌های جاری در لیبی است. 

بن عثمان می‌گوید: «از این نگران بودیم که درباره فعالیت‌های ما 
سیاه‌نمایی انجام گیرد. جبهه نجات در بیانیه‌ای اعلام کرد که تمام این 
عملیات ها کار خود نظام است .. طبق اطلاعات موثق و تأییدشده آنان 
در مقابل سازمان اطلاعات امریکا دجار مشکل شده بودند؛ چگونه این 
درگیری‌ها در لیبی رخ می‌دهد و جبهه نجات از آن بی‌خبر است؟! جبهه 
پاسخ داده بود که همه آنها کار نظام لیبی است. در این خصوص چهار 


القاعده و خواهرانش 


یادهاشت داخلی از جبهه نجات وجود دارد که آنها را هنگام اقامتم در 
سودان قبل از پناهندگی به انگلیس در سال ۱۹۹۵ مطالعه کرده‌ام.» 
عاشور شامس با تأیید روایت بن عثمان در ارتباط با وجود سندی از 
جبهه نجات که در عملیات مقاتله تشکیک کرده است» می‌گوید: «در سال 
۵ وقتی عملیاتی در لیبی اجرا می‌شد. هیچ گروه یا شخصی مسئولیت 
آن را بر عهده نمی گرفت و این سؤال حتی برای مردم پیش آمده بود که 
مجری این اقدامات کیست؟ من در آن دوران از اینجا در لندن با رهبری 
مقاتله در ارتباط بودم و می‌دانستم چه اتفاقی در حال افتادن است. من هم 
موافق بودم که از وجود جماعت مقاتله پرده برداشته نشود و آنان بدون 
برانگیختن شک نظام. فعالیت‌شان را ضد حکومت ادامه دهند. اما رهبری 
در اکتبر ۱۹۹۵ تصمیم گرفت طی بیانیه‌ای خود را معرفی کند و این به نظر 
من اشتباهی تاکتیکی بود. آنان همواره با هم در جدل بودند که طرف‌های 
دیگر عملیات‌های آنان را بر عهده می‌گیرند (اشاره به رهبری جنبش تغیبر 
و امطلاح).! اما جبهه نجات دید گاه‌های حطرناک‌تری داشت و معتقد بود 
مجرپان عملیات‌ها, ساحته و پرداختۀ خود نظام هستند؛ یعنی نظام آنها را 
کل داده است تا به جهانانثابت کند از سوی اسلامگرایان مورد هدف 
واقع شده است و باید به آن کمک کرد زیرا می‌تواند سدی مستحکم در 


ج ۰ 

۱. جماعت مقاتله در پیانیه شماره ۵ خود در آوریل ۱۹۹ به خلیفه حفتر و ابریک سویسی 
و گروه موسوم به جنبش تغییر و اصلاح نسبت به برعهده گرفتن عملیات‌های جهادی 
مقائله هشدار داده است. 


فصل سوم: لیبی, مجاهدین_ جایگزین ملی‌گراها _ 


مقابل اسلام‌گر ایان باشد. من در سال ۱۹۸۹ از جبهه جدا شدم اما ارتباطم 
را هم چنان با عناصری از آن حفظ کرده بودم و به علت این ارتباط 


نسخه‌ای از سند ارائه‌شده توسط جبهه نجات به امریکایی‌ها به دستم رسید 
و این موضوع را در آن مشاهده کردم. این موضع جبهه» تأثیری منفی بر 
موقعیت اسلام گرایان جهادی گذاشت و باعث شد به آنان به مثابه عناصری 
فرصت‌طلب نگرپسته شود»" 

در سوی دیگر دبیرکل جبهه نجات ابراهیم صهد» وجود چنین 
سندی را رد و در عين حالء اعتراف می‌کند که جبهه در آن دوران 
نمی‌دانست چه کسی داحل لیبی دست به عملیات می‌زند. او می‌گوید: 
«جبهه نجات نگفت اسلام گرايانی که در سال ۱۹۹۵ با حکومت قذافی 
می‌جنگیدند مزدور او هستند. ما در آن زمان این افراد را دقیقاً 
نمی‌شناختيم که بخواهیم درباره آنها چیزی بگوییم.» او می‌افزاید: «در آن 
زمان ما این افراد را از دور پا از نزدیک نمی‌شناختيم. آنها اکنون معروف 
شده‌اند اما در آن زمان هیچ هماهنگی با آنها نبود و ما چیزی از آنها 
نمی دانستیم. شما می‌توانید بگویید آنچه رخ داد (برای ما) یک غافلگیری 
بود. اما ما آنها را از دور یا از لزدیک نمی‌شناختيم و به هيچ‌کس هم 
جیزی در اپن حصوص نگفتیم»" 


. گفت‌وگوی ویژه موف با عاشور شامس» لندنه پاییز ۷۰۰4 
کر ری ی اف ا مدید ی ارات ا و ی 
پاسخ به سئرالی درباره سند مورد ادعای اسلام‌گرایان که گفته می‌شود به امریکایی‌ها ارائه 
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اولین بیانیه درباره اعلان برپایی جماعت اسلامی مقاتله در لیبی 
الحمدّه رب العالمين و العرلاة و الام على سید المرسلين سيّدنا محمد و علی آله و أصحابه أجمعين 
اما بعد 
جماعت اسلامی مقاتله شکل‌گیری و قیام خود را اعلام می‌کند تا واجب جهاد فی 
سبیل الله تعالی را ادا کند و بندگان را از عبادت بنده به سوی عبادت رب العباد و از 
تنگنای دنیوی به سعادت دنیا و آخرت و از ظلم ادیان به عدل اسلام سوق دهد. 

نظر به برهه حساس کنونی در مسیر فعالیت جهادی, امروز همان روزی است که 
باید جماعت اسلامی مقاتله از قالب سری خود به عرصه علنی خارج شود. 

هم‌چنین جماعت اسلامی مقاتله مسئولیت رخحدادهای مبارک جهادی اجراضده از 
ماه مجرم ۱۶۱۹ در مناطق شرقی و غربی لیبی را بر عهده می‌گیرد. 

مقابله با طاغوتیان این عصر - نظیر قذافی - پس از ایمان به خدا و به علت حکم 


شدء با عصبانیت گفت: «آنهایی که این حرف را می‌زنند په دنال یک فرضیه هستند و یک 
گمان ما از این بابت بیشتر تأسف می‌خوریم تا اینکه بخواهیم آن را تکذیب کنیم. این 
سخن مطلقاً خلط است. ما ملی‌گرا هستیم حتی بیشتر از آنهایی که این سرف‌ها را می‌زنند. 
من از هیچ خبرنگاری نمی‌پذیرم که در مورد این مطلب از من سؤال کند و بگوید که من 
چیزی به یک طرف خاص داده‌ام. استاد کمیل» شما مرا به خوبی مبی‌شناسید و از شما 
انتظار ندارم چنین سوالی کنید.» مولف خاطرنشان می ګند که هیچ شکی شکی در ملی گرا بودن 
اپوزیسیون لیبیایی ندارد. اما شاید اعضای جبهه در آن دوران سناریوها و احتمالاتی در 
ارتباط با مجریان عملیات در داخل لیبی مطرح کرده‌اند و از آنجا که خود صهد هم اعتراف 
می گند جبهه جات نمی‌دانسته چه کسی این عملیات‌ها را انجبام می‌داده, شاید یکی از 
سناریوهایی که طرح آن به جبهه منتسب می‌شود, این باشد که نظام لیبی‌گروه‌هاي مرتبطی 
از اسلام گرایان را برای خودزنی تشکیل داده تا به خرب بگوید که از سوی اسلام‌گراهای 
رادیگال مورد تهدید واقم شده است. از سوی دیگر» > شاید سند مورد اشاره بسن عنمان و 
شامس جعلی بوده و هدف از آن ضربه زدن به صداقت جبهه در انظار هوادارانش و مطرح 
کردن آن به عنوان گروهی بوده است که گزارش‌هایی را به امریکایی‌ها می‌داد. 


فصل سوم: لیبی» مجاهدین جایگزین ملی‌گراها 


دین خداوند متعال از اوجب واجبات است و مسلمانان لیبی به زندگی در سایه این 
منهج ربانی متنعم هستند و می‌توانند از قهر» ظلم و استبدادی که بیش از یک ربع قرن 
بر آنان تاخته شده است رهایی یابند. 

سرنگونی این نظام مرتد و رهایی دادن ملت مسلمان لیبی از رنج نمی‌تواند بدون 
جراحت و درد و فداکاری با مال و جان انجام گیرد. اما در این راه هرچه هست همه 
خیر است» زیرا خداوند متعال فرموده است: «کتب عَلَيْكم تال و هو کره لکم و عسی أن 
کرو شيا وو ختر کم وعسی آن تحیوا یا و ُو هی لکم و له یلم و آتم لا َون 

جماعت اسلامی مقاتله مسلمان لیبی را به تجدید توبه الی الله و استقامت در این 
راه و التزام به احکامش و سرنگونی نظام مرتدی که از دين خدا خارج شده. مردم را 
به بندگی گرفته. حقوق آنان را پایمال کرده است و می‌خواهد تمام ارزش و اصول 
آنان را نابود کند. فرا می‌خواند. 

هم‌چنین جماعت اسلامی مقاتله سایر ملت‌های مسلمانی را که در اراضی‌شان 
معرکه میان حق و باطل و عباد الرحمن و اولیا الشیطان برافروخته شده است. به پیدا 
کردن جایگاه‌شان در این معرکه و قرار گرفتن در کنار مجاهدین و نه طاغوتیان مستبد 
دعوت می کند. 

و سلامی پر از برادری» محبت» نصرت و دوستی تقدیم به تمام طیف‌های 
مجاهدی که دفاع از دین اسلام و مستضعفین را در هر گوشه‌ای از جهان اسلام برپا 
کرده‌اند تا مجد و عزت را به امت بازگردانند و آنان را از چنگال کسانی که کرامت 
آنان را از بین برده و مقدسات‌شان را به حراج گذاشته‌انده رهایی دهند ... 
ما با خداوند تبارک و تعالی پیمان می‌بندیم که در راه مبارک جهاد گام برداریم تا طاغوت 


را سرنگون و دین خداوند عز و جل را اقامه کنیم و «یومینر یفرح نون بنطر لا 
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الف) ما گروهی مسلمان هستیم که برای جهاد عليه دشمنان خداوند متصال و در 
راس آنها طاغوت‌هایی که برخلاف وحی الهی حکمرانی می‌کنند» نیرو و تجهیزات 
جمع کرده‌ايم «عثی لا کون رون الیل 

ب) اعتقادات و روش: اعتقاد گروه مبتنی بر آموزه‌های اهل سنت و سلف صالح 
از صحابه و تابعین و پیروان آنان است. روش ما نیز تمرکز بر فهم شرایط کنونی برای 
اجرای احکام خداوند در آن است. 

ج) هدف: رضایت خداوند متعال و فعالیت در راستای برپایی دین او و گسترش 
آن دز زمین؛ 

+) وسیله: پیروی از دستور خداوند در جهاد فی سبیله و دعوت به سوی او از 
طریق امیر گروه و تعهد به فرمان‌برداری» عبادت و جهاد؛ 

ه) اسلوب فعالیت: 

جمع‌آوری تا حد امکان و گستره نیروی انسانی؛ 

استفاده از اصل پنهان‌کاری در فعالیت‌ها طبق مصلحت شرعی؛ 

+ گسترش بیداری و نشر روح جهاد و تشویق ممنین به مبارزه؛ 

عدم اتکا به هیچ محور طاغوتی و اعتماد به حودکفایی در تمویل سیره جهادی 
پس از خداوند متعال. 


واللّه الموفق 
پنجشنبه ۲۵ جمادی الأولی ۱6۱ هجری 


بےابے IW‏ اکتبس ۰ میلادی 


فصل چهارم 


تآسیس جماعت اسلامی مسلح و پیشگامان افغان‌های لیبیایی 


شاید هنوز لیبیایی‌ها گروه مسلح جهادی خود را در افغانستان تأسیس 
نکرده بودند که اوضاع امنیتی در الجزایر در ژانویه ۱۹۹۲ در پی ابطال 
نتایج انتخابات پارلمانی که در آن اسلام‌گراها به پیروزی رسیده بودند. به 
حالت انفجار رسید. بالطبع لیبیایی‌ها نمی‌توانستند آنچه را در کشور 
همسایه رخ می‌داه نادیده بگیرند. از یک سوء وظیفه دینی‌شان اقتضا 
می‌کرد در کنار برادران اسلام گرایشان که با حیلة حکومت از رسیدن به 
قدرت بازمانده بودند» قرار گیرند و از سوی دیگر موجی از دوستان 
الجزایریشان را در جهاد افغانستان می‌دیدند که با جزم عزم خود تصمیم 
داشتند برای شرکت در جهاد به کشورشان بازگردند. لذا طبیعی بود 
مجاهدین لیبیایی تلاش کنند چهره‌ای روشن‌تر از رخدادهای همسایه 
غربی‌شان به تصویر کشند. اما آن‌گونه که در این فصل خواهد آمد. این 


تلاش‌ها آنان را به سوی «ماجراجویی» خطرناکی هدایت کرد که عواقبی 
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نامشخص داشت و سرانجام با ترور شماری از برجسته‌ترین افغان‌های 


جبهه اسلامی نجات منحل شد و هزاران تن از طرفداران آن دستگیر 
شدید." برخلاف شناخت همگان از جبهه اسلامی نجات و رهبسری و 
هواداران آن که به شکل رسمی فعالیت می‌کردند." افراد زیادی حتی در 
الجزایر تا آن زمان نام جماعت اسلامی مسلح را هرگز نشنیده بودند. این 
سازمان ناگهان پدیدار شد و عملیات‌های متعدد تسرور را علیسه 


روزنامه‌نگاران. مسئولان دولتی و نیروهای پلیس اجرا کرد و در اندک 


۱ قریب به سی هزار نفر در پی توقف انتخابات ۱۹۹۲ بازداشت و به بازداشتگاه‌های بزرگ 
واقع در صحرای الجزایر منتقل شدند. دولت در پی اعتراضات مردمی در ژوئن ۸۹٩۱‏ 
رهبران جبهه و در رأس آنان عباس مدنی و علی بن حاج را دستگیر کرد اما رهبری جبهه 
در ژوئیه ۱۹۹۱ در کنفرانس الوفاء در باتنه رهبری جدید خود را انتخاب کرد و پابه 
رقابت‌های انتخابات دوره اول پارلمان الجزایر در دسامبر ۱۹٩۱‏ گذاشت. اما این انتخابات 
به سرانجام نرسید و دولت نتایج آن را در ژانویه ۱۹۹۲ ابطال کرد. برای اطلاعات بیشتر 
رکه: کمیل الطویل, الحركة الاسلامية المسلحة فى الجزاثر -من الانقاذ الى الجماعة بیسروت: 
انتشارات دارالنهار: 1۹۹۸ 

. الجبهة الاسلامية للانقاذ (جماعت اسلامی مسلح) پس از اعلان رسمی شکل گیری خود در 
مسجد بن بادیس در پایتخت الجزایر در مارس ۱۹۸۹ توانست در سپتامبر همان سال از 
وزارت کشور الجزایر مجوز فعالیت حزبی دریافت کند. 


۳ 
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زمانی» به سازمانی بسیار تندرو و قدرتمند در الجزایر بدل شد. به طور 
مشخص»› چند ماه پس از انحلال جهه اسلامی نجات و زندانی شدن 
رهبران و هزاران تن از عناصر آن» ناگهان نسل جدید و متفاوتی از 
اسلام گرایان پدیدار شد که در خود جریان‌های متنوعی از اسلام‌گرایان را 
جای داده بود که در اصل جهاد عليه حکومت الجزایر و سرنگونی آن و 
جایگزینی دولتی اسلامی, نقطه مشترک داشتند. اما در ارتباط با گروه‌های 
درون‌ساختاری این سازمان باید اعتراف کرد این نسل جدید از 
اسلام گرایان از نظر شیوه یکی نبودند. در این سازمان گروه‌های سلفی» 
گروه‌های جهادی گروه‌های جبهه نجات ... و بدون شک. گروه‌های 
نفوذی امنیتی وجود داشتند. اما برجسته‌ترین ¿ آنها گروه‌های جریان 
«افغان‌ها» بودند ' 

e‏ که در 1 دوم گذشت. ابتدا «افغان‌های الجزایری» برای 
معروفی از پیشکسوتان جنبش اسلامی مسلح» تا اه توسط مصطفی 
ونا در دهه ۰ با دا شتن تفکرات افغانستان» در سال ۱ به 
الجزایر بازگشتند. یکی از این فرماندهان افغان‌های الجزایری قاری سعید 


بود که به عنوان محور تلاش برای برقراری ارتباط با دو تن از رهبران 


۱. برای اطلاعات بیشتر رک: کمیل الطویل. همان صص ٩۰‏ ۔ ۵۳. 
۲. جهادی که گروه مصطفی بویعلی اعلام کرده بوده در سوم ژانویه ۱۹۸۷ در پی کشته شدن 
بویعلی در کمین نیروهای امنیتی نزدیک المدیه در جنوب پایتخت الجزاین پایان یافت. 
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گروه بوبعلی» به نام‌های عبدالقادر شبوطی و منصور ملیانی محسوب 

۱ 3 ۳ 2 
می‌شد. با اینکه قاری سعید تلاش می کرد این دو را برای برعهده گرفتن 
رهیری سازمان جدید جهادی که عزم تشکیل آن را داشت. قانع سازد اما 
شبوطی گام نهادن در مسیر این پروژه را نپذیرفت و هم‌چنان به فعالیت 
در قالب گروه «جنبش حکومت اسلامی» ادامه داد. در مقابل: ملیانی با 
پيشنهاد قاری سعید موافقت کرد و رهبر گروه جماعت مسلح شد. 

اما ستون فقرات این جماعت منحصر به افغان‌ها نبود. درست است 
که آنان مدت زیادی را در جنگ گذرانده بودند. اما جنگ‌های چریکی - 
شهری به نوع دیگری از آموزش نیاز داشت. آنان باید از کوچه 
پس کوچه‌های تنگی که می‌شد پس از عملیات از آنها فرار کرد و نیز از 
ساکنان هر محله و تمایلات و رویکردهای آنان شناخت دقیقی به دست 
می‌آوردند. شاید بتوان گفت الجزایری‌هایی که سال‌های گذشته را دور از 
کشورشان در جهاد افغانستان سپری کرده بودند. آمادگی این نوع نبردها 
را نداشتند. چه بسا حضور آنان در یکی از محله‌ها کافی بود تا 
دستگاه‌های امنیتی را به سوی آنان که در این مناطق غریبه بودنده 
راهنمایی کند. اما آنچه را افغان‌های الجزایری نمی‌توانستند انجام دهنده 
۱. عبدالفادر شبوطی» منصور ملیانی و سایر اعضای گروه بویعلی پس از عضو شاذلی بن 
جدید, رئیس جمهور الجزایره در ژوئیه ۱۹۹۰ از زندان آزاد شدند. البته این عفو ریاستی 
به این دلیل اعطا شد که جبهه اسلامی نجات که توانسته بود به مجوز فعالیت‌های حزبی 


سیاسی دست پیدا کند؛ تبلیغاتی گسترده را عليه زندانی بودن افراد این گروه به راه انداخته 
بود. 


پیشگامان افغان‌های لیییابی 


فصل چهارم: تأسیس جماعت اسلامی مسلح و 
نسل جدیدی از اسلام گرایان شهرها بر عهده گرفتند. بعضی از این افراد 
که سال‌ها به دلیل اقدامات خشونت‌بار زندانی بودند» در قالبی نو از 
اسلام‌گرایی از زندان حارج شدند و حتی در سلفی‌گری خود رادیکال‌تر 
شده بودند. این گروه‌ها به دلیل شناخت کامل از منطقه و ساکنان آن» در 
عرصه عملیات شهری قابلیت‌های بسیار بیشتری داشتند. 

دیری نپایید که این دو جریان یعنی «افغان‌های وارداتی» و «سلفی‌های 
محلی» با سایر گروه‌های دارای تفکرات جهادی (که برخی‌شان همانند 
«جماعت علمی» در دوره فعالیت سیاسی به جبهه نجات وابسته بودند و 
پس از ناتوانی جبهه به در دست گرفتن زمام امور در سال ۱۹۹۲ از آن 
جدا شده بودند) برخورد و جماعت اسلامی مسلح را در سال ۱۹۹۲ 


بنیان‌گذاری کردند. 


رهبری ملیانی 

گروه ملیانی یکی از برجسته‌ترین گروه‌های فعال مسلح در الجزایر در دهه 
۰ بود. ستون فقرات این گروه بیشتر از الجزایری‌هایی شکل گرفته بود که 
برای مشارکت در جهاد علیه نیروهای اتحاد جماهیر شوروی و هم‌پیمان 
کمونیست افغانی آن به افغانستان رفته بودند. در سال ۱۹۹۱ با پیشروی 
گروه‌های مجاهدین به سوی کابل, افغان‌های الجزایری به دنبال راهی برای 
بازگشت به کشورشان می‌گشتند تا بتوانند آموخته‌های جنگی و افکار 
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جهادی‌شان را اجرایی کنند. در این خصوص باید اعتراف کرد تمام این 
بازگشت کنند گان علیه نظام حکومتی الجزایر در دوره تکثرگرایی آن» سلاح 
به دست نگرفته بودند؛ چنان که شماری از آنان در بازگشت به الجزایر به 
صفوف جبهه نجات پیوستند و حتی در جریان فعالیت‌های سیاسی جبهه 
تظاهراتی را در تابستان ۱۹۹۱ در پایتخت به راه انداختند و جالب اینکه 
همبگی همان لباس‌های ستتی افغانی را بر تن داشتند ' 

اما در کنار این بخش از افغان‌های الجزایری که تصمیم گرفتند در 
چارچوب جبهه نجات فعالیت کنند. دسته دیگری وجود داشت که به هیچ 
وجه نه به دموکراسی اعتقاد داشت و نه به روش جبهه نجات." آنان از 
افغانستان بازگشتند با اعتقادی راسخ به جهاد به عنوان تنها راه‌حل برای 
برپایی دولتی اسلامی که نمی‌توانست از طریسق صندوق‌های رأی و 
دموکراسی به وجود آید... و بازگشتند با عزمی جزم از آنچه در افغانستان 
آموخته بودند که نه از بعد نظامی چیزی کم داشت نه از بعد مالی. شاید 
تنها نقصان در مسیر آنان» فقدان روحانی یا شیخی معروف در الجزایر بود 
که بتواند افکارشان را هدایت و خطدهی کند. لذا اولین کاری که آن 
جوانان انجام دادند تا جریان «جهادی -سلفی‌شان» را تأیید کند. ارتباط با 


۱. بر اساس گزارش شبه‌رسمی الجزایر که توسط آژانس خبری فرانس پرس در ۱۱ آوریل 
۴ منتشر شد تعداد افغان‌های بازگشته از جهاد. بالغ بر ۱۲۰۰ تن برآورد شده است. 
ابومصعب سوری» اسلام‌گرای مشهور و آگاه از پرونده افغان‌های عرب» شمار 
المجزایری‌های شرکت‌کننده در جهاد افغانستان را بیش از دو هزار نفر برآورد می کند. 

۲ بر اساس اظهارات عبدالله انس که در فصل گذشته آمد. 
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شیوخ شناخته‌شدة الجزایر و در رأس آنان ژنرال عبدالقادر شبوطی بود.! 
شبوطی ژنرالی به معنای واقعی نظامی یا افسر بازنشسته ارتش ملی 
- مردمی - الجزایر نبود بلکه آن درجۀ نظامی» لقبی بود که دوستان 
اسلام گرایش در زمان جنیش مصطفی بویعلی در دهه ۸۰ به علت 
توانمندی وی در فعالیت مسلحانه به او داده بودند. شبوطی یکی از 
ژنرال‌های جنبش اسلامی مسلح و یکی از سه تنی بود که در این قضیه 
به اعدام محکوم شدند. این حکم بدون شک در بالا بردن جایگاه وی نزد 
جوانان الجزایری متمایل به جریان اسلامی نقش داشته است. شبوطی به 
رغم مشارکت در راهپیمایی‌ها و تجمعات جبهه نجات در دوران فعالیت 
مسالمت‌آمیز (بین سال‌های ۱۹۸۹ تا ۱۹۹۲). هیچ‌گاه از انکار جهادی 
خود روی برنگرداند. گفته می‌شود وی از جمله کسانی است که عدم 
ورود به فرایند دموکراتیک را خواستار بود و آن را مانور دولت برای 
ساکت کردن مخالفان قلمداد می‌کرد. او به نیات حکومت اعتماد نداشت 
و به شکل مخفیانه برای تشکیل هسته‌های مسلح به منظور رویارویی 
حتمی‌الوقوع با نظام فعالیت می‌کرد." 
ارتباطات میان «افغان‌ها» و شبوطی در دوره ناآرامی‌های مردمی از مه 
۱. شبوطی در مزسس؛ تخریج الأئمه در شهر مفتاح شرق پايتخت الجزاير» درس خوانده 
است. وی سال‌ها در مسجد حی بن زرقه در برج الکیان در حومه پایتخت امام بوده است 
(نشریه الانصار: ش ۸ ۱۹۹۵/۵/۲۵ ص ۱۶). 


11 مراجعه کنید به موضوع یحیی ابوزکریا در کتاب الحركة الاسلامية المساحة. بیروت: 
دارالمعارف للمطبوعات» چاپ اول ۱۹٩۳‏ ص ۷۶. 
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تا ژوئن ۱۹۹۱آغاز شد. افغان‌ه ای الجزایری و یکی از فرماندهان آن 
دوران‌شان. قاری سعید. به دنبال یک شخصیت معروف جهادی می گشتند 
تا فعالیت ضد حکومتی آنان را در آغوش خود بگیرد. اگر شبوطی با 
پیشنهاد افغان‌ها موافقت کرده بود» باید به عنوان تفسیر منطقی این 
پیشنهاد» به سمت امیری آنان منصوب می‌شد. اما قاری سعید. آن‌گونه که 
عبدالله انس نقل می‌کند. شبوطی را فرد بیماری می‌دانست که توانمندی 
رهبری مجاهدین را نداشت. لذا آنان در جست‌وجوی شخص دیگری 
بوغند تا افغان‌ها را پپذیرد.! 

در هر حال» ارتباط گیری افغان‌ها با شبوطی در قانع کردن او به اعلان 
جهاد علیه حکومت نتیجه نداد. بنابر ادعای افغان‌ها؛ شاید عدم پذیرش 
این پیشنهاد از سوی شبوطی به این مسأله باز می‌گشت که وی هم‌چنان 
به فرایند مسالمت‌آمیز اعتقاد داشت و خود را برای انتخاباتی که قرار بود 
در پایان سال ۱۹۹۱ برگزار شود. آماده می‌کرد. چه بسا دلیل دیگر او 
وجود هسته‌های جنبش حکومت اسلامی بود. این هسته‌ها توسط شبوطی 
به صورت مخفیانه تأسیس شده بودند و البته جز در فوریه ۱۹۹۲ وارد 
عملیات مسلحانه نشدند. 

شاید بتوان در بیانیه‌هایی که شبوطی در سال ۱۹۹۲ با نام «جنبش 


حکومت اسلامی» منتشر می کرد» به بعضی افکار او را پی برد و با توجه 


۱. مراجعه کنید به اظهارات عبداله انس که در فصل گذشته آمد. 
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به ارتباطش با افغان‌ها و نیز ارتباط با رهبری جبهه نجات تفسیر و تعبیر 
بیانیه‌ای با عنوان «ندای جهاد» خحطاب به ملت الجزایر منتشر کرد: (شیوخ 
شما زندانی شده‌اند زیرا آنان سخن حق و عدل می‌گویند. زندانی شدند 


به این دلیل که خواهان خير العباد و اصلاح الفساد هستند. زندانی شدند 
به علت خواستن دولت اسلامی و دولت حق و عدل و دولت نیکی و 
صلح. آنان را کسانی زندانی کردند که با مصادره انتخاب ملت» توطثه‌ای 
را ضد اسلام و الجزایر رهبری کردند ... شیوخ شما را گروه ماجراجویی 
وان کرو اند که سر اسر وتان زا شرت قفرت و اف اک تا 
است... ما برادران مسلمانمان را در سراسر جهان به یاری شیوخ 
زندانی‌شده‌مان در دادگاه ظالمانه و حصمانه حکومت فرامی‌خوانيم. 
محاکمه این گونۀ آنان» محاکمه خواسته ملت است ... تنها گناه شیوخ ما 
اخلاص در خدمت به این ملت است.» 

این بیانیه که اندک زمانی قبل از آغاز محاکمه رهبران جبهه نجات 
صادر شد. بر این مطلب دلالت دارد که شبوطی برخلاف افغان‌ها که 
روش رهبران جبهه نجات را رد و آنان را به علت قبول دموکراسی؛ 
انتخابات و تحزب. بدعت گذار در اسلام قلمداد می‌کردند» هم‌چنان 
احترام بسیاری برای شیوخ جبهه اسلام‌گرایان قائل بوده است. 


۱ مراجعه کنید به بیانیه شماره ۵ با عنوان «ندای جهاد». سال ۱۹۹۱. مولف نسخه‌ای از این 
بیانیه را در اختیار دارد. 
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پس از ارتباط گیری بی‌فایده قاری سعید و شبوطی سعید به فرمانده 
دوم گروه بویعلی؛ منصور ملیانی: متوسل شد. به طور مشخص کسی 
نمی‌داند ارتباط با ملیانی قبل از عدم موفقیت ارتباط با شبوطی بوده یا بعد 
آن یا حتی به موازات هم» اما روشن است که ملیانی پس از آزاد شدن از 
زندان هم‌چنان با شبوطی» همرزم خود در گروه بویعلی» ارتباط دوستانه 
داشتته تا اينکه قاری سعید در این خط وارد شده و ميان آن دو جدایی 
تأکید دارند که محور میان شبوطی و ملیانی چیزی فراتر از دوستی بود؛ 
چنان که اولی امیر دومی در گروهی بود که هر دو با دیگران در آن 
عضنویت داشتند و به نظر می‌رسد این رابطه سازمانی ميان این دو مرد» پس 
از ورود افغان‌ها بر خط ارتباطی‌شان دچار شکاف و جدایی شد. 

ملیانی با موافقت با پيشنهاد افغان‌ها» برای آنان به رهبری معروف 
تبدیل و خود دارای گروهی مستقل شد. با این حال» این گروه نیز 
عملیات‌های مسلحانه ضد حکومت الجزایر را پس از ابطال انتخابات در 
سال ۱۹۹۲ آغاز کرد. اولین عملیات این سازمان یک ماه پس از لغو نتایج 
انتخابات» در ماه فوریه عليه پایگاه دریایی الامیرالیه در ساحل پایتخضت 
الجزایر انجام کرفت و به کشته شدن ۰ نظامی و دو تن از افغان‌های 
الجژایری انجامید. 

هر چند گروه ملیانی تنها پس از ابطال نتایج انتخابات عملیات‌های 
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[نظامی] خود را شروع کرد اما شماری از اسلام‌گرایان الجزایری در 
تابستان ۰۱۹٩۱‏ پس از وقایع «شورش مدنی» و کشته شدن ده‌ها تن در 
درگیری‌های میان نیروهای امنیتی و گروه‌هایی از اسلام گرایان متحصن در 
میدان‌های عمومی در پایتخت» خواستار اعلان جنگ علیه نظام شدند. در 
همین ارتباط» مختار بن محمد بلمختار ملقب به ابوالعباس خالد. امير 
منطقه صحرایی در گروه سلفی دعوت و مبارزه می‌گوید: «پس از وقایع 
خونین ژوئن ۱۹۹۱ در الجزایر: شماری از برادران برای بازگرداندن 
مجاهدین به کشور رهسپار افغانستان شدند. برادر عبدالرحمن (دهان) 
ابوسهام» امیر عملیات قمارء به عنوان برجسته‌ترین عضو این گروه تلاش 
خود را بر اقناع برادران دیگر به ضرورت آغاز فعالیت جهادی در الجزاير 
متمرکز کرده بود. اما برادران نسبت به زمان‌بندی شروع جهاد و ضرورت 
گردآوری نیرو موضع‌گیری‌های متفاوتی داشتند ... در نتیجه, ابوسهام در 
سخنرانی که بعدها شهرت زیادی پیدا کرد گفت: «ما آمدیم تا جهاد را به 
مرز انفجار برسانیم و شما نیز پعد از ما بیایید تا راه را تکمیل کنید.»" 


ام اجه کیزویه ی کی وهای کرو تلف سلفی دعوت و مبارزه با مختار بن محمد 
بلمختار (ابی عباس الخالد) که در پاپگاه اینترنتی این سازمان منتشر شده انیت بلمختار از 
متولدین ۱۹۷۲ شهر غردایه است. او در ۱٩‏ سالگی به افغانستان رفت و طبق گفته خودش» 
یک سال و نیم در افغانستان حضور داشته و توانسته است چیزهبای زیادی بیاموزد. او 
پیشتر علوم نظامی و دوره‌های آموزشی را در اردوگاه‌های لحلدل» جهاد وال و پایگاه‌های 
القاعده در جلال آباد و ... گذرانده و در چندین جبهه» از گردیز تا جلال آباد و کابل 
فعالیت کرده است. وی در سال ۱۹۹۲ پس از اولین گروه الجزایری‌ها از افغانستان خارج و 
از طریق مغرب وارد الجزایر شد. 


القاعده و خواهرانش 
ظاهر امر نشان می‌دهد که ابوسهام توانست بعضی افغان‌های الجزایری را 
رهسپار الجزایر نمی و در حمله به پاد گان ارتش در قمّار (ولایت الوادی) 


در ,رز لونس در ۱۸ نزار ۱۹۹۱ شر کے کو" 


نقش قاری سعید 

با اینکه در مورد نقش ملیانی در رهبری افغان‌ها اختلاف نظطری وجود 
ندارد. نقش قاری سعید به انعتلاف‌های بعدی داخل گروه میان افغان‌های 
الجزاپری و هواداران افغان عرب آنها از یک سو و رهبران جماعت 
اسلامی مسلح در دوره امارت جلال زیتونی (ابوعبدالرحمن امین) از 
ی دیک امه ند در کال که افان هان عون اک داد که تاش 
سعید نقشی محوری در تأسیس جماعت مسلح داشته است» اما رهبران 
سال ۱۹۹۶ به بعدٍ این گروه. در راستای تلاش‌هایشان برای برجسته 


کردن حضور سلفی‌ها. نقشآفرینی این مرد ۳ بسیار کم‌رنگ و بی‌اهمیت 


۱. مهاجمین شماری از نظامیان پادگان قمّار را به قتل رساندند و به جنازه‌های آنان بی‌احترامی 
کردند. این مسأله باعث نارضایتی گسترده و محکومیت جبهه نجات و ریزش شدید آرای جبهه 
در انتخابات پارلمانی ۱۹۹۱ شد. اعضای گروه متهم به عملیات قمار در آوریسل و مه ۱۹۹۲ در 
داد گاه نظامی ورقله در صحرای غربی الجزایر (۵7۰ کیلومتري جنوب پایتخت) محاکمه و تمام 
سیزده تن به اعدام محکوم شدند. عیسی مسعودی و عمار الازعرء شهردار ساب قمار (نامزد 
پیروز انتخابات شهرداری‌ها در سال ۰ نیز ميان محکومین به اعدام بودند. دولت در ۱۲ 
فوریه ۱۹٩۳‏ چهار تن از محکومین از جمله عیسی مسعودی را به دار آویخت. برای اطلاعات 
بیشتر رک: آرشیو آژانس خبری رویترزه ۶ مه 1۹٩۲‏ 
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جلوه دادند. جماعت مسلح در این دوران تأکید می‌کرد که «سعید نه تنها 
از موسسان سازمان نبوده بلکه حتی در آن مشارکت نداشته است و شاید 
تنها در تشویق و تأکید بر پیوستن به سازمان یا از این قبیل اقدامات فعال 
بوده است نه بیشتر.» آنان با اشاره په بازداشت قاری سعید در فوربه 
۲ توسط نیروهای امنیتی, خاطرنشان می کنند که گروه ملیانی 
(افغان‌ها) در اکتبر همان سال» با نام جماعت اسلامی مسلح به گروه 
مسلح دیگری به نام موح لیفیی ملحق شد. به عبارت دیگر جماعت 
مسلح هشت ماه پس از بازداشت قاری سعید بدون هیچ‌گونه دخالت 
مستفیم او تشکیل شده است." 


قاری سعید کیست؟ 

قاری سعید یکی از فرماندهان انغان‌های الجزایری در جبهه شمال 
افغانستان بود که سال‌ها تحت فرماندهی احمد شاه مسعود در قالب 
کروهن هرت کی E‏ اک کل تیوه ان سوت 
فعالیت می‌کرد. اما بهار رابطه سعید با انس خپلی زود به خزان تبدیل شد 
و وی در پی اخحتلاف با انس» از گروه او جدا شد و به سازمان القاعده 


.١‏ رک: عبدالمژمن الزییر(ازفرماندهان الجماعت) السیف البتار فى مسن طمن المجاهدین 
الاخپار و اقام بين اظهر الکفار ناشر «جماعت مسلح» ص ۱۲. هواداران جبهه این کتاب را 
در سال ۱۹۹۷ در انگلیس توزیع کردند. 

۲ همان. ص ۱۲. 


۱ 


اسامه بن لادن پیوست. 

قباری سعید پس از پیوستن به القاعده» مدیریت یکی از 
مهمان خانه‌های اسلام گر ایان الجزایری را در حیات آباد پاکستان بر عهده 
گرفت و از پشتیبانی مالی بن لادن برخوردار شد. این مهمان‌خانه زیر نظر 
سعید به پناهگاهی برای جماعت مسلح و تریبونی برای انتقاد از 
خط‌مشی جبهه نجات تبدیل شد. انتقاداتی که متوجه جبهه نجات می‌شد 
به روش آن ارتباط پیدا می‌کرد. هواداران برخی جریان‌های جهادی ورود 
این جبهه به فرایند دموکراتیک و تحزب را کفر قلمداد می‌کردند. اما این 
حکم به کفر تنها به روش جبهه» و نه رهبران و عناصر آن. منحصر 
می‌شبد و به واسطه این نکته. مجاهدین افغان جماعت مسلح با 
تکفیری‌هایی که در پیشاور فعالیت می‌کردند. ميان حکم به کفر عليه 
روش جبهه و حکم به کفر عليه پیروان آن اختلاف دیدگاه داشتند. اما 
بالطبع هواداران جبهه نجات میان تکفیرکنندة روش جبهه یا عناصر آن 
تفاوتی قائل نبودند. لذا تمام مخالفان‌شان را در یک دسته قرار می‌دادند. 
از این منظر می‌توان دلیل متهم شدن جماعت مسلح به تکفیری بودن را 
ر ایام پس از پیدایش گروه در سال ۱۹۹۲ فهمید. اما این گروه به شدت 


۱. قاری سعید یکی از افرادی بود که در مورد احمد شاه مسعود به شیخ عبداله عزام گزارشی 
ارائه کرد. این گزارش باعث شد تا شیخ عزام جلسه‌ای تشکیل دهد و شماری از افغان‌های 
عرب از جمله انس را برای بررسی گزارش فرا بخواند. در این جلسه فاش شد که 
ادعاهای صورت گرفته عليه مسعود از جانب قاری سعید بوده است و در نهایست عزام _ 
تصمیم گرفت گزارش سعید و دوستانش را نادرست و غیرقابل استناد قلمداد کند. 
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این اتهام را رد می‌کرد. 

نعمان بن عثمان که خود دور درگیری‌های فکری میان الجزایری‌ها 
در مهمان‌خانه‌های پیشاور و نیز چگونگی بهره‌برداری قاری سعید از 
اختلاف‌ها و تشکیل بیت المجاهدین را شاهد بو می‌افزاید: «بیشتر 
الجزایری‌های حاضر در افغانستان عضو جریان معینی نبودند. بیت 
المهاجرین در پیشاور نیز هویت معینی نداشت. اما در پی وقایع ژوئن 
۱ در الجزایر و پدیدار شدن بارقه‌های کودتا پس از بازداشت عباس 
مدنی و علی بن حاج» روند امور جهت متفاوتی به خود گرفت. هنگامی 
که جریان متأثر از تفکرات جهادی قاری سعید و ابواللیث (المسیلی) با 
اعلان تفکرات خود بر عدم طرفداری از جبهه نجات تأکید کرد 
مشکلاتی داخل بیت المهاجرین به وجود آمد و شماری از اعضای این 
جریان از آن طرد شدند. آنان رفتند و بیت المجاهدین را که بعدها فکر 
تأسیس جماعت اسلامی را مطرح کرد. در حیات آباد تأسیس کردند. بن 
لادن نیز هزینه اجارهٌ خانه را به آنان پرداخت می‌کرد. مدتی بعد این 
گروه در مهمان‌خانه اصلی‌شان در روستای بابی که روستای بزرگی از 
مهاجرین افغان بود و اتحاد اسلامی به رهبری شیخ سیاف بر آن تسلط 
داشت. مستقر شدند.» بن عثمان خاطرنشان می‌کند تمام عناصر 


ملحق‌شده به جریان قاری سعید و ابواللیث دید گاه واحدی ند‌اشتند بلکه 


۱ گفت‌وگوی ویژه مولف با نعمان بن عثمان (ابوتمامه) بهار ۰۲۰۰۹ 


القاعده و خواهرانش 


برخی از آنان به اسلام گرایان میانه‌رو در الجزایر به همان چشمی نگاه 
می‌کردند که به حکام این کشور نظر داشتند و معتقد بودند بايد قبل از 
طرف دوم» ابتدا با طرف اول مبارزه کرد.! 

قاری سعید در سال ۱۹۹۱ پس از جدایی از این گروہ به تنهایی 
رهسپار الجزایر شد تا یک گروه مسلح جهادی تأسیس کند و در این 
مسیر نیز با ملیانی توافق کرد که او امیر این گروه جدید باشد. وی سپس 
به افغانسقان باز کشت تا ضعت گر زهتن زا در آنجا سر و سافان دهد" 
او به این منظور و برای نظارت بر فرایند انتقال مجاهدين به الجزایر و 
استقبال از عناصر جدید برای شرکت در دوره‌های آموزشی» فردی را به 
عنوان معاون تعیین کرد و خود به الجزایر بازگشت تا بر تشکیل جماعت 
مسلح نظارت داشته باشد» اما در فوریه ۱۹۹۲ اندک زمانی پس از ورود 
به کشور توسط نیروهای امنیتی دستگیر شد. با این حال» نقش‌آفرینی 
سعید به اینجا ختم نشد؛ چنان که در مارس ۱۹۹۶ پس از فرار بزرگ از 
زندان تازولت (لامبیز) در باتنه مجدداً به جماعت مسلح ملحق شد. 
حضور وی در این گروه کمتر از یک سال طول کشید و در نوامبر ۱۹۹۶ 
E‏ این الجزایری‌ها برای مبارزه با علمای الجزایر شور و حرارت زیادی داشت و 

معتقد بود آنان به وظیفه دینی‌شان در جهاد عمل نمی‌کنند. بعدها در درگیری‌های به 

وجودآمده میان رهبران جماعت مسلح در دوره جمال زیتونی (4-۹۵) نقش فعالی 
۲ ۳ خود. قاری عبدالرحیم را که از پیشگامان افغان‌های الجزایری افغانستان بود 


در این کشور باقی گذاشت. قاری عبدالرحیم پس از استفاده از قانون صلح و آشتی ملی در 
سال ۰۲۰۰ در حال حاضر در الجزایر زندگی می کند. 
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در جریان یک درگیری مسلحانه با نیروهای امنیتی» به همراه حاطر بسن 
مهند بودالی (ابومصعب). امیر محلی جماعت مسلح در قسطتطنیه به قتل 


رسیدند. 


گروه قطبی‌ها 
امارت گروه ملیانی پس از بازداشت وی در ژوئبه ۲۳ به معاونش 
دکتر احمد ود سپرده شد. ود به جریان دیگری از افغان‌ها وابسته بود که 
به طور ویژه تحت تأثیر نظریات محمد قطب. برادر شیخ مصری» سید 
قطب» قرار داشتند. هواداران این جریان پس از بازگشت از افغانستان» 
حضور فعالانه‌ای در الجزایر به ویژه ولایت‌های غربی مثل تیارت و 
سیدی بلعباس پیدا کردند." 

جماعت مسلح اقرار به ورود قطبی‌ها به این سازمان به عنوان جریانی 
مستقل در زمان ملیانی را رد و آنان را افغان‌هایی الجزایری قلمداد می‌کند 
که مثل دیگران در جهاد افغانستان شرکت داشتند و پس از بازگشت به 
الجزایر وارد فعالیت‌های مسلحانه شدند. در مقابل این ادعاء یکی از 
رهبران جماعت مسلح ضمن اعتراف به قطبی بودن احمد ود» تأکید 
۱. کشته شدن قاری سعید شک و تردیدهای فراوانی در محافل بعضی اسلام‌گرایان ایجاد کرد 
که شاید او به دست دوستانش در جماعت مسلح در چارچوب حذف جریان افغان‌ها ترور 
شده است. 


۲ نعمان بن عثمان معتقد است: جریان قطبی‌ها اوایل دهه ٩۰‏ میان الجزایری‌های حاضر در 
افغانستان طرفداران زیادی داشته است. 


القاعده و خواهرانش 


می‌کند او نه تنها توبه کرد و به روش سلفی روی آورد بلکه از جریان 
قطبی‌ها نیز تبری جست. امارت احمد ود بر گروه ملیانی مدت زیادی 
طول نکشید و نیروهای امنیتی او را نیز زمانی کوتاه پس از دستگیری 
ملیانی» بازداشت و در زندان سرکاجی در پایتخت الجزایر زندانی 
کردند... سرانجام احمد در فوریه ۱۹۹۵ در جریان شورشی در زندان 


سرکاجی» به همراه حدود صد زندانی دیگر کشته شد. 


گروه موح لیفیی 

اولین مجموعه‌ای که جماعت مسلح از آن شکل گرفت» گروه ملیانی بود 
که اکثر اعضای آن جوانان بازگشته از افغانستان بودند. اما گروهی دیگر نیز 
در فرایند شکل گیری و ادامه فعالیت جماعت مسلح وارد شد. آنان 
مجموعه‌ای از گروه‌های سلفی بودند که جوانانی از پایتخت و مناطق 
نزدیک به آن را در خود جای داده بودند. اگر بخواهیم به برجسته‌ترین 
گروه میان این ترکیب اشاره کنیم» باید از گروهی نام ببریم که رهبری آن 
را محمد علال بر عهده داشت که در الجزایر با الهام گرفتن از منطقه‌ای از 
پایتخت و هم‌چنین نام کوچک رهبر گروه به «موح لیفیبی» شناخته 


۱. گفت‌وگوی ویژه مژلف با حسان حطاب. امیر سابق گروه سلفی دعوت و مبارزه؛ این 
گفت وگو از طریق مسئولان رسانه‌ای سازمان او در مارس ۱۹۹۸ ترتیب داده شد. حطاب 
در آن زمان با نام «منطقه دوم» در جماعت مسلح فعالیت می‌کرد. او در سال ۱۹۹۷ به علت 
اختلاف با عنتر زوابری از جماعت سلفی خارج شده بود. 
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5 ۱ 
می مود 


یکی از اسلام‌گرایانی که با موح لیفیی همکاری داشته است او را 
فردی شجاع و دارای اخلاق عالی‌مقامانه توصیف می‌کند؛ هر چند وی 
اهل جنبش‌های اسلامی شکل گرفته در مساجد نبوده است ... علال مدتی 
را در زندان بلیده زندانی بود اما در دوره تکثرگرایی به همراه ده‌ها تن از 
زندانیان دیگر از آنجا گریختند." 

گروه لیفیی به طور مشخص در پایتخت و مناطق پیرامون آن فعالیت 
می کرد و اعضای آن برخلاف اعضای گروه ملیانی که بیشترشان در 
افغانستان آموزش دیده و از درس‌های فقهی در اصول جهاد اشباع شده 
بودند افرادی ناشناخته بودند که در احاطه گسترده بر علوم دینی نیز 
معروفیت نداشتند. در مقابل آنان بسیار شبیه شهروندی عادی بودند و به 
علت برخورداری از اقبال عمومی زیاد» در محافل اسلام‌گرایان پایتخت و 
نواحی حومه آن به ویژه در بلیده و مدیه جایگاهی ویژه داشتند. 

شاید بتوان گفت اگر عرصه حیات برای گروه لیفیی تنگ نمی‌شد این 
گروه در ترسیم چهره‌ای کاملاً متفاوت از نقشه جنبش مسلحانه در 
الجزایر نقشی برجسته پیدا می‌کرد. محمد علال در نشست معروفی که 
اواخر و اوایل سپتامبر ۱۹۹۲ در تمزقیده (در استان بلیده) برگزار شده 
۱ لیفیی عنوان فرانسوی‌شده یکی از مناطق رباط است. موح نیز تلفظ محلی محمد در لهجه 

الجزایری است. 


۲ گفت‌وگوی ویژه مؤلف با یکی از اسلام‌گرایان الجزایری ساكن اروپا که محمد علال رابه 
خوبی می‌شناخت. 


القاعده و خواهرانش 


بود» شرکت و موافقت خود را با وحدت گروه‌های مسلح اعلام کرد. اما 
ساعتی پس از پایان نشست» نیروهای امنیتی به تمزقیده حمله‌ور و با 
گروه لیفیی درگیر شدند که براثر آن» علال به همراه یکی از مشهورترین 
معاونانش به نام نورالدین بوفاره به قتل رسیدند. کشته شدن رهبر گروه 
لیفیی تردیدهای زیادی در صفوف گروه‌های حاضر در نشست تمزقیده 
به وجود آورد و باعث شد هریک انگشت اتهام جاسوسی را به سوی 
دیگری نشانه گیرد. 

عبدالحق عیاده (ابوعدلان)» امیر اول جماعت. داستان شکست نشست 
تمزقیده و چگونگی شکل‌گیری گروه به رهبری خود را چنین روایت 
می کند: «جماعت مسلح در سال ۱۹۹۲ در الجزایر فعالیت می کرد اما نام 
و عنوانی نداشت. سه مجموعه اصلی در آن دوره وجود داشت: گروه ما 
(گروه محمد علال)» گروه افغان‌های همکار با ملیانی و گروهی دیگر که 
همراه عبدالقادر شبوطی و سعید مخلوفی فعالیست می‌کردند (جنیش 
حکومت اسلامی). میان بعضی از این گروه‌ها هماهنگی‌هایی وجود 
داشت و تمام برادران یکدیگر را می‌شناختند» اما در مجموعه‌ای واحد 
گرد نیامده بودند. زیرا برخی از برادران با بعضی اشخاص در 
گروه‌های دیگر مشکلات و ملاحظاتی داشتند. ملاحظات آنها در 
خحصوص یکپارچه‌سازی نبود» بلکه آنان نسبت به رسیدن برخی افراد به 


فرماندهی حرف داشتند. 


فصل چهارم: تأسیس جماعت اسلامی مسلح و پیشگامان اقغان‌های لیبیایی 

در تابستان ۱۹٩۲‏ نشستی در منطفه تمزقیده با دستورکار بررسی 
وحدت گروه‌های مختلف تشکیل شد. جلسه به شکلی عادی برگزار شد 
و اخحتلاف دیدگاه‌ها خللی در روند آن به وجود نیاورد. اما باید 
خاطرنشان کنم ميان حاضران فردی بود که به دروغ به ما گفت سعید 
مخلوفی با گروه او نیست. اما بعد از پایان جلسه و رفتن ما به پایگاه این 
فرد که نمی خواهم نامی از او ببرم» من و ابراهیم زکیوی (یکی از 
مسسان گروه) متوجه موضوع شدیم. ما به او گفتیم چطور می گویید که 
سعید با شما نیست و با وی تعاملی ندارید. در حالی که او همراه 
شماست. پاسخ دادند او فعلاً به طور موقت از فرماندهان ماست. آنها به 
ما دروغ گفتنده زیرا می‌دانستند که اگر می‌شنيديم سعید مخلوفی با فلان 
گروه همکاری دارد. اجازه نمی‌داديم در نشست وحدت شرکت کنند. 
دلیل این مسأله وجود مشکلی در ارتباط با اموال برادرانی بود که برای 
مشارکت در جهاد ضد امریک‌ایی‌ها در جریان جنگ کویت در سال 
۱ به عراق رفته بودند. ما به این دلیل نمی‌خواستیم سعید مخلوفی 
همراه ما باشد که او به همراه شخصی دیگر به نام علی عیا در یک 
پرونده اختلاس دست داشتند. هنگامی که برادران مجاهد از الجزایر به 
عراق رفتند. مسئولیت پاسپورت‌ها و اموال به سعید و علی واگذار شد. 
اما برادران در عراق باقی نماندند زیرا در آنجا جهادی وجود نداشت. 
شنیدیم که عراقی‌ها برادران را بدون دادن اسلحه. رویاروی کردها قرار 
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اند ... پس از بازگشت» مخلوفی و کیا اموال برادرانی را که به صراق 
رفته بودند. پس ندادند. ما سعید مخلوفی را خواستیم و به او گفتیم باید 
با برادرانی که به عراق رفته‌اند» رودررو شود اما وی از روبه‌رو شدن با 
آنان سر باز زد. 

در هر حال» نشست تمزقیده بدون به وجود آمدن هرگونه اختلاف 
نظری پایان یافت. در تعیین شبوطی به عنوان امیری ملی نیز توافق 
صورت نگرفت. اما در متن توافق‌نامه آمد که من و شبوطی تا برگزاری 
"۳ و نشست دوم امیر گروه باشیم که دیدار دوم هیچ‌گاه برگزار نشد. 
دیهان رواد تسش تمد مان ابرح یس )بو لور لین برا 
کشته شدند و ما به همراه شبوطی به محل دیگری رفتیم. 

چیزی که نفهمیدیم این بود که سازمان امنیت قبل از برگزاری 
نشست. دو تن از برادران را که از سوی عاشور تواتی (یکی از فرماندهان 
جبهه نجات) اعزام شده بودنده در منطقه برواقیه دستگیر کرد و توانست 
اطلاعاتی درباره محل نشست از آنان کسب کند. شبوطی به من درباره 
جلسه و حضورم در آن پیغام فرستاد. اما محمد علال به من گفت که باید 
در قله کوه با هم دیدار کنیم نه در دامنه آن. دیدار برگزار شد و پس از 
اقامه نماز صبح» از کوه پایین آمدیم. هنگام بازگشت» با نیروهای امنیتی 
درگیر شدیم. تقریباً هشت نفر از برادران در خانه بودند که نیروهای 


امنیتی آنها را محاصره کردند. یکی از این هشت نفرء جعفر افغانی (مراد 
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سید احمد) بود که با ایجاد پوشش اتش برای برادران فرصت فرار را 
برای آنان فراهم کرد وگرنه همگی کشته می‌شدند. نیروهای امنیتی 
می‌ترسیدند به خانه‌ای که در آن بودیم حمله‌ور شوند. ما را احاطه و 
شروع به پرتاب سنگ روی سقف خانه کردند. نورالدین بوفاره مسلسل 
به دست از خانه خارج شد اما او را با تیر زدند و نقفش بر زمین شد. 
سپس جعفر بیرون آمد و شروع به تیراندازی کرد تا خروج برادران دیگر 
را از خانه تأمین کند. تمام برادران فرار کردند اما محمد علال به سمت 
کوه رفت. اگر او دنبال برادران دیگر رفته بوده می‌توانست از مهلکه جان 
سالم به در برد. وی راهی پیش گرفت که آن را نمی‌شناخت. به او از 
طریق بلندگوهای بالگرد اخحطار توقف دادند که تسلیم نشد و در نهایت 
به قتل رسید. 

در نشست تمزقیده حسین عبدالرحم (که در تی فض انان 
فرودگاه هواری بومدین در سال ۱۹۹۳ اعدام شد) و برادرش عبدالحمید 
و طاهری (از اهالی بوسعاده) نیز همراه ما بودند. آخرین نفر که از خانه 
خارج شد. جعفر نیز عقب‌نشینی کرد و همگی در کوه متفرق شدیم. 
حسین عبدالرحیم و برادرش که از ناحیه سر به شدت آسیب دیده بو 
به سمت بومرداس رفتند و دو تن دیگر از برادران نیز به سوی مدیه 
گریختند. 


از افرادی که آن روز در تمزقیده بودند جز من و یک نفر دیگر که از 
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رهبران جهه اسلامی تجات بود و در حال حاضر خسارج از الجزایر 
زندگی می‌کند. کس دیگری زنده نمانده است.» 

عبدالحق با اشاره به این مطلب که پس از نشست تمزفیده جماعت 
اسلامی مسلح با این نام تأسیس شد می‌گوید: «گروه در حومه پایتخت 
تأسیس شد نه در براقی. من امیر الجزایری آن بودم و بین مؤسسان» سید 
احمد حرانی» مراد سید احمد (جعفر افغانی)» علی زوابری و ابراهیم 
زکیوی حضور داشتند. ما حدود ۰ نفر بودیم که برای تأسیس گروه 
تلاش می‌کردیم. ما با هم دیدار می‌کردیم و بر سر مسائل موجود به 
بحث و تبادل نظر می‌پرداختيم. نام جماعت اسلامی مسلح پس از کشته 
شندن محمد علان در تمزقیده تعیین و تصویب شد. اسامی دیگری نیز از 
قبل توسط طرف‌هایی در جبهه اسلامی نجات که در تأسپس سازمان 
ثبرکت داشتند: پیشنهاد شده بود. په ما ۸یا 4 اسم پیشنهاد کردند که 
همگی آنها را رد کردیم. نام جماعت اسلامی مسلح از افغانستان آمده بود 
و گروهی از افغان‌های الجزایری حامل این نام بودند. از برجسته‌ترین 
افغان‌هایی که در روند تأسیس شرکت داشتند» ابواللیث مسیلی و غربی 
مراد بودند.» 

عبدالحق عیاده می‌افزاید: «اولین مُهر سازمان از افغانستان نیامده بود 
بلکه در مقابل چشمان من ساخته شد و تنها یک مهر نبود. یک مهر ویژه 


امیر کل و مهری متفاوت برای امیر میانی و چهار مهر متفاوت از دو مهعر 
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اول برای امرای شرق. غرب. شمال و جنوب.» 

عیاده درباره نقش قاری سعید می گوید: «او یکی از اعضای گروه 
افغان‌هایی بود که با پروژه جماعت مسلح به الجزایر آمده بودند. اما نقش 
وی با دستگیر شدنش در فوریه 1۹۹۲ خیلی زود به پایان رسید. در 
حالی که سازمان با نام شناخته‌شده خود در پاییز آن سال تأسیس شد» 
وی می‌افزاید: «قاری سعید در پایتخت دستگیر شد. او را در تلویزیون 
نشان دادند. اما نمی‌دانستند که چه می‌گوید زیرا بازبان و لهجه 
رزمندگان افغانستان صحبت می‌کرد. او را در حالی که دو بمب با خود 
حمل می کرد دستگیر کردند. او با یکی دیگر از برادران در خیابان حرکت 
می‌کرد که سایر اعضای گروه به پادگان امیرالیه حمله‌ور شدند (گروه 
ملیانی). او به سمت دژبانی پادگان پلیس می‌رفت. اما پایتخت را 
نمی‌شناخت چون برای اولین بار وارد شهر شده بود. هنگامی که نیروهای 
امنیتی آنها را دیدند. برادری که همراه سعید بوده فرار کرد و او را تتها 
گذاشت: ما آنان را در تلویزیون می‌دیدیم که از سعید می‌پرسیدند تصمیم 
به انجام چه کاری داشته است؟ او پاسخ داد که می‌خواسته بمب‌ها را به 
سمت «پست»‌ها پرتاب کند. دولتی‌ها هم می گفتند که این مرد 
می‌خواسته بمب را به مرکز پست [به لهجه الجزایری ۴۵۶ 16] پرت کند. 
اما منظور سعید دژبانی (پست) پادگان پلیس بود نه مرکز پست شهری. 


عمر شیخی, امیر «احضریه» و یکی از برجسته‌ترین امرای گروه‌های 
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مسح در دهه 1۹٩۹۰‏ روایت مفصل‌تری درباره ادن حماعت اسلامی 


مسلح بیان می کند که در بعضی موارد با روایت عیاده تفاوت دارد: «ما در 


گروهی به نام «جماعت اخضریه» فعالیت می‌کردیم و به جبهه اسلامی 
نجات وابسته بودیم. ما تا زمان ابطال نتایج انتخابات ۱۹۹۲ هیچ‌گونه 
فعالیت مسلحانه نداشتیم, اما از تابستان ۱۹۹۱ در پی درگیری با نیروهای 
امنیئی بر سر نصب پلاکاردی با شعار «از مردم و به سوی مردم» و 
برداشتن پلاکارد دیگری با نام «شهرداری اسلامی از شهرداری الاخضریه» 
متواری بودم. پس از انتخابات خود را برای آغاز فعالیت‌های مسلحانه 
آماده کردیم و در اولین گام با برادران عبدالقادر شبوطی و ملیانی که 
گروهی شبه‌نظامی تحت فرمان آنها بود و مجلس مشورتی هم داشتند و 
از ۱۹۹۱ برای فعالیت مسلحانه آماده شده بودند. تماس گرفتیم. با شیخ 
ملیانی به طور اتفاقی در کوه برخورد کردم. او دیدگاه‌هایش را درباره 
سازماندهی فعالیت مسلحانه و کنترل گروه‌ها تشریح کرد. با من دربارة 
گروهش صحبت کرد و گفت که گروهی متشکل از افغان‌ها در اختیار 
دارد که در حال آماده شدن برای اقدام نظامی بزرگ هستند که همان 
ورود به پادگان نظامی و ضبط سلاح و توزیع آن میان گروه‌ها بود. قبل از 
آن با مجموعه‌ای از افغان‌ها مشل قاری سعید» عبدالله مسعود. سعد» 
ابواللیث مسیلی و منیر (رضوان غربی) که نزد ملیانی تردد داشتند. دیدار 


کرده بودم. ما هم‌چنین با برادر عبدالقادر شبوطی و گروه برادر محمد 
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علال (موح لیفیی) تماس‌هایی برقرار کرده بودیم. 

سرانجام فعالیت مسلحانه آغاز شد و در پی آن درگیری‌ها و تعقیب و 
گریز... اما در آن دوره چند گروه مختلف وجود داشت: مجموعه 
شبوطی. مجموعه ملیانی. مجموعه محمد علال که علی زوابری (برادر 
عنتر زوابری) و عبدالحق عیاده همراه او بودند و مجموعه مستقل توفیسق 
حطاب (برادر بزرگ‌تر حسان حطاب). اینها گروه‌های اصلی بودند. ما 
تلاش می‌کردیم دیدگاه‌ها را به هم نزدیک کنیم و در این چارچوب؛ 
حسین عبدالرحیم. مسئول سندیکای اسلامی کارگران که در ماجرای 
انفجار فرودگاه الجزیره اعدام شد. نیز با ما همکاری می‌کرد. عبدالرحیم 
به من کمک کرد تا دیدار میان گروه‌های شبوطی - ملیانی - موح لیفیی 
را عملی کنم. بالاخره موفق شدم آن دیدار را اوایل ۱۹۹۲ در منطقه زبربر 
ترتیب دهم. اما دیدار به نتایج نمربخشی ختم نشد. حتی اختلاف‌هایی در 
جریان جلسه به وجود آمد. محمد علال هم در این دیدار حاضر نشد و 
حیاتی را به نمایندگی از خود فرستاد. ابواللیث مسیلی از گروه افغان‌هایی 
کی تا و مور ای باق فا یعاس تاو 
زبربر» نشست معروف تمزقیده برگزار شد که نتوانستم خود را به محل 
جلسه برسائم. 

پس از جلسه تمزقیده به منطقه برافی رفتم و با جعفر افغانی دیدار 
کردم. روابط من با جعفر خوب بود و مدتی نیز با هم در منطقه اخضریه 


القاعده و خواهرانش 


فعالیت می‌کردیم. او مرا به عبدالحق عیاده معرفی کرد که اولین دبدارم 
با عیاده بود. آنان وقایع تمزقیده را برایم تعریف کردند. عبدالحق گفت: 
شاید دیگر سخت باشد که به توافقی با گروه شبوطی (درباره وحدت 
گروه‌ها) دست پیدا کنیم. نمی‌دانم می‌توانیم با گروه ملیانی تماس برقرار 
و آنان را قانع کنیم که با یکدیگر جلسه داشته باشیم؟! به او گفتم این 
مشکلی نیست. گروه ملیانی در آن دوران پس از ضرباتی که متحمل شده 
بود» تا حد بسیاری از هم فرو پاشیده بود. ملیانی و هم‌چنین سید احمد 
حرانی؛ یکی از موسسان گروه دستگیر شده بودند و گروه در وضعیت 
نامناسبی به سر می‌برد و تنها امیر رضوان افغانی (منیر مفربی) 
هماهنگ‌کننده عمومی آنان باقی مانده بود. با او تماس گرفتم و موضوع 
را بطرح کردم و گفتم که ما جلسات متعددی برگزار کرده‌ایم و تاکنون 
موف به وحدت نشده‌ايم. منیر په من گفت: مشکلی با وحدت ندارم اما 
پاپد همه بر سر یک میز بنشينيم. به او گفتم انشاءاله با هم پیش 
عبدالحق و جعفر افغائی می‌رویم و مشکل را مطرح می‌کنيم. او را به 
منطقه براقی پردم تا با عبدالحق صحبت کند. پس از یک هفته مذاکره؛ 
پراي برگزاری نشستی دیگر توافق کردند. در همان زمان» سید احمد 
حرانی توانست از زندان منطفه بلیده فرار کند. امور داحل گروه ملیسانی 
وضوح بيشتري پپدا کرد. دیدار در خانه‌ای در منطقه براقی برگزار شد و 
تقریباً هشت نفر در آن شرکت داشتند و در آن» جماعت مسلح تأسیس 
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شد. من» حرانی» منیر: خالد سجالی» عبدالحق عیاده» علی زوابری» جعفر 
افغانی و ابراهیم زکیوی جزء حاضران بودیم. 

حرانی در ابتدای جلسه گفت: من در حصوص وحدت یا در مورد 
امیر حرفی ندارم. مهم این است که گروهی واحد شویم و وحدت بر ما 
واجب است. اگر گروه شبوطی خواستند به ما ملحق شوند. اهلا و سهاك 
در غیر این صورت. آزادند هر تصمیمی که می‌خواهند بگيرند. آن موقع» 
گروه محمد علان در اپعاد عملیات مسلحانه و امور میدانی قوی‌تر بود و 
نقطه قوت گروه ملیانی و افغان‌ها نیز در سازماندهی و ضوابط شرعی 
بود. 

بحث و تبادل نظرها به موضوع نامرد برعهده گرفتن امارت گروه 
جدید رسید. مذاکرات در فضابی عادی انجام گرفت و صدای کسی بلند 
نشد. علی زوابری» عبدالحق را بر اساس بزرگ‌تر بودنش و اينکه بايد به 
او احترام بگذاريم به عنوان امیر پیشنهاد کرد. سید احمد حرانی گفت که 
مشکلی با کسی ندارم و هر کسی را که شما بخواهید از نظر من هم قبول 
است. همه با نامزدی عبدالحق موافقت کردند. سپس احمد حرانی گفت 
که باید از جلسه خارج شود نا در نبودش بر سر وپژگی‌هاپش صحبت 
کنیم. عبدالحق بپرون رفت. افرادی که از نزدیک او را می‌شناختند مثل 
علی زوابری جعفر افغانی و اپراهیم زکپوی (ابوساره) که هم‌منطفهای او 
بودند» صحبت را آغاز کردند, ما مدت کوتاهی بود که او را می‌شسنانعتيم 
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ما تم هبار مشکلی نازيم ۱0[ 
برگردد و به او اعلام کردیم به عنوان امیر انتخاب شده است. هیچ سخنی 


بر زبان نراند جز این گفته که از ما انتظار دارد همواره در کنارش باشیم. 
سید احمد حرانی که از ائمه سابق مساجد بود و به علت فرهنگ بالایش 
شهرت داشت شت» گفت: الان باید با عبدالحق به عنوان امیر خود بیعت کنیم 
و همگی ما با او بر اطاعت و تبعیت بیعت کردیم. 

سپس مسأله نام‌گذاری گروه مطرح شد. کلمه «حرکه» [جنبش] از بُعد 
شرعی مورد قبول قرار نگرفت» زیرا شیعیان از آن زیاد استفاده می‌کردند. 
حرانی گفت: ما در سازمان (گروه ملیانی) نام جماعت اسلامی را پيشنهاد 
می‌دهیم و مهری نیز داریم که آن را در افغانستان ساخته‌ايم. پس از آن, با 
استناد حدیث ما زالت جماعة من امتی بخير لا يضرهم من خالفهم» از 
رسو اکرم (ص) نام جماعت را پيشنهاد داد و گفت: مردم معنای کلمه 
عصابه [گروهک] را نمی‌فهمند و گمان خواهند کرد که افراد آن راهزن 
هستند. حرانی مجدداً کلمه جماعت را پيشنهاد داد. عبدالحق گفت: ما با 
ابن نام موافقیم. مهم‌تر از اين» وحدت ماست. پس چنانچه این نام شرعی 
است» ما نیز آن را به مبارکی روی گروه می‌نهیم. بدین ترتیسب» گروه 
«جماعت اسلامی» نام گذاری شد. 

به عبدالحق گفته شد که در حال حاضر امیر هستی و باید وظایف را 


توزیع کنی. او نیز سید احمد حرانی را به عنوان افسر شرعی به پرداختن 
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به امور دینی مأمور کرد. 

در آن دیدار گروه تأسیس و در دیدار دوم وظایف کاملا توزیع شد. 
در این نشست نیز تقزیسا همان:حاضسرآن. جلسته ازل حضوو دافتند. 
انتصابات به این نحو انجام گرفت: جعفر افغانی امیر پایتخت. على 
زوابری امیر ولایت بیلیده» من (عمرشیخی) امیر ولایت بویره شيخ 
بومرداس. منیر غربی و خالد سجالی هماهنگ کننده با گروه‌های انغان 
خارج الجزایر. سپس سید احمد حرانی نوشتن اساسنامه جماعت اسلامی 
مسلح را آغاز کرد.»" 

با این وحدت و تحت امارت عبدالحق عیاده. جماعت اسلامی مسلح 
سازمان میان گروه‌های الجزایری و دو سال بعد آن, به نامی بدل شد که 


۷ ی ۰ : ۰ ۲ 
ترس و وحشت را در داخل و خارج الجزایر برمی‌انگیخت. 


. سید احمد حرانی در سال ۳ در درگیری مسلحانه با یروهای پلیس در حی الابیسار 

کشته شد. ظاهراً عناصری از پلیس که به علت زندانی بودن حرانی در مرکز پاليس منطقه 
بوزریعه (مرکز شاتونوف) او را می‌شناختند. برای دستگیر کردنش اقدام می‌کنند که با 
مقاومت حرانی مواجه می‌شوند و در نهایت او را به قتل می‌رسانند. 

۲ جمال زیتونی» امیر سابق جماعت مسلح» هدایة رب العالمین فى تبیین اصول السلفیین و ما 
یجب من العهد علی المجاهدین» شعبان ۱۶۱. زیتونی در این کتاب زوایای مهمی از 
پیامدهای وحدت گروه‌های ملیانی و لیفیی در اکتبر ۱۹۹۲ را روشن می‌کند. او می‌گوید: 
«جماعت مسلح از وحدت چند گروه سلفی شکل گرفت. این گروه‌ها عبارت بودند از: 
گروه مصطفی بویعلی و چند مجموعه مسلح دیگر که پس از کشته شدن بویعلی در سال 
۷ پای به عرصه نهادند. یکی از آنها تحت امارت نصرالدین کحبل (مقتول) در سال 
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> عت مسلح در سایه امارت عبدالحق عیاده رشد و ارتقای قابل 
تزجهی در حوزه فعالیت مسلحانه یافت. عیاده نیز همانند بسیاری از 
ا 

ااي کرو این از سر اي پایین (صافکار خودرو) بود. 

| امارت عیاده تا نیمه سال ۱۹۹۳ ادامه بافت. در ماه مارس آن سال: 


1 


نشست دوره‌ای اعضای شورای مشورتی سازمان در مغرب برگزار شد تا 
میان رهبری داخل و هواداران گروه در خارج هماهنگی صورت گیرد و 
راه‌های انتقال سلاح» تجهیزات و نیروی انسانی به الجزایر از طریق مناطق 
مجاور مرزهای مغرب بررسی شود. هم‌زمان سازمان اطلاعات الجزایر 
که در تعقیب عیاده توانسته بود رد او را شناسایی کند. به مغربی‌هما هتل 
محلل استقرار عیاده در وجده (نزدیک مرز دو کشور) را اعلام و یکی از 
افسران اطلاعاتی را به مغرب اعزام کرد تا اطلاعات مربوط به رهبر گروه 
را در اختیار آنان بگذارد. مغربی‌ها نیز عیاده را دستگیر کردند اما تا چهار 


ماه بعد او را به الجزایر تحویل ندادند. عیاده پس از تحویل به الجزایر 


٩‏ به دادگاه بلیده حمله کرده بود؛ یک گروه مسئول انفجارات سال ۱۹۹۰ در الجزایر 
بود و افرادی نظیر عبدالرحیم غزرول توفیق بن طبیش و فرطاس علی (همگی کشته 
شده‌اند) در آن عضو بودند؛ گروه امر به معروف و نهی از منکر که تحت امارت محمد 
خهر (مقتول) در حی القبضه پایتخت فعالیت می کرد؛ گروه امر به معروف و نهی از منکر 
که تحت امارت علی زوابری (مقتول) در سال ۱۹۹۱ در بوفاریک فعالیت می کرد و گروه 
براقی.» زیتونی توضیح می‌دهد که این گروه‌ها در آگوست ۱۹۹۱ تحت امارت نورالدین 
سلامنه یکپارچه شدند و بعد از کشته شدن سلامنه در فوریه ۱۹٩۲‏ محمد علال (مسوح 
لیفیی) جانشین او شد... اینها همان هسته‌های اولیه جماعت مسلح بودند. 
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در دادگاهی ویژه در پایتخت محاکمه شد و در ۱۵ ژوئن ۱۹۹۶ به اتهام 
توطئه عليه دولت. تلاش برای براندازی نظام. اقدام مسلحانه عليه دولت 
الجزایر و اشاعه جنایت و ویرانی به اعدام محکوم شد. اما عیاده در 
دادگاه تمام اتهامات از جمله امارت جماعت مسلح یا مشارکت مستقیم 
در کشتار شهروندان يا فرمان به آن را رد کرد و گفت که فقط راننده 
محمد علال بوده است.' 

عبدالحق عیاده در گفت‌وگو با مولف برای اولین بار ماجرای رفتنش 
به مغرب و بازداشت و سپس تحویل به دولت الجزایر را چنین روایت 
کرد: (من به چند دلیل به مغرب رفتم. در سال ۰ که ملک حسن دوم 
به الجزایر آمد» عباس مدنی» یکی از رهبران سیاسی» با وی دیدار کرد. 
پس از ابطال نتایج انتخابات و بحرانی شدن اوضاع در الجزایر بعضی از 
ما امیدوار بودیم که او می‌تواند میان حکومت و اسلام‌گرایان وساطت 
کند. من به این امید به الجزایر رفتم که راه‌حلی بیابیم» اما همه کس به 
حل شدن موضوع علاقه‌مند نبودند. اگر دوست داشتند که این بحران حل 
شود. مسأله در همان سال ۱۹۹۳ حل می‌شد. ما زمام امور را کاملاً در 
دست داشتیم و برادران به من اختیار تام داده بودند و هیچ کس 
نمی توانست مخالفت کند. امیدوار بودم مغربی‌ها ميان ما و نظام وساطت 
کنند. اما آنان مرا با الجزایر معامله کردند. در یک کلام به من گفتند: «تو 


۱ روزنامه الحياة شش ۷( دولت الجزایر در سال ۳۰۹ پس از تصویب قانون صلح 
و آشتی ملی» عیاده را آزاد کرد. او در حال حاضر در پایتخت الجزایر زندگی می‌کند. 
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e‏ این را یک افسر بلندپایه مغربی به 
من گفت. خالد نزار (وزیر دفاع سابق الجزایر) می‌گوید که ملک حسن 
دوم در جریان مذاکراتش درباره تسلیم عیاده به الجزاین به او گفته است 
که امنیت تکمیل‌کننده خیلی چیزهاست. پس از آن» قضیه تحویل مرا در 


مقابل صحرای غربی مطرح کردند. من در آن مدت در مغرب زندانی 


نبودم و در کاخی نزدیک سلا به سر می‌بردم. در آنجا با افراد برجسته و 
بانفوذی مثل ادریس بصری «وزیر کشور مغرب که در دولت از قدرت 
زیادی برخوردار بود) ملاقات کردم. آنها چیزهایی به من پیشنهاد دادند 
که همه را رد کردم. 
از افغانستان می‌آمدند. آنان گروهی بسیار بزرگ بودند. از ۱۰ یا ۲۰ نفر 
کلینتون» رئیس‌جمهور وقت امریکاء برای تنگ کردن عرصه برای 
فشار قرار داده بود. الجزایری‌ها نیز با کمک مغربی‌ها که از هویست آنها 
اطلاع داشتند پاکستان را به مقصد رباط ترک کرده بودند.» 

پس از بازداشت عیاده در مغرب امارت گروه به عیسی بن عمار 
سپرده شد. اما رهبری او چندان طول نکشید و در آگوست ۱۹۹۳ به 


دست نیروهای امنیتی به قتل رسید. بعد از او مراد سید احمد (جعفر 
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® 


افغانی یا سیف‌الله جعفر)» یکی از افغان‌های الجزایری که در سال ۱۹۹۱ 


در جبهه خحوست افغانستان جنگیده بود به امارت رسید. اما او نیز مدت 


شریف قوسمی (ابوعبدالله احمد) جانشین او شد." 


جماعت مسلح جایگزین جبهه نجات 

جماعت مسلح از زمان تأسیس در ۱۹۹۲ به علت خالی بودن عرصه 
اسلام گرایی و زندانی بودن هواداران جبهه نجات و نبود مرجعیست برای 
کسانی که از دستگیری نجات يافته و به کوه‌ها پناه برده بودند» روز به 
روز بزرگ و بزرگ‌تر می‌شد. شاید هنوز بهار ۱۹۹۶ فرا نرسیده بود که 
این گروه پس از دیدار معروف وحدت" در ۱۳ مه ۱۹۹۶ و پیوستن 
جریان منتسب به شيخ محمد سعید و گروه سعید مخلوفی موسوم به 
«جنبش حکومت اسلامی» به قدرتمندترین جریان حاضر در عرصه 
فعالیت‌های مسلحانه تبدیل شد. هم‌زمان گروهی از اعضای جبهه نجات 
خارج از این صف متحدء سازمانی را در شرق و غرب الجزایر به نام 
«ارتش اسلامی نجات» تأسیس کردند. اما این سازمان که رهبری آن از 
زمان شکل گیری در تابستان ۱۹۹۶ بر عهده مدنی مرزاق بود نتوانست 
. شریف قوسمی در ۲۱ سپتامبر ۱۹۹۶ در پایتخت الجزایر کشته شد. 


۲. موف نسخه‌ای از فیلم ویدئوبی و نوار صوتی این جلسه را که اسلام‌گرایان در اروپا 
دست به دست می‌جرخاندند در اختیار دارد. 
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خود را به عنوان یک قدرت عملیاتی نظامی بزرگ اثبات که و در مناطق 
میانی اطراف پایتخت که تحت تسلط جماعت مسلح بود نفوذ کند.! 
در این چارچوب, عمر شیخی داستان تغییرات سریعی را که در رس 
هرم جماعت مسلح از زمان بازداشت عیاده در مغرب رخ داد. این گونه 
روایت می‌کند: «پس از دستگیری عیاده در مغرب بلافاصله جلسه‌ای در 
منطقه اولاد سلامه در بوقره تشکیل شد. من با تأخیر به جلسه رسیدم و 
دیدم که جماعت مسلح برادر عیسی بن عمار را به امارت منصوب 
کرده‌اند. به او تبریک گفتم و بیعت کردم. او از من درخواست کرد در 
امور سازماندهی با هم همکاری کنیم. در جلسه‌ای که با او داشتم. توافق 
کردیم که جعفر افغانی به دلیل شناختش از سازمان به عنوان جانشین او 
تعیین شود. چند روز پس از انتصاب او از ليده به پایتخت رفتم و چند 
روزی را در آنجا ماندم. پس از رفتن به مخفیگاه‌های جماعت مسلح در 
حومه پایتخت. از کشته شدن عیسی بن عمار اطلاع پیدا کردم. پس از او 
جعفر بدون برگزاری جلسه شورای مشورتی جانشین عمار شد. 
در دوره امارت جعفر روابط با سایر گروه‌ها تقویت و امور سازمانی 


طراحی و تصمیم گرفته شد جبهه‌های جدیدی گشوده شود. او پيشنهاد 


. مدنی مرزاق متولد ۱۹۲۰ در ولایت جیجل (شرق الجزایر) بود. او که در دفتر مشورتی 
جبهه اسلامی نجات در جیجل عضویت داشت» در جریان درگیری مسلحانه هواداران این 
جبهه با دولت در سال ۱۹۹۲ دستگیر و ۷ ماه زندانی شد. اما توانست در زمان درمان در 
بیمارستان جیجل از چنگ مأموران بگریزد و مجدداً در سال ۱۹۹۳ وارد فعالیت‌های 
مسلحانه شود. وی گروهی را در شرق کشور تأسیس کرد که بعدها هسته اصلی ارتش 
اسلامی نجات را در سال ۱۹۹۶ شکل دادند. 
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کرد که فرانسوی‌ها را از الجزایر اخراج کنیم زیرا بر این باور بود که 
وضعیت کشور جنگی است و باقی ماندن فرانسوی‌ها به دولت الجزایر 
قوت قلب می‌دهد. لذا برای ربایش فرانسوی‌ها برنامه‌ریزی کرد. 

تمه و رهاظ او رون توف ماوت وش ماه امه سس کرو 
آن‌طور که یادم می‌آید. در دروه امارت عیسی بن عمار» شریف قوسمی 
به پیشنهاد جعفر افغانی به سمت افسر شرعی جماعت اسلامی مسلح 
منصوب شد. قوسمی هم‌چنین یکی از مهندسان سیاست طرد فرانسوی‌ها 
از الجزایر بود. در آن دوره» هر سازمان تغییر کرد و به جای دو خوشه 
گندم. دو شمشیر قرار داده شد. قانون اساسی گروه نیز به روز شد و 
«اصول سعادت‌بخش جماعت اسلامی مسلح» نام گرفت. 

عطیه سایح (شیخ یونس خن) نامزد امیری سازمان بود. اما او قبل از 
جعفر در کمین نیروهای امنیتی در منطقه بوعیشون در مدیه کشته شد. ما 
از این موضوع تا زمان کشته شدن جعفر اطلاعی نداشتيم. آمور روند 
سریع و غیرقابل کنترلی به خود گرفته بود. شیخ قوسمی بالای کوه لیده 
آمد و با شمار اندکی از اعضای شورای مشورتی دیدار کرد و آنان 
شود دادن کیان مات رسای رات یاه بر 

عمر شیخی درباره ارتباطاتی که موجب وحدت زیر پرچم جماعت 
مسلح شد می گوید: «ارتباطات زیادی میان گروه‌های مختلف در عهد 


جعفر وجود داشت. این ارتباط گیری در زمان امارت عبدالحق شروع 
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که وه اا ی او دستگیری راز در قرف یی اواد ا وان 
نمایندگان جبهه اسلامی موضع‌گیری یا سخنرانی می‌کردند. به جعفر 
گفتم: باید با محمد سعید (رهبر جریان جزأره در جبهه اسلامی) صحبت 
کنیم. هدف این بود که ملاقاتی با جعفر و محمد سعید ترتیب دهیم. اما 
امور روند سریعی به خود گرفت و جعفر کشته شد. رهبری آن زمان 
جماعت مسلح» قوسمی. و محفوظ طاجین (ابوخلیل)» عضو شورای 
مشورتی؛ از ارتباطات موجود برای دیدار با محمد سعید اطلاع داشتند و 
او نیز تصمیم داشت به این ارتباطات ادامه دهد. جماعت مسلح پيشنهاد 
کرد از خانه‌ای که در آن نشسته بودیم به بالای کوه برویم. او و 
عبدالرزاق به مرکز تالاعشه در بالای کوه که مخفیگاه گروه در منطقه اولی 
(ولایت بلیده) بود. رفتند. بحث و تبادل نظرها پر سر وحدت آغاز شد. 
این مرحله چند روز طول کشید و در نهایت با اعلان وحدت در قالب 
جماعت مسلح. به پایان رسید. 

برای ثبت در تاریخ می‌گویم: محمد سعید در پشت پرد؛ جلسات 
می‌گفت: «فکر نمی کردم که جماعت مسلح به این درجه از قدرت رسیده 
باشد.» او به مخفیگاه‌ها و پایگاه‌های جماعت مسلح رفته و مبارزات و 
حملات و زندگی با جنگی مستقیم را دیده بود. او بسیار تحت تأثیر قرار 
گرفته و گفته بود: «شما امیری دارید که باید از او محافظت کنید.» با او 


چندین بار جلسه داشتم. او را فردی صریح و بسیار متواضع یافتم و در 
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صدور بیانیه‌ها با ما همکاری خاضعانه‌ای می‌کرد. از نتیجه ملاقات 
وحدت یک نوار صوتی و یک نوار ویدئویی تهیه و مقرر شد که منتشر 
شود اما رهبری جماعت مسلح برای جلوگیری از افشای تصاویر عناصر 
گروه با آن مخالفت کرد. 

پس از وحدت. تلاش‌ها به سمت ملحق کردن ارتش اسلامی نجات به 
گروه جدید متمرکز شد. محمد سعید به منطقه غرب الجزایر رفت تا ارتش 
نجات را قانع کند اما مفید واقع نشد. قرار شده بود که سعید پس از غرب 
به شرق برود ولی ارتش نجات دوست نداشت به ما ملحق شود.» 

فاصله‌ای که از شکل گیری جماعت اسلامی در سال ۱۹۹۲ تا ملاقات 
وحدت در سال ۱۹۹۶ ایجاد شد دوره‌ای بسیار مبهم برای اسلام‌گرایان 
خارج الجزایر بود و این ابهام در سایه اتهامات رهبران در تبعید 
اپوزیسیون جبهه نجات به جماعت مسلح و تبلیغ عليه آنان به عنوان 
عامل اطلاعات الجزایر یا تحت نفوذ دستگاه‌های امنیتی شدت یافت.! 


جماعت مسلح هم از طریق گروه‌های رسانه‌ای خود با انتشار بيانیه و 


۱ رهیران خارج‌نشین جبهه نجات در ایجاد شک و تردید در صحت بیانیه‌های جماعت مسلح و 
عملیات‌هایی که بر عهده می‌گرفتنده سخت جدیت نشان می‌دادند. ترور قاصدی مربساح» 
بخست‌وزیر سایق و مسئول اطلاعات الجزایری» در ۱ آگوست 144۳ در منطقه برج البحرى 
در شرق پایتخت این کشور» موضوعی بود که در آن» اعضای جبهه نجات در خارج الجزایر و 
جماعت مسلح اتهامات زیادی به یکدیگر وارد می‌کردند. جبهه نجات در مستولیت جماعت 
مسلح در این عملیات تشکیک می‌کرد و در مقابل جماعت مساح نیز با ببانیه‌های طولای 
رک: کمیل الطويل» الحركة الاسلامیة السلحة فى الجزائرء صص ۱۱۰- 1۳۱ 
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گاهنامه» به این شک و شبهات پاسخ می‌داد. بدین گونه در سال ۱۹۹۳ 
نشریه الانصار در انگلیس متولد شد و هیأتی متشکل از هواداران جماعت 
مسلح و در رأس آنان رشید رمده (ابوفارس) که در زمان جهاد با قاری 


سعید در جبهه افغانستان همراه بوده به محوریت شیخ فلسطینی عمر 


ابوعمر (ابوقتاده) بر نشریه نظارت داشتند.! 

شیخ ابوقتاده رابط اصلی با جماعت مسلح نبود بلکه از همان ابتدا به 
عنوان طلبه علوم دینی فعالیت و تلاش می‌کرد به حکم آن دوره؛ به تفسیر 
وقايع الجزایر از منظر شرعی بپردازد تا دریابد که آیا عملیات‌های جماعت 
مسلح از نظر شرعی جایز است یا خیر؟ در مقابل» «رمده» کانال ارتباطی 
موثقی برای سازمان مان عناصر داحل و خارج به شمار می‌رفت؛ زیرا با 
عهده گرفتن مسئولیت افغان‌های الجزایری پس از قاری سعید. از اقبال و 
نظر مثبت مجاهدین الجزایری برخوردار شده بود. 

هسته لندن در خلال سال‌های ۱۹۹۳ و ۱۹۹۶ به دلیل پیوستن یک 
مجاهد پیشکسوت سوری به آنان» رشد چشم‌گیری کرد. ملحق شدن 
عمر عبدالحکیم (ابومصعب) پس از آن انجام گرفت که دوست سابقش 
قاری سعید پس از فرار از زندان تازولت در سال 1۹۹۶ با وی تماس 
گرفت و قول ابومصعب را به او یادآوری کرد. 


۱ نسخ اول نشریه /لاتصار با نام دیگری (التحدی الاسلامی) در سال ۱۹۹۳ در اروپا منتشر 
می شد و دارای یک آدرس صندوق پستی در لهستان؛ سپس سود و بعد از آن انگلیس 
بود. شیخ ابوقتاده فلسطینی (عمر محمود ابوعمر) از سال ۱۹۹۳ خواستار پناهندگی سیاسی 
به انگلیس بود. در مورد او در فصل‌های آینده بیشتر سخن خواهیم گفت. 
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ابومصعب داستان وعده دادنش به قاری سعید را که سبب شد اسپانیا 
را ترک کند و به هسته لندن بپیوندد. این چنین روایت می‌کند: «صدها تن 
از جوانان الجزایری برای جهاد راهی افغانستان شده بودند ... اندک زمانی 
بعد آنان ثابت کردند که مجاهدینی بسیار شجاع و دلاورند... با آغاز دهه 
۰ مجاهدین هر کشور گرد هم آمدند و از نظر خدمات. مهمانسراها 
و اردوگاه‌های آموزشی مستقل شدند ... با این حال» تحت مدیریت اداره 
هماهنگی‌های عمومی عربی» همه مجاهدین عرب به طور مشترک در 
جبهه‌های جنگ حضور داشتند ... این گونه الجزایری‌ها نیز همانند سایر 
گروه‌های افغان‌های عرب سازماندهی خود را آغاز کردند. در این میان» 
یک جوان حافظ قرآن که به قاری سعید معروف بود. به عنوان یکی از 
فرماندهان برجسته برادران الجزایری مطرح شد. او سازماندهی هم‌وطنان 
مجاهد خود را آغاز کرد و من در آن دوران با او ارتباط پیدا کردم و 
مدتی بعد این رابطه به دوستی مبدل شد. در پی این دوستی, از 
تجربیاتش در این مسیر آگاه می‌شدم و او همواره از آمال خود برای 
تشکیل یک سازمان جهادی برای فعالیت در الجزایر, در دور؛ پس از 
پایان جهاد افغانستان. سخن بر زبان می‌راند. پروژه او احساسی و 
شتاب‌زده نبود» بلکه در چارچوب آموزش سازماندهی تجهیزات و 
نیروی انسانی هدف گذاری شده بود ' 


۱. رک: عمرعبدالحکيم مختصر شهادتی علی الجهاد فی الجزائں ص ۱۳. این کتاب ۷۵ 
صفحه‌ای در سال ۲۰۰۶ در اینترنت منتشر شد. پایان این کتاب نشان می‌دهد که آخرین بار 
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افغان عرب‌های الجزایری احساس کردند که نقش آنان در افغانستان 
در حال پایان است. لذا قاری سعید اندک زمانی پس از کودتا به الجزایر 
رفت و حدود یک ماه در آنجا ماند ... در بازگشت» خود از تلاش‌های 
مجدانه‌اش برای گرد هم آوردن افغان‌های عرب با بقایای شاخه‌هایی از 
گروه مصطفی بویعلی و برحی گرومک‌های سلفی زیر پرچمی واحد 
برایم صحبت کرد. قاری سعید به سرعت امور برادرانش را در افغانستان 
سر و سامان داد و به الجزایر بازگشت. او در اوایل ۱۹۹۱ در تماسی 
تلفنی با نایبش در پیشاون به او اطلاع داد آن جمعی که برای شکل گیری 
آن تلاش می کرد با نام «جماعت اسلامی مسلح» محقق شده است»' 

ابومصعب می گوید پس از افول جمع عربی در افغانستان (براثر سقوط 
نظام نجیب‌الله در کابل) به اسپانیا بازگشت» اما یکی از دستیاران بلندپایه 


قاری سعید با وی تماس گرفت و از او برای دیداری در لندن دعوت کرد. 


همم وت بح جح س 
در ۱ ژوئن ۲۰۰۶ مورد بازنگری قرار گرفته است. شیخ ابومصعب پس از سقوط حکومت 
طالبان در کابل به پاکستان فرار کرد. دولت امریکا برای دستگیری او جایزه‌ای به ارزش 
پلج میلیون دلار تعیین کرد. پاکستانی‌ها توانستند در پاییز ۵ او را در کویته دستگیر 
کتند. او در سال ۲۰۰3 بنابر گفته مقامات اسلام آباد به امریکایی‌ها تحویل داده شد. 
امریکایی‌ها این اطلاعات را تایید یا تکذیب نکردند. آما این باور به شکلی گسترده وجود 
دارد که او به طرفی خارج از پاکستان تحویل داده شده است. 

۱. رک: عمر عبدالحکیم» پیشین ص ۵. ظاهراً این فعال سوری در تاریخ ورود اول قاری 
سعید به الجزایر اشتباه کرده و ان را اندک زمانی بعد از کودتاه در ژانویه ۱۹۹۲ بیان کرده 
است. اما در همان مقطع می‌گوید که در سال ۱۹۹۱ قاری سعید از الجزایبر با نایش در 
پیشاور تماس می گیرد تا او را از خبر تشکیل جماعت مسلح در الجزایر آگاه سازد. شاید 
منظور ابومصعب از کودتاه دستگیری رهبران جبهه نجات در تابستان ۱۹۹۱ باشد نه ابطال 
نتایج انتخابات سال ۰1۹۹۲ 


فصل چهارم تأسیس جماعت اسلامی مسلح و پیشگامان افغان‌های امبایی_ کل 
ابومصعب با آنان در مقر هواداران جماعت اسلامی در لندن دیدار و تلفنی 
با قاری سعید که به تازگی از زندان فرار کرده بود (مارس ۱۹۹۶) صحبت 
کرد و سعید وعدة قدیمی ابومصعب در ایام جهاد افغانی را که به او قول 
کمک هنگام اعلان جهاد در الجزایر داده بود یادآور شد. این دعوت 
ابومصعب را مجبور کرد که اسپانیا ترک کند و برای تمهید مقدمات انتقال 
به الجزای مدتی را در لندن سکنی گزیند. ' این فعال سوری عزم خود را 
جزم کرد و به پایتخت انگلیس رفت تا خود را برای انتقال به الجزایر و 
مشارکت در جهاد آماده سازد. نقشه ابومصعب این بود که یکی از 
هسته‌های جماعت مسلح در بلژیک مسئول انتقال قاچاقی او به الجزایر 
باشد, اما در اثنای آمادگی برای اجرای عملیات انتقال» سازمان امنیت 
بلژیک این هسته را شناسایی و منهدم کرد و ابومصعب در لندن سرگردان 


شد و در نهایت. به نوشتن مقالات دوره‌ای در نشریه لانصار روی آورد " 


افغان‌های لیبیایی به سوی الجزایر 

اما در مسپری که این شیخ سوری در به سرانجام رساندنش ناکام ماند (که 
بدون شک از خوش‌اقبالی او بود)» سایر افغان‌ها و در رأس‌شان افغان‌های 
لیبیایی از او سبقت گرفتند و برای مشارکت در جهاد رهسیار الجزایر شدند. 


5 رک: عمر عبدالحکیم» مختصر شهادتی على الجهاد فى الجزائر ص 1 
۲. ابومصعب می گوید: «مدتی بعد فهمیدم جمال زیتونی (ابوعبدالرحمن امین) که امارت جماعت 
مسلح را پس از کشته شدن فوسمی برعهده گرفت. نمی‌خواست که من به الجزایر بروم.» 
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جماعت اسلامی مقاتله لیبی عجولانه اقدام ورای ساسا دق 
وقایع پس از انفجار اوضاع امنیتی سال ۱۹۹۲ الجراير تأمل نکرد. به 
معنای دیگر, آنان نه از همه رخدادها بلکه تنها از بخشی از وقایع - اقدام 
الجزایری‌ها به تأسیس جماعت مسلح - اطلاع داشتند. 

با اینکه مقاتله از فعالیت جماعت مسلح اطلاع داشت و مسئولان 
باقی‌ماندة آن در افغانستان را می‌شناخت» حجم عملیاتی جماعت مسلح 
وضوح کافی نداشت. جبهه اسلامی نجات تا آن زمان بزرگ‌ترین حزب 
اسلامی الچزایر بود و نام جماعت مسلح تا قبل از حصول وحدت در 
سال ۱۹۹۶ برجسته نشده بود. 

به علت تأثیر مستقیم وقایع الجزایر بر رخحدادهای لیبی؛ طبیعی بود که 
مقائله تلاش کند موازنه قدرت میدانی همسایه خود را دریابد و بدون 
شک قلب مقاتله از همان ابتدا با جماعت مسلح که موسسانش از 
دوستان قدیمی افغان‌های لیبی بودند» می‌تپید. این چنین» هنگامی که 
لیبیایی‌ها ورود به الجزایر را آغاز کردند. طبیعی بود به گروه‌های مرتبط با 
افغان‌های الجزایری و در رأس آنان جماعت مسلح پپیوندند. 

امدت زمان زيادي از الحاق افغان‌های لیبیاپی به اردوگاه‌های جماعت 
مسلح در الجزایر نگذشته بود که پیام‌همای سری مکتوبي از رهبران 
خارج‌نشین مقاتله دریافت کردند. در این پیام‌ها, هواداران جماعت مسلح 


در خارج د نسبت به سلامت روش سازمان به ویژه پس از کشته شدنب 
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شریف قوسمی و سپرده شدن امارت به جمال زیتونی» شک و تردیدهایی 
کردند. اما هیچ گونه تصمیم علنی نسبت به امارت زیتونی گرفته نشد و 
هواداران خارج‌نشین جماعت مسلح په رغم برجي رفتارهای تندروانه 
نظیر قتل» انفجارات و ترورهایی که تنها به نیروهای امنیتی محدود 
نمی‌شد. هم‌چنان به حمایت همه‌جانبه از او ادامه دادند... تا اينکه در سال 
۹ تصمیم گرفته شد نسبت به اقدامات زیتونی موضعی قطعی اتاد 
شود. اما دیگر دير شده بود و مقاتله بهای هنگفتی با از دست دادن 


شماری از بهترین اعضایش پرداشت. 


الحاق به الحزایر 

طلایه‌داران لیبپایی در سال ۱۹۹۳ وارد الجزایر شدندء اما بدون هم‌اهنگی 
با جماعت مسلح که در آن زمان یکی از گروه‌های فعال در الجزایر بود. 
اولین‌های این گروه یکی از اعضای شورای مشورتی و کمیته نظامی مقاتله 
به نام ابومعاذ بود که به همراه یک ليبيايي دیگر په نام ابووابصبه (محمد 
غریانی) به الجزایسر وارد شدند. این واقعه در سال ۱۹۹۳ رخ داده اما 
جماعت مسلح طرفی نبود که آنها بدان ملحق شدند. در این باره نعمان بن 
عثمان» از رهبران سابق مقاتله می‌گوید:" «در اوایل سال ۱۹۹۳ ابومعاذ (از 
اعضای شورای مشورتی و کمبته نظامی مقاتله) و شبخص دیگری په نام 


۱ گفت‌وگوی ویژه مزلف با نعمان بن عثمانء لندن بهار ۲۰۰۵ 


القاعده و خواهرانش 


ابووابصه به الجزایر رفتند. این سفر آنها موفق نبود زیرا از قبل با جماعت 
مسلج هماهنگ نشده بود. ابومعاذ به افغانستان باز گشت» اما ابووابصه در 
الجزایر ماند و به جنبش حکومت اسلامی (به رهبری شبوطی و سپس 
مخلوفی) ملحق شد. تا سال ۱۹۹۶ در این گروه بود تا اینکه در یک 
درگیری کشته شد. این دو نفر با هماهنگی برادران الجزایری حاضر در 
افغانستان و به طور مشخص عبدالمجید الجزایری که مسئولیت یکی از 
جبهه‌های جنگ در جلال‌آباد را بر عهده داشت. به الجزایر رفتند.» 

هنوز مشخص نیست که آیا ابومعاذ پس از بازگشت به افغانستان به 
عناصر جماعت مقاتله سفارش کرده است به طور مستقیم با جماعت 
مساح تعامل داشته باشند یا خیر؛ اما طبیصی بود که اگر سازمانی 
می خجواست عناصر خود را به الجزایر اعزام کند. حتماً باید با ایین گروه 
هماهنگی می کرد زیرا آنان جغرافیای کشورشان و راه‌های فرار یا ورود 
غیرقانونی را می‌شناختند و این گروه به طور مشخص از تجربه شماری 
از فراریان الجزایری در سال‌های قبل استفاده زیادی برده بود. 

در اوایل سال ۱۹۹۶ گروه دوم عناصر مقاتله با هماهنگی جماعت مسلح 
و مسئولان مقرشان در خارطوم وارد الجزایر شدند." این گروه را یکی از 
فرمائدهان برجسته مقاتله به نام عبدالرحمن حطاب رهبری می‌کرد. او که از 
اعضنای شورای مشورتی و از مؤسسان مقاتله بود. در افغانستان نیز چهره‌ای 


۱. ابومعاذ پس از بازگشت به افغانستان به بیماری صعب‌العلاجی مبتلا شد. 
2 رک: توضیحات مربوط به ایستگاه مجاهدین عرب در خارطوم فصل پنجم کتاب. 
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شناخته‌شده داشت و در ایام جهاد ضد روس‌ها امیری دفتری موسوم به 
«مرکز الحطاب» را در جلال آباد عهده‌دار بود." حطاب را یکی از فرماندهان 
عملیاتی مقاتله به نام عبدالله عمر همراهی می‌کرد اما او در جریان یک 
درگیری در همان ماه اول حضورش در الجزایر کشته شد. عبدالرحمن 
حطاب نیز چند ماهی در الجزایبر ماند تا اوضاع را بررسی و درباره 
مشاهداتش گزارش‌هایی به رهبری مقاتله ارائه کند. 

نعمان بن عثمان دربار؛ سفر حطاب به الجزابر می‌گوید:" «عبدالرحمن 
حطاب به الجزایر رفت تا بتواند اوضاع فرماندهی جماعت مسلح را 
بررسی کند. بدین منظور شش ماه در الجزایر ماند و سپس از این کشور 
خارج شد. او به پایتخت الجزایر رفت و در آنجا و مناطق پیرامونی‌اش به 
گردش پرداخت. سپس به مناطق دورافتاده رفت و به مراکز جماعت 
ملح سرکشی کر ان لوه پر وان مات رو رتاش 
درگیری‌ها و حال و هوای جماعت مسلح. چنین برداشت می کرد که در 
سطح رهبری این گروه اختلاف وجود دارد و امور این حوزه نابسامان 
است و من این موضوع را مستقیماً از او شنیدم. او معتقد بود که در این 
حوزه اشکال وجود دارد اما نمی‌دانست امور به کدام جهعت سوق پیدا 
خواهد کرد. او هم‌چنین نبود عمق دینی را در جماعت اسلامی مسلح 
۱. نام حقیقی حطاب «صلاح فتحی بن سلیمان» است. او در شهر طرابلس متولد شد و از 

دانشجویان دانشکده مهندسی دانشگاه فاتح در پایتخت لیسی بود. او در سال ۱۹۹۶ در 


جریان درگیری‌های داخلی در لیبی کشته شد. 
۲. گفت‌وگوی ویژه مولف با نعمان بن عنمان لندن, بهار ۲۰۰۵. 


القاعده و خواهرانش 


رصد کرده بود. سومین ملاحظه او شگفت زدگی‌اش از تعداد مبارزان به 
ویژه در مناطق نزدیک پایتخت بود. او می‌گفت: در آنجا هزاران رزمندۀ 
کاملاً مجهز وجود دارد که هرگاه به آنان فرمان حمله داده شود می‌توانند 
به پایتخت پورش برند.» 

بن عثمان خاطرنشان می‌کند که حطاب در جریان سفر به الجزایر با 
امیر جماعت مسلح ابوعبداله احمد (قوسمی) و ابوعبدالرحمن امین 
(جمال زیتونی) که به وی عنوان «امیر گردان مرگ» يا «كتيبة الخضراء» داده 


شده بوده ملاقات کرد ... سرانجام. حطاب در سپتامبر ۱۹۹۶ در حالی که 

هنوز ابوعبداله احمد امیر جماعت مسلح بود از الجزایر حارج شد.! 
فرمانده بزرگ مقاتله (حطاب) به رغم ملاحظه وجود مشکلاتی در رس 

هرم رهبری حماعت مسلح (نزاع سلفی -افغان و سلفی - جزآره» هیچ‌گاه 


تصور نمی کرد امور بیش از آنچه باید. به سرعت تغییر و این گروه با رسیدن 


۱. رهبری جریان جزأره که در سال ۶ به جماعت مسلح ملحق شده بود تلاش می‌ کرد 
مجفوظ طاجین را به جای شریف قوسمی کشته‌شده بر کرسی امارت بنشاند. اما هواداران 
جنمال زیتونی که خود را جریان سلفی این گروه می‌دانستند» بدون درنگ طاجین را از 
منصوب کردند. عمر شیخی به ملف می گوید که جمال زیتونی جریانی را رهبری می کرد 
دوز گروه را برای آموزش نزد حزب الله فرستاده بود. خود قوسمی نیز او را به شدت نسبت 
به, تعامل با ایرانی‌های شيعه هشدار می‌داد و می‌گفت: «بر حذر باشید برحذر باشید از 
شعیان. شما هرگز نمی توانید از آنها استفاده کنید» بلکه آنها از شما بهره‌برداری می کنند.» 
شیخی می‌فزاید: طاجین پس از آمدن زیتونی به همراه هوادارانش به نفع او از امارت کنار 
رفت. مدتی بعد نیز امارت زیتونی تثبیت شد و رهبران جماعت و هم‌چنین افغان‌هایی که 
ملاحظاتی به جریان جزأره داشتند با ار بیعت کردند. 
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امارت به زیتونی و گشایش دادگاه‌های تفتیش عقاید» عقب‌گرد کند. زیتونی 
با تشکیل این دادگاه‌ها صدای هر شخصی را که در مشروعیت امارت وی 
شک می کرد» حاموش کرد و افرادی که او را آن اندازه که خود مشخص 
کرده بو سلفی نمی‌دانستند. تحت تعقیب قرار می‌داد. 

در حالی که وقوع این تغییرات سریع در جماعت مسلح پیش‌بینی 
نمی‌شد. جماعت مقاتله تصمیم گرفت بر اساس نتایج سفر حطاب به 
الجزایر و مذاکراتش با رهبران جماعت مسلح و هم‌چنین سرکشی وی به 
اردوگاه‌ها و پایگاه‌های این جماعت» سومین گروه از عناصرش را برای 
پیوستن به جبهه‌های مبارزه راهی الجزایر کند. بن عثمان قضیه اعزام 
سومین گروه را چنین روایت می‌کند:! «در نیمه دوم سال ۱۹۹۶ گروهی 
متشکل از پانزده نفر را در قالب دو تیم به الجزایر اعزام کردیم. تیم اول 
از طریق سودان و تیم دوم از طریق کشوری دیگر به الجزایر انتقال داده 
شدند. هیچ‌یک از آنان از فرماندهان مقاتله نبودند» اما به علت حضورشان 
در افغانستان از نیروهای ورزیده و هجومی به شمار می‌رفتند. یکی از 
آنها معروف به فاروق از فرماندهان نظامی بود که در نبردهای متعددی 
در افغانستان حضور داشت و همواره یک تیربار «پی کا» که به رزمندگان 
عادی داده نمی‌شد. حمل می‌کرد. او اهل شهر بنغازی است.» 

مدت زیادی از ورود آنان به الجزایر نگذشته بود که ارتباط‌شان با 


۱ گفت‌وگوی ویژه مولف با نعمان بن عثمان لندن, بهار ۲۰۰۵. 


القاعده و خواهران انش 


TE‏ ۱[ . در ابتدا این مسأله 
نگرانی زیادی به وجود نیاورد» زیرا آنها در اصل به این علت به الجزایر 
رفته بودند که در درگیری‌ها مشارکت کنند و این طبیعی بود که اخباری 
از کشته یا زخمی شدن یکی از آنها به گوش برسد. 

با افزایش ابهامات و شک و تردیدها درباره سرنوشت آنهاء مقاتله تصمیم 
گرفت چهارمین گروه را برای روشن کردن موضوع راهی الجزایر کند. 
نمایندة سازمان القاعده در سودان نیز از روند جاری نگران بود و روشن 
شدن سرنوشت مبارزین را خواستار شد. با اینکه القاعده برای فتح 
پادگان‌های داخل الجزایر با هماهنگی جماعت مسلح برنامه‌ریزی کرده بود 
امابی‌خبری از لیبیایی‌ها در الجزایر نگرانی بن لادن و سازمانش را 
برانگیخته بود. لذا تصمیم گرفته شد یک هیأت سه نفره از مقاتله و القاعده 
اعزام شود. ریاست هیأت بر عهده عبدال ' عضو شورای مقاتله. گذاشته شد 
و ابوعجیله رایس (ابوصخر لیبیایی)» از عناصر برجسته مقاتله و عطیه بن 


عبكالرحمن 7 از لیبیایی‌های عضو القاعدهء او را همراهی می‌کردند." 


۱. بدا نام حقیقی این فرمانده سابق مقاتله نیست. ملف از ذکر نام واقعی او حودداری 
می کند تا باعث ایجاد پیامدهای امنیتی - بیشتر از آنچه در حال حاضر با آن مواجه است - 
در محل اقامت اروپاییش نشود. 

۲ غطیه عبدالرحمن جوانی لیبیایی بود که برای مشارکت در جهاد افغان رهسپار افغانستان شد و 
از همان ابتدا به عضویت القاعده درآمد. نام عطیه اولین بار در پاییز ۲۰۰٢‏ پس از انتشار نامه‌ای 
که نیروهای امریکایی پس از کشته شدن ابومصعب زرقاوی کشف کرده بودند. بر سر زبان‌ها 
اقتاد. در آن نامه این جوان لیبیایی نوشته بود که این پیام از مقر فرماندهی سازمان القاعده در 
وزیرستان به نگارش درآمده و به رهبر «القاعده فی بلاد الرافدین» ابلاغ می‌شود که اسامه بن 
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این هیأت به محض رسیدن به الجزایر تحقیق در مورد سرنوشت 
لیبیایی‌های مفقودشده را از رهبری جماعت مسلح و به طور مشخص 
امیرشان جمال زیتونی» آغاز کرد. عبدالله با ارسال پیامی سری رهبری 
مقاتله را در جریان رخدادهای الجزایر قرار داد. آن‌گونه که بن عثمان 
می‌گوید: عبدالله در یکی از نامه‌هايش نوشت: جماعت مسلح به شکلی 
گسترده عناصری منحرف در فهم دینی را در خود جای داده است. آنان 
نه دين دارند نه اخلاق.» او هم‌چنین در اشاره به پانزده رزمنده‌ای که به 
الجزایر اعزام شده بودند. نوشت که آنان مفقود شده‌اند و وی نتوانسته 


است هیچ اطلاعی از سرنوشت آنان کسب کند. 


لادن رهبری سازمان» نسیت به بعضی عملیات‌های شاخه عراق ملاحظاتی دارد و ابومصعب در 
صورت ادامه این رفتار از سمت خود برکتار خواهد شد. 


منررلگاه سودان مقررهای محاهدین و ملافات 


(قرہانی) با ہن لادن 


در سال‌های اول دهه ۱۹۹۰ سودان برای گروه‌های اسلام گرای عربی 
مخالف نظام‌های حکومتی کشورهایشان, نقشی محوری داشت. سیاست 
درهای باز برای اسلام‌گرایان که نظام عمر البشیر و هم‌پیمان سابقش دکتر 
حسن الترابی دنبال می‌کردند. خارطوم را در اندک زمانی به کندوی 
عسلی تبدیل کرد که نقشی شبیه پیشاور پاکستان را برای افغان‌های عرب 
بازی می‌کرد.! 
سازمان‌های افغان عرب در بهره‌برداری از آزادی فعالیت سیاسی که در 
دوره حکومت اسلامی در خاطوم به آنان داده شده بود دست بسته نبودنده 
۱. عمر البشیر در ۳۰ ژوئن ۱۹۸۹ در جریان کودتایی نظامی عليه دونت منتخب که نام 
«انقلاب نجات‌بخش» بر آن نهاده شد به قدرت رسید. با اینکه رهبر اسلام‌گرای سودان, 
دکتر حسن الترابی» یکی از سیاست‌مدارانی بود که دامنه دستگیری‌های کودتاچیان به او نیز 


رسیدء اما مشخص شد این اقدام پوششی بوده است بر حقیقت دست داشتن او در 
کودتایی که باعت رسیدن اسلام گرایان به قدرت شد. 


القاعده و خواهرانش 


بلکه از این خسن پذیرایی سودانی‌ها برای آماده‌سازی خود به منظور 
نبردهای پیش رو با نظام‌های کشورهایشان کمال استفاده را کردند. بعضی 
از گروه‌ها برای استقبال از نیروهایشان که از کشور فرار کرده بودند یا 
آنهایی که کشوری برای پناهندگی پیدا نکرده بودند» مهمانسراهایی افتتاح 
کردند. گروه‌هایی دیگر شرکت‌های تجاری تأسياتن کردند و در قالب آنها 
به امور تجاری شرعی یا فعالیت‌های پوششی پرداختند. گروه‌هایی نیز 
وجود داشتند که در برپایی اردوگاه‌های آموزشی در مزارع وسیعی که در 
مناطق مختلف سودان خریداری کرده بودند» به خود تردید راه ندادند. 
بیشتر این امور با هماهنگی مستلیم میان افغان‌ها و بعضی دستگاه‌های 
امنیتی سودان یا چشم‌پوشی این دستگاه‌ها از فعالیت‌ها یا به شیوه‌های 
پنهانی و دور از چشم عناصر اطلاعات سودان انجام می‌گرفت. 

۱ آن دوره دور هجرت از افغانستان به سودان بود. سال‌های پس از 
سقوط کابل به دست مجاهدین به معنای واقعی برای افغان‌ها و میهمانان 
عرب‌شان دورانی بحرانی بود» زیرا پس از سقوط نظام نجیب‌الّه در کابل» 
افغان‌ها به جان هم افتادند و نابودی هر آنچه را از پایتخت‌شان باقی 
مانده بود. خود تکمیل کردند. به رغم آنکه عرب‌ها در اغلب اوقات از 
ورود به درگیری میان‌گروهی افغان‌ها خودداری می‌کردند» روشن بود با 
عقب‌نشینی روس‌ها و سپس سرنگونی حکومت کمونیست‌هاء نقش آنها 
در جهاد افغانی به پایان رسیده بود و دیگر دلیلی برای باقی ماندن در 


فصل پنجم: منزلگاه سودان» مقرهای مجاهدین و ملاقات «قربانی» با بن لادن 
افغانستان غرق‌شده در جنگ قدرت وجود نداشت. 

شاید اگر سودان پيشنهاد میزبانی به عرب‌ها را نمی‌داد. آنها به رغم تمام 
مشکلات میان گروه‌های مجاهدین باز هم در افغانستان می‌ماندند. در هر 
حال؛ آن دوره مصادف شد با سیاست آغوش باز حکومت عمر البشیر و 
ترابی به روی تمام گروه‌های اپوزیسیون اسلام گرا از شرق تا غرب جهان 
عرب و طبیعتاً افغان‌های عرب در قبول چنین پیشنهاد تحریک‌کننده‌ای 
لحظه‌ای به خود تردید راه ندادند. سودان, در مقایسه با افغانستان» به حکم 
نزدیکی میدانی‌اش با کشورهای مد نظر افغان‌های عرب. و قرار داشتن در 
موقعیتی حساس نسبت به مصر (جماعت جهاد و جماعت اسلامی» لیبی 
(جماعت اسلامی مقاتله» الجزایر (جماعت اسلامی مسلح) با حتی خلیج 
عدن (سازمان القاعده) منطقه‌ای راهبردی به شمار می‌رفست. بدین گونه 
بیشتر افغان‌های عرب به رغم باقی ماندن گروه‌های کوچکی از آنان در 
افغانستان» مهاجرت تدریجی به سودان را آغاز کردند. 

از سال ۱۹۹۳ سودان به عنوان عقبهٌ اصلی سازمان‌های شکل‌گرفته یا در 
شرف تأسیس توسط افغان‌های عرب» جایگزین مناطق مرزی 
پاکستان- افغانستان شد و این» داستان منزلگاه سودان افغان‌های عرب است. 


جماعت حهاد 


در آن دوران» مصری‌ها به اقتضای ارتباط تاریخی - جغرافیایی کشورشان 


القاعده و خواهرانش 


با سودان, فعال‌ترین و بی‌رقیب‌ترین جریان در اراضی همسایه جنوبی‌شان 
بودند. در سال‌های ۱۹۹۱ تا ۱۹۹۳ شمار زیادی از رهبران جماعت جهاد 
و در رأس آنان دکتر ایمن ظواهری از پایگگاه‌هایشان در مناطق مرزی 
اففانستان - پاکستان و یمن به سودان مهاجرت کردند تا از آنجا برای 
سرنگونی نظام حسنی مبارک آماده شوند." ظاهر امر نشان می‌دهد بیشتر 
رهبران جهاد در سال ۱۹۹۳ به سودان منتقل شدند» زیرا در پی تحقیقات 
سازمان امنیت مصر درباره ترور عاطف صدقی» نخست‌وزیر سابق» دولت 
این کشور دریافت که فعالان این سازمان از صنعا به عنوان پایگاه خود 
اننتفاده می‌کنند. در همین ارتباط احمد ابراهیم سید نجان از اعضای 
جماعت جهاد. می گوید: «ثروت صلاح شحاته (مسئول کمیته امنیتی 
خارج مصر)» مرجان سالم (مسئول کمیته شرعی»» عادل عبدالقدوس 
(مسئول کمیته خانواده‌ها)» علی العارف و مجدی کمال از جمله رهبران 
اا اتود که دز ی رور فی دو پار 1۹8۴ از یمن به 
سنودان نقل مکان کردند»" 


۱ , هنگامی که دکتر ایمن الظواهری به سودان نقل مکان کرد دکتر سید امام شریف معسروف به 
دکتر فضل یا عبدالقادر بن عبدالعزیز امیر جماعت جهاد بود که به همراه شماری از رهبران 
سازمان, در مناطق مرزی پاکستان افغانستان اقامت داشتند. سایر رهبران و عناصر جهاد ترجیح 
دادند به واسطه حمایت‌های برخی قبایل یمن» هم‌چنین نزدیکی به ساير کشورهای خلیج 
[فارس] به ویژه عربستان سعودی, این کشور را مرکز فعالیت‌های خود قرار دهند. 

hi‏ پر اساس متن بازجویی‌های أحمد ابراهیم سید نجار در پرونده شماره AA‏ اداره دادستانی 
نظامی (در انحصار سازمان عالی امنیت کشور؟؛ این باور وجود دارد که اعترافات نجار در 
پی ناراحتی‌های روحی یا جسمی بیان شده؛ چنان که او خود در مقابل دادگاه به صراحت 
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در سودان. جماعت جهاد در مزارعی که در مناطق دورافتاده حریداری 
کرده بود. اردوگاه‌های آموزشی سلاح و مواد منفجره برای اعضای جدید 
دایبر کرد و هم‌چنین صدها تن از جواننانی را که در گذشته در 
اردوگاه‌هایشان در افغانستان آموزش دیده بودنده به طور غیرقانونی وارد 
مصر کرد. سازمان به موازات اعزام آن عناصر و برای کمک تسلیحاتی به 
هسته‌های داخل» کاروان‌های شتر حامل سلاح و مهمات را سازماندهی 
کرد و آنها را از مرزهای شمالی سودان به سمت مصر عبور داد.! 

اما طرح‌های جهاد به سرعت کشف شد زیرا سازمان امنیت مصر در 
سال ۱۹۹۲ تعدادی از افراد آموزش‌دیده در اردوگاه‌های افغانستان (از دو 
سازمان جهاد و جماعت اسلامی) را دستگیر کرد و آنان در جریان 


اعلام کرد تحت شکنجه واقع شده است. نجار پس از تحویل به مصر از آلبانی (با کمک 
سازمان اطلاعات امریکا) در سال ۱۹۹۸ در قضیه معروف به «بازگشت‌کنندگان از آلبانی» 
مورد محاکمه قرار گرفت. دولت مصر در ۲۳ فوریه ۲۰۰۰ بر اساس حکم غیابی دادگاه 
نظامی مصر در سال ۱۹۹۷ (درباره پرونده توطثه انفجار منطقه گردشگری خان الخلیلی در 
قاهره)؛ او را به همراه احمد اسماعیل عثمان (محکوم به شرکت در ترور صدقی) اعدام 
کرد. این دو نفر در سال ۸ به زور از تیرانا اخراج شدند. 

. بر اساس شهادت جمال احمد فضل (ابوبکر سودانی) در مقابل دادگاه منهتن در نیویورک در 
سال ۲۰۰۱ در جریان محاکمه چهار تن از متهمان انفجار سال ۱۹۹۸ دو سفارت ایالات متحده 
در شرق افریقا؛ مژلف علاوه بر شرکت در جلسات دادگا» نسخه‌ای از اظهارات در دادگاه را در 
اختیار دارد. این باور وجود دارد که قاچاق سلاح از سودان به مصر تنها به سازمان جهاد محدود 
نمی‌شده بلکه دو گروه دیگر نیز در آن دوره به سرعت هسته‌های خود را در داخل مصر تشکیل 
دادند و آنها را با سلاح و تجهیزات پشتیبانی کردند. اما در همان حالی که جماعت اسلامی در 
جنگی علنی با دولت وارد شد و مسئولان نیروهای امنیتی و گردشگران را در مناطق الصعید 
(مصر علیا) هدف قرار می‌داده جماعت جهاد به اجرای عملیات‌های ترور عليه مسئولان 
برجسته دولتی بسنده کرد. جزئیات این اقدامات در فصل آینده خواهد آمد. 


م 


بازجویی‌ها از محل آموزش‌ها و طرف‌های اعزام کننده پرده تا 
بلافاصله هسته‌ها یکی از پس دیگری منهدم می‌شدند تااینکه شمار 


بازداشت‌شدگان به بیش از هزار نفر رسید و تمام آنها در سال ۱۹۹۳ در 
ارتباط با پرونده معروف به «طلایه‌داران فتح» محاکمه شدند. ' در نتیجه» 
شکاف بزرگی در جهاد به وجود آمد که البته با رسیدن رهبری این گروه 
به دکتر ایمن ظواهری به این قضیه پایان داده شد" 

دکتر هانی سباعی» از رهبران جریان جهادی و یکی از وکلای عناصر 
جماعت جهاد در پرونده طلایه‌داران فتح رخحدادهای آن دوره و چگونگی 
کشف هسته‌های سازمان را چنین روایت می‌کند:" «در سال ۱۹۹۰ سازمان 


۱. امحاکمه متهمان به اجرای عملیات‌های ترور ضد مسئولان برجسته دولتی به دستور 
زئیس جمهور مصر در اواخر اکتبر ۲ آغاز شد و در ابتدا 8۸ تن از متهمان پرونده‌های 
باز گشت کنندگان از افغانستان و سازمان جهاد در دادگاه عالی اسکندریه محاکمه شدند. 
دادگاه پس از ۵ روز تشکیل جلسه و در دسامبر همان سال؛ ۸ تن از این افراد را به اعدام 
محکوم کرد. برای اطلاعات بیشتر رک: پایگاه اینترنتی سازمان حقوق بشر مصر: 
www.eohr.org/ar/articles/2006/pr404.shtml :‏ 

۲. جمال احمد می‌گوید: دکتر ظواهری در خلال جلسه‌ای در بیت الضیافه در حى الرساض 
نخارطوم به من گفت: «باید از رفتن به مصر خودداری کنی زیرا سازمان آمنیت مصر دو نفر 
را بازداشت کرده و آن دو در جریان بازجویی‌ها به اقدامات جماعت جهاد در سودان 
اعتراف کرده و نام تو و محمد نلفی (ابومصعب سودانی) نیز جزء فهرست اسامی‌ای است 
که به مصری‌ها داده‌اند.» 

۳ با رسیدن امارت به دکتر ظواهری» دکتر فضل مهاجرت از پاکستان به سودان را برای عدم 
رویارویی با منتقدان نحوه مدیریتش رد کرد زیرا اعضای برجسته سازمان او را مسسئول 
:گرفتار شدن عناصر جماعت در چنگ سازمان‌های امنیتی می‌دانستند. 

4 گفت وگوی مؤلف با دکتر هانی سباعی که در شماره‌های اول تا چهارم سپتامبر ۲۳ در 
آروزنامه الحیاه منتشر شد. 
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امنیت مصر دکتر علاء محی‌الدین» سخنگوی رسمی جماعت اسلامی را در 
عز النهار در منطقه طالبیه به قتل رساند... جماعت اسلامی در آن دوره با سر 
و سامان دادن اوضاع. اعزام عناصرش به افغانستان را آغاز کرده و در داخل 
و حارج مصر فعال شده بود. آنان با اصرار بر انتقام قتل دکتر محی‌الدین 
می گفتند: «باید خونخواه دکتر علاء باشیم. خواهید دید که حون او هرگز به 
هدر نرفته و عبدالحلیم موسی (وزیر کشور) بهای آن را خواهد پردانعت...» 
آنان برای قتل او نقشه کشیدند و یک کمین برایش طراحی کردند. طراحان 
و مجریان عملیات به افغانستان رفته و در آنجا آموزش دیده بودند. عملیات 
به شبوه‌ای عادی بدون استفاده از مواد منفجره انجام گرفت و تنها از 
سلاح‌های سیک استفاده شد. اطلاعات آنان واقعاً قوی بود و می‌دانستند که 
عبدالحلیم موسی برای رفتن از کاخ تیل به سمت هتل سمیرامیس (در 
قاهره) از جه مسیری عبور می‌کند. آنان با عبور کاروان به سوی آن حمله 
کردند اما معلوم شد موسی در آن روز از آنجا تردد نکرده و به علت دیدار 
با هیأتی خحارجی» مسیرش را تغییر داده است. اما به شکلی کاملاً تصادفی» به 
جای کاروان وزپر کشور. خودروی حامل دکتر رفعت محجوب, رئیس 
مجلس مردمی, از آنجا عبور کرد. این اتفاق در نظر بسیاری از گروه‌هایی که 
از او حوش‌شان نمي‌آمد. صید گرانبهایی به شمار می‌رفت. مجریان عملیات 
به دنبال رئيس پارلمان نبودند پلکه فرد اول امنیتی مصر را می‌خواستند تا 


برای دیگران درس عبرتی شود. در هر حال» دکتر محجوب کشته شد (اکتبر 
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۰ و این ضربه‌ای واقعاً مهلک برای نظام مصر بود. مدتی بعد مجریان 
عملیات دستگیر شدند. در ابتدا گمان می‌رفت که آنان گروهی هستند که 
عراق به دلیل موضع مصر در قبال حمله عراق به کویت اجیر کرده است تا 
به نظام ضربه بزند. اما دولت با تکمیل تحقیقات دریافت که جماعت 
اسلامی مسئول عملیات بوده است و اینجا بود که نظام مصر برای اولین بار 
پرونده افغان‌ها و نقش‌آفرینی‌شان در قالب سازمان جماعت اسلامی را 
کشف کرد؛ زیرا بازداشت‌شدگان ضمن اعتراف به آموزش‌های طی‌کرده در 
زمینه سلاح و انفجارات. نام اردوگاه‌های آموزشی و چگونگی ملاقات‌های 
فی‌مابین را نیز بیان کرده بودند. این مسأله باعث شد که حکومت نسبت به 
توانمندی این جریان هوشیار شود. افراد تحت بازجویی هم‌چنین اعتراف 
کردند گروه دیگری وجود دارد که به افغانستان رفته و پس از گذراندن 
دوره‌های آموزشی به کشور بازگشته‌اند. این گروه نیز توسط نیروهای امنیتی 
مصر دستگیر شدند. آنان نیز در جریان تحقیقات اطلاعاتی از اردوگاه‌ها؛ 
اعضای سازمان, اسامی حقیقی و جنبشی [مستعار] افرادی که در افغانستان 
بودند ارائه دادند. حکومت مصر تا آن موقع نمی‌دانست که جماعت اسلامی 
سلاخ در دست دارد و معتقد بود عناصر مسلح این سازمان به زنجیر» سلاح 
سرد و احیاناً بمب‌های دست‌ساز مسلح‌اند. با ترور محجوب. نگاه دولت به 
جماعت اسلامی متوجه نشد و احتمال دادند این عملیات کار دولتی مثل 
عراق باشد. اما با جلو رفتن تحقیقات روز به روز بر اطلاعات حکومت از 
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آموزش‌های انجام‌شده در افغانستان افزوده شد. 

با روشن شدن ابعاد فعالیت‌های سازمان‌یافته جماعت مسلح» دولت 
در واکنش به سازمان شدت عمل بیشتری به خرج داد. البته سازمان نیز 
بیکار ننشست و موج ترورها را شروع کرد. پس از آن در سال ۱۹۹۳ 
جماعت جهاد نیز در این خط وارد شد. با دستگیری حدود هزار نفر از 
اعضای این گروه در سازمانی موسوم به «طلائم الفتح» [طلایه‌داران فتح] 
مشکلاتی در داخل سازمان مادر به وجود آمد. بعضی می گفتند: چجطور 
ممکن است تمام اين افرا بدون حتی شلیک یسک گلوله دستگیر شده 
باشند؟ شما هیچ چیز نمی‌دانید؟ چرا فراری داده نشدند؟ سازمانی این 
چنین چه فایده‌ای دارد؟ برادران ما در جماعت اسلامی به عملیات دست 
می‌زنند و شما اینجا خواب هستید یا می‌گویید ما امور راهبردی بلندمدت 
داریم. در پی این مسائل» اولین نشانه‌های شکاف با جدایی احمد حسین 
عجیزه (عبدالحمید) و مکاری" به همراه تیمی که با او داخل جماعت 
جهاد کار می کردند» شروع شد و همگی علیه دکتر ایمن ظواهری جبهه 


۱. محمد ابراهیم مکاوی (ابوالمنذر) از افسران سابق مصر بود. در پرونده شماره ۱ سال 
۷ به تلاش برای بازسازماندهی گروه‌های جهادی متهم اما تبرئه شد. قاهره را در سال 
۸ په مقصد عربستان سعودی ترک کرد و بین او و جماعت جهاد ارتباط برقرار شد. 
جهاد از ار درخواست کرد به پاکستان پناهنده شود اما او به شدت با شاخه جماعت جهاد 
در پاکستان احتلاف داشت (به دلیل عملکردهای نظامی‌ای که رهبران سازمان با آن موافسق 
لبودند), او در مدت کوتاهی در جهاد افغانی (به طور مشخص در درگیری‌های جلال آپاد 
به فرماندهی اسامه بن لادن و درگیری‌های حوست) مشارکت داشت. در سال ۱۹۹۳ با 
جداشدگان از دکتر ظواهری همکاری کرد. این اعتقاد وجود دارد که وی در حال حاضر 
به طور مخفیانه در پاکستان زندگی می‌کند. (همسر او پاکستانی است.) 
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گرفتند. در آن زمان» دکتر سید امام» امیر جماعت جهاد بود اما گروه 
جداشده با او تعاملی نداشتند. عبدالحمید و همراهان او می‌دانستند که 
دکتر سید امام امیر است. اما اختلاف آنها در اصل با دکتر ایمن بود. سید 
امام بیشتر به علوم دینی و مباحث مختلف آن اهتمام داشت و امور 
سازمان را به دکتر ایمن واگذار کرده بود. سید امام می‌گفت: «به طور 
خلاصه به من بگویید که چه اتفاقی افتاده است» و سپس نظرش را 
درباره نحوه برخورد با آن موضوع بیان می‌کرد. او تصمیم‌سازی می کرد 
اما دوست نداشت مستقیم با افراد ارتباط داشته باشد و این شیوه او در 
تعامل با دیگران بود. مشکلی که در این قضیه وجود داشت این بود که 
دکتر سید امام بر خلاف دیگران که پاکستان را ترک و به سودان یا مناطق 
دیگر مهاجرت کرده بودند» هنوز در مناطق مرزی پاکستان - افغانستان 
استقرار داشت. به او گفته می‌شد: بیایید مشکلات موجود در سودان را 
حل کنیم. تمام اعضای سازمان در آن دوره در سودان حضور داشتند و 
ریشه‌های شکاف. در پاکستان و قبل از انتقال به یمن و سودان پدیدار 
1 بود.» 

دکتر سباعی می‌افزاید: «بدین ترتیب» دولت پرونده افغانی را از طریق 
قضیه رفعت محجوب در ۱۹۹۰ کشف کرد. اما به رغم ترور او و افشای 
مسأله آموزش در افغانستان سفرها به آن کشور هم‌چنان ادامه داشت. 
رفتن به افغانستان در سال ۱۹۸۷ آغاز شد و در سال‌های ۱۹۸۹ تا ۱۹۹۲ 
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سیر صعودی پیدا کرد. پس از تحقیقات دولت از متهمان و پی بردن به 
سفر اعضای جماعت اسلامی و جماعت جهاد به افغانستان برای آموزش» 
اقدام به دستگیری در صفوف آنها آغاز شد. سازمان امنیت مصر تمام 
شیوخ و معتمدین را فرا می‌خواند و از آنها درباره اشخاصی که بیش از 
سه ماه از روستا یا محله‌هایشان غایب بوده‌اند. سؤال می کرد و از آنها 
می‌خواست درباره غایبان و آنهایی که از سفر باز می‌گردند» گزارش تهیه 
کنند. بیشتر مسافران, یا دانشجو بودند یا افرادی عادی که برای حج عمره 
یا سفر به کشوری خارجی از مصر خارج شده بودند. دولت در انتظار 
باز گشت‌کنند گان به کشور نشسته بود و آنان را تحت نظر داشست. این 
فرضیه وجود داشت که آنان در بازگشت از سفر دست‌کم یک چمدان 
هدیه یا لباس‌های جدید برای همسران و خانواده‌شان همراه داشته باشند, 
اما بعضی از مسافران باز می‌گشتند. در حالی که جز بلیط سفر هیچ 
چیزی همراه‌شان نبود. این مسأله شک و تردیدهایی برانگیخت و بر 
اساس گزارش‌هاء شمار زیادی از این دسته مسافران دستگیر شدند. برخی 
دیگر با دشداشه‌های سفید از روستاهایشان بیرون می‌رفتند و با 
لباس‌هایی به سبک غربی باز می‌گشتند (برای مخفی کردن اینکه اسلام گرا 
هستند). در این راستاء دولت در آن دوره شمار زیادی از جمله گروه 
طلائم الفتح را دستگیر کرد. من در بازجویی بیش از سیصد تن از 


زندانیان حضور داشتم. بیشتر بازداشت‌شدگان از نواحی ساحلی بودند و 
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میان آنها سلفی‌ها نیز وجود داشتند. حکومت همه آنها را به جماعت 
جهاد مرتبط می‌دانست» در حالی که آنان به گروه‌های مختلفی وابسته 
بودند. 

هنگامی که برای اولین بار در بازجویی از بازداشت‌شدگان حضور 
يافتم گمان کردم تعداد آنها نزدیک به صد نفر است. به دادیار گفتم: 
همین تعداد هستند؟ پاسخ داد: خیر تعداد آنها خیلی بیشتر است. چندین 
برابر آنچه تصور می‌کنید. به او گفتم: چگونه امکان دارد در یک پرونده 
متهمانی از قلیوبیه» اسکندریه بحیره» فیوم بنی سویف» صعید. قاهره و 
جیزه وجود داشته باشند؟ دادیار رو به من کرد و گفت: قربان» تمام اين 
گروه‌ها در واقع یکدیگر را نمی‌شناسند و من از آن مطمئن هستم. اما آنها 
همه به یک سرنخ منتهی می‌شوند و عضو یک سازمان هستند. ما از آنها 
درپاره شخص يا اشخاصی که ملاقات کرده‌اند» سوال پرسیدیم و 
همه‌شان همواره دو نام را بر زبان می‌آورند. از یکی از آنها پرسیدیم: چه 
کسانی با تو ملاقات کردند؟ پاسخ داد: فردی به نام ابسوالفرج. بعد از او 
چه کسی؟ گفت: مرا پیش شخصی به نام عثمان بردند و پس از آن با 
دکتر ايمن یا همان عبدالمعز ملاقات کردم. بازجو در اظهارنامه نام 
عبدالمعز را میان پرانتز می‌نوشت. بدین ترتیب. حلقه ارتباطی این‌گونه 
بود: ابوافرج عثمان» عبدالمعز. دلیل ذکر نام حقیقی دکتر ایمن این بود 
که او برای جوانان چهره‌ای شناخته‌شده داشت. این روند برای همه 
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بازداشت شدگان طی شده بود؛ از اهالی روستاهای کوچک ساحلی گرفته 

تا شهرهای مناطق دیگر. تمام سرنخ‌ها به دکتر ایمن می‌رسید و در نتیجه 

با اینکه بازداشت‌شدگان یکدیگر را نمی‌شناختند. در حقیقفت همگی 

عضو یک سازمان بودند. 

بر اساس تحقیقات مشخص شد که ابوالفرج همان احمد سلامه 

(مبروک)' است و عثمان. نام مستعار (...6." شخص اول از فرد استقبال و 

او را به نفر دوم هدایت می کرد و در نهایت به دکتر رسانده می‌شدند. 

استقبال در عربستان سعودی انجام می گرفت و در غالب اوقات. اولین 

نفر ابوالفرج بود. سپس فرد به پاکستان انتقال داده می‌شد و با دومین نفر 

یعنی عثمان دیدار می‌کرد. بعد از آن بر این اساس که دکتر امیر است و 

باید با او بیعت شود. نزد وی برده می‌شد. عجیب اینجاست که هیچ‌یک 

از بازداشت‌شدگان در جریان بازجویی‌ها نامی از دکتر سید امام نبردند 
در حالی که او امیر جماعت جهاد بود. شاید اصلاً هیچ‌کس با او دیدار 
نکرده یا در صورت ملاقات. او را تنها به عنوان فردی روحانی و نه امیر 

سازمان شناخته 0 

. احمد سلامه مبروک (ابوالفرج) یکی از فرماندهان شاخص جماعت جهاد بود. در سپتامبر 
۸ آذربایجان او را تحویل مصر داد. او در پرونده معروف به باز گشت‌کنندگان از آلبانی 
محاکمه و به حبس ابد محکوم شد. 

۲ هانی سباعی هویت این فرد (عثمان) را ذکر نمی کند اما ملف بر اساس اطلاعات سازمان 
امنیت مصر از هویت وی به نام ع. عبد ا. اطلاع دارد. با این حال از افشای نامش 


خودداری می‌کند. نام‌برده در حال حاضر در کشوری اروپایی مقیم است. 
۳ سازمان عفو بین‌الملل بیان می کند در فوربه ۶ دولت يمن ۵ شهروند اسلام‌گرای 
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القاعده 
با اینکه مصری‌ها در آن دوره فعالیت زیادی در سودان داشتند. این 
عرصه تنها در قبضة آنان نبود. در آنجا اسامه بن لادن, رهبر القاععده نیز 
حضور داشت. این سازمان گمنام در سال ۱۹۸۹ - ۱۹۸۸در جبهه جاجی 
افغانستان تشکیل شد. اما به علت جنگ خلیج [فارس] و وضعیت 
رهبرش در اقامت اجباری در سعودی» فرصت سازماندهی نیافت. در 
واقغ» سودان پایگاه و قاعده‌ای بود که در آن القاعده توانست به عنوان 
سازمانی مسلح پیکربندی شود و در چارت سازمان خود هسته‌ها» رهبران 
و منابع ای وا ترس کد 

مهاجرت اسامه بن لادن به سودان مستقیماً از عربستان انجام نگرفت. او 
پس از چشیدن طعم آزادی عمل در افغانستان نتوانست قیسود و 
چارچوب‌های اعمالی بر خود را تحمل کند. هم‌چنین اسامه از وجود 
نیروهای امریکایی و غربی که آنها را «کافر» قلمداد می‌کرد بسیار ناخرسند 


مصری را تحویل این کشور داد که دکتر سید عبدالعزیز امام شریف و محمد عبدالعزیز 
جمل و عثمان سمان نیز میان این افراد بودند. در سال ۱۹۹۹ عليه محمد عبدالعزیز جمل و 
دز سال ۱۹۹۶ علیه عثمان سمّان حکم غیابی اعدام صادر شد. بر اساس گزارش سازمان 
عفو بین‌الملل این ۱۵ نفر در جریان مبادله سرهنگ احمد سالم عبید» از اپوزیسیون یمنی» 
به مصر تحویل شدند. آنان قبل از تحویل در سازمان امنیت سیاسی در صنعا زندانی بودند. 
این سازمان یکی از شعبه‌های سازمان امنیت یمن است که با افراد مشسکوک یا متهم 
سیاسی - امنیتی سر و کار دارد. برای اطلاعات بیشتر رک: گزارش سازمان عفو بین‌الملل 
بین ماه‌های ژانویه و دسامبر ۰۲۰۰۶ 

۱ برای اطلاعات بیشتر مراجعه کنید به گزارش «مرکز رصد رسانه‌ای اسلام» در لندن» سال 
۹ درباره مهاجرت بن لادن از عربستان سعودی به پاکستان و سيس سودان. 
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بود و احساس می‌کرد با باقی ماندن در عربستان در تناقض با خود قرار 
گرفته است. بنابراین تصمیم گرفت از ارتباط یکی از برادرانش با مسئولی 
در وزارت کشور عربستان استفاده کند. اسامه با برادرش صحبت کرد و به 
او توضیح داد که اموال زیادی در پاکستان و مناطق دیگر دارد و حقوقی که 
باید یا آنها را به صاحبانش بازگرداند یا از بعضی دیگر بازستاند و 
نمی تواند این مشکلات را از طریق وکیل حل کند. زیرا برخحی امور قائم بر 
اعتماد و روابط شخصی است. برادرش با این گفته‌های اسامه قانع شد و 
آن را برای مسئول وزارت کشور تشریح کرد و توانست رضایت او را برای 
بازگرداندن گذرنامه اسامه و دادن مجوز به خروج از کشورء فقط برای یک 
باره کسب کند. اسامه از این فرصت بهره جست و عربستان را ترک کرد. با 
رسیدن به پاکستان اولین کاری که کرد نوشتن نامه عذرخواهی برای 
برادرش بود و به او اطلاع داد که تصمیم به بازگشت ندارد و می‌داند که 
این کار سختی‌ها و مشکلاتی برای او ایجاد خواهد کرد. 

بن لادن که از همکاری امتتتی میبان:غویسعان و پاکستان نکر ان ود 
مدت طولانی در پاکستان نماند و به سرعت وارد افغانستان شد. در آن 
زمان» وضع و حال گروه‌های مجاهدین» نیروهای حزب اسلامی به رهبری 
گلبدین حکمتیار و نیروهای جمعیت اسلامی به فرماندهی برهان‌الدین 
ربانی و احمد شاه مسعود. تأسف‌بار بود و هریک تلاش می‌کرد با از میان 


برداشتن دیگری. اولین گروهی باشد که به کابل وارد می‌شود. اسامه تلاش 
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کرد میان گروه‌های مجاهدین وساطت کند. اما این تلاش‌ها ثمری نداشت. 
از این رو از هواداران افغان عرب خود خواست در نزاع گروه‌های افغان 
دخالت نکنند. خود او نیز در سایه این درگیری‌های خون‌بار احساس 
می کرد وجودش در افغانستان بلافایده است. به همین منظور وضعیت را 
با شماری از نزدیکانش مورد بررسی قرار داد و تصمیم گرفتند به دنبال 
مکان دیگری بگردند تا به جای افغانستان, در آنجا سودی برای اسلام 
داشته باشند. این مکان جایی جز سودان نبود. 

دوره حضور در سودان» یکی از دوره‌های مهم زندگی اسامه بن لادن 
است. وی در آنجا توانست به جمع‌آوری نيرو و تجهیزات ادامه دهد و 
آ نان زا دز اک درس نقطه کشون ا ی کر آمنوژش دهن 
هم‌چنین وجود او در این کشور و ارتباطش با مسئولان بلندپایه سیاسی و 
امنیتی این فرصت را فراهم آورد تا نزدیک وقایع جاری منطقه باشد, به 
ویژه وقایع خلیح [فارس]» شاخ افریقا؛ مصر و کشورهای مغرب عربی. 

اسلام‌گرایان می‌گویند: «رفتن به سودان یکی از گزینه‌های مطرح در 
مقابل اسامه بود نه به لین دلیل که پایگاهی جدید برای: پسروژه‌ای: جدید 
باشد» بلکه او از دولتی جدید که اسلام‌گرایان از یاری آن به اسلام و 
مسلمین و اصرارش بر اجرای شرع اسلامی سخن می‌گفتند. بسیار شنیده 
بود. اسامه علاوه بر اعتقادش به سودان به عنوان پناهگاهی جایگزین 
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ساخت و ساز و هم‌چنین ارتباطاتش در عربستان و خلیج [فارس] کمکی 
به این کشور کند... سرانجام در پایان سال ۱۹٩۱‏ اسامه به همراه تعدادی 
از دوستانش در سفری مخفیانه با هواپیمای خصوصی‌اش به سودان رفت 
و حکومت این کشور نیز ورود او را خوشامد گفت. در آن دوره اسامه 
به هیچ گونه کمک مالی نیاز نداشت» زیرا دارایی‌هایش هم‌چنان تحت 
کنترلش بود و می‌توانست به شکل طبیعی بخشی از اموال و تجهیزات 
خود را از عربستان به سودان منتقل کند. اسامه در سودان در هیچ‌گونه 
فعالیت نظامی وارد نشد. اما با قدرت هرچه تمام در پروژه‌های راه‌سازی» 
اقسات کاو رژ و سهیم شد. یکی از معروف‌ترین کارهایش جاده 
«التحدی» بود که خارطوم را به پورت سودان مرتبط کر 

در همین راستاء جمال احمد فضل در اظهاراتش در مقابل دادگاه فدرال 
منهتن در نیویورک تأکید می‌کند که بن لادن در سودان روابط بسیار خوبی 
در سطوح امنیتی و تجاری با دولت عمر البشیر و دکتر ترابی»" رهبر جبهه 
ملی» ایجاد کرده بود. وی در تشریح شیوه انتقال القاعده از افغانستان به 
سودان می‌گوید: «رهبران القاعده در سال ۱۹۹۰ پس از مشاهده کودتای 
مشترک اسلام گرایان منتسب به دکتر ترابی و اسلام‌گرایان نیروهای مسلح 
به رهبری سپهبد عمر البشیر عليه دولت منتخب صادق المهدی مطالعه 
۱. همان. 
۲. بر اساس متن اظهارات فضل در اسناد دادگاه نیویورک» سال ۲۰۰۱؛ بعد از اختلاف دکتر 


ترابی با هم‌پیمان سابقش عمر البشیر در سال ۱۹۹۹ اسلام گرایان سودانی به جناح هوادار 
ترابی (حزب الموتمر الشعبی) و هوادار بشیر (حزب الموتمر الوطتی) تفسیم شدند. 


نقل مکان به خارطوم را به طور جدی در دستور کار قرار دادند. خودم 
شخحصاً مذاکرات و بحث و تبادل نظرها را در یکی از اردوگاه‌های القاعده 
در افغانستان میان ابوعبیده عراقی» ابوایوب عراقی» ابوفضل عراقی؛ ابوآنیس 
سعودی و ابوحسن سودانی (علی هارون) شتیدم. این بررسی‌ها حول 
مخور تغییر در دولت سودان و آمدن جبهه مردمی اسلامی به قدرت و 
اینکه در جه شرایطی استفاده از این تغییر و انتقال به سودان برای القاعده 
بهثر است» متمرکز بود. زیرا ما با نقل مکان به این کشور نزدیک بسیاری 
از کشورهای عربی قرار می گرفتیم. اما بعضی حاضرین در پاسخ به این 
فرضیه‌ها؛ عدم تعجیل قبل از درک حقیقت حکومت جدید و سیاست‌هایی 
را که دنبال خواهد کرد. خواستار شدند. 

بر این اساس, اسامه هیأتی چهار نفره متشکل از ابوهمام سعودی» 


اپوهاجر عراقی (ممدوح سلیم»" ابوحسن سودانی و ابورضا سوری" را برای 

۱. ممدوح محمود سلیم معروف به ابوهاجر عراقی از اعضای القاعده نیست بلکه از افراد 
بسیار نزدیک به اسامه بن لادن است که در سال ۱۹۹۸ در آلمان دستگیر و به ایالات 
متحده تحویل شد که او را برای محاکمه در ارتباط با پرونده تروریسم تحت تعقیب 
داشت. أو در دوره زندان قبل از شروع محاکمه» به همراه یک متهم تانزانیایی به نام خلفان 
آخمیس محمد چند نفر را گروگان گرفتند و در حمله به نگهبانان, با مشت به چشم یکی 
از آنها زد که باعث کوری او شد. ابوهاجر در قضیه حمله به نگهبان زندان نیویورک به ۳۲ 
سال زندان محکوم شد. محمد خلفان خمیس نیز به دلیل مشارکت در انفجار دو سفارت 
امریکا در شرق افریقا به حبس ابد محکوم شد. 

۲ ابورضا سوری (محمد ی بایزید) یک دانشجوی سوری بود که در ایالات متحده تحصیل 
تحصیل می کرد. او تحت تأثیر عبدالله عزام محل اقامت خود را در آریزونا ترک کرد و 
برای مشارکت در جهاد انغانی رهسپار افغانستان شد و در آنجا یکی از نزدیکان اسامه بن 
لادن شد و در تلاش‌های اولیه تأسیس «القاعده» نقش پیدا کرد. 
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بررسی اوضاع به خارطوم اعزام کرد. این افراد به سودان رفتند و با شماری 
از مسئولان این کشور دیدار کردند و برای ارائه گزارش نتایج سفرشان به بن 
لادن به افغانستان بازگشتند. پس از این سفر نشستی با حضور هیأت 
اعزامی و فرماندهان القاعده در اردوگاه فاروق در خوست برگزار شد. ابوبکر 
سودانی می‌گوید: «در آن جلسه هاجر عراقی نشست‌ها با جبهه مردمی در 
خارطوم را بسیار مفید دانست و گفت که جبهه دکتر ترابی از روابطش با 
القاعده و امکان انتقال سازمان به سودان خشنود و راضی است. سپس بعضی 
از حاضرین سژال‌هایی درباره دکتر ترابی و چگونگی اعتماد به او مطرح 
کردند. ابوهاجر در پاسخ به ابراز نگرانی‌های حاضرین در ارتباط با تحصیل 
رهبر جبهه مردمی در دانشگاه سوربون پاریس: ترابی را عالمی اسلامی, 
حافظ قرآن آگاه از شریعت اسلامی و احکام آن و دارای سابقه‌ای چهل 
ساله در تبلیغ معرفی کرد.» 

به نظر می‌رسد رهبران القاعده در نهایت فحوای گزارش را قبول و با 
انتقال از افغانستان به سودان موافقت کردند. این اتفاق در پایان سال ۱۹۹۰ یا 
اوایل سال بعد از آن آغاز شد. در ابتدا شماری از اعضای القاعده به سودان 
رفتند و چند باب خانه برای عناصر سازمان و خانواده‌هایشان و چند مزرعه 
برای تجارت و آموزش سلاح اجاره یا خریداری کردند. اولین محل 


آموزش, مزرعه‌ای در شمال خارطوم بود که با هزینه‌ای بالغ بر ۲۵۰ هزار 


۱. پر اساس اظهارات شاهد سودانی» جمال فضل در مقابل دادگاه منهتن. 


القاعده و خواهرانش 


دلار خریداری و به حماعت جهاد مصری اختصاص داده شد. زمین دوم. 
یک مزرعة ۱۹ هکتاری گندم در پورت سودان (شرق کشور) بود که برای 
خرید آن رقمی بالغ بر ۰ هزار دلار پرداخت شد. 

با آمدن بن لادن به سودان, القاعده روند گسترش فعالیت‌هایش رابه 
شکل چشم گیری آغاز کرد؛ چنان که چندین شرکت در حوزه‌های مختلف 
تجارت تأسیس کرد. این شرکت بعدها بحث و جدل زیادی در سورد 
اهداف اصلی ایجاد آنها ایجاد کردند. در حالی که سازمان‌های امنیتی غربی 
و عربی می‌گویند این شرکت‌ها پوششی برای تسهیل فعالیت‌های القاعده و 
اعضای آن بوده‌اند. یاران بن لادن تأکید می‌کنند که در ارتباط با نقش این 
شرکت‌ها و کارکنان آن بزرگ‌نمایی و مبالغه شده و آنها جز اندک 
سودآوریشان هیچ گونه نقش‌آفربنی سری برای سازمان نداشته‌اند. 

در هر حال» هرچه حقیقت این شرکت‌هابوده - پوشش یافقط 
مژسسه‌های تجاری - نکته‌ای که هیچ تغییری نمی‌کند این است که بن لادن 
طی چند سال حضورش در سودان بر شبکه گسترده‌ای از مؤسسات با 
وظایف مختلف نظارت داشته است." شرکت وادی العقیق اولین شرکت 
۱. جمال فضل می‌گوید: «نزدیک به ۲۵ نفر در مقر شرکت لادن اینترنشتال, طابا و قدرات در 
:خیابان مالک نمر در خارطوم کار می کردند و شمار زیادی نیز در شرکت الثمار المبارکه و 
مقر آن در الدمازین مشغول فعالیت بودند. حدود ۱۰ نفر در دفتر شرکت بین‌المللی 
اخلاص (تولید عسل و شیرینی‌جات) در شهرک صنعتی نزدیک خارطوم و بیش از ٦۰۰‏ 


تن نیز در شرکت پیمانکاری هجرت کار می کردند ... بن لادن هم‌چنین چند دستگاه 
تراکتور از چکسلواکی خریداری کرده بود.» 
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رهبر القاعده بود که بر آن نام «مادر شرکت‌ها» گذاشته شد. اسناد قضایی 
امریکا می گوید که بن لادن پس از «وادی العقیق» شرکت بین‌المللی لادن 
(فعال در حوزه صادرات -واردات» سپس شرکت سرمایه گذاری طابا 
(تجارت تولیدات محلی) و بعد از آن» شرکت پیمانکاری هجرت (راه و 
پل‌سازی)" که بیشتر اعضای آن مهندسان عراقی بوده‌اند» تأسیس کرده 
ا بن لادن هم‌چنین دو شرکت دیگر به نام «قدرات التقل» و «للمار 
المبارکه» ایجاد کرد و آنها را از مزرعه بزرگ ۲۰ هکتاری الدمازین مدیریت 
می کرد. این شرکت تولیدات کشاورزی الدمازین به ویژه کنجد. ذرت سفید 
و پسته را به فروش می‌رساند. اما این محصولات تنها در بخشی از این 
مزرعه تولید می‌شد و قسمت مشخصی از آن برای آموزش و انبار سلاح و 
مواد منفجره مورد استفاده قرار می گرفت. سیف الاسلام مصرى» سیف 
العدل» سالم مصری و ابوطلحه سودانی از جمله مربیان آموزش نظامی در 
مزرعه الدمازین بودند. "در میان مزارع بن لادن در سودان؛ مزرعه‌ای به نام 
«سوبا» وجود داشت که به نظر می‌رسد برای آموزش رزمندگان مورد استفاده 
قرار نمی گرفته بلکه رهبر القاعده در روزهای پایان هفته برای اسب‌سواری 
۱. یکی از راه‌هایی که شرکت بن لادن پیمانکاری آن را بر عهده داشت» جاده ارتباطی بین 


الدمازین و شهر کرمک (شرق سودان) بود که به طول ۸۳ مایل احداث شد. 

۲ بر اساس اظهارات اسلام گرای مراکشی» حسین خرشتو در مقابل دادگاه منهتن (روز 
دهم). 

۳ بر اساس اظهارات شاهد سودانی, جمال فضل, مقابل دادگاه منهتن» سیف العدل» یکی از 
مسئولان مصری کمیته امنیتی «القاعده» بود. این باور وجود دارد که او از سال ۲۰۰۲ در 
اقامت اجباری در ايران به سر می‌برد. 


به آنجا می‌رفت و به همراه سایر اعضای سازمان که در آنجا ساکن بودند 
ادت ربیاو فر تال بو شا یری من کردند: 

سازمان بن لادن هم‌چنین شرکت «دبوغ للجلود» را در خارطوم حرید» 
اما خریداری آن جزئی از سیاست‌های مالی نبود که القاعده پیگیری 
می‌کرد. گفته می‌شود بن لادن این شرکت را در سال ۱۹۹۳ در ازای طلب 
خود از دولت جبهه قومی بابت پروژه جاده ارتباطی پایتخت به پورت 
سودان در ساحل دریای سرخ دریافت کرده است. 

در هر حال» به نظر می‌رسد تجارت بن لادن در سودان از نظر مالی» 
سودآوری زیادی نداشته و نمی‌توانسته منبع درآمدی مهم برای سازمان 
القاعده باشد. در همین ارتباط ابوبکر سودانی در اظهاراتش در مقابل 
داد گاه نیویورک می گوید: (بن لادن در جریان یکی از ملاقات‌ها که 
ابورضا سوری نیز حضور داشت و در مهمانسرای بزرگ خارطوم برگزار 
شد. گفت: «افق و پروژه ما بزرگ‌تر از تجارت است. ما اینجا نیامده‌ايم 
که تجارت کنیم. اما نیاز داریم از دولتی که به گروه ما کمک می‌کند. 
مایت و پشتیبانی کنیم و این همان هدف ماست.» 

بن لادن در چندین بعد از دولت خارطوم حمایت می‌کرد. برای مثال؛ 
او دستگاه‌های ارتباطی باسیم و بی‌سیم خریداری کرد و برای نیروهای 
دفاع مردمی که جبهه قومی از دانش‌آموزان و دانشگاهیان تشکیل داده 


5 پر اساس اظهارات اسلام‌گرای مراکشی حسین خرشتو» در مقابل داد گاه منهتن (روز دهم). 
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بود» اسلحه‌های کلاشینکوف تهیه کرد. ' القاعده هم‌چنین از طریق ارتش 
سودان برای خود دستگاه‌های ارتباطی پیشرفته‌ای خریداری کرد. بن لادن 
به شخصه پک دستگاه ارتباطی ماهواره‌ای در احتیار داشت که به قیمت ۸ 


هزار دلار از آلمان خریداری شده بود. 

بن لادن ارتباطات محکمی با سازمان‌های امنیتی سودان داشت. یکی از 
ابعاد این همکاری, دفتر هماهنگی‌های فی‌مابین بود که به منظور مشخص 
کردن هویت عرب‌هایی ایجاد شد که پدون پاسپورت به سودان مهاجرت 
کرده بودند. سودانی‌ها نگران بودند که بعضی از آنهایی که به کشورشان 
می‌آیند و خود را جزء اسلام گرایان آموزش‌دیده در اقغانستان معرفی 
می‌کنند, مزدور یکی از سازمان‌های عربی باشند که تسلاش دارند حقیقعت 
فعالیت مخالفان اسلام‌گرا را در مزارع سودان بفهمند. لذا سازمان امنیت 
سودان از القاعده درخواست کرد درباره هویت افرادی که به اين کشور 
سفر می‌کنند, هم‌چنین نفشی که در افغانستان داشته‌اند. تحقیق کند. 

علاوه بر آن» پوشیده نیست سودانی‌ها می‌حواستند از برگذ بن لادن و 
مخالفان اسلام‌گرا در اختلافات‌شان با بعضی کشورهای عربی بهره‌برداری 
کنند. در آن دوره» په علت فعالیت‌های بن لادن در خارطوم ارتباط دولت 


سودان با عربستان با وضعیت کنونی تفاوتی بسیار داشت. از سوی دیگرء 


۱ این نیروهای مردمی پس از آموزش دیدن چند بار برای نبرد با شورشیان در جنوب سودان 
رهسپار جبهه‌های جنگ شدند تا اینکه شورشیان جبهه مردمی برای آزادی سودان در ٩‏ ژانویه 
۵ با دولت عمر البشیر توافق‌نامه صلح امضا کرد و وارد فرایند سیاسی این کشور شد. 


القاعده و خواهرانش 


با توجه به اطلاع موثق سازمان امنیت مصر از آنچه در مزارع سودان در 
جریان بود و هم‌چنین قاچاق سلاح از مرزهای شمالی برای جماعت 
جهاد» روابط با حکومت حسنی مبارک در بدترین وضع ممکن بود. 


تحکیم روابط 

اسامه بن لادن در زمان حضورش در سودان با شماری از گروه‌های ` 
اسلام گرای جهان عرب و اسلام روابطی مستحکم برقرار کرد. در حقیقت 
می‌توان آن دوره را دوران تشکیل و بسط جهان‌بینی القاعده نامید. در 
واقع» تفکر تکوین یک گروه مسلح بدون مرز و وابستگی جغرافیایی که 
اعضای آن رزمندگان جهاد افغانی باشند» در افغانستان شکل گرفت اما 
عملاً در سودان استحکام یافت. در این کشور, بن لادن ارتباطات خود را 
با گروه‌های مسلح فعال در کشورهای عربی تقویت کرد؛ به ویژه با 
مصری‌ها و اعضای جماعت جهاد مانند ابوعبیده پنجشیری (علی امین 
رشیدی) ابوحفص مصری (محمد عاطف یا صبحی بوسته)» سیف 
العدل, سیف الاسلام مصری و سالم مصری که ستون فقرات القاعده را 
در اقغانستان شکل داده بودند. بن لادن هم‌چنین بر تئوریسین‌های 
جماعت جهاد و به طور مشخص دکتر فضل و دکتر ایمن ظواهری 
تأثیری شگرف گذاشت. علاوه بر آن» او روابط مهمی با جماعت اسلامی 


به رهبری شیخ عمر عبدالرحمن برقرار کرد. اسناد قضایی امریکا حاکی از 


فصل پنجم: منزلگاه سودان, مقرهای مجاهدین و ملاقات «قربانی» با بن لادن 
این است که رفاعی طه (ابویاسر)» نماینده جماعت اسلامی در القاعده 
بوده" و شماری از فرماندهان این گروه و در رأس آنها مصطفی حمزه 
(ابوحازم)» مسئول شورای مشورتی» در شرکت‌های بن لادن در سودان 
کار می‌کردند. حمزه در ژوئن ۱۹۹۵ عملیات ناموفق ترور حسنی مبارک 
در آدیس آبابا را رهبری کرق 

بن لادن هم‌چنین روابط خود با جماعت اسلامی مسلح در الجزایر را 
تقویت کرد. یکی از بنیان‌گذاران این گروه قاری سعید» عضو مجلس شورای 
القاعده بود که از زمان مشارکت در جهاد افغانستان مورد احترام و اطمینان 
بود. او جزو عوامل تشکیل هسته‌های اولیه جماعت اسلامی مسلح در سال 
۱۹۹۱-۲ بود و پس از آن در بهار سال ۱۹۹۶ موفق شد در یکی کردن 


۱ پر اساس اظهارات شاهد سودانی» جمال احمد فضل در مقابل داد گاه منهتن؛ رفاعی طه 
در سال ۲۰۰۲ در جریان سفر بین ایران و سودان در دمشق توقیف و به مصر تحویل داده 
شد. امضای فتوای مباح بودن حون شهروندان و نظامیان امریکایی توسط او بن لادن 
ظواهری و چند اسلام‌گرای دیگر بحران بزرگی داخل جماعت اسلامی ایجاد کرد. به 
طوری که او په ناچار بیانیه‌ای صادر و در آن په شخصی بودن این فتوا اذعان کرد. جماعت 
اسلامی که در توقف خشونت‌ها در مصر نقش داشت» به جبهه اسلامی برای مبارزه با 
بهودیان ر صلیبی‌ها که توسط بن لادن در افغانستان تشکیل شده بود. ملحق نشد. 

۲ مصطفی حمزه در دسامبر ۱۹۹۲ در ارتباط با قضیه بازگشتگان از افغانستان از سوی 
دادگاه عالی نظامی به اعدام محکوم شد. او کسی است که بر عملیات ترور حسنی مبارک 
در آدیس آپابا در سال ۱۹۹۵ نظارت داشت و به این علت به صورت غیابی از سوی دادگاه 
ویژه نظامی به اعدام محکوم شد. وی پس از مدتی اقامت در ایران (و احتمالاً در پی 
ترددش به یک کشور عربی و دستگیری در آنجا) در سال ٤‏ به قاهره تحویل داده شد. 
یکی از برادران او به نام مختار, از رهبران جماعت اسلامی است که طرح توقف 
خشونت‌ها را ارائه و از زندانیان این گروه در مقابل رسانه‌ها به شدت دفاع کرد. 


و ی اه اور سم 
بیشتر گروه‌های مسلح زیر پرچم جماعت مسلح (در جریان نشست 
در بحارطوم حضور داشت و از یک گروه الجزایری میزبانی می‌کرد که در 

در همین جارجوب» مختار بن محمد بلمختار (ابوالعباس خالد) امير 
منطقه صحرایی «جماعت سلفی دعوت و مبارزه. می‌گوید که یکی از 
شر کت کنند گان در تماس‌های برقرارشده ميان جماعت اسلامی مسلح و 
اسامه بن لادن در دهه ٩۰‏ در سودان بوده است. او توضیح می‌دهد که 
پس از بازگشت به الجزایر در پایان سال ۱۹۹۲ در قالب اولین گروه 
جماعت مسلح به فرماندذهی عبدالحق عیاده» در تاشن هسته‌های اولیه 
یک گروه مسلح موسوم به (الشهاده» در غردابه شرکت کرد. در اواعر 
سال ۱۹۹۵ یا اوایل ۱۹۹7 رهبری گروه او و یکی دیگر از فرماندهان 
معروفش به نام عبدالباقی را مأمور کرد تا به منظور حمایت از مجاهدین 
با برادران «القاعده» که در سودان بودند» ارتباط پرقرار کار ' 


در لیبی» بن لادن روابطی حسنه با لیبیایی‌های شرکت‌کننده در جهاد 


۱. فراجعه کنید په جزئیات نقش قاری سعید در تأسیس جماعت اسلامی در فصل چهارم. 

۲ پر اساس گفت‌وگوی شورای رسانه‌ای جماعت سلفی دعوت و مبارزه با مختار بلمختار 
(ابوالعباس) که در پایگاه اینترنتی این گروه منتشر شده است. این گروه نام پایگاه اینترنتی 
خود را در پی ادامه تعقیب‌های امنیتی از سوی سازمان‌های مختلف؛ تغییر داد. مختار در 
جریان یک درگیری در الجزایر یکی از چشم‌های خود را از دست داد و به همین دلیل 
رسانه‌های الجزایری لقب الاعور را بر او نهاده‌اند. 
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افغانستان که جماعت اسلامی مقاتله را تشکیل داده بودند. برقرار کرد. 
یکی از کارمندان لیبیایی شاغل در شرکت‌های بن لادن ابوساره نام 
داشت که به جماعت مقاتله وابسته بود. کارمندان لیبیایی دیگری هم 
عضو القاعده بودند که یکی از آنها فردی به نام حمزه لیبیایی بود. او با 
سلفی‌ها و مجاهدین تونسی هم تماس‌هایی برقرار کرد با این حال 
نسبت به جنبش نهضت. به ویژه مشارکت آن در روند دموکراتیک و 
پذیرش چرخش قدرت از طریق انتخابات, ملاحظاتی داشت و معتقد بود 
این گروه دیدگاه صحیحی از اسلام ندارد. 
او هم‌زمان به گروه‌های جهادی در سعودی و یمن کمک‌هایی ارائه داد. 
در یمن بن لادن از مجاهدینی که از ایام جهاد افغانی با یکدیگر ارتباطی 
صمیمانه داشتند حمایت کرد و با حضرموت که خانواده‌اش به آنجا 
منسوب بودند» ارتباط محکمی داشت. در همین راستاء در سال ۱۹۹۲ 
هواداران یمنی بن لادن به نیروهای امریکایی که در راه سومالی در عدن 
توقف کرده بودند. حمله کردند. البته باید گفت رابطه قوی میان بن لادن و 
گروه‌های جهادی یمن پس از پایان جنگ از در سال ۱۹۹۶ 
تضعیف شد زیرا روابط در یمن بیشتر از آنکه بر محوریت دین باشد 
قبیله ای است. ضمن آنکه علی عبدالله صالح توانسته بود شماری از 
۱. مراجعه کنید به سخنان حسن خرشتو مغربی (روز دهم) در برابر دادگاه فدرال منهستن در 
سال ۲۰۰۱ در نیویورک. اما یک منبع لییبایی که حمزه را می‌شناسد» می‌گوید او وارد 


فعالیت‌های نظامی نشد و تنها به عنوان یک مسئول اداری در شرکت‌های بن لادن کار 
می کرد. حمزه پسر خواهر یکی از رهبران عالی‌رتبه مقاتله بوده است. 


القاعده و خواهرانش 


مجاهدین را به صفوف حزب کنفرانس مردمی ملحق و به آنان پست‌های 
مهمی واگذار کند (همانند شیخ مقبل وادعی). بخشی دیگر از مجاهدین 
یمنی نیز به حزب تجمع ملی اصلاح به رهبری شیخ عبدالّه احمر و شیخ 
عبدالمجید زندانی» دوست قدیمی بن لادن از زمان جهاد ضد کمونیستی و 
رهبر سلفی‌های یمن پیوستند. در طول دهه ٩۰‏ و اوایل ۲۰۰۰ بن لادن 
هم‌چنان نگاه خود به یمن را تغییر نداد و به شدت تلاش می‌کرد از این 
کشور عناصری را به سازمان خود جذب کند» زیرا اعتقاد داشت جذب 
یمنی‌ها ساده‌تر از جذب سعودی‌هاست. در عربستان موسساتی دینی 
وجود دارند که علمایشان از احترامی ویژه برخوردارند و گذشتن از آنها 
برای هیچ کس آسان نیست» اما در یمن عملاً چنین چیزی وجود ندارد. 

در مشرق عربی: بن لادن با گروه‌های سنی سوریه ارتباط گرفت و 
اموالی را با هدف سر و سامان دادن به اوضاع‌شان و تشکیل گروه مسلح 
مخالف دولت به آنها پرداخت کرد. در لبنان» سازمان القاعده یک 
مهمانسرا در منطقه معروف به الحراق ایجاد کرد و آن را به اسامه لبنانی 
سپرد. او هم‌چنین با گروه‌های سنی این کشور به ویژه در منطقه شمال 
(طرابلس و ضنیه) و منطقه جنوب (صیدا و اطراف آن) ارتباط برقرار 
کرد. علاوه بر منطقه عربی» بن لادن کمک‌های قابل توجهی به شماری از 
گروه‌های اسلام گرای مناطق دیگر مانند «جبهه مورو» در فیلیپین» «حزب 


نهاضت) در تاجیکستان (گروه عبدالله سندی) و گروه شيخ فضل الرحمن 
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در پاکستان ارائه کرد.! 


خرید اورانیوم 
یکی از اقدامات خطرناک سازمان بن لادن در سودان» تلاش برای خرید 
اورانیوم در سال ۱۹۹۳ یا ۱۹۹۶ بود. جمال فضل ادعا می‌کند به همراه 
تعدادی از نزدیکان بن لادن از جمله ابوفضل مکی ابوهاجر عراقی 
ابوعبدالله یمنی (ابودجانه) و ابورضا سوری در بخشی از این مأموریت 
شرکت داشته است. او می گوید: «ماده مورد ادعا نزد یک مسئول سابق دولت 
جعفر نمیری به نام سرهنگ دوم صالح بود و خرید آن به مبلغ ۱/۵ میلیون 
دلار به القاعده پيشنهاد شد. عناصری از سازمان بلافاصله پس از این پیشنهاد 
با تهیه یک دستگاه ارزش گذار اورانیوم از کنیا برای جست‌وجوی آن رهسپار 
منطقه «حله کوکو» در افریقای جنوپی شدند ... از چگونگی پایان این معامله 
اطلاعی ندارم زیرا مسئولان القاعده مبلغ ۱۰ هزار دلار برای تلاش‌های 
صورت گرفته جهت ترتیب ارتباط بین آنان و دارندگان اورانیوم به من 
پرداحت کردند و از حضور در مراحل دیگر حذف شدم.» 

فضل ادعا می‌کند که بن لادن در زمان حضورش در سودان با دولت 
اران ارتباط برقرار کرد و ابوهاجر عراقی وظیفه ارتباط با ایرانی‌ها را برعهده 
داشت. حتی هیأتی از ایران به محل اقامت او آمده و در جربان جلسه‌ای 


۱ بر اساس اظهارات شاهد سودانی» جمال احمد فضل. در مقابل دادگاه منهتن 


القاعده و خواهر انش 


7 مسلمانان جهان و ضرورت من با دشمن اصلی‌شان.» 
غرب» را مورد بحث و تبادل نظر قرار داده‌اند ... با وجود ملاحظات برحی 
مسئولان القاعده در قبال ارتباط با دولتی شیعی» به نظر می‌رسد سطح این 
رابطه بعدها ارتقا یافته است» زیرا اظهارات شهود به نفع ایالات متحده چنین 
ادعایی را ثابت می‌کند و تأکید دارد حزب‌اله لبنان در پادگان‌هایش به 
اعضای القاعده آموزش تسلیحاتی -انفجاری داده است و در این راستا نیز 


تعدادی از مسئولان مصری سازمان به لبنان سفر کرده‌اند.! 


وقاپع سومالی 

طی مدت حضور بن لادن در سودان» قضیه دخالت نظامی امریکا در 
سومالی پیش آمد که علت آن سقوط حکومت سیاد بری» رثیس‌جمهور 
این کشور در سال ۱ و شیوع قحطی بود که سبب بحران و ناآرامی 
شد. حسین خرشتوه اسلام گرای مراکشی, با تأکید بر اعزام گروه‌هایی از 
عناصر القاعده به سومالی در پایان سال ۱۹۹۱ يا اوایل ۱۹۹۲ و اسستقرار 


دو گروه در مناطق هرغیسا (شمال سودان) و جدو (جنوب سودان) 


۱. جمال احمد فضل در مقابل دادگاه نیویورک ادعاهای مختلفی از ارتباط القاعده با حزب‌اله 
و آموزش دیدن عناصری از سازمان القاعده در لبنان مطرح کرد. اما حسین خرشتو با اشاره 
به انعتلاف‌های فقهی میان سازمان‌های شیعی و سنی» در ارتباط القاعده با ایرانی‌ها ابسراز 
شبک و تردید کرده است. با این حال» مؤلف از یک مسئول بلندپایه در یک سازمان امنیتی 
عربی اطلاعاتی مشابه گفته‌های فضل درباره رابطه سازمان‌های تندروی سنی با حزب‌اله 
لبنان و آموزش‌های نظامی شنیده است. البته مژلف موفق نشده است درباره صحت این 
ادعاها تحقیق کند. شایان ذکر است حزب اه همواره ارتباط با القاعده را رد می‌کند. 
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می گوید: (سازمان تلاش می کرد از سومالی‌های ساکن اقلیم اوغادین که 
اتیوپی آن را بخشی از اراضی خود قلمداد می‌کرد» حمایت و پشتیبانی 
کند. القاعده هم‌چنین ابوحفص مصری, مسئول دوم نظامی سازمان. را 
برای تهیه گزارشی از وضعیت آنجا اعزام کرد. او نیز این مأموریت را 
انجام داد و بازگشت. او در جلسه استماع گزارش گفت: (کار ما به هیچ 
وجه آسان نیست اما باید آن را شروع کنیم.»! 

امروز دیگر بر کسی پوشیده نیست که ابوحفص مصری مسئولیت 
جمع‌آوری و آموزش سومالیایی‌ها را برای مبارزه با سر افعی‌ای که 
می‌حواست با گذر از سومالی جهان اسلام را احاطه کند" بر عهده داشته 
است. در اکتبر 4۹4۳ نیروهای امریکایی و گروه‌های سومالیایی به 
فرماندهی محمد فرح عید یل درگیر شدند و گروه‌های تحت حمایت 
القاعده نیز در آن مشارکت کردند. در نتيجة این درگیری‌ها؛ شماری از 
سربازان امریکایی کشته شدند و جنازه‌شان در خیابان‌های موگادیشو زیر 
جرخ خودروه ا] قرار داده شد" در نهایست؛ نیروهای امریکایی از 
مأموریت‌شان در سومالی عقب‌نشینی و به استقرار ناوهایشان در ساحل 
دریا بستده گر دیا و بن لادن» ایسن عقب‌نشینی امریکایی‌ها را «یک 


۱. پر اساس اظهارات اسلام‌گرای مراکشی. حسین خرشتو در مقابل دادگاه منهتن (روز دهم) 

۲. این عبارت. از سخنان بن لادن در یکی از نشست‌هایش با فرماندهان سازمان اقتباس شده است. 

۳. در درگیری‌های موگادیشو در اکتبر ۱۹۹۳ ۱۸ سرباز امریکایی کشته و ده‌ها تتن دیگر زخمی 
شدند. از سوی دیگر, به رغم نبود آمار دقیق از قربانیان سومالیاییء گزارش‌ها حاکی از آن اسست 
که در جریان دخالت نظامی امریکا بین ۱۰۰۰ تا ۱۵۰۰ شهروند سومالی کشته شده‌اند. 


القاعده 9 خواهرانش 


پیروزیا خواند. 


نقش مفاتله 
درست است که بن لادن و رهبران گروه‌های مصری در آن دوره به سبب 
فعالیت‌هایشان در خارطوم در کانون توجه قرار داشتند» اما پایتخت 
سودان مرکز اصلی سازمان‌های عربی دیگر نیز بود؛ به ویژه جماعت 
مقاتله لیبی و جماعت مسلح الجزایر. 

نعمان بن عثمان» از رهبران سابق مقاتله که تین سال‌های ۱۹۹۶ و 
۵ مدتی را در سودان گذراند تأکید می کند که رهبری این سازمان 
مسلح لیبیایی از سال ۱۹۹۳ عملا به اراضی سودان منتقل شد. اما کاملا 
مستقل از اسامه بن لادن فعالیت می‌کرد و انتقال این سازمان با نقل مکان 
رهپر القاعده ارتباطی نداشته است بلکه افغان‌های لیبیایی از سال ۱۹۹۰ 
.نامیس مقاتلف حتی قبل از زسیدن هه البشیر - ترابی.به درت 
نگاهی خاص به سودان داشتند. 
ی امس E‏ ورهیی تسا نله از تال ۱۹6۳ هن تحوذا موز 
داشت. اما این استقرار هیچ گونه ارتباطی با نقش بن لادن در آن کشور 
نداشت. اولین سفر ما به سودان در سال ۱۹۸۹ - ۱۹۸۸ قبل از کودتای 
البشیر بود تا به نوعی از شرایط این کشور اطلاع کافی کسب کنیم. پس 
از آن نیز چند سفر دیگر به سودان داشتیم که این سفرها به استقرار 
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سازمان در آنجا منجر نشد اما همواره چشم‌مان معطوف سودان بود.»! 

مقاتله تا سال ۱۹۹۳ هم‌چنان رخدادها و تحولات سودان را زیر نظر 
داشت تا اینکه تشخیص داده شد زمان برای انتقال فرماندهی به مکانی 
نزدیک لیبی مهیا شده است؛ به ویژه که سازمان آمادگی داشت در مسیر 
تحولات الجزایر نیز وارد شود و به مجاهدینی که وارد نبرد سرنگونی 
نظام حکومتی کشورشان شده بودند» کمک رساند. 

بن عثمان در این باره می‌گوید: «در اوایل سال ۱۹٩۳‏ استقرار انجام 
گرفت و ایستگاهی, به معنای جنبشی آن برپا کردیم و سودان منزلگاه 
رسمی سازمان شد. به معنای دیگی در آنجا خانه و مهمانسراهای سری 
اد کو واگ تسیر رھد شدای انیت کش وه که و 
فرودگاه از شما استقبال و امور مربوط به اسکان و اوراق سفر شما را 
دنبال کند. البته این اقدامات با هماهنگی سازمان امنیت سودان انجام 
نمی گرفت. آنان از حضور ما اطلاع داشتند اما با آنها کار نمی‌کرديم بلکه 
در بعضی اوقات اصطکاک‌هایی به وجود می‌آمد که به بازداشت عناصر 
سازمان می‌انجامید که مدتی بعد آزاد می‌شدند.» 

به عنوان دلیلی برای عدم هماهنگی المقاتله با سازمان امنیت سودان» 
بن عثمان در تشریح راه‌های پیشگیرانه‌ای که این گروه لیبیایی برای 
اختفای فعالیت‌ها و حضورشان در خارطوم به کار می‌بست» می‌گوید: «ما 


. گفت‌وگوی ویژه نعمان بن عثمان با ملف. لندن» بهار و تابستان ۲۰۰۵. 


در سودان با هویت‌های غیرلیبیایی فعالیت می کردیم. می‌گفتیم که 
مراکشی یا تونسی یا موریتانیایی هستیم. حتی وقتی از ما سوال می‌شد 
چه کسی در این خانه زندگی می‌کند» گذرنامه‌هایی به آنها نشان می‌دادیم 
که بر تونسی بودن ما صحه می‌گذاشت.» یک مرتبه افسری از یکی از 
برادران خواست که اسمش را بگوید. او هم پاسپورتی را که با خود 
داشت به افسر داد. اما نامی را که روی پاسپورت نوشته شده بود 
فراموش کرده بود. افسر اصرار داشت که نام او را بداند. او نیز با دست 
به سرش زد که نامش را فراموش کرده است! آن افسر نگاهی به 
پاسپورت انداخحت و گفت مگر تو فلانی نیستی؟ آن برادر هم گفت چرا 
هستم. افسر حرف او را تأیید و او را رها کرد. 

فعالیت مقاتله در سودان طی سال‌های ۱۹۹۳ تا ۱۹۹۵ نمود زیادی 
پیدا کرد. سودان پایگاه اصلی اعزام رزمندگان به الجزایر و ارتباط با 
هسنته‌های فعال داخل لیبی شده بود. در نیمه دوم سال ۱۹۹۵ با تشديد 
اوضاع در لیبی» سازمان امنیت این کشور از نقش‌آفرینی مقاتله از سودان 
آگاه شد و در نتیجه» رهبری لیبی برای طرد مخالفان لیبیایی سرهنگ 
قدافی فشار زیادی بر حکومت عمر البشیر وارد کرد. 

.در نهایت» نظام سودان تسلیم فشارهای لیبی شد و در ابتدا از اسامه 
بنآلادن خواست لیبیایی‌های فعال در سازمان القاعده را از سودان دور 


کنك. رهبر القاعده نیز به این درخواست پاسخ مثبت داد و برای انتقال 
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لیبیایی‌های سازمان به کشورهای دیگر» پاسپورت و پول مهیا کرد. آنان به 
چند کشور انتقال داده شدند و بعضی از آنها با رفتن به اروپا درحواست 
پناهندگی سیاسی کردند. اما شماری از آن القاعده‌ای‌ها سازمان بن لادن 
را ترک کردند. نه به مقصد کشوری دیگر بلکه برای پیوستن به مقاتله. 
یکی از این افراد» نزیه رقیعی (ابوانس لیبیایی) بود که بیعت خود را از بن 
لادن به مقاتله جابه‌جا کرد و بعدها نیز به علت اتهام امریک‌ایی‌ها به او 
مش بر مس داقن کر اجا E‏ نایروبی و دارالسلام. از 
شهرت زیادی برخوردار شد 

اما حکومت لیبی تنها به لیبیایی‌های القاعده نظر نداشت. به رغم 
خطری که آنان می‌توانستند برای نظام سرهنگ قذافی داشته باشند, حطر 
بزرگ‌تر در مقاتله و هسته‌های آن نهفته بود نه در بن لادن و سازمان او. 
نت مقاتله را خواهان باشد و به همین 
منظور نیز اسامی و کنیه بیش از پنجاه نفر را که از اراضی سودان 
فعالیت‌هایشان را آغاز کرده بودند. به دولت‌مردان این کشور دادند. 
(سازمان اطلاعات سودان فعالان لیبیایی را بیشتر با کنيه‌هایشان 
می‌شناخحت و نام واقعی آنها را نمی‌دانست؛ چنان که اسامی عناصر مقاتله 
نیز شاید تنها برای تعداد اندکی از مقامات سازمان‌های اطلاعاتی سودان 


شناخته شده بود.) خارطوم تا ماه‌های پایانی ۱۹۹۵ نتوانست درخواست 


در فصلل یازدهم کتاب درپاره نقش آفرینی‌های نزیه رقیعی (ابوانس لیبیایی) بیشتر سخن 


القاعده و خواهرانش 


لیبی را محقق کنده اما برای جلوگیری از ادامه فشارهای قذافی» رهبری 
مقاتله را مجاب کرد امورشان را از خارج سودان اداره کنند و آنان نسز 
چاره‌ای جز قبول این امر نداشتند. 

بن عثمان در توضیح این مسأله می‌گوید: «با وجود عقب‌نشینی بیشتر 
عرب‌ها از افغانستان, مقاتله داحل این کشور هنوز چند اردوگاه در اختیار 
داشت. هنگامی که سودانی‌ها از ما خواستند آنجارا ترک کنیم این 
اردوگاه‌ها می‌توانستند عناصر خارج‌شده از خارطوم را در خود جای 
دهند. در نتیجه» از اواییل سال ۱۹۹۲ هم‌زمان باسیطره طالبان بر 
بخش‌های وسیعی از افغانستان, عناصر مقاتله بازگشت تدریجی به 
اردوگاه‌های جلال آباد را آغاز کردند» اما رهبری سازمان در سال ۱۹۹۹ 
در افغانستان استقرار پیدا کرد.»" 

در اینجا باید اشاره کرد که عقب‌نشینی عناصر مقاتله از سودان به 
افغانستان (و بعضی کشورهای عربی) در زمان بدی برای این گروه رخ 
داد. آنها نه تنها باید عقب‌نشینی امن عناصرشان را ترتیب می دادند» بلکه 


5 نعمان بن عثمان می‌گوید: «مقاتله به رغم حضور رهبرانش در سودان, در چند مورد با 
گروه‌های افغان وارد درگیری مسلحانه شد. ما در آن زمان با گروه یکی از فرماندهان افغان 
معروف به «شمالی» در موقعیت القدس در طورخم در جلال آباد درگیر شدیم. این فرمانده 
مبحلی افغان‌ها پس از حمله به نیروهای عبدرب الرسول سیاف در سال ۱۹۹۶ توانسته بود 
بر این موقعیت سیطره پیدا کشد که برادران لیبیایی این مرکز را از او پس گرفتند» 
گفت‌وگوی ویژه مولف با نعمان بن عثمان» لندن» تابستان ۲۰۰۵. 
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۵ ضد نیروهای امنیتی لیبی آغاز کرده بودند. آنان هم‌چنین به دلیل 
ناپدید شدن شماری از خبره‌ترین عناصرشان در الجزایر در بن‌بستی 
دیگر گرفتار شده بودند" و عجیب اینکه به نظر می‌رسید جماعت مسلح 
اهمیتی به سرنوشت لیبیایی‌ها نمی‌دهد. 

هم‌چنین جماعت مسلح دست به تغییراتی در کادر مسئول ایستگاه 
خارطوم زد. این ایستگاه مقر هماهنگی با سایر گروه‌های جهادی فعال در 
سودان بود و از طریق آن داوطلبان الجزایری و خارجی برای مشارکت 
در درگیری‌های داخل الجزایر به آن کشور اعزام می‌شدند. این تغییرات 
در چارچوب تلاش جماعت مسلح برای تأکید بر قلمداد شدن به عنوان 
تنها نماینده گروه‌های جهادی الجزایر انجام شد. در همین راستاء سازمان 
هیأت‌هایی را به نمایندگی از خود به خارطوم اعزام کرد تا به 
اسلام گرایان فعال در سودان هشدار دهد که اعزام عناصر یا ارسال 
مساعدت‌ها به گروه‌های الجزایری باید تنها از کانال جماعت مسلح با 
هماهنگی قبلی انجام گیرد. آن هیأت‌ها می گفتند که سازمان مطبوع‌شان از 
بهار ۱۹۹۶ پس از حصول وحدت. به تنهایی پرچم جهاد در الجزایر را 
در دست دارد و در نتیجه هیچ کس اجازه ندارد بدون گذر از این سازمان, 
به کس دیگری کمک ارائه کند. 

مخاطب بیشتر این هشدارها شخص اسامه بن لادن بود زیرا او پس 


۱. همان‌طور که در فصل گذشته آمد. شماری از برجسته‌ترین رزمندگان المقاتله برای کمک 
به جماعت اسلامی مسلح به الجزایر اعزام شده بودند. 


القاعده 9 خواهر انش 


از شنیدن اخباری درباره اخحتلاف رهبران جماعت مسلح با افغان‌های 
لیبیایی» سعی داشت از سلامت خطمشی سازمان مسلح الجزایری اطمینان 
حاصل کند. بن لادن هم‌چنین می‌خواست برای آموزش رزمندگان داخل 
الجزایر اردوگاه‌هایی برپا کند که با مخالفت قاطع الجزایری‌ها مواجه شد 
و آنان گفتند از هیچ‌کسی کمک مشروط دریافت نمی کنند و هرکسی 
می‌خواهد برای مشارکت در جهاد گامی بردارد؛ باید مستقیماً نزد 
پرچم‌دار آن بیاید و آنان عملاً قدرت برتر در میدان عملیات هستند. 
عمر شیخی. از رهبران بارز جماعت مسلح. در دوران امارت جلال 
زیتونی فاش می‌کند: «بن لادن در آن دوران پيشنهاد کرده بود جماعت 
مسلح با سایر گروه‌های جهادی از جمله القاعده متحد شود. ارتباطاتی 
نیز به علت افغان‌های الجزایری با بن لادن برقرار شد اما تماس رسمی 
با او از طریق هیأتی اعزامی متشکل از افغان‌های لیبیایی صورت گرفت. 
آنها نزد ما آمدند و در جریان جلسه بزرگ شورا تلاش کردند یک گروه 
متحد جهانی را پی‌ریزی کنند. اما هنگامی که این تفکر مطرح شبد» 
شماری از اعضای جماعت مسلح ملاحظاتی ابراز کردند و گفتند ما برای 
امارت» در اولویت هستیم. آنان پرسیدند: القاعده را چه کسی تأسیس 
کرد؟ ما می‌دانیم قاری سعید از مسسان القاعده بوده است. اما گمان 
مي‌کنيم سازمان‌های امنیتی به القاعده نفوذ کرده‌اند ... سپس این قضیه 
مطرح شد که از کجا شروع کنیم؟ از افغانستان, الجزایر» سعودی یا 
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سودان؟ بر چه اساسی کار را آغاز کنیم؟ ما گفتیم: از الجزایر شروع کنیم. 
در الجزایر گروه‌های قدرتمندی وجود دارند که توانسته‌اند به خوبی از 
مشکلات و بلایای سر راه‌شان عبور کنند. اسامه بن لادن آمیخته‌ای از 
گروه‌های مختلف را در ذهن می‌پروراند و اعضایی از اخوان نیز در این 
مجموعه مد نظرش بودند که البته ما با در نظر گرفتن وقایع اففانستان, 
نسبت به اخوان ملاحظاتی داشتیم. اما آنان از موضم ما عصبانی شدند. 
من به برادر لیبیایی (عبدالثه لیبیایی» عضو هیأت سه نفرةٌ اعزامی بن لادن) 
گفتم که برادر» عصبانی نشو. سپس داستان عمر مختار را برای او بازگو 
کردم اما او هم‌چنان به شدت خشمگین بود. پس از آن» زیتونی تصمیم 
گرفت من و عنتر زوابری (ابوطلحه) برای گفت‌وگو با اسامه بن لادن به 
سودان برویم اما اموری سازمانی ما را از انجام این سفر بازداشت.» 

در این ارتباط ہن عثمان می‌گوید: «در اواحر سال ۱۹۹۵ یک نماینده 
بلندپایه از سوی جماعت مسلح به نام ابوبصیر (معروف به ماکادور) از 
مفتی‌های بارز سازمان الجزایری برای دیدار با بن لادن به منزل او در حی 
الریاض خارطوم آمد. او در حالی که روی دو زانو نشسته بود با تندی 
زیاد و با اشاره‌های انگشت خود با بن لادن صحبت می‌کرد: هیچ کس 
حق ندارد در الجزاپر دخالت کند مگر از کانال ما ... هر گونه حمایت 
مالی به هر بهانه‌ای برای حمایت از جهاد ... و هرکسی که خلاف این 
عمل کند. سر خود را بر باد داده است. سپس با عصبانیت خارج شد. بعد 


القاعده و خواهرانش 


از آن نشست شوم بن لادن گفت: خدا را شاهد می‌گیرم که همکاری با 
آنها عملی حرام و خحطا محسوب می‌شود.» 

اما عمر شیخی تأکید می‌کند که ابوبصیر برای گفت‌وگو با ہن لادن از 
الجزایر به سودان نرفته است» با اين حال اعتراف می‌کند ابوبصیر دیگری 
وجود داشته که با ماکادور تفاوت دارد. 


اموال بن لادن 

کمیته امریکایی تحقیق در مورد حملات ۱۱ سپتامبر با بیان این مطلب که 
دارایی‌های بن لادن در سودان منبع درآمد القاعده نبوده است» می‌نویسد: 
«بن لادن در مدت اقامت خود در سودان بین سال‌های ۱۹۹۱ تا 1۹91 
چند موسسه تجاری و درآمدزا داشته است. اما هیچ‌یک از آنها منبع درآمد 
مهمی برای سازمان نبود. زیرا بیشتر آنها کوچک یا از نظر اقتصادی 
غیرقابل حیات بودند. به نظر می‌رسد حکومت سودان تمام دارایی‌های بن 
لادن را در زمان ترک این کشور مصادره کرده و او عملاً بدون هیچ چیزی 
سودان را ترک کرده است ... تا چندین سال اپالات متحده بر این باور بود 
که بن لادن هزینه‌های سازمان القاعده را از ثروت شخصی خود تأمین 
می کند. بر حسب اطلاعات. بن لادن پس از فوت پدرش رقمی بالغ بر 
۰ میلیون دلار به ارث برد. چنین شايع است که بن لادن توانست به این 
اموا دست پیدا کند تا هنگامی که در سودان و افغانستان است. جهاد را 
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آغاز و در عین حال» مرکزیت رهبری خود را در القاعده تضمین کند. اما 
در ابتدای سال ۲۰۰۰ دولت امریکا حقیقتی دیگر را کشف کرد: تقریباً از 
سال ۱۹۷۰ تا 1۹۹۶ بن لادن سالانه رقمی حدود یک میلیون دلار دریافت 
می کرده است. قطعاً این رقم» مبلغ قابل توجهی است. اما به اندازه ثروت 
۰ مبلیون دلاری اهمیت ندارد که او برای تغذیه مالی جهاد استفاده کرد 
هم‌چنین در چارچوب تبلیغات دولت سعودی در اوایل دهه ٩۰‏ خانواده 
بن لادن مجبور شد در سال ۱1۹۹۶ سهم اسامه در شرکت خانوادگی‌شان را 
به مزایده بگذارد و دولت سعودی نیز به دنبال آن درآمد حاصل از فروش 
سهم بن لادن را بلوکه کرد.»" 


هواپیمای بن لادن و حمل موشک‌های استینگر 

آنچه در ادامه خواهد آمد» خلاصه‌ای از اظهارات اسلام گرای مصری» 
عصام ریدی» در برابر دادگاه منهتن در نیویورک است که در مقام شهادت 
درباره انفجار سفارت‌شانه‌های امریکا در نایروبی و دارالسلام بیان شد. در 
این اظهارات. او جذب شدن خود در ایالات متحده برای مبارزه در کنار 
مجاهدین افغان را مورد بررسی قرار می‌دهد و بر روایت داستان 
هواپیمای ہن لادن که از امریکابه سمت سودان آن را هدایت کرد 
متمرکز می‌شود." 


1. بر اساس گزارش کمیته ملی تحقیق امریکا در ارتباط با حملات ۱ سپتامبر» ص ۱۷۰. 
۲ مولف نسخه‌ای از اظهارات عصام الریدی در دادگاه منهتن را در اختیار دارد. 


القاعده و خواهرانش 
عصام ریدی در سال ۱۹۵۸ در قاهره متولد شد. تا ۵ سالگی در مصر 
زندگی» سپس همراه خانواده‌اش به کویت نقل مکان کرد. در سال ۱۹۷۲ 
برای تحصیل در یکی از رشته‌های مهندسی برق به کراچی رفت. اما در 
پی اعلان حکومت نظامی در دوره ذوالفقار علی بوتو و ناآرامی‌های 
خشونت بار پس از آن نتوانست تحصیل خود را تکمیل کند. 
ریدی تصمیم گرفت برای تکمیل تحصیلات و تحقق آرزویش در 
تبدیل شدن به یک خلبان, به امریکا نقل مکان کند. در سال ۱۹۷۹ وارد 
ایالت تگزاس شد و به تحصیل در دانشگاه بوردمن پرداخت. پس از 
فارغالتحصیلی به کویت بازگشت اما به علت پیدا نکردن شغل» بار دیگر 
به امریکا سفر کرد. 
او در ایالات متحده با شیخ فلسطینی» دکتر عبدالّه عزام ملاقات کرد. 
او قبلا در خلال تحصیل در پاکستان؛ با عزام که در دانشگاه اسلامی 
اسلام آباد سمت استادی داشت. دیدار کرده بود. دیدار مجدد این دو در 
امریکا در حاشیه کنفرانس سازمان «مایا» (انجمن جوانان مسلمان 
امریکایی) در سال ۱۹۸۲ پا ۱۹۸۳ انجام گرفت. عزام در این ملاقات با 
ریدی درباره جهاد افغانستان سخن گفت و آن را واجبی عینی برای 
ان ان کد 
پس از پایان کنفرانس مایاء عزام امریکا را ترک کرد اما ریدی به 
تماښ‌ھایش با شیخ ادامه داد. آنها با یکدیگر درباره چگونگی کمک به 
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افغانستان بحث و تبادل نظر می کردند. 

در اوایل ۱۹۸۳ ریدی به پیشاور و اسلام آباد مهاجرت کرد. او قبل از 
رفتن به پیشاور» یک شب برای دیدار با عبدرب الرسول سياف به خانه 
شیخ عزام رفت. از سیاف پرسید که آیا برای کمک به مجاهدین ضروری 
است در پیشاور بماند یا می‌تواند از ایالات متحده این کار را انجام دهد 
که سیاف به او پاسخ داد ماندنش ضرورت دارد. ریدی مجدداً می‌گوید 
که دو تخصص اصلی او خلبانی و سفر دور دنیاست. سیاف به او یادآور 
می‌شود که امکان فعالیت‌های هوایی و زیرا مجاهدین افغان 
نیروی هوایی در اختیار ندارند. اما او می‌تواند در تهیه و انتقال بعضی 
ملزومات به آنها کمک کند. ریدی ۱۸ ماه در پیشاور ماند و طی این 
مدت بعضی تجهیزات مورد نیاز مجاهدین را خریداری کرد. از جمله 
تجهیزات غواصی. دستگاه تشخیص مسافت اشیاء دستگاه‌های دید در 
شب. تجهیزات ویدئویی. باطری و شارژر. او تجهیزات غواصی و 
دستگاه تشخیص مسافت اشیا را از انگلیس و دستگاه دید در شب را از 
ایالات متحده خریداری و در راستای تلاش برای خرید تجهیزات مورد 
نیاز مجاهدین به ژاپن» کویت و عربستان سعودی سفر کرد. 

ریدی در سال ۱۹۸۵ به آرلینگتون (تگزاس) بازگشت. اما به ارتباط 
خود با مجاهدین هم‌چنان ادامه داد و کمک‌های فنی به آنان ارائه می کرد. 
او هم‌چنین تیربارهای کالیبر ۵۰ «باریت» را که مشابه سلاح ۱۳/۷ 


القاعده 9 خواهر انش 


میلی‌متری روس‌ها بود. برای مجاهدین خریداری کرد. اما افغان‌ها با وی 
تماس گرفتند و گفتند روش مشخص کردن دقیق هدف را در این سلاح 
بلد نیستند. لذا ریدی به ناچار به پیشاور سفر کرد و شیوه استفاده از 
سلاح را به آنان آموخت. در سال ۱۹۸۲ يا ۱۹۸۷ ریدی (معروف به 
ابوطارق) توانست گرین کارت بگیرد و در سال ۱۹۹۶ تابعیت امریکایی 


را اخذ کرد. 


هواپیمای بن لادن 
ریدی از زمان کمک‌رسانی‌هایش به مجاهدین افغان در دهه ۸۰ اسامه بن 
لادن را می‌شناخت. اما روابط میان آنها در سال ۱۹۹۳ تجدید شد. ودیع 
الحاج که دفتردار شخصی بن لادن بوده با ریدی تماس گرفت و به او 
گفت: اسامه دنبال خرید هواپیمایی است که بتواند دو هزار مایل پرواز 
کند و قمیت آن از ۲۵۰ هزار دلار بیشتر نباشد. ریدی به دنبال هواپیمایی 
با این مشخصات گشت. او با الحاج تماس گرفت و گفت هواپیمایی به 
قیمت ۳۵۰ هزار دلار پیدا کرده که صاحبش حاضر است ٩‏ درصد 
تخفیف بدهد. 

اما وديع الحاج به او می گوید: «بن لادن هواپیمایی می‌خواهد که 
قیمت آن بیش از ۲۵۰ هزار دلار نباشد.» ریدی, آن‌گونه که خود روایت 


فصل پنجم: منزلگاه سودان, مقرهای مجاهدین و ملاقات «قربانی» با بن لادن 


مایل پرواز کند به این قیمت خریداری کرد. اما سخنگویان رهبر القاعده 
بر این مبلغ اصرار می‌کنند و برای او توضیح می‌دهند که می‌خواهند از 
این هواپیما برای ترابری بعضی تجهیزات از جمله موشک‌های استینگر از 
پیشاور به خارطوم استفاده کنند. ریدی به آنها خاطرنشان می کند که این 
کار فقط به شرط اخذ موافقت از کشورهای مبداً و مقصد امکان‌پذیر 
است که ودیع به او می‌گوید: «ما هم از پیشاور اجازه پرواز دارم و هم 
از خارطوم مجوز نشستن ...۰ .» 

سرانجام ریدی هواپیمایی نظامی از نوع تی ۳۸۹ را که از رده حارج 
بود و با هواپیمایی غیرنظامی معروف به «سابر ۶۰» تشابه داشت» 
خریداری کرد. خرید این هواپیما با احتساب هزينة اجرای برخی تغییرات 
در باک سوخت آن, ۲۱۰ هزار دلار هزینه برداشت. او آزمایش‌های 
مکانیکی را انجام داد و با رعایت استانداردهای آژانس بین‌المللی سلامت 


هوایی در مورد هواپیماهای غیرنظامی. رسماً آن را ثبت کرد. 


سفر دور دنیا 

ریدی در سال ۱۹۹۳ با هواپیمایی که برای اسامه بن لادن حریداری کرده 
بود از فورت ورث در تگزاس به سمت خارطوم پرواز کرد. اما به دلییل 
عدم قدرت هواپیما در پرواز در مسافت‌های بیش از ۱۵۰۰ مایل. او 


قطب شمال پرواز و از آنجا مسیر زیر را دنبال کند تا به مقصد برسد: 
فورت ورث و سن ماری در مرزهای کاناد» خلیج فیربشر خلیج 
فیرفرشو در کاناد؛ آیسلند. لوکان» رم قاهره و خارطوم. 


این سفر فقط باید دو روز طول می‌کشید: اما بدی آب و هوا در 


فیرفرشو (دمای 1۵ درجه زیر صفر) و پیش آمدن مشکلات مکانیکی در 
کانادا؛ او را مجبور به تأخیر یک هفته‌ای کرد. در نهایت» او سالم به 
خارطوم رسید و هواپیما را به صاحبش تحویل داد. 

اسامه بن لادن تلاش بسیاری کرد تا ریدی را در خارطوم نگه دارد و 
به همین منظور به او پيشنهاد کار با حقوق ماهانه ۰ دلار داد و گفت 
که می‌تواند با هواپیمای او پرواز کند و سم‌پاشی هوایی مزارع را بر عهده 
بگیرد. هم‌چنین می‌تواند مدتی بعد یک شرکت ترابری محصولات 
کشاورزی تأسیس و تولیدات شرکت‌های رهبر «القاعده» را به خارج 
وان ای شوه فروش راد ها ریت این مهاد را رو کرد 
زیرا می‌ترسید این پيشنهاد جزئی از فعالیت سری بن لادن در خارطوم 
باشد. لذا پاسخ داد: «اين پيشنهاد. جهاد نیست و تنها شغلی در شرکتی 


ثبت شده در خارطوم است) ... و سودان را ترک کرد. 


دو بار پرواز و سقوط 
پس از چند ماه ودیع الحاج مجدداً با ریدی تماس گرفت و از او 
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خواست از ایالات متحده به سودان بیاید و پروازی از خارطوم به نایروبی 
انجام دهد. او به سودان آمد و هواپیما را در وضعیت خوبی یافت. در این 
سفر به همراه یک خلبان خطوط هوایی سودان پرواز کرد و پنج نفر را 
به نایروبی برد. دو روز بعد بدون آن پنج نفر به خارطوم بازگشت و 
سپس به امریکا رفت. 

حدود یک سال و نیم بعد بار دیگر ودیع با ریدی که آن موقع در 
حطوط هوایی مصر کار می کرد» تماس گرفت و گفت: اسامه می‌خواهد 
به جای اينکه هواپیما بدون مصرف در فرودگاه خارطوم بماند از آن در 
تجارت استفاده کند. این بار ودیع در نایروبی ونه خارطوم زندگی 
می کرد. ریدی از قاهره به نایروبی و سپس به پایتخت سودان رفت. 
(می‌دانست که سازمان امنیت مصر به دنبال اسامه است و در صورتی که 
فاش می‌شد او با هواپیمای رهبر القاعده پرواز می‌کند» قطعاً مشکلاتی 
برایش پیش می‌آمد.) الحاج به او گفت که یک خلبان به نام «النووی» (با 
نام واقعی إ. علی که در حال حاضر زندانی است) با او در خارطوم دیدار 
خواهد کرد. آن دو در هتل هیلتون با یکدیگر ملاقات کردند و مسائل 
مربوط به هواپیمای بن لادن و شیوه کنترل و اطلاع از قدرت پروازی آن 
را مورد بررسی قرار دادند. النووی به او گفت که یک دوره خلبانی در 
ایالات متحده گذرانده است. 


آتهتا پیش هواپيما رفتند. اما انوا در حالتی گریه‌آور دیدند: 
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چرخ‌هایش بدون باد پا ذوب‌شده از شدت گرمای زمین فرودگاه بود و 
موتور آن به علت طوفان‌های خارطوم» پر از شن. ریدی و النووی 
باطری‌های جدیدی پیدا و آن را شارژ کردند. موتور را نظافت و چرخ‌ها 
را پر از باد کردند و در نهایت سیستم هیدرولیک را کنترل کردند. 

آنها تجهیز هواپیما را برای پرواز شروع کردند. بار اول. موتور هواپیما 
آتش گرفت. آن را متوقف و مجدداً سیستم موتور را بازبینی و عیوب را 
اصلاح کردند. تصمیم گرفتند قبل از اجرای آزمایش‌های بیشتر» دوب اوه 
پرواز کنند. ریدی می‌گوید: «هواییما را بلند کردم. مطمئن شدم موتورها 
می‌توانند پرواز کنند» لذا تصمیم به توقف گرفتم. هنگامی که این کار را 
کردم ناگهان دیدم نمی‌توانم هواپیما را متوقف کنم. ما سیستم هیدرولیک 
را از دست دادیم ... به کمک خلبان گفتم که ما ترمز اصلی را از دست 
دادیم و باید از ترمزدستی استفاده کنیم. اما ترمزدستی نیز از کار افتاده 
بود. تنها گزینه پیش رویمان» خاموش کردن موتور بود. موتور را خاموش 
کردم تا از شدت سرعت و ضربه احتمالی کاسته شود اما هواپیما با 
سرعت ٩۰‏ گره به باند نزدیک می‌شد تا اینکه به تلی از ماسه خارج باند 
برخورد کردیم ... پس از آن تنها به دو چیز فکر می‌کردم: اول» سلامتی 
کمکم که چیزی از مثل این دستگاه‌ها نمی‌دانست. دوم ترک خارطوم در 


سریع ترین زمان ممکن!» 


جماعت جهاد مص در سودان 


سودان در فرایند شکل گیری جماعت جهاد مصر در دوران پس از 
تأسیس در افغانستان در اواخر دهه ۰ نقشی مثال‌زدنی داشت. اما این 
فرایند بدون زحمت و دشواری نبود و آمیخته‌ای بود از پیروزی و 

در منزلگاه خارطوم» دکتر ایمن ظواهری سیطره خود را بر سازمان 
بسط داد و پس از دکتر فضل به امارت آن رسید» مهره‌های محوری‌اش را 
برای جایگاه‌های رهبری و فرماندهی تعیین کرد. اردوگاه‌های آموزشی را 
برای آمادگی به منظور نبرد آینده با نظام حکومتی مصر بازگشایی و 
همپیمائی خود را با اسامه بن لادن تحکیم و تفویت کرد. 

در مقابل» ظواهری در یکپارچه‌سازی مجدد جهاد با جماعت اسلامی 
ناکام ماند. این اثتلاف در سال ۱۹۸۱ به ترور انور سادات» رئیس‌جمهور 
مصر منجر شد. اما در زندان رهبران دو گروه با یکدیگر اختلاف پیدا 


کردند» به گونه‌ای که جماعت اسلامی و دایره نفوذش در سمت و سوی 
قبایل باقی ماند و جماعت جهاد و پایگاه‌های اصلی آن در سمت دریا. 

با وجود نزدیکی سودان به مص ظواهری در بهره‌برداری از این 
منزلگاه برای تحقق موفقیتی برجسته در مبارزه‌اش عليه نظام حکومتی 
حستی مبارک نیز موفق نبود. بلکه عکس آن اتفاق افتاده زیرا نظام مصر 
توانست به این سازمان نفوذ کند و اگر هوشیاری اطلاعات سودان نبود 
که آنان را از توطئه مصر آگاه کند» عن قريب بود که خود را به مقر 
سازمان در خارطوم برساند. اما نحوه رفتار ظواهری پس از اطلاع از 
توطثه مصر. دلیل اصلی بسته شدن درهای منزلگاه سودان روی سازمانش 
بوه... . این داستان منزل سودان از ایستگاه‌های جماعت جهاد است. 


احیای جماعت جهاد 

جماعت جهاد در سال‌های آخر دهه ۰ توانست خود را پیدا کند. در این 
هنگام دکتر سید امام شریف. معروف به دکتر فضل, به عنوان امیر سازمان 
انتخاب شد. اما در حقیقت» شخصیت برجسته دیگر این گروه دکتر 
ظواهری» موتور پیش‌رانندة سازمان و چهره شناخته‌شده‌ای برای 
مجاهدینی بود که در دوره افغانستان به آن ملحق شدند. حتی شمار 
زیادی از آنها با گمان امیری دکتر ظواهری با او بیعت کردند. در حالی 
که نمی‌دانستند امیر سازمان کس دیگری است. 
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اما در برهه جهاد افغانستان» مصر تنها در قبضه جماعت جهاد نبود. 
جماعت اسلامی. سازمان جهادی مصری دیگری بود که ساختاری 
بزرگ تر از جماعت جهاد داشت و به عکس این سازمان که در قاهره و 
مناطق ساحلی فعالیت میدانی قدرتمندانه‌ای داشت» در مناطق صعید مصر 
یکه‌تازی می‌کرد. این سازمان برآمده از افغانستان توانسته بود در پی از 
بین رفتن هسته‌های مسلحش پس از ترور انور سادات» مجدداً 
اردوگاه‌های خود را بازگشایی کند و فارغ‌التحصیلان مجاهد را برای 
برافراشتن پرچم مبارزه علیه حکومت مصر آماده سازد. 

با پایان یافتن جهاد افغانستان» مصری‌ها همانند سایر عرب‌ها په دنبال 
وسیله و راهکاری بودند تا به وطن خود بازگردند یا به نزدیک‌ترین 
نقطه‌ای بروند که می‌شد از آنجا برای سرنگونی نظام‌های حکومتی 
کشورهایشان فعالیت کرد. سودان در سایه حکومت دوگانۂ اسلامی عمر 
البشیر و دکتر حسن ترابی» بهترین مکان برای مصری‌ها بود تا خود را 
برای سفر بازگشت به کشورشان آماده کنند. از این منظ دو سازمان 
جهاد و جماعت اسلامی در اوایل سال ۱۹۹۲ انتقال عناصرشان را به 
سودان آغاز کردند. اما این جابه‌جایی تنها در سال ۱۹۹۳ حجم زیادی 
پیدا کرد. دلیل آن نیز در این دو عامل نهفته بود: 


نخست. دولت پاکستان در دوره نخست‌وزیری بی‌نظیر بوتو ' عملیات 


بی‌نظیر بوتو دو بار در پاکستان به نحست‌وزیری رسید: از ۸ تا ۱۹۹۰ و از ۳ تا ۱۹۹۲ 


e. 


دستگیری گسترده‌ای در محافل افغان‌های عربی که با پایان جهاد 


افغانستان در مناطق مرزی پاکستان به ویژه پیشاور شمال و جنوب 
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وزیرستان و بلوچستان استقرار داشتند» آغاز کرد. پس از اینکه مشخص 
شد مجریان انفجار مرکز تجارت جهانی نیویورک در سال ۱۹۹۳ با 
افغان‌های عرب ارتباط داشتند و بعضی از آنها به مسجد رهبر معنوی 
جماعت اسلامی» شیخ عمر عبدالرحمنء در نیوجرسی تردد می‌کردند» 
اسلام آباد نیز تلاش کرد شمار زیادی از افغان‌های عرب را به کشورهای 
اصلی‌شان بازگرداند. بر کسی پوشیده نیست که پاکستانی‌ها در آن دوران 
برای اقدامی علیه فعالان اسلام گرا تحت فشار امریکا قرار داشتند؛ به ویژه 
پس از آنکه واشنگتن اطمینان یافت که مغز متفکر عملیات مرکز تجارت 
یک کویتی بلوچی‌الاصل به نام رمزی یوسف بوده که بعد از انفجار از 
ایالات متحده به پاکستان گریخته است. با اوج گرفتن اختلاف‌ها میان 


م 


. مزلف به نقل از مصطفی کامل (ابوحمزه مصری) یکی از افغان‌های عربی که اواییل دهه 
۰ در پاکستان حضور داشته است. از تعداد اسلام گرایان عرب زندانی در بازداشتگاه‌های 
پاکستان که با حطر کوچ اجباری مواجه بوده‌اند» اطلاع دارد. یکی از این افراده ابن خطاب 
(سامر بن عبدالله سویلم) سعودی بود که بعدها نامش به عنوان امیر مجاهدین عرب در 
چچن جلوه پیدا کرد. ابوحمزه می‌گوید که او در کمک به آزادی ابن حطاب و شماری از 
دوستان زندانی‌اش نقش داشته است... نیروهای روس در مارس ۲۰۰۲ این اسلام‌گرای 
سعودی را به قتل رساندند. 

۲ ومزی پوسف در سال ۱۹۹۵ در پاکستان دستگیر و به ایالات متحده تحویل داده شد و در 

آنجا به حبس ابد محکوم گردید. رمزی یوسف. خواهرزاده خالد شیخ محمد تئوریسین 

حمله با هواپیماهای ربوده‌شده به برج تجارت جهانی در ۱۱ سپتامبر بود. شمار زیادی بر 
این باورند که او می‌خواسته با انهدام دو برج نیویورک» کار نیمه‌تمام خحواهرزاده‌اش در 

سال ۱۹۹۳ را کامل کند. 
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افغان‌های عرب و هم‌پیمان سابق‌شان, کار به جایی رسید که بعضی از 


عرب‌ها و به طور مشخص. اسامه بن لادن -برای ترور نخست‌وزیر 
پاکستان در سال ۱۹٩۳‏ توطئه‌چینی کردند. 

اما دلیل دوم به جماعت جهاد ارتباط داشت. قبل از انتقال به خارطوم 
و بعد از تنگ شدن عرصه برای فعالیت عرب‌ها در پاکستان. این سازمان 
از یمن فعالیت‌های خود را هدایت و مدیریت می‌کرد. سازمان در سال 
۳ از يمن دو ترور حسن ألفى» وزير کشور و عاطف صدقی؛ 
نخست‌وزیر مصرء را طراحی و اجرا کرد." تحقیقات مربوط به ترور 
صدقی فاش ساخت که رهبران جهاد در یمن حضور دارند. لذا فرماندهی 
سازمان مجبور شد به فعالان برجسته خود در این کشور دستور دهد 
بلافاصله به سودان نقل مکان کنند. 


۱. بی‌نظیر بوتو خود درباره ترور مورد ادعای سازماندهی‌شده توسط اسامه بن لادن می‌گوید: 
«در سال ۱۹۸۹ بن لادن بیش از ۰ میلیون دلار برای رأی‌گیری ناموفق به منظور سرنگونی 
دولت من هزینه کرد. چند سال بعد از آن در پی حمله به مرکز تجارت جهانی در سال 
۳ رمزی یوسف به پاکستان گریخت. سازمان اجرای قانوت در دولت من با همکاری 
اف‌بی‌آی. یوسف را نزدیک اسلام آباد دستگیر کردند. قبل از انتقال او» متوجه شدیم 
سازمان بن لادن دو پار به ترور من اقدام کرده که هر دو ناکام مانده‌اند.» برای اطلاعات 
بیشتر مراجعه کنید به گفت‌وگوی بوتو با روزنامه واشنکتن پست. ۲۶ سپتامبر ۲۰۰۱. 

. حسن ألفی در آگوست ۱۹۹۳ ترور شد که در پی آن ٤‏ نفر کشته و دست‌کم ۵ نفر زخمی 
شدند. در ماه نوامبرء نخست‌وزیر عاطف صدقی (از ۱۹۸۹ تا ۹۹7) از ترور جان سالم به در 
برد. در ۲۵ نوامبر ۹۹۳ جماعت جهاد با صدور بیانیه‌ای ترور دکتر صدقی را بر عهده گرفت و 
آن را نشان‌دهنده دروغ نظام مصر در ارتباط با سیطره بر جماعت جهاد به علت دستگیری 
نزدیک به هزار تفر از مجاهدین در جریان دادگاه‌های طلاتع الفتح قلمداد کرد. دولت مصر در 
سال ۰ احمد اسماعیل عثمان متهم به شرکت در عملیات ترور را اعدام کرد. 
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احمد سید نجان از مسئولان سابق جماعت جهاد. در روایت ارتقای 
خود از فعالی عادی در مصر به مسئول ایستگاه‌های سازمان در حارج درباره 
آن دوران چنین می‌گوید: «در سال ۱۹۹۳ پسس از کشف حرکت 
سازمانيافتة موسوم به طلائع الفتح» به خانه عبدالرحمن ابوطلحه در کرداسه 
(استان جیزه) رفتم و با عادل سودانی " که مسئولیت فراهم کردن جایی امن 
برایم را بر عهده داشت. ملاقات کردم. او مرا به خانه‌های روستابی منتفل 
کرد. در همان سال» عادل سودانی یک پاسپورت با نام جعلی عبدالرحیم 
محمد حسن برایم تهیه کرد تا بتوانم به اردن و از آنجا به یمن بروم. در یمن 
با محمود دیب که همراه با مرجان سالم و محمد ظواهری" در منطقه سواد 
اسکان داشتندء دیدار کردم. دیب به من پيشنهاد کرد که همراه با احمد سلامه 
مبروک * به او در سازمان مدنی کمک کنیم... در پی حادثه ترور عاطف 


۱. برای اطلاعات بیشتر رک: متن اعترافات احمد سید نجار در نشانی اینترنتی زیر: 
www.metransparent.com/texts/interrogation-minutes-najjar-to-qaida-1 com‏ 

۲ عادل سودانی» عضو گروه «کرداسه» وابسته به جماعت جهاد بود. او در ارتباط با قضیه 
توطنه انقجار خان الخلیلی در سال ۱۹۹۵ دستگیر و در نوامبر ۱۹۹۸ به دار آویخته شد. 
همراه او در این قضیه (دادگاه نظامی پرونده شماره 1۰ سال ۱۹۹۷ احمد ابراهیم نجار و 
عادل عبدالمجید نیز به اعدام محکوم شدند. نجار (که در سال ۱۹۹۸ از سوی دولت البانی 
به مصر تحویل داده شده بود)» در فوریه ۰ عدام شد. 

۳ دو تن از فرماندهان برجسته جماعت جهاد؛ مهندس محمد ظواهری برادر کوچک دکتر 
ایمن الظواهری است که در سال ۱۹۹۹ در امارات دستگیر و به مصر تحویل داده شد. او 
تا زمان تهیه این کتاب» هم‌چنان در بازداشت به سر می‌برد. 

4 احمد سلامه مبروک در سال ۱۹۹۸ در آذربایجان بازداشت و به مصر تحویل داده شد. در 
آنجا او در حصوص قضیه «بازگشت‌کنندگان از آلبانی» محاکمه و در سال ۱۹۹۹ به زندان 
محکوم شد. او هم‌چنان در زندان به سر می‌برد. 
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صدقی و لو رفتن مقر سازمان در یمن فرماندهان سازمان این کشور را به 
مقصد سودان ترک کردند. ثروت صلاح شحاته مرجان سالم عادل 
عبدالقدوس, علی عارف و مجدی کمال از جملة این فرماندهان بودند ... در 
نیمه سال ۱۹۹۶ دستوری از مرجان سالم به دستم رسید که بايد به سودان 
بروم. در فرودگاه خارطوم از من استقبال کرد و همراه یکدیگر به دیدار 
دکتر ظواهری رفتیم. او مرا به برعهده گرفتن مسئولیت سازمان مدنی مکلف 
کرد زیرا به مرجان سالم مسئولیت جدید ریاست کمیته شرعی سپرده شده 
بود ... در اکتبر 1۹۹۵ ایمن ظواهری مرا با حفظ سمت به عنوان مسئول 
ایستگاه یمن منصوب کرد.» 

اما سرازیر شدن رهبران جماعت جهاد به سودان در سال ۱۹۹۳ بدون 
مشکل هم نبود؛ جماعت جهاد در پی بازداشت صدها تن از عناصرش 
در مصر و محاکمه آنها در قضیه پرونده طلائع الفتح» دستخوش آشفتگی 
داخلی شد و جریان‌های مختلف سازمان که برای مدیریت پرونده 
تحولات جدید وارد میدان رقابت با یکدیگر شده بودند. به رهبری فشار 
آوردند تا آنها نیز همانند جماعت مسلح و عملیات‌های روزانه این گروه 
وارد فاز نظامی شوند. تمام این آشفتگی‌هاو چنددستگی‌هاء چه بسا 
می‌رفت ساختار سازمان را از هم فرو ریزد. 

دکتر هانی سباعی, از وابستگان ایدئولوژی جماعت جهاد. درباره 


محدودیت‌های به وجودآمده در دوره استقرار در سودان و چگونگی کنترل 
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امور توسط دکتر ایمن ظواهری و پایان دادن آن به نفع خود می‌گوید:! 
«ریشه‌های مشکلات و انشقاق‌ها برای اولین بار در پاکستان و سپس در 
یمن مشاهده شد و جماعت جهاد با این مشکلات و اختلاف‌ها از پاکستان 
و یمن پای به سودان گذاشت. در آنجا مشکلاتی وجود داشت که برخی 
پرادران و در رأس‌شان احمد حسین عجیزه معروف به عبدالحمید" به 
وجود آورده بودند. آنها مجموعه بزرگی تشکیل دادند و با تأثیرگذاری بر 
جوانان ذهن آنها را شست‌وشو دادند و گفتند: «افراد بدون شلیک گلوله‌ای 
دستگیر می‌شوند (در اشاره به صدها بازداشتی پرونده طلائع الفتح). مردم 
ناتوان نیستند که به آنان کمک کنند. رهبران سازمان ۳۰ پا ۶۰ سال منتظر 
خواهنند ماند تا یک کادر مجرب آموزش‌دیده داشته باشند.» 

هواداران او می‌گفتند: «انتظار این دوره غیرمعقول است. ما باید جهاد 
کنیم وگرنه ما را برای چه به اینجا آورده‌اید؟ نکند می‌خواهید ما را اینجا 


انبار کنید؟ باید به کشورمان برویم و این برای ما بهترین راه است.» 


۱. گفت‌وگوی ویژه مولف با دکتر هانی سباعی. مراجعه کنید به روزنامه الحیاة در تاریخ‌های 
اول تا چهارم سپتامبر ۲۰۰۲. سباعی از ٩‏ مه ۱۹۹۶ پس از تنگناهای به وجودآمده از سوی 
سازمان امنیتی مصر به دلیل ارتباطاتش با اخوان‌المسلمین و دفاع او» به عنوان وکیل, از 
جریان‌ها و فعالان اسلام گرا در محاکم مصری» از انگلیس پناهندگی سیاسی گرفت. پس از 
اعطای مجوز ورود موقت به انگلیس, در سال ۱۹۹۸ وزارت کشور درخواست پناهندگی 
او را رد کرد. وزیر کشور انگلیس نیز در توجیه عدم پذیرش پناهندگی. گفت که سازمان 
اطلاعات انگلیس او را یکی از رهبران بلندپایه جماعت جهاد شناسایی کسرده است که 
سبامی آن را رد می‌کند. 

۲. احمد حسین عجیزه در اواخر سال ۱ در سوئد دستکیر شد و مخفیانه به مصر انتقال 
یاف و به ۱۵ سال زندان محکوم شد. به دلیل زندانی بودن او» مولف موفق نشد به روایت 
او اؤ جزئیات اختلاف‌های به وجودامده در جماعت جهاد دست پیدا کند. 
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در میان شایعات درباره نحوه دستگیری افراد داخل مصر سخنان 
بسیاری شنیده می‌شد. طبق بعضی شایعات. این افراد در نتيجه اهمال یکی 
از برادران در همراه داشتن دیسکت اسامی عناصر جهادی و دستگیری اوه 
بازداشت شده‌اند. طبیعتاً این کلام نادرست بود زیرا من در جلسات این 
پرونده حضور داشتم و هیچگاه دیسکت کامپیوتری ندیدم. افراد بدون 
هدف دستگیر می‌شدند اما در خارج مصر این اعتقاد وجود داشت که 
حتماً مسأله‌ای افشا شده است وگرنه چگونه می‌توان بازداشت یکباره 
صدها تن از جوانان را تفسیر کرد!؟ آنها گمان می‌کردند تمام اسامی در 
دیسکتی کامپیوتری ذخیره شده بود و با دستگیری یکی از اعضای سازمان 
که آن را همراه داشته اطلاعات به دست سازمان امنیت مصر افتاده است. 
اما اسامی مربوط به عناصر سازمان همان‌هایی بود که بازداشت‌شدگان زمان 
بازجویی درباره مسئولان جماعت جهاد بیان می‌کردند. 

در این میان» بعضی از برادران تلاش کردند بین جدایی‌طلبان و دکتر 
ایمن. مصالحه ایجاد کنند. گروهی از مهره‌های اصلی سازمان از جمله 
محمد صلاح. طارق انون ثروت صلاح. مهندس محمد (برادر ایمن) و 
گروه بزرگی از پیشکسوتان و اعضای کمیته شرعی از دکتر طرفداری 
می‌کردند. در مقابل عبدالحمید بود و جوانانی که بیشترشان کم سن و 
سال بودند. فردی نیز که تلاش داشت این دو گروه را آشتی دهد شیخ 


ابوعبیده پنجشیری (علی امین رشیدی» مسئول سابق نظامی القاعده) بود 
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هر ای هن ی ودرا فیک کت ان زا هرای مس کرت 
جلسه صلح ميان دو طرف به منظور آرام‌سازی امور برگزار شد. آنها 
درخواست کردند دکتر عبدالقادر بن عبدالعزیز به عنوان امیر سازمان» 
برای پایان دادن امور به سودان بياید. افراد زیادی تلاش کردند این 
خواسته را عملی کنند» اما دکتر عبدالقادر در پاکستان نشسته بود و آمدن 
به سودان برای حل و فصل مشکل را نمی‌پذیرفت. آتش اخحتلاف 
هم‌چنان میان اعضای سازمان زبانه می‌کشید. در اینجا با شیخ ابوعبیده 
تماس گرفته شد و گروهی از جدایی‌طلبان از جمله احمد حسین به او 
گفتند که دکتر عبدالقادر باید استعفا کند. زیرا ظاهراً به نظارت بر مسائل 
رای اجماعت ها انی ارد دن اشفا شید که سا اد فا فان 
دوباره داغ شد و اختلاف‌ها وجه بزرگ‌تر و جدی‌تری به خود گرفت. 
طبیعتاً امور به دکتر اطلاع داده شد و به او گفتند که لازم است از امارت 
کناره‌گیری کند. او نیز پاسخ داد: من کناره‌گیری کردم. شما نیز امیری 
جدید از میان خود انتخاب کنید. او این پیام را تلفنی اعلام و شبخص 
شیخ ابوعبیده آن را به دیگران ابلاغ کرد. 

هضدف جدایی‌طلبان استعفای دکتر عبدالقادر بود. آنان به علت احترامی 
که برای دکتر و جایگاه عالی علمی‌اش قائل بودند. او را بزرگ‌ترین مانع 
سر راه‌شان می‌دیدند و معتقد بودند اگر وی به سودان بیاید. مجبور 


خواهند شد تحرکات خود را متوقف سازند. اگر آنان می‌توانستند این 
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خاکریز را فتح کنند. درخواست کردن کناره‌گیری هر فرد دیگری برایشان 
بسیار آسان می‌شد. در نهایت» شیخ ابوعبیده با اعلام خبر کناره‌گیری دکتر 
عبدالقادر» مسیر خواسته‌های آنان را هموار ساخت. 

در این دوره جماعت جهاد بدون امیر شد. اهمیت این مسأله جز برای 
افرادی که شیوه مورد اتکای جماعت جهاد را می‌شناسند قابل درک 
نیست. این سازمان بر پایه دين پی‌ریزی شده و امارت و بيعت دو اصل 
اساسی آن هستند. این دو اصل در جماعت اسلامی با قدرت پیگیری 
نمی‌شود و در آن برخی افراد به معنای درست. با رهبرشان بیست 
نکرده‌اند. اما این مسأله در مورد جماعت جهاد کاملاً متفاوت است: باید 
تمام اعضا به شکل رسمی بیعت کنند. 

کناره گیری دکتر عبدالقادر باعث ایجاد مشکلی شرعی شد: جماعت 
جهاد بدون امیر! برای جلوگیری از ایجاد ناآرامی و آشوب» به سرعت 
تدارک امر دیده شد و با ارسال دعوت‌نامه به ۵۲ عضو اصلی سازمان که 
به مجلس موّسسان پا شورای مشورتی معروف بودند. نشستی فوری 
تشکیل شد. در این فراخوان به تمام اعضا که هر یک در نقطه‌ای از 
جهان اقامت داشتند. تأکید شده بود به هیچ وجه در این نشست غیبست 
نکنند» زیرا بنیان جماعت جهاد در معرض تهدید است و هر لحظه امکان 
دارد جدایی‌طلبان اعلام کنند که آنها جماعت ۳9 هستند و بدین گونه 


فاتحة سازمان مادر خوانده شود. اوضاع بسیار حساس بود. حتی 
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نامه‌هایی از سوی جدایی‌طلبان و از طریق عبدالحمید به برخی از 
گروه‌های دیگر فرستاده شده بود مبنی بر اینکه دکتر فضل استعفا کرده و 
جماعت جهاد بدون امیر مانده است و آنها نیز فردی را از بین خودشان 
(غیر از عبدالحمید) برای رهبری گروه برگزیده‌اند. 

اما اعضای اصلی جماعت جهاد به دکتر ایمن توجه داشتند. سرانجام 
تمام اعضای اصلی سازمان خود را به خارطوم رساندند و نشستی برای 
انتخاب شورای مشورتی و بیعت با امیر جدید تشکیل دادند. این افراد به 
طور خاص به دکتر ایمن نظر داشتند و بلافاصله با او به عنوان امیر 
جماعت جهاد بیعت کردند. عده زیادی خواهان نامزدی شیخ پنجشیری 
بودند. دکتر ایمن هم می‌خواست با ابوعبیده که از حاشیه‌ها به دور بود و 
همه به او علاقه داشتند. بیعت کند. اما این مرد به شدت خواسته دکتر را 
رد کرد و گفت که می‌خواهد با دکتر ایمن بیعت کند و این کار را انجام 
داد. ابوعبیده سرگرم اموراتی در سازمان القاعده بود ... در این سازمان؛ 
ابوعبیده و ابوحفص (صبحی ابوسته یا محمد عاطف) و شمار زیادی از 
مصریان پیشکسوت عضویت داشتند. آنان به دکتر شکایت می‌کردند که 
فعالیت‌های این سازمان جدید بسیار وقت‌شان را می‌گیرد از این رو باید 
اعت:تهاد را شک کل بو هر ات از شر دی سومان برای انتان 
امکان‌پذیر نیست» زیرا هم القاعده و هم جماعت جهاد. اولویت‌های 


متفاوتی در مسیر عملکرد خود دارند. تفکر دکتر عبدالقادر بر این بود که 
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باید از امکانات آنان (القاعده) در جهت منافع جماعت جهاد استفاده کرد 
اما این تفکر» نتایج تأسف‌باری در پی داشت و تبعیت افراد از جماعت 
جهاد. به تشکل دیگری که عناصرش از تمام مناطق مختلف جهان آمده 
بودند. تغییر یافت. 

در هر حال» قضیه بدون امیری جماعت جهاد حل و فصل شد و 
مجلس مؤسسان جدید با ترکیبی از پیشکسوتان و تعدادی اعضای جدید 
تشکیل شد. همه با بیعت با دکتر ایمن ظواهری توافق کردند و اعضای 
حاضر در سودان را به دو صورت فراخوان کردند: افرادی که می‌خواهند 
به دکتر ملحق شوند. می توانند این کار را انجام دهند و کسانی که 
خواهان همراهی با عبدالحمید هستند. می‌توانند با او بروند. اما هر 
شخصی که خواهان پیوستن به دکتر است. باید با او بیعت جدیدی کند. 
پس از این اعلان عمومی. بعضی از جدایی‌طلبان با وی بیعت کردند و 
برای اینکه نتوانند در کشور دیگری دوباره گرد هم آیند» هواداران 
ظواهری از آنان بیعتی واضح و البته با نام شخص بیعت‌کننده گرفتند و 
آن را «تجدید اعتماد به وسیله بیعت» نام نهادند. بدین معنا که دکتر با 
ارسال درخواستی. از اعضا برای تجدید بیعت دعوت می‌کرد و نظر آنها 
را در این باره می‌پرسید. آنها به این دلیل به چنین صیغه‌ای روی آوردند 
که بفهمند اگر یکی از بیعت‌کنندگان نظرش را تغییر داده است و 


می‌خواهد بیعت قبلی خود را فسخ کند. اجازه ابد از بیعت خود عقب 
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نشیند. آنجا هیچ مشکلی وجود نداشت. اگر موافق نبودید. می‌توانستید از 


مشک رنه این شیره اا اما کات اا رای دران 
بسیار ناراحت‌کننده بود. بعد از آن» جماعت جهاد دوباره بر خود اتکا 
کرد اما در اشتباهی جدید افتاد. در حقیقت» شکاف به دلیل قضیه 
دستگیری اعضا در پرونده طلائع الفتح ایجاد شده بود و در همین راستاء 
افرادی که مجدداً با سازمان بیعت کرده یا به تازگی به آن پیوسته بودند 
دوباره کوس وجوب اقدام به عملیات سر دادند و می‌گفتند باید اقدامی 
کرو دران ودا اا کت یه هی کان ددر من اس امن 
بحث و بررسی‌ها آغاز شد: امکان داشت وارد شدن به فاز نظامی 
خسارت‌ ها و ضررهایی برای سازمان داشته باشد و حتی موجب 
دستگیری افراد جدید شود. اما بعضی هم‌چنان به نشان دادن واکنش 
نظامی اصرار داشتند و بر شخص دکتر ایمن فشار می‌آوردند. سرانجام 
جماعت جهاد با دلاوری و شور و اشتیاق شماری از برادران جوان وارد 
عملیات نظامی شد.» 


جماعت اسلامی: تلاش برای وحدت 
هم‌زمان با مشغولیت جماعت جهاد به پیامدهای دستگیری‌های طلاثع 
الفتج و شکاف‌های به وجودآمده در سودان» جماعت اسلامی. بزرگ‌ترین 
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سازمان مسلح در مصن به عملیات‌های شبه‌روزانه‌ای دست زد تا ثابت 
کند قابلیت نظامی‌اش بسیار قوی‌تر از جماعت جهاد است. دستگیری 
صدها تن از فعالان در قضیه طلائع الفتح در سال‌های ۱۹۹۲ و 1۹٩۳‏ 
نقش مهمی در تضعیف جهاد در مقابل جماعت اسلامی داشت. اما 
واقعیت این است که جماعت اسلامی از همان دوران شکل‌گیری از 
معروفیت زیادی برخوردار بود. زیرا در پایگاه مردمی خود» شماری از 
فعالان اسلام گرا را جای داده بود که تلاش داشتند تعالیم دینی را در 
مناطق‌شان اجرا کنند. در مقابل. جهاد سازمانی متشکل از نخبه‌های نظامی 
یا فرهنگی بود که برای اجرای کودتا و رسیدن به مسند حکومت تلاش 
می‌کردند. 

بدون شک» شمار زیادی از اعضای جماعت جهاد در آن زمان از 
افتادن تمام تبلیغات رسانه‌ای به دست جماعت اسلامی برای یوشش 
عملیات‌هایشان, به ویژه در منطقه صعید مصر که صنعت گردشگری آن 
ستون اقتصاد این منطقه و عموم مصر را تشکیل می‌داد. ناخرسند بودند. 
به رغم اختلاف جهاد با جماعت اسلامی در سیاست هدف‌گیری 
گردشگران. این مسأله از شکل‌گیری تلاش‌ها برای یکپارچه‌سازی دو 
سازمان» جلوگیری نکرد. البته باید گفت این تلاش‌ها به علت وجود 
شکافی بزرگ از اختلاف‌های شرعی ميان دو طرف ناکام ماند. 
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۴ ۰ ص 1 ۳ 
درباره این موضوع هانی سباعی می گوید: «دو بار تلاش‌هایی جدی 
سعی کردند دو سازمان را به هم نزدیک سازند. جماعت جهاد قبل از 
جماعت اسلامی به افغانستان آمده بود و برادر عبدالفتاح اسماعیل ‏ اولین 
عضو جماعت اسلامی بود که پای به جهاد افغانی نهاد و مورد استقبال 
دکتر ایمن قرار گرفت. مدتی بعد اسماعیل گفت: برای ما یک مهمانسرا 
پس از دیگری می‌آمدند. سپس آنها از جماعت جهاد که زودتر از آنها به 

افغانستان مده بود» پیشی گرفتند و اولین اردو گاه خود را افتتاح کردند و 

درهای آن را به روی سایر گروه‌های حاضر در جهاد گشودند. در حالی 

که حماعت حهاد به دلیل هت سری و آموزش‌های متفاوت از گروه‌های 

دپگر این کار را نکرد و به هیچ گروه دیگری روی خوش نشان نداد. 
! جماعت اسلامی در آن دوران از گستردگی خود بهترین بهره را برد. 

۱. گفت‌وگوی ویژه ملف با دکتر هانی سباعی: مراجعه کنید به روزنامه الحیاة در تاریخ‌های 
"اول تا چهارم سپتامبر ۲۰۰۲. 

۲. ابوطلال قاسمی, از رهبران برجسته جماعت جهاده پس از مرگ عبدالفتاح اسماعیل در 
افغانستان با همسر او ازدواج کرد. او به عنوان پناهنده در دانمارک زندگی می کرد تا اینکه 
در سال ۱۹۹۵ در ایام جنگ بوسنی» هنگام سفر به زاگرب ربوده شد. ادعا می‌شود او 
توسط سازمان امنیت امریکا ربوده و به مصر تحویل داده شده است. اما نمی‌توان این امر 
را تأیید کرد. مؤلف پس از دریافت تماسی از خانواده قاسمی که نگران سرنوشت او بودند. 
شخصاً قضیه ربایش او را در کرواسی پیگیری کرد. موف با یکی از شاهدان ربایش این 


اسلام‌گرای مصری صحبت کرده است. اما تاکنون هیچ آثری از او پیدا نشده و هیچ‌یک از 
عاملان ربایش نیز دستگیر نشده‌اند. 
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این دوره مصادف شد با ايراد خطبه توسط رهبران جماعت اسلامی در 
نماز عید که با حضور جوانانی از مغرب. الجزایر» خلیج [فارس] و چند 
کشور عربی دیگر برگزار می‌شد. یکی از رهبران برجسته آن دوران؛ 
ابویاسر (رفاعی طه) و ابوطلال (طلعت فؤاد قاسم) بودند. ايراد خطبه 
توسط جماعت اسلامی زمزمه‌هایی داخل جماعت جهاد ایجاد کرد که 
مگر شما زودتر به میدان جهاد افغانستان نیامده‌اید. پس چرا خطبه عید را 
اش اه ی کید گرا تما وس سای سانش وی ات 
رویکردهای رسانه‌ای ندارید؟ بعضی افراد در جهاد پاسخ می‌دادند که ما 
به این گونه موضوعات توجهی نداریم» زیرا باعث ایجاد حاشیه‌ها و 
مشکلاتی خاص می‌شود و به نفوذی‌ها اجازه می‌دهد به صفوف ما رخنه 
کنند... این دیدگاه تا حدودی مورد قبول قرار گرفت. 

اما بعضی افراد می گفتند: جماعت جهاد و جماعت اسلامی دو گروه 
مصری هستند که هر کدام کار خود را انجام می‌دهند... چرا این دو گروه با 
وجود مخالف نظام مصری بودن با یکدیگر متحد نمی‌شوند؟ جماعت جهاد 
در مقابل این گونه اظهارات پاسخ داد: این خوب است. وحدت واجبی 
شرعی است. اما باید پایه‌ها و اصول اتحاد مشخص شود. شیوه فعالیت 
سازمانی دو طرف متفاوت است. در یک طرف اموری پیگیری می‌شود که 
مورد توافق طرف دیگر نیست» مگر اینکه یک طرف از برحی امور خود 
دست بکشد. اما این دست کشیدن تنها در امور غیراصلی انجام می‌شود. 
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در جماعت جهاد گفتند: بهترین نیازی که آن را برطرف می‌کنيم این 
است که گروهی از علما را جمع کنیم. آنها گروهی از علما از جمله شیخ 
عبدالرزاق عطیفی» شیخ قاعود و بعضی مشایخ معروف را گرد هم 
آوردند. سپس گفتند: طرح ما این است که این علما را گرد آوریم تا ميان 
ما حکمیت کنند. اگر جماعت بر حفظ نام خود اصرار دارد؛ ما نیز هیچ 
مشکلی با این نام نداریم. اما نامی را که علمای ذی‌صلاح شرعاً انتخاب 


نداریم... این سخنان رد و بدل‌شده در بررسی این موضوع بود و شخص 
دکتر ایمن خود گواه آن است. 

ابوطلال (قاسمی) از جمله افرادی بود که برای نهایی کردن وحدت 
تلاش بسیار می کرد و حتی پیش‌نویسی برای آن تهیه کرد. به او می گفتند: 
برادران را راهنمایی کن. او برای دادن مشاوره می‌رفت اما با عدم پذیرش 
آنها از طرح وحدت پیشنهادی جماعت جهاد نزد دکتر ایمن باز 
ی 

جماعت اسلامی به اقداماتی دست می زد که در نظرش موفقیت‌آمیز 
بود. باید گفت وجود بعضی اعضاء هم‌چنین کثرت عددی آنها باعث 
فریفته شدن‌شان در آن دوره شد. برداشت آنها از بعد سیاسی» شکلی 
مشخص داشت. از امور دیگر تا به امروز اطلاع ندارم اما آنچه می‌دانم 
این است که جماعت جهاد شورای علما را پيشنهاد داد و به نام خود یا 
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جماعت اسلامی اصراری نکرد و انتخاب را بر عهده علما گذاشت. آنجا 
کسانی بودند که می گفتند جماعت اسلامی می ترسد که بیشتر علمای 
پیشنهادی از هواداران جماعت جهاد باشند و در نتیجه» به نفع گروه دکتر 
توصیه و سفارش کنند. گروه دیگری می‌گفتند: بعضی اشخاص خواهان 
وحدت نیستند. زیرا به نفع‌شان است که وضعیت این گونه باقی بماند. 
کسانی هستند که در صورت ورود به گروه جدید ائتلافی جماعت جهاد 
و جماعت اسلامی» نفوذ خود را از دست خواهند a‏ اتف ای ۸ 
تفسیرهایی بود که در سال ۱۹۹۲ درباره عدم پذيرش وحدت از سوی 
جماعت اسلامی بر زبان‌ها رانده می‌شد. 

دومین تلاش اساسی برای وحدت در اواخر سال ۱۹۹۶ يا اوایل سال 
۵ در سودان انجام گرفت. افرادی که این موضوع را ميان خود 
بررسی می کردند» می‌شناسم. دو نفر شخصیت اصلی بودند: ابویاسر 
(رفاعی طه) و دکتر ایمن. رهبران جماعت اسلامی و جماعت جهاد در 
مسودان نیز از مشکلات و تنگناهایی که همگان را دربرمی‌گرفت 
بی‌نصیب نبودند. هنگامی که آنها کنار هم می‌نشستند مشکلی میان‌شان 
نبود و همه‌شان یکی بودند. در میان آنها افرادی وجود داشتند که به 
«کبوتر» توصیف‌شان خواهیم کرد. آنها می‌گفتند: جرا وحدت نمی‌کنیم و 
سازمانی یکپارچه نمی‌شویم؟ بعضی از برادران عضو هر دو گروه پس از 


دیدن اصرار ابویاسر بر وحدت و روابط حوب دو طرفه سعی کردند این 
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دیدگاه را به سرانجام خوبی برسانند. ابوطلال آن موقع در دانمارک بود 
اما موضوع را پیگیری می‌کرد. در این حال و هواء ناگهان برادران جماعت 
جهاد مطلب جدیدی از جماعت اسلامی شنیدند: «وحدت بدون شرط از 
پیش تعیین‌شده صورت می‌گیرد زیرا این واجبی شرعی است.» 

بحث و بررسی‌ها آغاز شد و هر دو طرف می‌گفتند که می‌توانند از 
بعضمی چیزها عقب‌نشینی کنند. تصویری از آنچه می‌توانست شکل گیرده 
ترسیم کردند. جماعت جهاد به دو بخش تقسیم شد: گروه بازها می‌گفتند 
حصول اتحاد میان ما و جماعت اسلامی محال است. چگونه با آنها 
وحدت کنيم در حالی که امکان دارد بعداً از دیدگاه‌شان باز گردند یا 
گروهی از آنها بلند شود و بگوید با این وحدت موافق نیستم و آن را به 
رسمیت نمی‌شناسم!؟... آنها می‌گفتند مشکل جماعت اسلامی در چند 
طبقه بودن آن است: گروهی در خارج. گروهی در داخل و یک رهبری 
تاریخی. لذا احتمال داشت یکپارچگی از جانب گروهی مورد قبول واقع 
شود و طرف دیگر آن را نپذیرد. بر این اساس, باید تمام طرف‌ها داخل و 
خارج و زندانی و ... گرد هم آیند و با آنان مشورت شود و جماعت 
اسلامی با نامی واحد جلو آید و بگوید که با حضور تمام اعضا نشستی 
داشته و شورایی مشورتی انتخاب کرده که اطاعت از آن بر همه واجب 
است. در این هنگام می‌توانیم با آنان توافق کنیم... اینها گفته‌های اعضایی 
از جماعت جهاد بود که به وحدت راضی نبودند. البته آنها مخالف اصل 
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وحدت نبودند. بلکه به علت تجربه‌شان با جماعت اسلامی به این 
سازمان اطمینان نداشتند. 

اما کبوترهای [معتدل‌های] جماعت جهاد از جمله دکتر ایمن؛ 
می گفتند که بهترین راه‌حل این است که با شورایی مشورتی ميان دو 
گروه کار را شروع کنیم و سپس رهبری» شورای مشورتی و امیر جدید 
انتخاب شود. آن‌گاه بحث و تبادل نظرها بر سر جزئیات آغاز شد: در 
ارتباط با بعضی آرای قدیمی شرعی مانند ولایت بیمار چه کنیم؟ در 
قضیه دکتر عبدالرحمن چه خواهید کرد؟ آیا او را به عنوان امیر به 
رسمیت می‌شناسید یا خیر؟ اينها از مسائل مهم است. او فردی است که 
دو موضوع درباره‌اش صدق می‌کند: او در امریکا اسیر بوده و بیمار است. 
جماعت جهاد این دو مسأله را باعث عدم صلاحیت یک امیر قلمداد 
می‌کرد. نکته دیگری نیز وجود داشت: در قضیه عذر به جهل چه کنیم؟ 
جماعت اسلامی به عذر به جهل معتقد است و می‌گوید اگر کسی در 
دین خطایی مرتکب شد و عذر به جهل آورد. او یک جاهل است حتی 
اگر در اصل توحید باشد. او جهل داشته و عذرش پذیرفته است. اما 
جماعت جهاد معتقد بود عذر به جهل مربوط به اصل دين بعنی توحید 
است. کسی که خطایی در این امر مرتکب شود مثلاً گرد ضریح طواف 
کند یا حاجت نزد مرده ببرد یا به انسان سجده کند ... اینها جزء اصل 
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برای خدا سجده نمی‌کند... جماعت عذر به جهل را قبول داشت و 
نپذیرندة آن را بدعت گذار قلمداد می‌کرد حتی اگر فرد صالحی بود. 

اما جماعت جهاد نگاهی متفاوت به این موضوع داشت که دور از 
تندروی بود. معتقد بود که عذر به جهل مسأله‌ای اختلافی است و به 
رغم وجود در عقاید. به این معنا نیست که هر کسی که با آن مخالفت 
کند» بدعت گذار است زیرا می‌تواند در موضوع اجتهاد کند... . 

در واقع» طلبه علوم دینی در رشته علم اصول» حق را به جماعت 
می‌دهد. علما مسأله عذر به جهل را در بابی به نام «عوارض اهلیه» قرار 
می‌دهند و به آن به عنوان یک قضیه توجهی خاص ندارند. این مسأله در 
ایام شکری مصطفی در چارچوب قضیه تکفیر مطرح شد و مسأله‌ای 
مورد احتلاف بود. 

مسأله عذر به جهل در رأس اختلاف‌های میان دو سازمان قرار داشت. 
البته چند بعد دیگر نظیر سازمان مالی. سازمان نظامی و ... وجود داشت 
که باید بر سر آنها توافق می‌شد. 

پالاخره موعد مقرر برای جلسه بررسی وحدت فرا رسید. جماعت 
جهاد برگه شروط خود را آماده کرده بود: موضوع دکتر عمر» موضوع 
امارت زندانی. موضوع عناصر خارج‌نشین موضوع شورای مشورتی» 
جگونگی اعلان انحلال و چند سوال دیگر که باید جماعت اسلامی به 


آنها پاسخ می‌داد. یکی از برادرانی که در آن جلسه حضور داشت به من 
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گفت که فکر نمی‌کرد کار به اینجا کشیده شود... . 

آنچه در آن دیدار رخ داد بسیار تأسف‌بار بود. گویا جماعت 
می‌خواست تنها طرف مقابل را تحقیر کند. گوبا قرار بود که تنها جماعت 
جهاد به جماعت اسلامی وارد شود و مسأله به همین آسانی پایان يابد. 
مسأله گروه زندانیان باقی بماند. کرم زهدی و ابراهیم ناجح نیز همین 
طور. مسأله خارج‌نشین‌ها بررسی نشود. آیا واقعاً این یک اتحاد است؟ 
خیر» این اتحاد نبود بلکه انضمام گروهی به گروه دیگر و ذوب شدن در 
آن محسوب می‌شد. این دومین تلاش برای وحدت بود که البته هیچ کس 
دربارة آن صحبتی نکرد.» 


نفوذ به جماعت جهاد 

شاید بتوان گفت این تندروی در موضع گیری جماعت اسلامی تنها به 
باور سازمان به درستی مواضعش از منظر اعتقادی - شرعی باز 
نمی‌گشت بلکه آنها احساس می‌کردند در مقایسه با جماعت جهاد در 
موضع قدرت‌اند. عملیات‌های مسلحانه در مصر در غیاب چشم گیر 
فعالیت‌های گروه دکتر ظواهري» روز به روز افزایش می‌یافت و هنوز 
روشن نبود آیا مذاکره جماعت اسلامی از موضع قدرت با جماعت جهاد 
به عملیاتی ارتباط داشت که در آن دوره برای اجرای آن آماده می‌شد و 


در صورت موفقیت می‌توانست ضربه هولناکی به نظام مصر بزند؟ 
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در ژوئن ۱۹۹۵ گروهی از عناصر جماعت اسلامی به فرماندهی 
مصطفی حمزه (ابوحازم) از سودان به اتیوپی نفوذ و در مسیر کاروان 
حامل حسنی مبارک کمین کردند. رئیس‌جمهور مصر که برای مشارکت 
در کنفرانس سران افریقا عازم آدیس آپابا بود از این حمله جان سالم به 
در برد و فوراً به قاهره برگشت. تحقیقات مصری‌ها موجب کشف سرنخ 
عاملان اپن حمله در خارطوم شد. فشارها به حکومت عمر البشپر به 
حدي رسید که شوراي امنیت تشکیل جلسه داد و از سودان خواست 
افراد مشکوک به دست داشتن در عملیات ترور را به مصر تسلیم کند. اما 
مصطفی حمزه توانست به افغانستان فرار کند. وی در مقابل رسانه‌ها 
اعلام کرد مبارک ارتباطی به سودان نداشته است.! 

اما درست زمانی که اسلام‌گرابان مصری از سودان برای قتل 
رئیس جمهور کشورشان برنامه‌ریزی مي‌کردند؛ چیزی نمانده بود که 
دستگاه‌های امنیتی مصر به رهبران جماعت جهاد در پایگاه‌هایشان در 
حارطوم دست پیدا کنند و اگر هوشیاری سازمان اطلاعات سودان در 
رصد تحرکات دیپلمات‌های مصری نبود, چه بسا اطلاعات مصر موفق 
می‌شبد ظواهری و ساير فرماندهان بلندپایه جماعت جهاد را به قتل 


. سه متهم اصلي ترور حسنی مبارک که شورای امنیت از سردان تحویل آنها را درهواست 
کرد مصطفی حمزه حسین شمیط و اسلام غمبری بودند. حمزه پس از عملیات به 
افغانستان رفت و برای کاهش فشارها بر حکومت سودانْ, هرگونه ارتباط اپین کشور بسا 
عملیات را رد کرد. در این عملیات یازده نفر از عناصر جماعت اسلامی شرکت داشتند که 
پنج تن آنها کشته شدند و مابقی فرار کردند. 
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سان 

دکتر سباعی داستان نفوذ سازمان امنیت مصر به جماعت جهاد و نبرد 
نیرنگ ميان دو طرف را چنین روایت می‌کند: «با آغاز سال ۸۹۹۵ 
جماعت جهاد بیانیه‌ای برای توقف هرگونه فعالیت مسلحانه صادر کرد. 
دستگیری شمار زیادی از جوانان و مصادره خانه‌ها؛ آپارتمان‌ها و 
دارایی‌های عناصر سازمان, هم‌چنین کشته شدن شماری از فرماندهان 
مشهور سازمان مانند عادل عوض, باعث شد جهاد چنین تصمیمی بگیرد. 
«گفتند: لا یف ال فسا إلا وستَها؛ جماعت جهاد قشدرت خود را از 
دست داده است و ما نمی‌توانیم. به انتظار بنشپنید و به آموزش علوم 
روی آورید. این فرایند سخت است و امروز به علت اجرای اپس‌گونه 
عمليات‌ها زیان زیادی دیده‌ایم....» اپن چنپن جهاد عملیات‌هبایش را به 
دلیل عدم توانمندی متوقف ساخت. 

اما در نوامبر همان سال عملباتی اساسی اجرا شد و با انفجباری 
سفارت مصر در اسلام‌آباد هدف قرار گرفت. حال این سوال مطرح 
می‌شود که چرا این عملیات انجام گرفت؟ 

جماعت جهاد پس از عملیات, در بیانیه‌ای تأکید کرد انفجار سفارت 
انتفام عملیات بزرگی بود که سازمان اطلاعات مصر انجام داد. گفتنی 
است در آن دوره نوعی برد اطلاعانی مپان حکومت مصر و جهاد جریان 
داشت و هریک از آنها سعی می‌کرد دیگری را فریب دهد. حکومت» 
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جماعت جهاد را به سخره می‌گرفت و سازمان نیز این کار را تکرار 
می‌کرد. اما طبیعتاً حکومت به علت در اختیار داشتن امکانات بیشتر» در 


عملیات‌های روانی دست پیش داشت. 

آنچه رخ داد این بود که جماعت جهاد تصمیم گرفت سازمان 
اطلاعات مصر را که در سودان فعال برف بفریبد. لدا اعلامیه‌ای بسیار 
جالب و هوشمندانه منتشر کرد و از سفر قریب‌الوقوع دکتر ایمن ظواهری 
به سوئیس خبر داد. در این اعلامیه که نسخه‌ای از آن به آژانس‌های 
خبری نیز ارسال شد آمده بود دکتر ظواهری کنفرانسی خبری در 
سوئیس برگزار خواهد کرد. مکان و زمان آن نیز مشخص شله بود. 
روزنامه‌ها و آژانس‌های خبری, از جمله الحباة درباره اين موضوع 
صحبت می کردند. یک روز قبل از موعد مشخص. جماعت جهاد با 
صدور بياني عذرخواهی اعلام کرد اطلاعات مصر هتل محل برگزاری را 
محاصره و برای قتل دکتر توطئه‌چینی کرده لذا حضور رسانه‌ای دکتر به 
رمان دیگر موکول شده است. جهان تمام این روایت را باور کرد و گفته 
شد دکتر از سوئیس درخواست پناهندگی سیاسی کرده است» در حالی 
که او در سودان بود. 

مولت مصر تنها طرفی بود که از حضور ظواهری در سودان و دروغ 
بود تمام این قضیه اطلاع داشت. با این حال در دام نیرنگ جماعت 


جهاد افتاد. سفیر مصر در سوئیس به دولت این کشور اعتراض کرد و 


قصل ششم: جماعت جهاد مصر در سودان 


گفت چطور به چنین فردی اجازه ورود به کشورتان می‌دهید؟ سوئیسی‌ها 
پاسخ دادند فردی با این مشخصات در کشورشان حضور ندارد. مصری‌ها 
باز گفتند شاید با نام دیگری وارد شده است؟ آنها اعتراضی تقدیم دولت 
سوئیس کردند و از طریق رسانه‌هاء هیاهو و نارضایتی گسترده‌ای به راه 
انداختند. 

سرویس اطلاعاتی مصر می‌دانست کل این داستان دروغی رسانه‌ای 
است» اما باز هم در مسیر این دام گام برداشت زیرا در حال برنامه‌ریزی 
برای چیز دیگری بود. در آن دوران» افسری مصری پسر بچه‌ای را از 
کانال بعضی سودانی‌ها جذب کرده بود. اطلاعات مصر در خارطوم نفوذ 
زیادی داشت و چنان رفتار می‌کرد که گویا سودان یکی از توابع آن 
است. با اینکه حکومت سودان مصری‌ها را از این کشور طرد کرده بود 
آنها دنباله‌هایی از خود برجای گذاشته بودند. 

داستان جذب احمد که فرزند یکی از اسلام‌گرایان همکار شیخ اسامه 
بن لادن بود از این قرار است: روزی چند نفر به یکی از کتابخانههسای 
خارطوم نزد این پسر رفتند و سر صحبت را با سؤال از او درباره علایق 
او باز کردند. سپس او را به خوردن چای یا نوشیدنی و دیدن فیلم دعوت 
کردند. او نیز قبول کرد و با آنها همراه شد. در محل مد نظر به او 
نوشیدنی مخدر خوراندند» سپس به او تجاوز و از این عمل خود 
فیلم‌برداری کردند. بعد از اینکه به هوش آمد. فیلم را نشانش دادند و 
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تهدید کردند که به پدارش می‌گویند. پدارش فرد مذهبی بود که با یکی از 
گروه‌هایی که در آن زمان با اسامه بن لادن (سازمان القاعده) همکاری 
می‌کردند. کار می‌کرد. این پسر از خانواده‌ای مصری بود. اما پذرش عضو 
جماعت جهاد نبود. طبیعتاً پسر نیز تسلیم شد و اطلاعاتی را که 
می خواستند در اختیارشان گذاشت و درباره گروهی که میان آنها زندگی 
می کرد صحبت کرد. 

نوجوان دیگری به نام مصعب فرزند ابوالفرج (م. ش» یکی از 
فرماندهان مصری جماعت جهاد)" نیز به همین شیوه جذب شد. ابوالفرج 
در آن ایام عضو جماعت جهاد بود و فرزندش در کنار خانواده‌های 
سازمان. از جمله دکتر ظواهری زندگی می‌کرد. 

اطلاعات سودان همه این وقایع را زیر نظر داشت. آنها از این نوجوان 
که در حال پیاده شدن از یک خودروی دیپلماتیک بود. عکس گرفتند. 
فهمیدند که او پسر ابوالفرج است و پدرش عضو جماعت جهاد است. 
لذا:نزد دکتر و فرماندهان جهاد رفتند و با اراثه گزارشی از تحرکات 
مصعب. به آنها گفتند این نوجوان با چنین افرادی تردد دارد و باید 
مراقب او باشند. 

سودانی‌ها از جماعت جهاد خواستند این نوجوان را دستگیر کند و 
پدرش را احضار کردند. به او گفتند که فرزند تو کم سن و سال است و 


۱. مؤلف از نام حقیقی ابوالفرج اطلاع دارد اما به علت عدم دسترسی به او برای توضیح 
جواستن درباره اظهارات سباعی» از ذکر نام او خودداری کرده ات 
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ما هرگز به او نیازی پیدا نخواهیم کرد. اما از او خواستند اگر کاری انجام 
داد. به سازمان اطلاعات سودان خبر دهد. آنها هم‌چنین گفتند چون ایین 
عمل به زور و بر حلاف میل او انجام شده است. تنها بايد به درگاه 
خداوند توبه کند. سودانی‌ها در این موضوع با تسامح برخورد کردند و 
پسر را به پدرش تحویل دادند. 

طبق مستندات قانونی حکمی که جماعت صادر کرده است -من متن ` 
آن را که همراه فیلم‌های ویدئویی بازجویی به جنبش‌های اسلامی ارسال 
شد. مطالعه کرده‌ام - پدر این نوجوان تصمیم می‌گیرد که فرزندش را به 
محافل دینی سودان بفرستد تا به حفظ قرآن بپردازد. مصعب به آنجا 
فرستاده شد اما رفتارهای نامناسبی در انجمن از او سر زد و طلبه‌های 
دیگر از او شکایت کردند که درخواست‌های عجیبی دارد و تلاش می کند 
با آنان مراوده داشته باشد. مصعب در نتیجه رفتارهایش» از آنجا 
فراخوانده شد. 

پدر مصعب دائماً در سفر بود. در این وضعیت. پسر او نزد افسر 
مصری می‌رفت و مسائل بسیار خطرناک و مهمی را به او اطلاع می‌داد. 
شامه اطلاعات سودان دوباره تحریک شد و جماعت جهاد نبز دريافت 
که این پسر به آپارتمان‌های مشخصی تردد دارد و با مصری‌ها درباره 
رخدادهای محافل آنان صحبت می‌کند. آنها هم‌چنین فهمیدند که 
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مصعب راضی نمی‌شد به افرادی که از او بازجویی می‌کردند» کمک 
کند و سعی می‌کرد آنها را گمراه سازد. از فرد ملاقات‌شونده و محل‌های 
دیدار از او سوال می‌کردند؛ اما او اسامی و اماکن غیرواقعی را بیان 
می‌کرد. اطلاعات سودان هم‌چنان روی خط بود و به جماعت درباره این 
نوجوان هشدار داده و از آنها درحواست کرده بود اماکن خود را به جایی 
که این پسر نمی‌شناسد» تغییر دهند. این مسأله نزد سودانی‌ها در همین 
حد به پایان رسید. 

با اکال خب از اقدامات. کل شعه وه دت پر نمی داشت: 
مصری‌ها چگونگی کار با دستگاه شنود را به او یاد دادند و از او خواستند 
وارد دفتر جلسات دکتر با سایر رهبران سازمان شود و دستگاه را در تلفن 
او کار گذارد. هم‌چنین به او گفتند یک بسته مواد منفجره خواهند داد تا در 
دفتر دکتر کار بگذارد و آن را فعال سازد. اما او پس از دریافت کیف 
انفجاری و پیاده شدن از خودروی فردی مصری,» دستگیر شد.! 

جماعت جهاد و سازمان اطلاعات سودان هر دو به طور مستقل 
مرآقب مصعب بودند. سازمان امنیت مصر نیز مطمئن بود زمام امور را در 
دست دارد و می‌داند رهبران جماعت جهاد کجا هستند. لذا رسانه‌ها را به 
حال خود رها کرد تا هم‌چنان به موضوع حضور دکتر ظواهری در 
۱ گفته می‌شود این بسته انفجاری را طارق انور و محمد صلاح از دست این نوجوان گرفته‌اند. 


این دو از فرماندهان بلندپایه جماعت جهاد بودند که در خلال حملات امریکایی‌ها به عحوست 
در سال ۲۰۰۱ کشته شدند. 


سوئیس مشغول باشند و این سازمان نیز طرح خود را در وارد کردن 
بسته انفجاری به دفتر جلسات ظواهری و انفجار آن عملی کند. 

اما نفوذی جوان مصری‌ها دستگیر شد. در ابتدا سازمان اطلاعات 
سودان او ا اما جماعت جهاد گفت که مصعب. فرزند یکی از 


اعضای ماست و لازم است خود از او بازجویی کنیم. شایان ذکر است در 
دوه کزرشای ات Ta AE‏ 
به تعبیر دیگر» رسوایی اطلاع پیدا کرده بودند. 

برخی می‌گفتند: جماعت جهاد باید مصعب را از امنیت بگیرد و از 
وی بدون اينکه لوسش کنند. بازجویی نمایند. می‌خواستند به او فشار 
بیاورند تا لب به سخن بگشاید. می گفتند: سودانی‌ها از او به شیوه‌ای 
صحیح بازجویی نمی کنند. در نتیجهٌ این حرف و حدیث‌هاء آنان به 
ارفا ات سودان وهی ا ی او واک فد رکه سکره 
گرفتند» هم‌چنان نامشخص است. 

سپس بازجویی از دو نوجوان نفوذی آغاز شد. هر دو به اقدامات 
خود اعتراف کردند. نوجوان اول (احمد) گفت که گاو صندوق پدرش را 
باز کرد و پاسپورت‌های دو تن از برادران را به مصری‌ها داد. یکی از این 
دو نفر قبل از دستگیری احمد در کشوری دیگر دستگیر و پس از پنجاه 
روز به مصر تحویل شد و تا به امروز نیز دوران زندان خود را سپری 
می کند. اما نفر دوم در مرز مصر با پاسپورتی جعلی دستگیر و به اعدام 
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محکوم شد. هیچ کس تا لحظه اعتراف از علت دستگیری این دو نفر 
کرده و به مصری‌ها داده است. 

هم چنین اطلاعات مصر آپارتمانی‌هایی مقابل اماکن سکونت اعضای 
جماعت جهاد. اجاره کرده بود و آنها را در طول روز زیر نظر داشت و از 
احمد هویت افراد ترددکننده به محل سکونت اعضای جهاد را سوّال 
می‌کرد. بدین ترتیب. اسامی و کنیه بعضی اعضا و وابستگان جماعت 

تمام این مطالب در صورت‌جلسه بازجویی نوشته شده و به شکل 
تصویری مستندسازی شده است. اما پس از اعترافات جهاد بعد شرعی 
موضوع را مورد بررسی قرار داد. برحی اعضا طرح سژال کردند که آیا 
آزمایش کردند و متوجه شدند هر دو بالغ‌اند. آن‌گاه به اصل موصوع 
پرداعتند و به شبهات پاسخ دادند و گفتند اتهام این دو نفر لواط. خیانت 
با سازمان امنیت جیست؟ گفتند: ارتداد. آیا می‌دانید این خیانتی شرعی 
است؟ پاسخ دادند: بله می‌دانیم. از یکی از پسرها پرسیدند: چه چیزی تو 
را به این کار تشویق و تحریک کرد با اینکه به تو فرصت دادیم و 


می‌توانستی به درگاه خداوند توبه کنی» اما برای دومین بار به آنها مراجعه 
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کردی؟ پاسخ داد: فکر نمی‌کردم که نباید این کار را انجام ندهم. آن 
جوان با بی‌شرمی این سخنان را بر زبان می‌راند. اما از پسر دیگر (احمد) 
خواسته شد برای پدر و مادرش وصیت‌نامه‌ای بنویسد. او نیز نوشت: 
«شما مسبب این مسأله هستید و دوستتان ندارم.» 

اعضای جماعت جهاد می گفتند این کاری بسیار خطرناک است. 
می‌خواستند با گذاشتن قرار برنامه‌ای (...) به مسئول جذب پسران 
برسند... اما در نهایت؛ سازمان حکم اعدام را در حق این دو نوجوان 
صادر و آن را اجرا کرد.... 

گفته می‌شود انفجار سفارت مصر در پاکستان پاسخی به عملیات 
خارطوم بوده است. 

پس از این ماجره هنگامی که ابوالفرج به خارطوم بازگشت و از 
اعدام فرزندش مطلع شد مات و مبهوت ماند. شک و تردیدهایی که 
مردم در دل او ایجاد کردند. باعث شد مشکلاتی بین او و دکتر و 
جماعت جهاد به وجود آید. می گفت باید سازمان نحوه رفتار با مسأله 
فرزندش را به او واگذار می‌کرد ... او نه تنها از سازمان کناره‌گیری کرد 
بلکه هرکسی را که به او نزدیک می‌شد. دشنام می‌داد .... 

اعدام این دو نوجوان باعث بحرانی ميان جهاد و دولت سودان شد. 
سودانی‌ها گفتند که نمی‌دانستند سازمان آن دو نفر را اعدام کرده است. به 
سران جماعت جهاد گفتند: شما فکر می‌کنید چه هستید. دولتی درون دولت 
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دیگر؟ میان آنها احتلاف شدیدی به وجود آمد. دکتر پاسخ داد: «ما جز 
اجرای شرع خدا کاری نکرده‌ايم. اگر شرع را در حق خود اجرا نکنیم 
چطور توقع داشته باشیم که بر دیگران اجرا کنیم؟... ما اینجا مهمان شما 
هستیم. شما در حال اجرای طرحی اسلامی هستید و ما نیز به واجب شرعی 
عمل کرده‌ايم. اگر یکی از ما جرمی مرتکب شود بايد حکم شرع در حق او 
اجرا گردد. اگر شما آن را اجرا نکنید. ما باید انجام دهیم و اگر این کار را 
انجام ندهیم. بهتر است دیگر نام اسلامی را برای سازمان خود یدک نکشیم.» 
سودانی‌ها این اقدام جماعت را با طرد سازمان پاسخ دادند و گفتند: 
خدا نگهدار. سازمان گفت: به ما فرصت دهید تا زنان و دارایی‌هایمان را 
پرداریم. سودانی‌ها پاسخ دادند: شما را به مصری‌ها تحویل نمی‌دهیم اما 
باید از اینجا بروید ... به آنها فرصتی برای ترتیب دادن اوضاع‌شان داده 
نشد. وسایل خود را به سرعت جمع کردند و به افغانستان رفتند و در 
آنجا متفرق شدند. 
سودانی‌ها به این امر اعتراف نمی‌کنند اما آنچه بیان شد عین حقیقت 
است» ' 
هک را از واکنش سریع سودانی‌ها به طرد سازمان غاقلگیر شده است» زیرا 
قبل از اعلان توقف اجرای عملیات برای عملیات دومی آماده می‌شد. چنان‌که احمد نجار 
در اعترافاتش مقابل بازجوها در سال ۱۹۹۸ می‌گوید. سازمان می‌خواست پس از هجوم 
خان الخلیلی در قاهره (علیه گروه گردشگری بهودیان یا امریکایی‌ها» عملیاتش را در سال 
٩‏ متوقف سازد ... دکتر ایمن در برنامه‌هایش در نظر داشت پس از دو عملیات انفجار 


سفارت پاکستان و حمله به گردشگران, برای بازترتیب سازمان از داخل و برطرف‌سازی 
مشکلات مالی از عملیات جدید خودداری کند. 
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جماعت جهاد در ۲ نوامبر ۱۹۹۵ بیانیه‌ای با عنوان (چرایی حمله 
جماعت جهاد به سفارت مصر» منتشر کرد و دلایلی برای عملیات خود 


۱ تصمیم گرفته شد تمام تلاش‌ها برای سرنگونی این نظام مزدور 
به کار بسته شود. 

۲. نظام مصر از سفارت خانه‌های خود برای انعقاد توافق‌نامه‌های 
تحویل افراد تحت تعقیب استفاده می‌کند. نظیر آنچه با پاکستان منعقد 
کرد و باعث شد مجاهدین عربی که در افغانستان مجاهدت و از 
مسلمانان پاکستان دفاع می‌کردند. پاداش خود را با دستگیری به دست 
دولت لائیک اسلام آباد و تحویل شدن به نظام‌های کشورشان ببینند. 

۴ وزارت امور خارجه مصر به فعالیت‌های جاسوسی دست زده و به 
مزدوران خویش اجازه داده است با هر روش غیراخلاقی درباره 
مجاهدین اطلاعات جمع‌آوری کنند. جماعت جهاد در چند قضیه تحقیق 
کرده و اين مسأله کاملاً برایش ثابت شده است. لذا وزارت امور خارجه 
باید بهای اقدامات این سفارت‌خانه‌ها: انحطاط اخلاقی و ابزارها و 
شیوه‌های ناپسندی را که عناصرش در جذب مزدور و جمع‌آوری 
اطلاعات به کار می‌بندند بپردازد.»! 

هم‌چنین دکتر ظواهری در مارس ۱۹۹۲ کتابچه‌ای ۱۵۷ صفحه‌ای با 


۱. مراجعه کنید به بیانیه جماعت جهاد در ۲ نوامبر ۱۹۹۵. مؤلف نسخه‌ای از این بیانیه را در 
اعتیار دارد. 
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عنوان شنفاء صدور المؤمنين -رسالة عن بعض معانی الجهاد فى عملية 
اسلام آباد منتشر و در آن دلایل و توجیهات شرعی را برای جایز بودن 
عملیات استشهادی انفجار سفارت مصر بیان کرد.! 

در مین دلایل مطرح‌شده در این کتابچه می‌خحوانیم: «یپلمات‌های 
مصری جاسوس‌هایی هستند که با استفاده از تمام ابزارهای تهدید و 
تحریک و اقدامات زشت و منحطانه مزدور جذب می‌کنند و با 
جمع‌آوری اطلاعات به مجاهدین ضربه می‌زنند. جماعت جهاد چندین 
مورد از جنین قضایایی را ثبت کرده است که یکی از آنها قضیه مشهور 
حرکت زشت (...) اعضای سفارت با مزدوران‌شان و آموزش آنهابه 
جذب مزدوران دیگر است. خداوند به جماعت جهاد توفیق داد تا به 
رغم فشارهای ترسوها و شکاکان, حد شرعی را اجرا کند و به آن پای‌بند 
بماند. سازمان این قضیه را انتشار داد تا عبرتی برای دیگران باشد. شایان 


ذکر است این پرونده هم‌چنان باز است و تا قصاص تمام مجرمان خزیده 


۱. سازمان امنیت مصر از کنیه بعضی مجریان احتمالی انفجار سفارت اطلاع دارد. زیرا مرحوم 
انحمد نجار در جریان بازجویی (تحت شکنجه که در جریان دادگاه نیز بر آن تأکید کرد) 
این اطلاعات را در اختیار امنیت مصر قرار داد و گفت پس از سپرده شدن مسئولیت 
ایستگاه یمن و سازمان مدنی داخل مصر به اوه ثروت صلاح با وی تماس گرفت و گفت 
فردی را برای استقبال از سه تن از اعضای کمیته عملیات ویژه که خود صلاح مسئولیت 
آن را بر عهده داشت. به فرودگاه صنعا بفرستد. این سه نفر عبارت بودند از: ابودجانه, 
مصطفی و علی. آنان به مدت دو هفته در یمن ماندند تا اینکه پس از دریافت تماسی از 
ثروت صلاح یمن را به مقصدی تامعلوم ترک کردند که با انفجار سفارت مصر در 
اسلام‌آباد هم‌زمان شد. این باور وجود دارد که دو تن از این سه نفر در عملیات انفجار 
مشارکت مستقیم داشته‌اند. 


فصل ششم: جماعت جهاد مصر در سودان / 0 / 


در پوستین دیپلماتیک که به (...( دست زده‌اند» بسته تخواهسد E‏ 
جماعت جهاد به فضل خدا تصمیم به انجام عملیات اسلام آباد گرفت تا 


گه جدیدی به پرونده قضیه‌ای که همچنان باز است» اضافه شو د.» 
بر یدی به پر يهای ده هم چنال باز و 


ایستگاه لندنستان 


سال ۱۹۹ نقطه عطف مهمی در حوزه انتلاف‌ها و جدایی‌ها میان 
گروه‌های مسلح اسلامی بود که به شکل خاص در تمایز صفوف سلفی‌ها 
از مجاهدین در ایستگاه لندن بروز پافت. پدیدار شدن نشانه‌هايي از بسته 
شدن دهان گرگ انگلیسی که در آغاز دهه ٩۰‏ در مقابل اسلام‌گراها باز 
شده بود بیانگر آن بود که اگر از آن در وقت مناسب بیرون نپری» 
گرفتارش خواهی شد و راه نجاتی باقی نخواهد ماند. 

آن سال آغاز شد و روابط جماعت اسلامی مقاتله لیبیاپی و جماعت 
اسلامی مسلح الجزاپری در پی مففرد شدن پانزده مجاهد لیبیاپی که برای 
کمک به الجزایر رفته بودند» بد و بدتر شد و این تردید را میال 
فرماندهان مقاتله به وجود آورد که رزمندگان‌شان به دست جماعت 
مسلح کشته شده‌اند. 


بر این اساس» مقاتله خود را برای دادن پاسخی دندان‌شکن به 


القاعده و خواهرانش 


جماعت مسلح آماده می‌کرد. رهبران این سازمان با محافل اسلام گرای 
فعال در لندن که تأییدشان نسبت به سازمان الجزایری برای همگان 
روشن بود. از جمله شیخ ابوقتاده فلسطینی (عمر محمود ابوعمر)» 
ابومصعب سوری (عمر عبدالحکیم) و نمایندگان جماعت جهاد مصر 
تماس‌هایی مخفیانه گرفتند. مقاتله با این تماس‌ها سعی داشت رهبران 
جریان جهادی را به متزلزل ساختن تکیه‌گاه رهبران جماعت مسلح به 
ویژه جمال زیتونی قانع سازد." در عین حال» نمایندگان مقاتله در 
دیدارهای خود با هواداران جماعت مسلح اصرار داشتند که تلاش آنها 
برای در تنگنا قرار دادن زیتونی مخفی باقی بماند. زیرا هنوز به طور قطع 
از سرنوشت مفقودین و گزارش سفر هیأت سه نفره حقیقت‌یاب به 
eT‏ شماری از افغان‌های الجزایبری در جماعت مسلح در زمان امارت جمال 

زیتونی نگرانی‌هایی درباره نفوذ به آن یا قرار گرفتن تحت کنترل گروهی رادیکال به وجود 


آورد. اما جماعت مسلح این ادعاها را رد می‌کرد. بدین منظور یکی از رهبران این سازمان 
به نام ابومنذر در کتابچه‌ای ۰ صفحه‌ای با عنوان السیف البار که در سال ۱۹۹۷ در لندن 
توژیع شد در پاسخ به این ادعاها می‌گوید: «... قاری سعید و سی تن دیگر از اعضای 
جماعت مسلح در کمین طاغوتیان در منطقه جبل الوحش گرفتار و کشته شدند. اسوخثیر 
علی افغانی و شماری دیگر از اعضای سازمان نیز هنگام بازگشت از یکی از مراکز اردش 
نجات» در درگیری با طاغوت در جاده ارتباطی قستطینه و باتنه کشته شدند....» مولفت 
نسبخه‌ای از این کتابچه را در اختیار دارد. اما تأیید روایت آن از چگونگی کشته شدن 
افغان‌ها امکان‌پذیر نیست. بعضی از افرادی که با تردید به این قضایا نگاه می‌کردند. معتقد 
بوطند سرویس امنیت الجزایر به جماعت مسلح نفوذ کرده است و برای این تردیدهای 
خود. به جبهه آزادی‌بخش ملی استناد می کردند که در ایام نبردهای ازادی‌خواهانه عليه 
فرانسوی‌ها (۱۹7۲- ۱۹۵۶) اعلام کرد شماری از نیروهایش در درگیری علیه استعمار 
کشته شده‌اند اما در حقیقت انها در نتیجه تصفیه‌های داخلی به قتل رسیده بودند. 


فصل هفتم: ایستگاه لندنستان 


الجزایر اطمینان نداشتند و در نتیجه نمی‌خواستند گامی بردارند که جان 
رزمندگان‌شان را در صورت زنده بودن» به خطر بیندازند. 

دوره تقریباً هفت ماهة پایان سال ۱۹۹۵ تا نیمه سال ۸۹۹7 دورة 
نگاه‌های به شدت نامطمئن محافل اسلام گرای لندن‌نشین هواخواه 
جماعت مسلح الجزایر است؛ به ویژه که 1 مه که از 
سرنوشت آنها در الجزایر خبری نبود منبع خبر مهمی شدند از حقیقعت 
آنچه در الجزایر در حال وقوع بود. 


ایستگاه لندن و انفجارهای پاربس 

از آغاز دهه ٩۰‏ پایتخت مه‌آلود انگلیس سیل عظیمی از مجاهدین فراری 
ونان وا ا و که تشر انس ود پس از واا یاه 
افغانستان به دلیل مشکلات امنیتی با نظام‌های حکومتی. به کشورهایشان 
باز گردند. به خود جذب کرد. ورود این گروه‌ها به تدریج از زمان پایان 
جنگ اول خلیج [فارس] (۱۹۹۱) و وقایع به وجودآمده در الجزایر در 
پی ابطال انتخابات» هم‌چنین بالا گرفتن خشونت‌ها میان جماعت اسلامی 
و جماعت جهاد با نیروهای امنیتی مصر آغاز شد. تمام این رحدادها با 
پاپان جهاد افغانستان در بهار ۱۹۹۲ و سقوط کابل به دست مجاهدین و 


در نتیجه» پایان نقش‌آفرینی عرب‌ها هم‌زمان شد.! 


۱. انگلیس در نیمه اول دهه ٩۰‏ صدها تن از فعالان اسلام‌گرا از ملیت‌های مختلف را 


القاعده و خواهرانش 
شاید بتوان گفت رشید رمده. یکی از فعالان مشهور الجزایری آن 
دوران» برای فعالیت رسانه‌ای به نام جماعت مسلح از پیشاور به انگلیس 
آمد. از مصری‌هاء عادل عبدالمجید عبدالباری دکتر هانی سباعی و پاسر 
سري (وابسته به جریان فکری جماعت جهاد) و از سعودی‌ها؛ خالد فواز 
(نماینده اسامه بن لادن که تحت پوشش شورای نصیحت و اصلاح 
فعالیت می کرد) وارد لندن شدند و فعالیت خود را آغاز کردند. هم‌چنین 
شیخ محمد مصطفی مقرتی به عنوان نماینده جماعت اسلامی پای به 
انگلپس گذاشت. 
اما علاوه بر مجاهدینی که به نوعی به سازمان‌های مشخص وابستگی 
داشتند. تعدادي از مستقل‌ها نیز در انگلیس فعالیت می‌کردند که شيخ 
ابوقتاده فلسطینی شاخص‌ترین چهره این طیف بود. مجاهدین در ابتدا 
مساجد معروفی که از آنجا فعالیت‌هایشان را مدپریت کنند, در اختیار 
نداشتند. بدین منظور باشگاه‌های ورزشی را اجاره و آنها را روز جمعه 
به نمازخانه تبدیل می‌کردند. باشگاه فور فدرز" (چهار پر) در حومه بیکر 
استریت» نزدیک مسجد مرکزی لندن معروف‌ترین آنها بود که ابوقتاده 
امامت نمازگزاران آنجا را بر عهده داشت. 


پذیرفت. مزلف در اینجا به ذکر چند شخصیتی که با گروه‌های تأبیدکننده جماعت مسلح 
الجزایر. جماعت مقاتله لیبی و جماعت جهاد مصر ارتباط داشته‌اند. اکتفا می‌کند: زیرا ان 
گروه‌ها محور این کتاب را شکل می‌دهند. 

1. Four Feathers 


فصل هفتم: ایستگاه لندنستان 


مجاهدین لندنستان در تلاش بودند با توزیع نشریات ویز خود در 
مساجد و نمازخانه‌ها افکارشان را گسترش دهند. در میان این نشریات. 
مجله الفجر جماعت مقاتله لیبی نشربه المجاهدون جماعت جهاد مصر 
و نشریه الانصار جماعت مسلح الجزایر شناخته‌شده‌تر بودند. علاوه بر 
این نشریات» گروه‌های جهادی تلاش داشتند از حضور گسترده 
رسانه‌های عربی در لندن بهرهٌ کافی ببرند و دیدگاه‌ها و موضع گیری‌های 
خود را درباره نبرد خونین‌شان با نظام‌های عربی تشریح و تبیین کنند.! 

با وجود شکایت‌های شماری از کشورهای عربی درباره فعالیت 
مجاهدین در لندن, دولت این کشور جز در مواردی نادن هیچ گونه 
تدبیری علیه آنان اتخاذ نکرد و در مقابل» آنان را اپوزیسیونی سیاسی 
قلمداد می‌کرد که بر اساس قوانین انگلیس, از اراضی این کشور برای 
فعالیت‌های خود استفاده می کنند. هم چنین دولت محافظه‌کار و سپس 
کار گر این کشور دریافته بودند فصل‌الخطاب درباره موضوع فعالان 
اسلام گرا؛ نه به آنان بلکه به سیستم قضایی‌شان ارتباط دارد." 

با افزایش شمار مجاهدین لندن‌نشین و افزايش خشونت‌ها در 
کشورهای میدا - الجزایرء مصر و لیبی - دستگاه‌های امنیتی انگلیس بیش 
١‏ الگلیس از دهه ۹۰ مرکز تجمع اصلی رسانههای مح عربی مر لح الشسرق الاوسطء 

القدس العربی» العرب و مجله‌های الوسط و المجله و تلویزیون ام‌بی‌سی است. 

۲ برای مثال» دولت انگلیس تلاش کرد مخالف عربستان سعودی» دکتر محمد مسعری» را به 


امریکای لاتین کوچ دهد اما سیستم قضایی انگلیس این اقدام را نپذیرفت و دولت را 
مجبور کرد در سال ۰۱ به مسعری اجازه اقامت بدهد. 


از پیش به مجاهدین توجه و طرح‌های تفصیلی برای آنان و رهبران‌شان 
ترسیم و تلاش کردند با آنها کانال ارتباطی بگشایند و آنچه را که خواهان 
تحقق آن هستند به مجاهدین بفهمانند و برای آنها مشخص کنند که چجه 
هنگام فعالیت‌هایشان مخالفتی است قانونی و چه موقع تروریسمی است 
نامشروع. البته تحقق تمام این اهداف برای دستگاه‌های امنیتی عملی 
آسان نبود؛ به ویژه که تحولات با سرعتی زياد به سوی بحرانی شدن 
پیش می‌رفت و باعث شد دولت‌مردان در اجرایی کردن خواسته‌هایشان 
ناکام بمانند. 

اولین آزمون سنجش میزان قدرت لندن در پذیرش پیامدهای اقدامات 
فعالان اسلام گرا آزمون فرانسه در اواخر سال ۱۹۹۵ بود که البته عناصر 
آن» تنها الجزایری‌ها و به طور خاص فعالان جماعت مسلح بودند. 

این سازمان از زمان امارت جمال زیتونی در پایان سال 1۹۹۶ په 
سمت و سوی رادیکالیسم و بنیادگرایی بیشتری حرکت کرد و علاوه بر 
ترور فرهنگیان روزنامه‌نگاران. خارجی‌هاء سیاست‌مداران» نیروهای 
دستگاه‌های امنیتی و سربازهاء آشکارا شهروندان را با حجت عدم التزام 


آنها به تعالیم اسلام یا قرابت‌شان به نیروهای امنیتی هدف می گرفت.' 


۱ برای اطلاعات بیشتر مراجعه كنيد به کتاب الحركة الاسلامية المسلحة فى الجزائ و تفاصیل 
آن از عُلوّی که جماعت مسلح در دوران امارت جمال زیتونی به راه انداخته بود. زیتونی 
در ٦‏ فوریه ۱۹۹۵ با عنوان «پوزش ... و هشدار ...» بیانیه‌ای مشهور صادر کرد و در ان به 
واجب بودن قتل زنان افراد مرتد بر تمام زنان موّمن و پاکدامن. فراخوان داد. شیخ ابوقتاده 
فلسطینی نیز این فتوا را در نشریه /انصار تأیید کرد و گفت: «فتوایی مهم و عظیم‌الشآن 


فصل هفتم: ایستگاه لندنستان 


این گونه مواضع تندروانه جماعت مسلح نگاه‌های اسلام‌گرایان مقیم 
لندن را به این سازمان معطوف کرد و حمایت بعدی شیخ ابوقتاده از این 
موضع نیز نارضایتی گسترده‌ای در محافل اسلامی به ویژه اسلام‌گرایان 
مخالف جماعت مسلح برانگیخت و باعث شد دستگاه‌های اطلاعاتی 
غرب بیش از پیش فعالیت‌های شیخ فلسطینی و ارتباطات و تماس‌های 
او را زیر نظر بگیرند.! 

زیتونی تنها به آشوب‌های داخلی اکتفا نکرد و عملیات‌های سازمان را 
به خارج الجزایر انتقال داد و فرانسه را در عمق خانه‌اش هدف گرفت." 
تابستان ۱۹۹۵ سلسله انفجارهایی در ایستگاه‌های مترو در چند منطقه 


پاریس رخ داد. در ۵ ژوئیه» بمبی دز ایستگاه سن میشل در پاریس 


است در ارتباط با مسأله قتل ذریه و زنان برای جلوگیری از هتک آبروی برادران و کشته 
شدن آنها» 

۱ مولف اولین روزنامه‌نگاری است که در تابستان ۵ با شیخ ابوفتاده دیدار کرده است. 
این دیدار پس از جندین بار حضور در نماز جمعه فور فدرز و درحواست ملاقات با او 
صورت گرفت. به رغم وجود کراهت شدید برای ملاقات. با دیدن اصرار مؤلف با 
برگزاری گفت‌وگوی خبری و انتشار آن در روزنامه الحياة موافنقت و در آن از جماعت 
مسلح و عملیات هایش حمایت کرد. گفتنی است شیخ ابوقتاده در E‏ 
علوم دینی بود نه مفتی این سازمان مسلح الجزایری. 

۲ با ربایش هواپیمای ایر فرانس از فرودگاه الجزایر در شب عید میلاد سال ۱۹۹۶ جماعت 
مسلح نشان داد که تمایل دارد معرکه را به خارج الجزایر بکشاند؛ چنان که هواپیمارباها 
می‌خواستند هواپیما را به پاریس منتقل سازند. اما خلبان‌ها آنان را قانع کردند که در 
فرودگاه مارسی فرود آیند. در این فرودگاه نیروهای کماندوی فرانسوی به هواییما حمله 
کردند و چهار هواپیماربا را به قتل رساندند و گروگان‌ها را آزاد کردند. ادعا می‌شود 
هواپیمارباها می خواستند هواپیما را در برج ایفل منفجر کنند. 


القاعده و خواهرانش 


منفیجر شد تا سرآغازی باشد بر انفجارهای دیگر که چند ماه ادامه داشت: 
سن میشل (۲۵ ژوئیه» اتوال (۱۱ آگوست». مارج ریچار -لینوا (۳ 
سپتامبر)» پلاس شارل فالان (۶ سپتامبر) و خیابان دیتای ٩(‏ اکتبر). 

عمر شیخی. از فرماندهان جماعت مسلح در دوران امارت زیتونی» 
درباره تصمیم اتخاذشده برای حمله به پاریس می‌گوید: «تصمیم انفجار 
مترو را شخص زیتونی گرفت. توافق شده بود نامه‌ای به شیراک ارسال و 
او را به اسلام دعوت کنیم. زیتونی گفت باید فرانسه را مورد هجوم خود 
قرار دهیم» در عین حال باید با شیراک تماس بگیریم و او را به اسلام و 
توحید دعوت کنیم. اما هنگامی که نامه فرستاده شد زیتونی عجله کرد و 
گفت می‌خواهم به فرانسه حمله کنم. اعضای شورای مشورتی به او 
کک ی و و وت ا ی و و ها 7 
وارد جنگی فرامرزی کنید؟ کلیت شورا با ورود ما به جنگ با فرانسه» آن 
هم در این سطح» مخالف بودند» اما زیتونی اصرار داشت. اینجا بود که او 
قضیه «صرفاً برای اطلاع شورا و نه الزام‌آور بودن نظریات اعضای آن» را 
مطرح کرد و گفت: «من می‌توانم با شما مشورت کنم اما پاسخی به شما 
ندهم و می‌توانم اصلاً با شما مشورت نکنم. من امیر و قاضی اول هستم 
و بر این اساس نیز رفتار می‌کنم....» اقدامات و تصمیم‌های او در تمام 
احوال فردی بود. اعضای شورای مشورتی با او موافق نبودند جز رضوان 


ابویصیر مسئول روابط خارجی که زیتونی را در هدف قرار دادن فرانسه 
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تاش کرد.) 

طبیعی بود که گسترده شدن حوزه درگیری به خارج مرزهای الجزایر 
بر آزادی حرکت مجاهدین به ویژه میدان جماعت مسلح در کشورهای 
غربی و در رس آنها انگلیس تأثیر بگذارد که مشخصاً به وقوع پیوست. 
دستگاه‌های امنیتی فرانسه اندک زمانی پس از آغاز انفجارها رد پای چند 
فرد مشکوک به دخالت در عملیات‌ها را کشف و آنها را دستگیر کردند. 
از طریق این افراده سرنخی کشف شد که آنان را به رشید رمده 
(ابوفارس) الخجزایری ربط می‌داد. با توجه به فعالیت او در نشریه الانصار» 
هم‌چنین حضورش در مناطق مرزی پاکستان - افغانستان در کنار قاری 
سعید. مطرح‌ترین موسس جماعت مسلح, فرانسوی‌ها بدون درنگ از 
انگلیس درخواست کردند که رمده را برای محاکمه به اتهام دست داشتن 
در انفجارهای مترو تحویل دهد ' 

در حقیقت» الانصار از رخدادهای پاریس به دور نبود. شاید هنوز 
انفجارهای فرانسه رخ نداده بود که الانصار منتشر شد و بر جلد آن تصویری 


از برج ایفل چاپ شده بود که براثر انفجار درهم‌پیچیده و سه حرف 61۸ 


کین چ اک اهال کی ورن قاو دراک این کون بای ع یل رهب 
رمده به فرانسه سرانجام او را در اواحر سال ۰0 تحویل پاریس داد. وکلا علاوه بر 
اينکه محاکمه ناعادلانه او را در فرانسه احتمال می‌دادند» در اعتراف‌هایی که فرانسوی‌ها از 
متهمان انفجارها درباره همکاری رمده با آنها گرفته بودند نیز تردید داشتند. دادگاه فرانسه 
" در بهار ۲۰۰۹ این جوان الجزایری را به اتهام فعالیت‌های تروریستی به ۱۰ سال زندان 


۳۷ القاعده و خواهرانش 


(مخفف نام فرانسوی جماعت اسلامی مسلح) به شکل امضا در پای آن دیده 
می‌شد. اما به این معنا نبود که جماعت مسلح انفجارها را رسماً به عهده 
گیرد» بلکه ترفندی روزنامه‌نگاری بود که یکی از نویسندگان نشریه به نام 
ایوعصعب سوری آن را به کار گرفته بود. ابوعصعب دز اين بازه می‌گوید: 
«من تصویر رازآلود و مشهور برج ایفل را کشیدم. اما انتشار این طرح پس از 
انفجارها بود نه قبل آن ... من آن را به عنوان تعبیری روزنامه‌ای از وقایع به 
وجودآمده ترسیم کردم و آن تنها اثری فنی» ظریف و گویا بود....» 

واقعیت آن است که ابومصعب از قرار داشتن جماعت مسلح پشت 
انفجارها مطلع بود اما هیچ گونه ارتباطی با آن نداشت. روابط او تنها با 
نسل قبلی فرماندهان جماعت مسلح مستحکم بود که به خود اجازه 
می داد آنها را در سیاست‌هایی که باید دنبال کنند. نصیحت کند. در همین 
چارجوب. ابومصعب می‌گوید: «در نامه‌هایی ویژه که ميان من و رهبری 
گرفتن عمق راهبردی فرانسه دعوت می‌کردم تا پاسخی باشد به 
حمایت‌ها و پشتیبانی آنها از دولت دیکتاتوری نظامی. به او می گفتم 


۱. مراجعه کنید به پیامی که ابومصعب پس از انفجارهای متروی پاریس در ژوئیه ۲۰۰۵ 
خطاب به مردم انگلیس نوشت. این فعال سوری اندک زمانی قبل از دستگیری در پاکستان 
در اواخر ۲۰۰۵ پیام را به شکل نوار صوتی و بیانیه‌ای مکتوب روی اینترنت منتشر کرد. 
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باعث خواهد شد حمایت‌ها از حالت مخفیانه فعلی خارج شود و در 
نتیجه آن. ملت الجزایر هم مانند گرد هم آمدن مردم افغانستان در جهاد 
عليه شوروی. عزم خود را برای جهاد جزم کنند. هماهنگی و ارتباط میان 
ما به جایی رسید که او (شریف قوسمی, امیر سابق سازمان) یک بار 
برایمان شیرینی الجزایری که از بعضی انبارهای ارتش به غنیمت گرفته 
بودند» فرستاد. ما نیز آن را مبارک شمردیم و میان هصواداران در اسپانیا و 
انگلیس پخش کردیم ... اما متأسفانه او ناگهان شهید شد ... بعد از او نیز 
من سفارش و نصیحت‌هايم را به رهبری جماعت مسلح در قالب 
گزارش‌ها و مشاوره‌های متعدد سیاسی و جنبشی ادامه دادم اما فایده‌ای 
ادامه رفتار مقابله به مثل با فرانسه بود ... من تا زمان انحراف رهبری 
سازمان و پیش از هدف گیری ملت مسلمان و دوست الجزایر هیچ‌گاه 
حمایت‌هايم را متوقف نساختم اما وارد شدن جماعت مسلح به اين 
حماقت‌شان دست از یاری آنها برداریم.»! 

۱. همان. ابومصعب در پیامش فاش ساخت: دیک بار از من به واسطه فرستاده‌ای ویژه 
انفجارهای پاریس مشاوره دهم. اما من برای حفاظت از وظیفه و نقش رسانه‌ای خود از 
قبول این پيشنهاد عذرخواهی کردم. به این باور رسیده بودم که عملکرد ادبی‌ام در لندن از 
مشارکت در ارتقای سطح عملیاتی انفجارها مهم‌تر است. با اينکه از نحوه عملیات مبتدیانه 


آنها که خسارت‌های اند کی به دشمن می‌زد؛ راضی نبودم و می‌توانستم سطح خسارت‌ها و 
تلفات را بالا ببرم» اما از انجام این کار خودداری کردم ... آنچه الجزایری‌ها در پاریس 


در هر حال» نادیده گرفتن درخواست فرانسوی‌ها برای انگلیسی‌ها 
ممکن نبود. انگلیسی‌ها در گذشته با خواسته یک کشور عربی برای 
تحویل یکی از فعالان اسلام گرا مخالفت و درباره این اقدام خود نیز به 
عدم رعایت گسترده حقوق بشر در کشورهای عربی» هم‌چنین احتمال 
استفاده از زور برای گرفتن ادله ضد افراد تحت تعقیب از زندانیان 
کشورهایشان» استناد کرده بودند. دیگر اینکه. این خواسته فرانسه 
نگرانی‌های زیادی در محافل مختلف دستگاه‌های اطلاعاتی انگلیس به 
وجود آورد که ممکن است بازداشت این جوان الجزایبری به واکنش 
شدید هواداران جماعت مسلح منجر و باعث شود میدان معرکه گسترده‌تر 
گردد و انگلیس را نیز در خود فرو ببرد. 
برای پیشگیری از هرگونه پیامد احتمالی بازداشت رمده مسئولان 
انگلیسی تلاش کردند تا پیامی به هواداران سازمان الجزایری برسانند و 
دلایل مجبور شدن‌شان به اتخاذ چنین تدبیری را تشریح کنند. آنها در این 
پیام که رساندن آن را از مؤلف خواستند. گفتند در کشورشان قوانینی 
حاکم است که از همه شهروندان از جمله پناهندگان حمایت می‌کند. اما 
انجام دادند. فقط از بعد نظامی کفایت کرد نه سیاسی» و شکستی برای رهبسری جماعت 
اسلامی مسلح و نشان‌دهنده بی‌فکری امیر پس از ابی‌عبدالله احمد بود. جمال زیتونی 
مشورت با خارح را متوقف کرده است و شرکایش را در داخل می‌کشد! او نه تنها پیوستن 
ما به سازمان مادر در الجزایر را رد کرد بلکه اعلام آمادگی دکتر ظواهری را برای کمک به 
پیشبرد جهاد با نوشتن اهانت‌نامه‌ای پاسخ داد و ما را به علت پیروی از اقکار سید قطب 


شماتت کرد.» از اینجا معلوم می‌شود که قطب مرجع مهمی برای جریان‌های جهادی جهان 
اعرب بوده» در همان حال که سلفی‌ها نسبت به بعضی افکار او ملاحظاتی داشته‌اند. 
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قوه مجریه نمی‌تواند در عملکرد سیستم قضایی دخالت کند. در نتیجه 
بازداشت رمده ارتباطی به دولت ندارد بلکه مسأله‌ای قانونی است که تنها 
در حوزه اختیارات سیستم قضایی است. انگلیسی‌ها ضمن تبیین مطوّل 
سیاست کشورشان در رد تعامل با تروریسم از زمان تروریسم 
«چپ گرای فلسطینی» در دهه ۰ تا تروریسم «ارتش جمهوری‌خواه 
ایرلند» در دهه‌های ۷۰ تا ٩۰‏ تأکید کردند این سیاست بر اساس عدم 
مماشات با تروریست‌ها و خواسته‌های آنان» پی‌ریزی شده است. در عین 
حال خاطرنشان کردند که انگلیس کشور آزادی است و مادامی که فعالان 
اپوزیسیون عربی قوانین انگلیس را زیر پا نگذارند. دولت این کشور 
آمادگی دارد از آنها در مقابل هرگونه شکایتی حمایت کند. در غیر این 
صورت. آنها با قدرت قانون مواجه خواهند شد و این معنایی ندارد جز 
زندانی شدن یا طردشان از انگلیس. 

مؤلف مضمون این پیام را از طریق یکی از نزدیکان به محافل جماعت 
مسلح به اطلاع سازمان رساند و در روزنامه الحياة نیز چکیده‌ای از آن را 
منتشر کرد. هنگامی که پیام به اطلاع رهبران سازمان رسید. مقامات انگلیس 
ابراز امیدواری کردند که پیام‌شان از طریسق صفحات روزنامه الحياة به 
اطلاع‌شان رسیده باشد نه به شکل مستقیم» زیرا جماعت مسلح این گونه 
برداشت خواهد کرد که دولت انگلیس قصد ارتباط گیری با آنان را دارد. 


القاعده 9 خواهرانش 


الجزایرء جمال زیتونی در اقدامی غیرمنتظره برای سازمان امنیت انگلیس» 
پاسخ مستقیمی تهیه کرد و به لندن رساند و در آن خاطرنشان کرد زمانی 
که دستگاه امنیت انگلیس کاری با جماعت مسلح و هوادارانش نداشته 
باشد, آنها نیز تهدیدی برای منافع این کشور نخواهند بود.! 

امروز بر کسی پوشیده نیست که سازمان امنیت انگلیس در بیش از 
یک جبهه برای تضمین عدم انتقال نبرد جماعت مسلح از پاریس به لندن 
فعالیت می کرد. در سال ۱1۹۹7 مسئولان 1۷115 کانال ارتباطی مستقیمی با 
رهبران جهادی مقیم لندن و در رس آنها ابوقتاده و ابومصعب برقرار و 
نگرانی خود را از احتمال هدف واقع شدن انگلیس ابراز کردند. در این 
تماس‌هاء شیخ ابوقتاده وعده داد که می‌تواند از نفوذ خود برای آرام کردن 
الجزایری‌ها استفاده کند و عدم هرگونه اقدام تهدیدآمیز عليه انگلیس را 


به عنوان کشوری که به مجاهدین پناه داده انیت مین گنیر ول این 


۱. هر چند انگلیسی‌ها دریافت چنین نامه‌ای را کتمان می‌کنند. ملف از وجود آن اطلاع دارد. 
هم‌چنین عمر شیخی که در آن دوران از افراد بسیار نزدیک به زیتونی بود از ارسال نامه 
توسط رهبری امیر سازمان اظهار بی‌اطلاعی کرد؛ در عين حال, احتمال می‌دهد به دلیل 
کاملاً سری بودن آن پیام» او را در جریان موضوع قرار نداده باشند. 

۲. مراجعه کنید به شهادت‌های ارائه‌شده در مقابل دادگاه استیناف انگلیس در امور مهماجرت 
در سال ۲۰۰۶. این دادگاه به درحواست ابوقتاده برای استیناف حکم توقیف صادره عليه او 
تشکیل شد. این حکم پر اساس قانونی صادر شد که به وزارت کشور انگلیس اجازه مي‌داد 
خارجی‌هایی را که برای امنیت ملی این کشور تهدید به شمار می‌روند يا وجودشان در 
انگلیس به نفع مصالح عمومی نیست» دستگیر کند. پایگاه اینترنتی شبکه چهارم تلویزسون 
انگلیس متن حکم قضایی در استیناف ابوقتاده را همراه با خبر ملاقات‌های انجام‌گرفته میان 
او و افسران اطلاعاتی این کشور منتشر کرده است: 

www.channel4.com/news/ftp-images2/2004/03/week-4/23-document.pdf 
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بارهم ابوقتاده می‌گوید که ملاقات‌هایش با افسران 1115 در ژوئن و دسامبر 
1 و فوریه ۱۹۹۷ برگزار شد. وی در اولین. دیدار از تأثیر معنوی زیاد 
خود بر پناهجویان الجزایری و توانمندی‌اش در جلوگیری از وقوع 
عملیاتی تروریستی پس از تحویل رشید رمده. صحبت کرد. در دیدار 
دوم موضوع شکاف‌های به وجودآمده در جماعت مسلح به دلیل نحوه 
رفتار زبتونی مورد بررسی قرار گرفت و ابوقتاده بیان کرد که تمایل ندارد 
لندن به عرصه تسویه حساب اسلام‌گراها تبدیل شود. در نشست سوم 
ابوقتاده اطمینان خاطر داد که اسللام گرایانی که بر آنها نفوذ دارد. خطری 
برای امنیت انگلیس محسوب نمی‌شوند. 

به گفته یکی از افسران سازمان اطلاعات انگلیس» در ملاقات‌های 
انجام‌شده با ابوقتاده احساس کردند که وی می‌تواند به تحقیقات سازمان 
درباره موضوع بنیادگرایی اسلامی کمک زیادی کند. به معنای دیگر او 
می‌تواند هر فردی را که برای منافع کشور ضرری داشته باشد. معرفی کند.! 

ابومصعب سوری نیز در ارتباط با جزئیات ملاقات‌های انجام‌شده با 
نیروهای امنیتی انگلیس و سایر فعالان عرب می گوید که در آغاز سال 
۳ به دعوت بعضی مجاهدین الجزایری که از دوران افغانستان با هم 
آثتتایی داشتیت به لندن امه است: اما او این سفر را از روم تاتعتاری سا 


برای پناهند گی قبول نکرده» زیرا تابعیت یکی از کشورهای اروپایی: 


۱ همان. 
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اسپانیا» را داشته است. ابومصعب تأکید می‌کند که او و اسلام‌گراهایی که 
در آن دوران در انگلیس فعالیت می‌کردند بدون استثنا توسط پلیس 
اسکاتلند بارده 1115 یا 1116 مورد بازجویی و مصاحبه‌های عادی و نرم 
قرار گرفته‌اند. البته این ملاقات‌ها از اواخر سال ۱۹۹۵ به بعد» با فشار 
همراه شد و شکلی ناراحت‌کننده پیدا کرد. 

او با اشاره به این نکته که بیشتر سوال و جواب‌های سازمان‌های 
اطلاعاتی انگلیس از مجاهدین» ماهیت گفت‌وگوی سیاسی و ایدئولوژیک 
داشته است. می‌افزاید: «اهداف انگلیسی‌ها از این مصاحبه‌ها روشن بود ... 
مهیم‌ترین آنها مین کشسیده نشنندن دام اقذامات خشونت‌آمیتز 
شورش‌های جهان اسلام به انگلیس» هم‌چنین تلاش این کشور برای نفوذ 
در مجاهدین مقیم انگلیس در تضمین حفظ امنیت و خدمت به اهداف 
سنیگ خارجی بود که دستاوردهای متعددی در نتیجهُ حضور مجاهدین 
و اسلام‌گراها در اراضی آن به همراه داشت. رهبران جهادی همواره با 
یکدیگر تماس و هماهنگی داشتند. من هم با سران مطرح‌شان در لندن 
ارتباط داشتم و به شکل مستمر جلسات مشورتی و ارتباطات پیچیده 
برگزار می‌کردیم. ما هم‌چنین با مجاهدین خارج انگلیس مانند دکتر 
ظواهری که با او از طریق کیوسک‌های تلفن در خیابان‌های دورافتاده 
شهر تماس می‌گرفتيم رابطه داشتیم." ما با سایر رهبران و فرماندهان 


۱ به گفته ابومصعب. ظواهری در این تماس‌ها که با مخفیگاهش در قزاقستان برقرار می‌شد. 
سفارش‌هایی به مجاهدین می‌کرد. شایان ذکر است دکتر ظواهری در آن سال‌ها تلاش کرد 
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جهادی در کشورهای اروپایی» چچن. سودان» بوسنی ترکیه. مصر؛ 
کشورهای شمال افریقاء لبنان یمن و ... تماس برقرار کرده بودیم ... واقعاً 
دورانی خوب و پر از نشاط و سرزندگی بود. دریافته بودیم حضور ما در 
انگلیس فرصتی است که به زودی بساط آن برچیده خواهد شد ... وجود 
ما در آنجا در نتیجۀ غفلت سیاست‌مداران دولت محافظه‌کار انگلیس یا 
ضعف اطلاعاتی‌شان نبود. بلکه باید تأکید کنم این کشور از آتش‌بس 
غيرمستقيم حاکم بر فضای جهادی آن دوران» در جهت خدمت به منافع 
و سلامت انگلیس بهره‌برداری بسیاری کرد.» 


آشفتگی و اآر امی میان اسلام گرایان 

زمانی که دستگاه‌های امنیتی انگلیس با رهبران جهادی ارتباط برقرار 
می‌کردند تا عدم انتقال جنگ الجزایری‌ها را از متروی پاریس به زیر 
پوست شهر لندن تضمین کنند» لندن شاهد نشست‌هایی پی در پی برای 
بررسی سیل اخبار نگران‌کننده از الجزایر بود. این اخبار حکایت از آن 
داشت که جمال زیتونی انحراف پیدا کرده و جماعت مسلح را به جای 


تمرکز بر نبرد علیه نیروهای امنیتی به درگیری‌های درون‌گروهی با 


خود را به چچن برساند که مدتی در داغستان بازداشت شد. اما از آنجا که امنیت داغستان 
نتوانسته بود هویت حقیقی او را کشف کند. آزادش کرد. پس از آن» دکتر ظواهری که راه 
را به روی خود بسته می‌بیند. به افغانستان باز می گردد و این سرزمین از سال ۱۹۹۷ تا به 
امروز منزلگاه دائم او شده است. 


7 القاعده و خواهرانش 


اسلام‌گرایان سوق داده است. در اواخر سال ۱۹۹۵ اولسین اخبار 
نگران‌کننده را هواداران جبهه اسلامی نجات الجزایر به خارج درز دادند 
و درباره کشته شدن شیوخ جبهه که در ملاقات وحدت در مه ۱۹۹۶ به 
جماعت مسلح پیوسته بودند. اطلاعاتی ارائه کردند و گفتند که محمد 
سعید و عبدالرزاق رجام به همراه شماری از عناصرشان در کمین عناصر 
تندروی جماعت مسلح در منطقه ميان بوقره و بلیده در سهل المتیجه 
(خرت بانشحت) کشنه شدداند:' 

در برابر این اخبار که هم‌چون آتش در خرمن میان اسلام‌گرایان منتشر 
می‌شد. هواداران جماعت مسلح در لندن که در نشریه /لانصار فعالیت 
می‌کردند. از طریق کانال ارتباطی همیشگی با مسئولان سازمان‌شان در 
الجزایر تماس گرفتند و درباره اخبار کشته شدن سعید و رفقایش 
خواستار عفن پس نجل روز پاسشی بان ن ارسیال 
شد: (سعید و رجام هر دو در کمین ارتش الجزایر به شهادت رسیده‌اند.» 

بلافاصله پس از دریافت پاسخ» هیأت نظارت الانصار این توضیح را 
در نشریه چاپ کرد." 

اما مدتی از انتشار عجولانه این خبر نگذشته بود که گروه لندن‌نشین 
تماس دومی از رهبری جماعت مسلح دریافت کرد که مضمونش به آنان 
لطمه زیادی وارد ساخت. رابط به آنها اعلام کرد که سازمان مسئول کشته 


۱. برای اطلاعات بیشتر مراجعه کنید به الحیةه ۱۱ دسامبر 1۹۹0. 
۲ نشریه الاتصان ۱ دسامیر 13۹4 


شدن سعید و رجام است» زیرا آن دو برای کودتا در داخل سازمان و از 


بین بردن خطمشی سلفی" آن برنامه‌ریزی کرده بودند. پس از دریافت این 
خبر» نویسندگان الانصار مجبور بودند از سازمان مادر در الجزایر تبعیت 
کنند و بیانیه صادره از رهبری در مورد بر عهده گرفتن مسئولیت قتسل 
سعید و رجام و هم‌چنین مشروح بازجویی‌های انجام‌گرفته از این دو نفر 
را که در آن به توطثه‌چینی عليه زیتونی و جریان هوادار او به ویژه عنتر 
زوابری اعتراف کرده بودند» منتشر کنند.؟ 

عمر شیخی. امیر سابق منطقه حضریه و از فرماندهان برجسته 
جماعت مسلح» داستان قتل محمد سعید و عبدالرزاق رجام را برای 
اولین‌بار با جزئیات کامل و دقیق چنین روایت می‌کند: «اواخر سال 
۵ درگیری با گروهان فداء که در تبعیت الجزآره بودند. به وقوع 
پیوست. فداء با جماعت مسلح پیمان وحدت امضا کردند و پس از آن؛ 
گروهان «اقدام» نام گرفتند. اما با وجود تغییر اسم مردم آنها را هم‌چنان 
به گروه فداء می‌شناختند. من چند بار به عنوان هماهنگ‌کننده با 
عبدالوهاب عماره موسس فداء» و عبدالحکيم امیر آن در پایتخت 
الجزایر و الجبل دیدار کرده بودم. اما هم‌چنان بين افراد جماعت مسلح و 


۱ رهبری سازمان با به کار بردن عبارت «حطمشی سلفی» سعی داشته است این مطلب را القا کند 
که این دو فر با وجود پیوستن به جماعت مسلح هم‌چنان بر دیدگاه قبلی خود در دوران 
عضویت در جبهه نجات بودند و به فعالیت سیاسی, تکثرگرایی و انتخابات اعتقاد داشتند. 

۲ نصا ٤‏ و ۱۱ ژانویه ۱۹۹۹ در این دو شماره اعلان جماعت مسلح درباره بر عهده 
گرفتن مسئولیت قتل محمد سعید و عبدالرزاق رجام انتشار یافته است. 


القاعده و خواهرانش 


فداء مشکلاتی به ویژه در پایتبخت وجود داشت. من برای حل و فصل 
امور و مشکلات فی‌مابین مداخله می‌کردم. در این بین» فداء در خارج 
کشور بیانیه‌هایی منتشر و آن را به نام جماعت مسلح توزیع می‌کرد. به 
دستور زیتونی به آنان ابلاغ کردم که باید این کار خود را متوقف کننده 
زیرا آنها به جماعت مسلح پیوسته بودند و سازمان نیز خود شاخه 
رسانه‌ای - تبلیغاتی داشت. گفتند: مشکلی نیست. متوقفش می‌کنیم 9 
این کار را انجام دادند. آنها هم‌چنین رادیویی به نام «رادیو وفاء» داشتند 
که پرنامه‌های خود را از سوئیس پخش می‌کرد. به آنها گفتم باید رادیو را 
تحویل دهید. آنها هم رادیو را به زیتونی تحویل دادند. 

پس از این هماهنگ‌سازی‌ها به زیتونی گفتم: الان دیگر چه 
می‌خواهید؟ به من گفت: از آنها می‌خواهم که جمع شوند ... . خاطرم 
هسبت که در آن دوران» عنتر زوابری و عدلان (یکی از فرماندهان 
حماعت مسلح) فدائی‌ها را دشنام می‌دادند. افراد دور زیتونی به دنبال 
قتل عام جزآره‌ای‌ها بودند. من درباره این مشکلات با شيخ محمد سعید 
(رهبر جزآره) نیز صحبت کردم و به او گفتم که افرادی در سال 1۹۹۶ با 
نام جبهه نجات به طرح وحدت پیوستند. اما هیچ اثری از آنها ندیده‌ايم. 
با او به شکل مشخص در مورد یوسف بوبراس حرف زدم. سعید گفت: 
با اینکه بوبراس یکی از فرماندهان سازمان در منطقه حضریه است. در 
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در همین جلسه موضوع توقف نشریه و رادیوی آنها نیز مورد بررسی 
قرار گرفت. 

اما مشکلات میان گروهان‌های جماعت مسلح و فداء در پایتخت روز 
به روز در حال شدت یافتن بود. در همین ایام روزی زیتونی به من گفت 
که با بوشه عبدالحمید (یکی از رهبران جزأره) قرار ملاقات بگذارم. با 
عبدالحمید دیدار کردم و به او گفتم جماعت مسلح می‌خواهد که او به 
کوهستان برود. به من گفت: مشکلی نیست اما بايد قبل از آن با 
عبدالوهاب عماره صحبت کنم. به او گفتم: بفرمایید ... پس از آن» به کوه 
رفتم و در خلال صعود به او روی کردم و گفتم: زیتونی را می‌شناسی؟ 
پاسخ داد: نه. زیتونی را که همراه ما در خودرو بود به او نشان دادم و 
گفتم این زیتونی است. دکتر عبدالحمید تعجب کرد زیرا او آنقدر که 
تصورش را می‌کرد قد بلند نبود. به زیتونی گفتم: این بوشه و این شما. هر 
چه می‌خواهید به او بگویید؟ به او گفت: همین جا در کوه بمان و پایین 
نیا. به عماره نیز گفتند: تو پزشک هستی. اینجا بمان و بیماران را مداوا کن. 

اما مشکلات روز به روز بیشتر می‌شد تا اينکه شنیدیم عنتر زوابری 
کشتار عناصر جریان جزأره را آغاز کرده است. من آن موقع در حال 
بازگشت از جلسات با رهبران جزأره در پایتخت بودم و اگر آنان 
می‌دانستند که عنتر با عناصر آنان در کوهستان چه کار کرده به راحتی 
می‌توانستند مرا بکشند. 


محمد سعید در زمان واقعه به غرب الجزایر سفر کرده بود تااحمد 


بن عيشه و پارانش را راضی کند که به وحدت بپیوندند. می‌خواست به 
آنها بفهماند که نماد و نماینده جبهه اسلامی نجات نیستند» بلکه جزأره 
به عنوان نماینده سازمان به جماعت اسلامی پیوسته است. محمد سعید 
پس از سفر غرب. به شرق کشور رفت. هنگامی که به منطقه سید علی 
بن حجر امیر انجمن دعوت و مبارزه رسید. بن جحر به او گفت: شيخ 
همین جا بمان. آنها به تو آسیب می‌رسانند. اما محمد سعید نترسید و 
گفت که می‌خواهد برود و با جماعت مسلح صحبت کند. گمان نمی‌کرد 
چنین کاری با او بکنند. اما آنها ... تصمیم گرفتند به قتلش برسانند. چهار 
تن از اعضای شورای مشورتی جماعت مسلح - زوابری» زیتونی و دو 
نفر دیگر - توافق کردند محمد سعید و رجام را به قتل برسانند و خبر به 
بیرون درز پیدا نکند. 

من موضوع کشته شدن این دو نفر را از شخص زیتونی شتیدم. در 
اواخر سال ۱۹۹۵ در حال عبور از منطقه بوقره بود که یک نفر را سوی 
من فرستاد و مرا احضار کرد. نزد او رفتم. در یک جمله گفت: محمد 
سعید کشته شد ... در حال رفتن به پایتخت بود که در کمین افتاد. په او 
گفتم: چطور او را دعوت کردید که به پایتخت بیاید؟ پاسخ داد: خودش 
می‌خواست بیاید. پس از آن با عنتر صحبت کردم و به او گفتم: این عیب 
نیست که اجازه دادید محمد به پایتخت بياید و در کمین بیفتد؟ عنتر 
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تشان داد که موضوع هیچ آهمیتی برایش ندارد. گفت: کشته شد دیگر ما 
نیز کشته می‌شویم. تو تنها از کشته شدن محمد سعید ناراحت می‌شوی؟ 
مرگ برادرانت که پیشتر کشته شدند. تو را ناراحت نمی کند؟! 

در واقع» من مضحکه‌ای شدم میان کسانی که از حقیقت واقعه آگاهی 
داشتند. در یکی از جلسات شورای مشورتی آنها به من خندیدند (چون 
نفهمیده بودم که آنها سعید و رجام را به قتل رسانده‌اند). عنتر گفت: 
«عمر ما را تأیید کرد. به او گفتیم که محمد سعید در کمین کشته شده 
است و او نیز حرف ما را قبول کرد.» به او گفتم: مؤمن راستگوست و 
من مخفی کردن حقیقت اينکه چه کسی سعید را کشته است دروغ 
می‌دانم. چرا این موضوع را علنی نمی‌کنید؟ تا چه زمان می‌تواند به این 
پنهان کاری ادامه دهد؟ من باید نکته‌ای را به تو یادآور شوم: از همین 
امروز بدان که سازمان متلاشی خواهد شد. سازمان در تمام مدت فعالیت 
خود هیچ گاه چیزی را پنهان نکرده بلکه همواره به اعمال خود افتخار 
کرده است. ما حتی اعضایی از سازمان را که به اعمال منافی عفت دست 
زده بودند به قتل رساندیم و پس از آن بیانیه‌ای صادر و به اعضا اعلام 
کردیم که فلان عضو به دلیل ارتکاب زناء لواط يا ... به قتل رسید. اگر 
محمد سعید به علت خطرناک بودن برای سازمان کشته شده است. نباید 


از اعلان آن ابایی داشت. چرا اعتراف به این موضوع را پنهان می‌کنید؟» 
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شکاف حهادی - سلفی 
بر غهده گرفتن قتل محمد سعید و عبدالرزاق رجام توسط جماعت 
مسلح نه تنها باعث شکاف سازمان در داخل الجزایر شد بلکه 
چنلادستگی هوادارانش را در خارج در پی داشت. در همان حالی که 
مجاهدین و در رأس آنها رهبران جماعت مقاتله لیبی و جماعت جهاد 
مصر آشکار و پنهان برای برچیدن بساط رهبری از زیر پای جمال زیتونی 
گام برمی‌داشتند» الجزایری‌های سلفی که گرد شیخین فلسطینی ابوقتاده و 
ابوولید. جمع شده بودند. در اتخاذ چنین تدبیری تردید داشتند. بحث و 
مجادله ميان دو طرف تا ژوئن ۱۹۹7 طول کشید. سرانجام مجاهدین 
موفق شدند نظر مثبت بعضی سلفی‌ها را برای برداشتن حمایست بخش 
خارجی از زیتونی جلب کنند. اما باید اذعان کرد آن بحث و مجادله‌ها 
درگیری شدیدی میان مجاهدین لندن‌نشین که به دو گروه هوادار ابوقتاده 
و ابومصعب تقسیم شده بودند. ایجاد کرد. این دو نویسنده که نقشی 
محبوری در آن دوران داشتند» از سال ۱۹۹٤‏ پوشش شرعی به نبرد 
جماعت مسلح علیه ارتش نجات داده بودند.! 

ابومصعب خود دربارة آن دوران می گوید: «پس از کشته شدن سعید و 


رجام به مجاهدین لندن‌نشین اعلام شد که قرار است دشستی فوق‌العاده 


۱ همان گونه که بیان شد. نبرد ميان این دو سازمان الجزایری زمانی شروع شد که ارتش 
انجام گرفت» رد کرد. 
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درباره بحران به وجودآمده بر گزار شود ... در آن جلسه نمایندگان تمام 
طیف‌های جهادی از جمله ابوقتاده ابوولید» هیأت مديره الانصان 
جماعت جهاد مصرء جماعت مقاتله لبی و شخصیت‌های دیگری از 
تونس و مراکش حضور داشتند ... حلاصه آن نشست که پاسی از نیمه 
شب طول کشید» اجماع درباره محکومیت شدید اقدام جماعت مسلح و 
اعلان برائت مجاهدین از علم به این امر یا موافقت با آن بود ... حتی 
ابوقتاده این کار را به شدت محکوم و آن زا نابت حماقت و جر انیب 
خون‌ریزی و بازی گرفتن آینده جهاد توصیف کرد و وعده داد با بیانیه‌ای 
شدیداللحن این جنایت شنیع را محکوم می‌کند... طی نشست آنچه جلب 
نظر می‌کرد این بود که هیأت مدیره الانصار هیچ‌گونه اظهار نظری در این 
باره نمی کردند و ساکت نشسته بودند ... توافق کردیم شب بعد نیز با 
یکدیگر ملاقات کنیم. قبل از ترک جلسه ابوقتاده گفت که ترجیح 
می‌دهد موضع خود را در شماره آینده نشریه الانصار بیان کند. هنگامی 
که اعلام کردم شخصاً بیانیه‌ای در محکومیت قتل سعید و رجام برای 
روزنامه‌ها منتشر خواهم کرد. ابوقتاده از من خواست موضع گیری او را 
نیز در بیانیه ذکر کنم. اما ساعتی پس از آن, ابوقتاده با من تماس گرفت و 
درخواست کرد موضعش را به طور شفاف در بیانیه منعکس نکنم و تنها 
به اشاره‌ای کوتاه بسنده کنم تا اینکه خود در شیوه‌ای که صلاح می‌داند 


در نشریه الانصار موضعش را تبیین کند.» 
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روز بعد ابومصعب بیانیه‌اش را میان حاضران قرائت کرد و آن‌گونه 
که خود می‌گوید. از عقب‌نشینی ابوقتاده و ملاحظه‌کاری دیگران که 
موضع وی را دست کشیدن از یاری جهاد تلقی کردند و تعدیل بيانیه را 
خواستار شدند. غافلگیر شد. با زیاد شدن حرف و حدیث‌ها ابومصعب از 
عقب‌نشینی ابوقتاده نگران شد و از دیگران خواست در قالب گروهی و 
به نیابت از وی بیانیه‌ای بنویسند و آن را امضا کنند و در عین حال 
موضع مخالفش را توضیح دهند. ابومصعب می‌افزاید: «به یاد دارم ابوقتاده 
از سخنان من راضی بود ... یکی از شیوخ مقاتله بیانیه‌ای نوشت که با آن 
موافقت کردم. در نهایت. بیانیه من با موافقت همه حاضران نوشته شد و 
شخص ابوقتاده نیز در تدوین آن مشارکت کرد.» 

امش مان رو SSE‏ کتیآ 
کاش او اعلان موضع خود را تا انتشار مقاله ابوقتاده در الانصار که امرای 
جماعت مسلح را در قتل به بازی گیرند گان هدف و شیوه سلفی محق 
دانسته بود. به تأخیر می‌انداخت! ابوقتاده در آن مقاله نوشته بود: «.. هیچ 
مستلمانی نمی‌تواند اشخاصی نظیر محمد سعید را که به رنج‌هایش در 
دعوت به خداوند متعال معروف است. به قتل برساند. محمد سعید 
شخصیتی همانند دیگران نیست» در عین حال» نباید تنها به واسطه نام او 
و بدون توجه به دلیل قتلش» هیجان‌زده شد. بيانیه (همان بیانیه‌ای که 


مسئولیت قتل سعید را بر عهده گرفت) دلیل شفاف و قاطعی برای این 
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قتل توضیح نداد بلکه احمالات بسیاری باقی گذاشته أنسنتا: اگر 


بخواهيم فقط با این بیانیه تصمیم بگیریم» نمی‌توانیم برای قتل عذر و 
توجیهی بياوريم. اما اگر کسی بخواهد باب مذاکره با طاغوت‌ها را 
بگشاید یا با طاغوت‌های سایر کشورها نظیر قذافی ارتباط برقرار یا 
تلاش کند عاملی برای بازگرداندن دموکراسی باشد. پس حکمش قتل 
است؟! خداوند خود حافظ و هدایت‌کننده به خیرهاست و چنانچه آنان 
عذری صحیح نداشته باشند. به علت این اقدام گناهکارند. 

... اینکه گفته می‌شود جماعت مسلح شيخ محمد سعید و عبدالرزاق 
رجام را به علت بدعت گذاری آنها و اعتقادشان به اشاعره به قتل رسانده 
دلیلی ناقص است. بله» یک امیر سنی سلفی اجازه دارد فردی بدعت گذار 
را که تلاش دارد به رهبری برسد و شیوه سازمان را تغییر دهده به قشل 
رساند. زیرا حال آنها در این هنگام بدتر از حاللت کسی است که به 
بدعت دعوت شده است. 

آنچه گفته شد به شرحی مطول نیاز دارد و نمی‌توان آن را با این چند 
سطر توضیح داد. اما آنچه گفتم از اعتقادات اهل سنت و جماعت است و 
در کتاب‌های سلفیه در مورد آن فراوان آمده است. 

در پایان تأکید می‌کنم که جماعت اسلامی مسلح به رهبری شيخ 
ابوعبدالرحمن امین؛ پرچم‌دار اهل سنت و جهاد در الجزایر است و نباید 


این پرچم حتی با احتمالات عقلی مجاز بر زمین بیفتد و ما خواهان تغییر 
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آن نیستیم مگر با بيّناتى همانند عين الشمس. والله الموفق»' 


عين الشمس 
این موضع گیری ابوقتاده تلاش‌های افراد و گروه‌های خواهان برکناری 
جمال زیتونی از رهبری جماعت مسلح را با مانع مواجه ساخت. اما 
نتوانست از آن جلوگیری کند و در نهایت در پنجم ژوئن 1۹۹7 ابوقتاده 
ابومصعب. جماعت جهاد و جماعت مقاتله با صدور چهار بیانیه از امیر 
جماعت مسلح و اقدامات وی تبری جستند. 

این بیانیه‌ها پس از چندین ماه به انتظار نشستن «مجاهدین لندنستان» 
برای تحقق وعده جماعت مسلح در اعزام هوادارانش برای توجیه قتل 
محمد سعید و عبدالرزاق رجام منتشر شد. در واقع» هیچ‌یک از اعضای 
سازمان برای بیان توضیحات خود پای به لندن نگذاشتند. 

در این مرحله لیبیایی‌ها با قدرت وارد عمل شدند و تقاضای اتخاذ 
موضعی قاطعانه در قبال زیتونی کردند. رهبران مقاتله از سال ۱۹۹۵ پس 
از قطع ارتباط‌شان با مبارزانی که به جهاد الجزایری ملحق شده بودند» 
جماعت جهاد. ابوقتاده و ابومصعب را مخفیانه در جریان روند 
مثلکلات‌شان با جماعت مسلح قرار می‌دادند. اما سکونت آنان از این 


۱ برای اطلاعات بیشتر رک: شیخ ابوقتاده» «بین منهجین». نشریه الائصای ش ۸۰ سلسله 
مقالات منتشرشده در ستون «بین منهجین» به شکل کامل در پایگاه اینترنتی این شیخ 
فلسطینی منتشر شده است: www.abu-qatad4.c0/77i=1081‏ 
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مرحله به بعد. به خصوص پس از اعلام به قتل رسیدن عناصر مقاتله به 
دلیل فرارشان از صفوف جماعت مساح و پیوستن به گروه مسلح 
مصطفی کرطالی که از رهبری زیتونی جدا شده و در جبال الاربعاء اعلام 
موجودیت کرده بود. توجیهی نداشت. 

نعمان بن عثمان (ابوتمامه لیبیایی) داستان نشست‌های برگزارشده میان 
مقاتله و رهبران مجاهد در لندن را که با صدور بیانیه‌های چهارگانهة براشت از 
اقدامات زیتونی به پایان رسید. چنین روایست می‌کند: «جماعت مقاتله از 
اوایل سال ۱۹۹ تأکید داشتند که جماعت مسلح فاسد شده و اطلاعات 
الجزایر به آن نفوذ کرده است. در ابتدا حمایت رسانه‌ای خود را از جماعت 
مسلح متوقف کردیم و از شماره ۱۱ مجله آفجر هیچ گونه موضع موید 
سازمان منتشر نساختیم. هر بار نیز برای این اقدام خود عذری می‌آوردیم ... 
ما این کار خود را بدون دلیل انجام نمی‌داديم» زیرا از زمان رسیدن زیتونی به 
رهبری, با آتش جماعت مسلح در حال سوختن هستیم. از پانزده مبارز 
مقاتله که به الجزایر اعزام شده بودند. هیچ خبری وجود نداشت و اطلاعی 
نیز از سرنوشت هیأت حقیقت‌یاب اعزامی در دست نبود.؛ 

عبدالّه لیبیایی» از اعضای شورای مشورتی که ریاست هیأت 
حقیقت‌یاب را بر عهده داشت. از اوایل ورود به الجزایر با ارسال 
نامه‌هایی سری به تفکر سطحی‌نگرانة جماعت مسلح در دین و رفتارهای 
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زنندة آنان اشاره و درخواست کرده بود برای نجات پانزده مبارز مقاتله 
هر تلاشی که لازم است انجام گیرد. او در نامه‌های بعدی Es Sob‏ 
رغم تمام مساعی‌اش نتوانسته است با اعضای مفقودشده سازمان دیدار 
کند و هرگاه از جماعت مسلح درباره یکی از آنها سژالی کرده به وی 
گفته شده فلانی در این جبهه یا آن جبهه است. عدم ملاقات عبدالله با 
همرزمانش باعث شده بود که به این مسأله شک کند و به رهبری سازمان 
هشدار دهد بیش از این در باتلاق جماعت مسلح فرو نروند.! 

بر اساس نامه‌های عبدالله» رهبران مقاتله تصمیم گرفتند فضا را برای 
سلب اعتماد از زیتونی آماده کنند. اما آنچه اوضاع را پیچیده کرد قطع 
شدن ارتباط با هیأت حقیقت‌یاب بود. در آخرین ارتباط آنها به رهبری 
مقاتله اطلاع دادند که اختلاف‌های جدی با جماعت مسلح پیدا کرده و از 
زیتونی خواسته‌اند پاسپورت و مقدمات بازگشت‌شان را فراهم کند. اما 
جماعت مسلح درخواست آنها را نپذیرفته است. لذا مقاتله نگران بود که 
وارد سیاست علنی مخالفت‌آمیز با زیتونی شود و پیامدهای آن گریبان‌گیر 


عناصر حاضر در الجزایر گردد. 


۱. عبدالل لییایی مسئول اعزام آن پانزده مبارز به الجزایر نبوده است. آنها با هماهنگی یکی از 
فرماندهان بزرگ مقاتله به نام عبدالرحمن حطاب به الجزایر اعزام شدند. حطاب مدتی را 
با جماعت مسلح در الجزایر سپری کرده بود و مسئولیت توزیع پانزده مبارز لیبیایی را در 
مراکز جماعت مسلح بر عهده داشت. او قبل از بازگشت به حياط خلوت مقاتله در سودان, 
پنج ماه را در الجزایر سپری کرد. او از سودان به لیبی رفت و در درگیری‌ها با سازمان 
امنیت در سال ۱۹۹۵ مشارکت کرد تا اینکه در سال ۱۹۹۸ کشته شد. 
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بن عثمان می گوید: «از ابتدای شروع قصه نامه‌های عبداله لیبیایی. با 
ابوعبدالله صادق (امیر مقاتله) صحبت می کردم و به او گفتم که باید آماده 
شویم موضعی در قبال جماعت مسلح اتخاذ کنیم؛ به ویژه پس از 
نامه‌های شدیداللحن عبدالله لیبیایی که در آنها از سرنوشت نامعلوم 
عناصر سازمان و احتمال کشته شدن‌شان سخن به میان می‌آورد. به صادق 
خاطرنشان کردم که باید وقایع به اطلاع سایر رهبران مجاهد لندن‌نشین 
نیز رسانده شود تا اتخاذ موضع تنها از جانب ما نباشد بلکه به شکل 
کروی اد دا داو رای او ا ا ی ا ی 
مصری ' (نماینده جماعت جهاد مصر) و ابوولید فلسطینی بیان کردیم 
مشروط بر اینکه این موضوع علنی نشود و با شخص دیگری نیز مطرح 
نگردد ... و هریک از آنها این موضوع را از کانال‌های خاص خود 
پیگیری کنند. اما در همان زمان» فرار عبدالله لیبیایی و دو تن از 
همراهانش از دست حسان حطاب (امیر منطقه دوم جماعت جهاد) امور 
را با دشواری روبه‌رو ساخحت و پس از آن» شنیدن اخباری مبنی بر کشته 
شدن این سه تن در حمله عناصر جماعت مسلح به موقعیت گروه 
مصطفی کرطالی در جبال الاربعای موضوع را پیچیده‌تر کرد.» 

اما مدتی بعد با روشن شدن وقایع و کشته نشدن عبدالّه و همراهانش. 


۱. ملف این کنیه را خود روی نماینده جماعت جهاد مصر گذاشته تا نام واقعی ایسن فعال 
مصری که با مشکلات قانونی بسیاری در مقابل قوه قضاییه یکی از کشورهای اروپایی 
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تلاش‌های مقاتله برای موضع گیری علیه جماعت مسلح شدت یافت. بن 
عثمان در این باره می‌گوید: «در مدت چند روز نشست‌های متعددی 
برگزار شد ... یکی از این نشست‌ها بسیار گسترده بود و حدود پانزده نفر 
در آن شرکت کردند. اما جلسات اصلی تنها میان پنج نفر برگزار می‌شد: 
عبدالرحمن» ابوولید» ابومصعب. ابوقتاده و من. مدتی بعد ابومنذر که از 
عربستان خود را به لندن رسانده بود نیز به ما ملحق شد.» 
در آن نشست‌ها مناقشه‌های فقهی مفصلی میان شرکت‌کنندگان 
درگرفت. شماری از اعضا معتقد بودند به علت یکپارچه شدن گروه‌های 
دیگر زیر پرچم جماعت مسلح و هم‌چنین اقتدار این سازمان در مبارزه با 
نظام الجزایر نباید از آن سلب اعتماد کرد. اما دسته دیگر با رد این 
دلایل. رفتار این گروه با لیبیایی‌ها و انحراف خحط‌مشی سازمان را برای 
برگناری فرماندهی وقت (زیتونی) جماعت مسلح کافی می‌دانستند. 
در این بحث و تبادل نظرها به نظر می‌رسید ابوولید تا حد زیادی به 
افکار جماعت مسلح نزدیک است. به گفته نعمان بن عثمان» «وی 
الجزایری‌ها را به سه گروه تقسیم می‌کرد: گروه مجاهدین که مردمی 
پرهیزکار و متقی هستند؛ حکومت که همان کفارند؛ گروه خاکستری 
شامل همکاران با دولت کارمندان دوایر رسمی و تمام جامعه الجزایر. 
هنگامی که گروهی جهادی پدیدار می‌شود که دارای اقتدار و قدرت در 


مبارزه با حکومت است» گروه سومی وجود نخواهد داشت: يا بايد به 


فصل هفتم؛ ایستگاه لندنستان 


گروه اول بپیوندد پا طرفدار حکومت باشد.» ابومصعب نیز معتفد بود 
موضع گیری‌های ابوولید. برای ابراز وجود بین الجزایری‌هاست؛ به ویژه 
پس از آنکه ابوقتاده دیگر رهبری زیتونی را تأیید نمی کرد و او مجبور 
شد به دنبال برقراری ارتباط با ابوولید باشد. 

بن عثمان می‌افزاید: «طوفان اختلاف به شدت میان ابومصعب و ابوقتاده 
وزیدن گرفت و بقیه حاضرین نیز هریک به طرفداری از آنها برحاستند. اما 
ابوقتاده از موضع جماعت مسلح در قبال مقاتله غافلگیر شد. ابوقتاده را 
بیشتر آن پانزده بسرادر حاضر در جلسه از دوران چهاد افغانستان 
می‌شناختند. ابوقتاده به آنان اعتماد داشت و می‌دانست که مقاتله 
بدعت گذار پا منحرف نیست و بعضی رهبران این سازمان نزد او تلذ 
کرده بودند (در مناطق مرزی پاکستان - افغانستان), در گذشته ابوقتاده به 
الجزایری‌های فعال در لندن اعنماد داشت ... اما هنگامی که اعباری به وی 
رسید که جماعت مسلح لیبیایی‌ها را گمراه قلمداد می‌کند ... اتهاسات آنها 
را تأیید نکرد.» 

بن عثمان داستان جلسه سلب اعتماد از زینشونی را این گونه روایت 
می‌کند: «گرد هم آمدپم تا تصمیمی جمعی بگیرپم و بیانیه‌ای تنظیم کنیم. 
هیأتی هم نزد ابوفتاده رفت که او را قانع کند به جمع امضاکنندگان بیانیه 
بپیوندد. ابرمصعب همراه این هپأت نرفت زپرا ابوفتاده را تحریم کرده 
بود. ابومصعب یک روز قبل از انتشار سایر بیانیه‌های سلب اعتماده 
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تصنمیم گرفت عدم صلاحیت زیتونی را شخصا اعلام کند» اما 


موضع‌گیری وی با مخالفت دیگران که اصرار داشتند بیانیه‌ای واحد 
منتشر شود روبه‌رو شد. در نهایت بیانیه‌ای با نام مقاتله جماعت جهاده 
ابوقتاده و ابومصعب صادر شل, اما ابوولید که در آخرین نشست موافقت 
خود را با سلب اعتماد اعلام کرده بود» در روز بعد» نظرش را تغییر داد و 
چنین دلیل آورد که بر خحلاف ابومصعب و ابوقتاده که نام‌شان با جماعت 
مسلح گره خورده است. نام او در تأیید این سازمان الجزایبری 
شناخته‌شده نیست. لذا ضرورتی برای درج نام او در بیانیه وجود ندارد... 
موضع‌گیری ابوقتاده تأثیر بسیاری بر الجزایری‌ها گذاشت» اما آنان به 
دست برداشتن از این سازمان توجهی نکردند و در نتیجه» بهای گزاف 


امنیتی برای این حمایت خود پرداختند.» 


۱. ابومصعب در کتاب مختصر شهادتی علی الجهاد فی الجزایر می‌نویسد: «گمان می‌رفت 
ابوولید به همراه چهار نفر دیگر در صدور بیانیه مشارکت کند. اما از این کار انصراف داد 
و مذر خواست و دلیل آن را هم مشهور نبودنش در تأیید جماعت مسلح بیان کرد. او 
گفت که تصیحتی برای فرماندهي سازمان در داعل الجزاپر ارسال خواهد کرد! من دلیل 
این اقدام او را تا یک روز بعد از صدور بیانبه چهارگانه متوجه نشدم. 
یک روز پس از انتشار بیانیه در روزنامه الحياة با عنوان «اعلان براشت گروه‌های ارکان 
جهادی از رهبری جماعت مسلح در الجزایر», همواداران این سازمان و هیأت تحریریه 
نشریه الانصار په خانه ابوفتاده رفتند و با وی په بحث و جدل پرداختند و حتی به وی 
توهین کردند و گفتند که تو بدعتگذار بلکه رأس فتنه هستی! آنان سپس روی به خانه 
ابوولید فلسطینی آوردند. او نیز در خانه‌اش را به روی آنها گشود و عملاً جای ابوقتاده‌ای 
را که دیگر بدعت گذار شده بود گرفت.» 


عملیات «چالش» و بسته شدن دهان گرگ 


برداشته شدن حمایت خارجی مجاهدین و سلفی‌ها از رهبری جماعت 
مسلح در نیمه سال ۱۹۹7 آغازی پر بایان اپستگاه لندنستان بود. تأثیر این 
اپستگاه از همان وقت و با گشایش ایستگاهی جدید در افغانستان به 
علت گسترش نفوذ طالبان در این کشور رو به افول نهاد. لندنستان کاملا 
روی اسلام‌گراها بسته نشد بلکه نقش آن کاهش پیدا کرد. چند ماهي از 
صدور پیانیه چهارگانه نگذشته بود که فعالی اسلام گرا به نام ابوحمزه 
مصری (مصطفی کامل) وارد صحنه شد و تلاش کرد به رهبران الجزایری 
که هم‌چنان به تبعیت از جماعت مسلح پای‌بند بودند» کمک کند. این 
اسلام گرای مصری به دلیل اجازه دادن به آنان برای فعالیت در مسجد 
ونسبری پارک (شمال لندن» تریبون مهمی برایشان فراهم کرد و په آنان 
فرصتی دوباره داد تا انتشار نشریه الانصار را زیر نظر ابوحمزه مجدداً 
آغاز کنند. اما غمر این تجربه چندان طولانی نشد و در اوایل سال ۱۹۹۸ 
با صدور بیانیه عنتر زوابری (جانشین زیتونی) در تکفیر عموم مردم 
الجزایر پایان پافت. صدور این بیانیه باعث شد این اسلام گرای مصری 
تأیید خود را از جماعت مسلح بردارد. پس از اوء ابوولید فلسطینی نیز از 
اپن سازمان دست کشید و په افغانستان نقل مکان کرد تادر سایه 
حکومت طالبان په زندگی خود ادامه دهد. 


3 القاعده و خواهرانش 


سفارت‌خانه‌های امریکا در نایروبی و دارالسلام دستگاه‌های امنیتی 
انگلیس دستگیری‌های گسترده‌ای در چارچوب عملیات موسوم به 
«چالش» آغاز کردند که شمار زیادی از فعالان مشکوک به ارتباط با 
جماعت جهاد مصر و القاعده را دربر گرفت. خالد فواز نماینده اسامه بن 
لادن» عادل عبدالمجید عبدالباری و ابراهیم عیدروس از رهبران جماعت 
جهاد از برجسته‌ترین افراد دستگیرشده توسط 1115 بودند. 

در سایه این بازداشت‌های گسترده در صفوف بزرگان جریان جهادی 
کاملاً روشن بود که دهان گرگ به زودی بسته می‌شود و هر کسی که از 
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از جماعت اسلامی مقاتله درباره جهاد در الجزایر 

الحمد لله رب العالمین و العاقبة للمتقين و لا عدوان إلا على الظالمین و الصلاة و 
والسّلام على المبعوث رحمة للعالمین. و اما بعد. 

جماعت اسلامی مقاتله که مدت‌هاست در جهاد با نظام طاغوتی قذافی گام 
برمی‌دارد؛ اعتقاد دارد که جهاد فی سبیل الله عبادتی بزرگ است و دارای اهداف ابزار 
و راهکارهایی پاک که بر اساس شناخت کتاب خداوند متعال و سنت رسولش صلی 
الله علیه [و آله] و سلم استوار است و بر هر جنبش جهادی واجب می‌سازد مسیرش 
منضبط به ضوابط شرعی باشد تا شایسته نصرت الهی و تمکین فی الارض گردد. 

تأیید چندی پیش جماعت اسلامی مقاتله لیبی از جماعت اسلامی مسلح الجزایر 
مبتنی بر روش واضح و سلیمی بود که جماعت مسلح از ابتدا تا زمان کشته شدن 
ابوعبدالله احمد - رحمه الله علیه - در آن حرکت می‌کرد. در این دوران این گروه 
رشد چشم‌گیری پیدا کرد که آثار آن در انضباط شرعی و اداری» چه در سطح اداری 
داخل سازمان یا تعامل با دیگران» تجلی یافت و باعث شد بیشتر اهل حق و خير در 
تأیید این سازمان به اجماع برسند. 

پس از رسیدن ابوعبدالرحمن به امارت جماعت مسلح, تغییر ملموسی در 
رویکرهای جهادی آن مشاهده و مخالفت‌های شرعی متعددی در این سازمان پدیدار 
شد و افزایش روزافزون یافت و چهره‌ای جدید از جهادشان را شکل داد. 

خون‌های بسیاری به ناحق و بی‌دلیل شرعی موجه ريخته شد. بی‌شک اصل در 
خون مسلمان» عصمت است و زوال دنیا و آنچه در آن است نزد خدا از ريخته شدن 


به ناحق خون یک مسلمان کم‌ارزش‌تر است. 


این اتفاقی است که در قضیه شيخ محمد سعید و عبدالرزاق رجام و دیگران افتاد و 
جماعت مسلح به خود اجازه داد هر که را که خواهان جدایی از سازمان است. به قتل 


برساند حتی اگر باعث شکاف در سازمان نشده باشند. شمار زیادی از مسلمانان 
الجزایر به دعوی عذر از مبارزه علیه نظام یا به عنوان بازدارندگی» به دست سازمان 
کشته شدند تا آنجا که امروز محور معرکۀ اصلی میان جماعت مسلح و ملت مسلمان 
الجزایر متمرکز شده است. شکی نیست که یکی از محرکات اساسی قیام به جهاد 
نصرت مستضعفین و مظلومین است؛ چنان‌که خداوند متعال می‌فرماید: «وَمَا لَك لا 
اون فى ستبل الم والمتضعفين من الرجال و لاء و ادان الذين یقولون رب 
آخرجنا من عنه قر الظالم احلا و اجعل لنا من گنک وا و اجْعل گنا من گذنک 
تصیرا» (النساء) و این چیزی است که سوال‌های بسیاری درباره سیاست‌های جماعست 
مسلح در قبال ملت مسلمان الجزایر به وجود آورده است. 

در پیام‌ها و مکاتبات رد و بدل‌شده میان جماعت مسلح و سایر اهالی جهاد 
مثبخص شد رهیری کنونی سازمان معتقد است ابزارهای جهادی تغییر توافقی است 
و اولویت در محاربه با کسانی است که با شیوه او و فتوحات ضاله و بدعت‌گذارانه 
او مخالفت می کنند. این مسأله ثابت کرد مسئولان جماعت مسلح برای حذف رقباء 
کیته‌توزانه به تصفیه جریان مجاهدین جبهه افغانستان روی آورده‌اند که به علت 
آگامی شرعی و روش منضبط خود شناخته شده‌اند و در حمایت و پشتیبانی از جهاد 
در الجزایر نقشی انکارناپذیر داشته‌اند. 

بر این اساس» جماعت اسلامی مقاتله توقف حمایت و تأیید حود را از جماعت 
اسلامی مسلح الجزایر اعلام می‌کند. لذا لازم است در امور زیر شفاف‌سازی شود: 

اول» این موضع‌گیری یک‌شبه متولد نشده بلکه نتیجۀ مطالعات و پیگیری‌های 


طولانی‌مدت انس 
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دوم» ما هم‌چنان مخالف جدی گروه‌های منحرفی هستیم که داعیه‌دار دموکراسی 
هستند یا برای آن مبارزه می‌کنند یا معتقدند تمکین مردم به دین خدا می‌تواند با راهی 
جز جهاد محقق شود. 

سوم. ما هنوز موافق و همراه جهاد در الجزایر و ساير کشورها ضد متمردین 
هستیم. به شرطی که این گروه‌های مبارز جهاد خود را بر اساس ضوابط شرعی و 
شیوه صحیح پیش گيرند. از آن فراتره ما در صورت تغییر رهبری و سیاست‌های 
کنونی جماعت مسلح با این سازمان نیز همراه خواهیم بود زیرا معتقدیم هنوز افراد 
خیرخواه و صالحی در صفوف آن وجود دارند. 

چهارم» بايد ميان دو حالت تفاوت قائل شد: نخست. جهادی که امیر یا رهبسرانش 
به گناه گرفتار شده‌اند. دوم جهادی که نمی‌توان بین طاعت و معصیت آن جدایی 
قائل شد و مبارز نمی‌تواند آن جهاد را انجام دهد مگر اینکه مرتکب فعلی حرام شود. 
در حالت اول بر خلاف حالت دوم گناه گناهکار ضمن آنکه بر خودش مترتب 
است» با تصمیم‌گیری درباره جهاد. گناه خویش را در مبارزه به جریان جهادی و 
عملکرد مبارزان تسری می‌دهد. لذا اهل علم نباید با کسی که عهدش را نقض می‌کند 
و فساد را تعمیم می‌دهد در مبارزه همراه شوند. 

از خداوند متعال می‌خواهيم اهل حق را در هر مکانی یاری دهد و آنها را از 
انحراف و کج‌روی محافظت و از شر نفس‌شان و گناهان اعمال‌شان نجات دهد و 
زمین را زیر پاهای آنان رام گرداند و دشمنان‌شان را خوار سازد. 
و الله غالب علی آمره و لکر" آکثر الاس لا یعون 

امیس جماعت اسلامی مقاقله 


اپوعبداللّه صادق 
پنج شنبه ۲۰ محر ۱۷ 


فروپاشی جهاد در الجزایر؛ لیبی و مصس 


سال ۸۹۹۷ پروژه‌های مجاهدین در الجزاین لیبی و مصر فرو پاشید. 
مجاهدین نه «طرفداران سرهنگ» در لیبی را سرنگون کردند نه «باند» 
الجزایر و نه «فرعون» را در مصر. سازمان‌های مسلح در این کشورها باید 
به خود رجوع می‌کردند و با نگاهی به درون به دنبال اشتباه‌هایشان 
می‌بودند و از شکست‌هایشان درس می گرفتند ... و بازی را از نو شروع 
می‌کردند. اما حتی در این مسأله نیز الجزایری‌ها لیبیایی‌ها و مصری‌ها با 
یکدیگر تفاوت داشتند. چنان که الجزایری‌های جماعت مسلح سازمان را 
در داحل کشورشان بازسازی کردند و گروهی جدید روی ویرانه‌های 
سازمان مادر تشکیل دادند و بر آن نام جماعت سلفی دعوت و مبارزه 
نهادند. در مقابل لیبیایی‌ها تلاش کردند این خودیابی را نه در لیبی بلکه 
در افغانستان که برای اولین بار گرد هم آمدند. به دست آورند. اما 


مصری‌ها به دو جریان تقسیم شدند و در دو راه موازی گام برداشتند: 
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جماعت جهاد در حالی که بر قطعیت خود بر ادامه راه جهاد تا سرنگونی 
حکومت مصر می‌افزود به افغانستان نقل مکان کرد تا اوضاع خود را 
بهبود بخشد. در همین حال» جماعت اسلامی با نوعی بازنگری در 
افکارش به این نتیجه رسید که به اشتباه وارد فعالیت‌های مسلحانه عليه 
نظام شده است و توقف کامل عملیات‌های خود را رسماً اعلام کرد. 


الجزاير 

نشانه‌های فروپاشی پروژه‌های مجاهدین ابتدا در الجزایر پدیدار شد. 
جماعت مسلح پس از رسیدن به اوج نفوذ در سال ۸۹۹۵ تنها یک سال 
پس از یکپارچگی سازمان‌های مسلح زیر پرچم این سازمان" به سرعت 
وارد مرحله قهقرای خود شد. پس از کشته شدن شریف قوسمی 
(اپوعبدالله احمد) در سپتامبر ۱۹۹۶ در کمین نیروهای امنیتی الجزایر در 
اطراف پایتخت» رهبری سازمان به جمال زیتونی (ابوعبدالرحمن امین) 
سپرده شد. اصلی‌ترین شایستگی این مرد برای رهبری سازمان این بود که 
در چندین عملیات علیه نیروهای امنیتی شرکت و شجاعت و رزمندگی 
خود را ثابت کرده بود. زیتونی در دوران امارت قوسمی. فرماندهی 
گزدان المت (کریه العض له از ون وی ترش کروه‌فتای اي 


۱. در ملاقات وحدت در ۱۳ مه ۱۹۹۶ جریانی از «جبهه اسلامی نجات» (به رهبری محمد 
سعید و عبدالرزاق رجام) و «جنبش دولت‌های اسلامی» (به رهبری سعید مخلوفی) به 


مه ی ر هی ادها ا 


مسلح» را بر عهده داشت و طبیعی بود که تلاش کند پس از قوسمی به 
رهبری سازمان دست یابد. اما جریان منطقی و معتدل جماعت مسلح به 
ویژه رهبران جریان «جزاره» که در «دیدار وحدت» به جماعت مسلح 
پیوسته بودند. تلاش می‌کردند دست‌کم شخص دیگری از جزأره به نام 
طایفی E‏ ان ات ای ال ارت مرف 
سازمان را بر عهده گیرد. با این حال» زیتونی چنین فرصتی به آنان نداد. 

شیخ علی بن حجر امیر سازمان دعوت و جهاد که از قرار گرفتن 
تحت امارت زیتونی سر باز زد و از سازمان جدا شد. چگونگی رسیدن 
زیتونی به امارت را چنین روایت می کند:' رهبری زیتونی جعلی بود. او 
عضوی برجسته نظیر عضو شورای رهبری يا عاملی فعال در جماعت 
مسلح نبود و یکباره پس از یک یا دو عملیات سر و کله‌اش پیدا شد. 
سازمان امنیت و رسانه‌ها مهم‌ترین طرف‌هایی بودند که اقدام زیتونی را با 
بزرگ‌نمایی اطلاع‌رسانی کردند. گروه زیتونی در دو عملیات سفارت 
فراتسته در غین اه و نحمله به قایق‌های کارد ساتعلی توانست یک فش 
سلاح دوشکا به غنیمت بگیرد. در محافل جماعت مسلح شایع شد که 
عامل اصلی این حملات شخص جمال زیتونی بوده است. هم‌چنین در 
E O‏ در شتا تفا رت فتاه ها وهای 
ژاندارمری درگیر شد. جمال زیتونی بوده است. از این رو هنگامی که 


۱. دیدار مؤلف با علی بن حجر امیر سازمان انجمن اسلامی دعوت و جهاد در مدیه در 
جنوب پایتخت الجزاین مارس ۰۲۰۰۲ 
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قوسمی در سپتامبر ۱۹۹۶ کشته شد نام زیتونی میان ساير نام‌ها 
برجسته‌تر شد. اما آنهایی که در شورای مشورتی سازمان در الجبل بودند» 
محفوظ طاجین (ابوخلیل) را به عنوان امیر موقت پيشنهاد کردند تا در 
نشست کامل شوراء امارت او تثبیت شود یا شخص دیگری به عنوان امیر 
انتخاب گردد. دار و دسته زیتونی به این انتخاب اعتراض کردند و حتی 
به زور متوسل شدند و احتمال داشت فتنه‌ای مسلحانه در الجبل شکل 
گیرد. آنها می گفتند که این امیر را قبول نداریم» زیرا او به جریان جزأره 
وابسته و از عناصر امروزی است. بعضی شخصیت‌های حاضر در آن 
جلسه نیز به طرفداران زیتونی متمایل شدند و او را به زور بر کرسی 
رهبری سازمان نشاندند. برادر ابوبکر زرفاوی (یکی از شیوخ سابق 
جماعت مسلح) که به دین‌شناسی معروف بود» خطاب به حاضران گفت: 
«چگونه امیر انتخاب می‌کنید در حالی که میانتان دین‌شناسان و 
ریش‌سفیدها و حکما حضور ندارند؟» زیتونی در پاسخ به او گفت: «ما 
در شرایط عادی به آنها احتیاجی نداریم و در صورت نیاز از آنها استفاده 
می کنیم.» زرفاوی در مقابل گفت: (اين همان لائیسم امت زرا آنهتا به 
دین‌شناسان در مجلسی که امیر انتخاب می‌شود احتیاجی ندارند. این به 
معنای لائیسم است.» این اتفاقات در الجبل افتاد و ماوقع را برادر ترکمان 
(که بعدها به دست جماعت مسلح کشته شد) برایم نقل کرد. این همان 


توطثه‌ای بود که زیتونی را به امارت رساند.» 


فصل هشتم: فروپاشی جهاد در الجزایر لیبی و مصر 


با رسیدن زیتونی به امارت» جماعت مسلح با سرعت بیشتری به 
سوی سقوط سرازیر شد. این سقوط نتیجه عوامل متعددی بود که بدون 
شک برجسته‌ترین آن اعلان جنگ زیتونی عليه چندین بخش از مردم 
الجزایر و هم‌چنین رفقای اسلام گرایش بود که اعتقاد داشت 
سلفی گری‌شان به اندازه کافی نیست. علاوه بر آن» نفوذ سازمان امنیت 
الجزایر به جماعت مسلح و احیاناً بازی گرفتن امرای آنها و تحریک‌شان 
به ایجاد شک و تردید عليه دیگران عامل مهم دیگر سقوط جماعت 
مسلح بود. 

اما بزرگ‌ترین عامل در فروپاشی سازمان, بدون شک به خود زیتونی 
باز می گردد. زیتونی با صدور فرمان قتل رهبران جبهه نجات که در 
بیعت با شریف قوسمی بودند و هم‌چنین تشکیل دادگاه‌های تفتیش برای 
افغان‌های لیبیایی که برای مشارکت در جهاد به الجزایر آمده بودند. تیشه 
به ريشه سازمان زد. البته زیتونی تنها به این موارد اکتفا نکرد بلکه دامنه 
نبرد خود را گسترش داد و با منفجر کردن متروی پاریس در تابستان 
۵ و اوایل ۱۹۹۲ فرانسه را نیز وارد آن کرد. براثر تمام این مسائل 
سیاست‌های امیر جماعت مسلح با شکست مواجه و اقداماتش به شکافی 
گسترده در صفوف سازمانش منجر شد و چندین گردان در تمردی علنی 
در برابر رهبری او از پیکره سازمان جدا شدند. 


بن حجر اعتراف می کند که این گونه تندروی‌ها در مواضع زیتوی 
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یکباره ظاهر نشد بلکه در دوران قوسمی نشانه‌های آن نمایان و پس از 
کشته شدن سعید و رجام بر آن افزوده شد. وی می‌گوید: «من قبل از 
رسیدن امارت به زیتونی روزی در الجبل حاضر شم و با شریف 
قوسمی دیدار کردم و از او درباره انتشار پی در پی بیانیه‌ها و جبهه‌هایی 
که در هر مکانی گشوده می‌شدند و اینکه آیا نبردی سازمان‌یافته و 
مطالعه‌شده‌اند» سؤال کردم. ما هر روز وارد جبهه‌هایی جدید می‌شدیم که 
به هيچ‌یک از آنها احتیاجی نبود. در آن دوران احساس می‌کردیم 
بیانیه‌های مربوط به گشایش جبهه‌های جدید نمی تواند نقشه و طرح 
انسانی حکیم و عاقل باشد. بلکه گامی است برای غرق شدن جماعت 
مسلح و فاسد کردن» شکستن و گسستن تلاش‌های سازمان یا اجماع 
گروه‌های مختلف مردم از مجاهدین انقلاب آزادی‌بخش (ضد 
فرانسوی‌ها) گرفته تا کارگران سوناطراک و مدرسان زبان فرانسه و ... 
عليه جماعت مسلح؛ به گونه‌ای که دیگر هيچ‌کس در کنارمان باقی نمائد. 

در مدیه مردی بود که از غلو و تندروی به هیچ وجه خوشش 
نمی‌آمد. او عطیه سایح نام داشت که امیر یکی از گروه‌های مدیه و عاشق 
اخلاص و کار در راه خدا بود. دو ماه میان کشته شدن وی و دیدار 
وجدت زیر پرچم جماعت مسلح فاصله بود. او در فوریه ۱۹۹6 کشته 
شد و وحدت در آوریل یا مه همان سال صورت گرفت. پس از کشته 
شډن سایح» جماعت مسلح تغییر فرماندهان گروهان‌ها و گردان‌های 
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جبهه مدیه را آغاز کرد و افرادی را که احساس می کردند به جبهه 
اسلامی نجات يا نوع فعالیت‌های آن علاقه‌مند هستند یا به سیاست‌های 
سازمان اعتراض دارند. کنار زدند و افراد دیگری را از مناطق مختلف به 
جای آنان نشاندند. از همان وقت نزاع‌ها و درگیری‌ها شروع شد ... سعید 
و رجام کشته شدند. زیرا جماعت مسلح وارد فاز تندروی در تفکر 
تکفیری شده بود و سازمان‌های امنیتی نیز به آن نفوذ کرده بودند. 
معتقدیم کسانی که حکومت نتوانست مستقیماً به آنها دست پیدا کند 
(به قتل برساند) از طریق دیگران دست‌یافتنی شدند. مانند واقعه‌ای که 
برای سعید و رجام اتفاق افتاد. این دو کشته شدند چون در سایه وجود 
چنین نظام‌های دیکتاتوری» شخص میانه‌رو فرصت‌ها را برای نظام از بین 
می‌برد و آن را در مقابل واقعیت يا به عبارت دیگر تهدید قرار می‌دهد. 
نظام‌ها هر جا که منافع‌شان اقتضا کند. ترجیح می‌دهند با تندروها و افراد 
تحت نفوذ روبه‌رو شوند. افراد معتدل یا آنهایی که با آرامش و تفکر و 
هدف گام برمی‌دارند. اقدامات و تلاش‌های نظام‌ها را به ناکامی 
می‌کشانند. شیخ سعید و رجام اقدامات جماعت مسلح را قبول نداشتند و 
ما نیز با سازمان از این بعد در تقابل و کشمکش بودیم. این نبرد بر ما 
واجب شده و خداوند متعال نیز فرموده است: «کتب علَيْكم تال و شو 
کره لکا کمن وکود دارو که جنک را فقط رای جنک هو آهده دروک 
است که جنگ بر انسان با ایمان واجب شده اما باید آن را به بهترین 
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وجه قبول و اجرا کند و هرگاه توانست فرصتی مناسب برای رسیدن به 
مقباصد اسلام ایجاد کند. از جنگ دست بردارد. شیخ سعید و رجام 
دریافته بودند که این جنگ برای ما خوب نیست و به اجبار بر ما تحمیل 
شده است و لذا به دنبال راهی مسالمت‌آمیزتر برای تحقق خواسته‌های 
مجاهدین بودند. اما جماعت مسلح تنها یک گزینه داشتند و خود را در 
مقابل ته‌های بسیاری قرار داده بودند: نه مذاکره نه صلح» نه ی و 
... بدین گونه راه را برای عناصر دیگر بستند و خود را در موقعیتی قرار 
دادند که هیچ کس دیگر نمی‌توانست و نمی‌خواست آنها را درک کند. من 
جمله‌ای از شيخ سعید یادم دارم که به آنها (جماعت مسلح) در الجبل 
گفت: «هیچ جنگی در تاریخ وجود ندارد مگر اینکه با ملاقات صلح یا 
آتش‌بس یا چیزی شبیه اینها تمام شده باشد.» 

می‌توان گفت جماعت مسلح درباره چیزی بالاتر از توان بشریت 
سخن می گفتند. محال است که سازمان یا کشوری بتواند تا آخر الزمان 
در جنگ باقی بماند؛ یا پیروزی تحقق می‌یابد يا به سمت حالتی بدون 
برد و باخت جریان می‌یابد. اساس تفکر آنها واقعاً بر غلو و رادیکالیسم 
پی‌ریزی شده بود. 

در آن برهه‌ای که شیخ سعید و رجام کشته شدند. کمیته‌ای از سوی 
جماعت مسلح نزد ما آمد تا مارا به علت نپذیرفتن تبعیت مورد 


باز خواست قرار دهد و امیر جدیدی در مدیه تعیین کند که ما آن را 
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نپذیرفتيم و خود امیری بومی انتخاب کردیم. یک روز پیش از رسیدن 
کمیته. از کشته شدن شيخ محمد سعید و عبدالرزاق رجام اطلاع پیدا 
کردیم. هنگامی که افراد کمیته رسیدند درباره حقيقت امر سژال کردیم که 
به ما گفتند: «بله» ما نیز در راه بودیم که این خبر را شنیدیم.» 

چند روزی گذشت و بعضی عناصر که از این مرکز به مراکز دیگر 
تردد داشتند به ما گفتند که شنیده‌اند جماعت مسلح به شيخ محمد سعید 
گفته است سفری برای تجدید دیدار پا خانواده برای او ترتیب داده و به 
این منظور یک خودرو برایش تهیه کرده‌اند. شيخ سعید مخالفت کرد و 
به آنها گفت: امیر مرا از غرب احضار کرده است و باید مطالبی په او 
عرض کنم. مجدداً به او می‌گویند که به سمت محل زندگی خانواده‌ات 
برو... در نهایت» شیخ محمد سعید و عبدالرزاق رجام در مقابل اصرار 
آنها قانع می‌شوند و سوار بر خودرو به سمت محل زندگی خانواده‌شان 
می‌ روند اما در منطقه حد فاصل بوقره و بلیده در دشت متیجه در کمین 
می‌افتند و کشته می‌شوند.» 


در اختیار گرفتن زمام امور توسط ارتش 

در هر حال» حکومت الجزایر از این شکاف‌ها و چنددستگی در صفوف 
سازمان جماعت مسلح بیشترین سود را برد. ارتش برای در اختیار گرفتن 
زمام امور که با برافروخته شدن آتش جنگ و خون‌ریزی در سال ۱۹۹۲ 
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از دستش خارج شده بود. حملاتی گسترده را با هدف پاکسازی 
ارتفاعات استان‌های میانی الجزایر به ویژه جنوب و غرب پایتخت آغاز 
کرد. در حالی که سازمان این مناطق را «آزادشده» معرفی کرده بود و از 
آنها به عنوان مقر فرماندهی استفاده می‌کرد.! 

رهبری زیتونی هنوز درنيافته بود که معرکه را در ۱۹۹ باخته است. 
بلکه با این تصور که هنوز سازمانی قدرتمند است. به اقدامات و 
عملکردهای خود ادامه می‌داد. هم‌چنان هر گروهی را که از زیر پرچم 
وحدت و تبعیت این گروه خارج می‌شد به قتل می‌رساند و در نتیجه 
روز به روز دایره دشمنان خود را گسترده‌تر می‌ساخت تا اینکه سرانجام 
سازمان به انزوا رسید و قدرت جنبشی خود را به ویژه در مناطق تحت 
کنترل گروه‌های جداشده از دست داد. در این اوضاع» تصور چگونگی 
پایان داستان زیتونی دور از ذهن نیست؛ او در ژوئن ۱۹۹۱ در منطقه 
فعالیت گروه علی بن حجر در کمین افتاد و به قتل رسید. 

بن حجر خود در این باره می‌گوید: «هنگامی که از جماعت مسلح 
جدا شدیم آنها به ما اعلان جنگ کردند اما ما این کار را نکرديم. ما از 
اقدامات آنها تبری جستیم و گفتیم که دیگر به همکاری ادامه نمی‌دهیم. 
اما آنها به ما اعلان جنگ کردند و به پایگاه‌هایمان در کوه‌های اطراف 


۱. دولت‌مردان الجزایری در آن دوره توانستند یک مانع مهم روانی را از سر راه بردارند. آنها 
در اتوامبر ۵ اولین انتخابات ریاست‌جمهوری را پس از کناره‌گیری شاذلی بن جدید در 
سال ۱۹۹۲ برگزار کردند که با استقبال گسترده مردم مواجه شد. 
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مدیه حمله کردند. ما نیز ناچار به حمله آنها واکنش نشان دادیم. با اینکه 
اعلان جنگ نکردیم. برای دفاع از خود به حملات تلافی‌جویانه رو 
آوردیم. آنها برای ما در راه‌های دسترسی به مراکزمان کمین می‌گذاشتند. 
ما نیز تصمیم گرفتیم وارد مناطق آنها شویم و برایشان کمین بگذاريم» 
چون معتقد بودیم شر آنها در حال افزايش است و مارا در محاصره و 
تنگنا قرار خواهند داد ... در یکی از این کمین‌ها به خواست خداوند 
متعال شخص زیتونی که از آن مسیر عبور می‌کرد. به دام افتاد. آن موقع 
از این موضوع اطلاعی نداشتیم. سرنشینان خودرو عبوری را به قتل 
رساندیم و سلاح‌ها و اسناد آنها را جمع‌آوری کردیم. هنگام بررسی اسناد 
متوجه شدیم که آنها افرادی عادی نبوده‌اند. همان شب از رادیو شنیدیم 
که سه تن از رهبران جماعت مسلح شامل زیتونی و دو تن از معاونانش 
کشته شده‌اند.." 
اما در کمال تاباوری» کشته شدن زیتونی نه تنها مسیر سازمان را تغییر 
نداد بلکه باعث شکل گیری تندروی‌های بیشتری شد و عنتر زوابری»" به 
عنوان جانشین زیتونی. سیاست خون‌بارتر و ویران‌کننده‌تری پیش گرفت. 
۱. علي بن حجر در دیدار با مولف؛ عمر شیخی در گفت‌وگو با مزلف ضمن تأیید بیشتر 
بخش‌های روایت بن حجر می‌گوید: امیر یکی از گردان‌های جماعت مسلح جنازه زیتونی 
و همراهانش (ابوحفیظ و معاذ) را دیده و در دفن رهبر سازمان در منطقه‌ای ميان تابلاط و 
بلیده نیز شرکت داشته است. 
۲ عنتر زوابری (ابوطلحه) از سال ۱۹۹7 تا ۲۰۰۲ امیر جماعت مسلح بود. نیروهای امنیتی او 


را در فوریه ۲۰۰۲ در بوفاریک (جنوب پایتخت الجزایر) به قتل رساندند. پس از او رشید 
ابوتراب (رشید اوکالی) رهبر سازمان شد. 
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ماه‌های پایانی ۱۹۹۷ و اوایل 1۹۹۸ باب کشتارهای جمعی هزاران تن از 
ساکنان بی گناه مناطق مختلف را باز کرد.! 

قبل از مهدورالدم اعلام کردن ملت الجزایر»" زوابری امیر سازمان» 
مأموریت سلف خویش را کامل کرد و از افغان‌های لیبیایی که پشت پرد؛ 
برداشته شدن پوشش حمایت خارجی بودند. انتقام گرفت و فرماندهان 
برجسته‌ای از این جریان مانند ابوصخر لیبیایی و ابوعلی افغانی را به 
عناوین مختلف و با اتهامات واهی به قتل رساند. 


مجاهدین دیگر 
در سایه شکاف‌های حاد به وجودآمده در جماعت مسلح» صفوف دیگر 


۱. فجیع‌ترین جنایت‌ها بین سال‌های ۱۹۹۷ و ۱۹۹۸ انجام گرفت که در میان آنهاء کشتار بن طلحه 
در ۲۲ سیتامبر ۱۹۹۷ (نزدیک به ۳۰۰ کشته» بنی مسوس در 1-۵ آوریل ۱۹۹۷ (حدود ۱۵۰ 
کشته» رایس در ولایت بلیده در ۲۹ آگوست ۱۹۹۷ (حدود 1۰۰ کشته) و ولابت غلیزان در 
دسامبر ۱۹۹۷ و ژانویه ۱۹۹۸ (بیش از ۱۰۰۰ کشته) از همه خونین‌تر بودند. 

۲. کشتارهای الجزایر شک و تردیدهایی گسترده به وجود آورد که سازمان‌های امنیتی به طور 
مستقیم پا غیرمستقیم (از طریق بازی گرفتن گروه‌های مسلح یا چشم‌پوشی از تحرکات آنها) با 
این جنایت‌ها ارتباط دارند. در مقابل این اتهامات. حکومت الجزایر بارها هرگونه ارتباطي با این 
مسأله را رد و انکشت اتهام خود را متوجه گروه‌های مسلح کرد. مؤلف اطلاع دارد که سازمان 
امنیت انگلیس پشت پرده انتشار شایعات عليه دولت الجزایر بوده است. برای جزئیات بیشتر 
درباره این موضوع. می‌توان به صورت‌جلسه داد گاه ویژه امور مهاجرت انگلیس در سال ۲۰۰۲ 
مراجعه کرد. در لایحه اتهامات این دادگاه سازمان اطلاعات انگلیس فعالان الجزاییری را متهم 
کرد که عاملی برای امنیت ملی انگلیس هستند. مؤلف نسخه‌ای رسمی از صورت‌جلس؛ این 
دادگاه را که تعدادی از جلسات آن به صورت سری برگزار شد در اختیار دارد. 
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مجاهدین الجزایری تمایز بیشتری پیدا کرد. برخی از آنهاء به خصوص 
ارتش اسلامی نجات و شماری از گروه‌های جداشده از امارت زیتونی 
به روند مذاکره با نظام حکومتی الجزایر وارد شدند و دیگران تلاش 
کردند خود را در قالب گروهی جدید که هم‌چنان به مبادی و اصول 
جماعت مسلح وفادار باشد یکپارچه سازند و هر گونه مذاکره» صلح و 
آتش‌بس را با نظام حکومتی مرتد الجزایر رد کنند. درباره ارتش نجات» 
رهبران این سازمان و در رأس آنها امیرشان «مدنی مرزاق» با دولت‌مردان 
الجزایری تماس‌هایی سری برقرار و با یکی از مسئولان بلندپایه سازمان 
اطلاعات این کشور در یکی از مخفیگاه‌های ارتش نجات در جیجل 
(شرق الجزایر) چند بار ملاقات کردند. این دیدارها که چندین ماه به 
طول انجامید. فرایند دشوار و پیچیده‌ای داشت. زیرا دو طرف آن‌قدر 
اختیار نداشتند که اجازه e‏ ا کی نی داشغه باشند: 
سازمان اطلاعات الجزایر بخشی از ساختار حکومتی آن زمان الجزایر بود 
اما تتها صدا و صاحب رأی نبوده زیرا ریاست‌جمهوری در دست 
کروی رات گرا فراز داشت که خا پرونده جبهه ات را به 
دست گرفته بود. هم‌چنین مدنی مرزاق احتیار تصمیم‌گیری در جبهه 
اسلامی را نداشت. طبق معمول در این باره باید رهبران سیاسی جبهه و 
در رأس‌شان عباس مدنی و علی بن حاج تصمیمگیری می‌کردند. 

بدون شک کشتارهای خونینی که الجزایر در آن دوران شاهد بود 
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سنگینی خود را بر دوش مذاکره‌کنندگان هر دو طرف اطلاعات و جبهه 
نجات انداخت تا در مسیر دستیابی به توافق سریع‌تر عمل کنند. در 
سپتامبر ۱۹۹۷ مدنی مرزاق در بیانیه‌ای سه صفحه‌ای توقف کامل 
عملیات‌های ارتش نجات را اعلام کرد و هدف آن را «گرفتن فرصت از 
دشمنان جبهه نجات و دشمنان الجزایر و گشوده شدن عرصه برای 
غیرتمندان صادق کشور به منظور رسیدن به رامحل شرعی عادلانه» و 
«افشای چهره خصمانه عامل پشت پرده جنایت‌های اخیر الجزایر و 
انزوای مجرمان باقی‌مانده از گرومک منحرف جماعت مساح و حامیان 
آنها که در حقیقت دشمن الجزایر و دین هستند» بیان کرد. پس از آنکه 
سازمان امنیت الجزایر امکان برقراری ارتباطاتی امن را برای مدنی مرزاق 
فراهم ساخت» او توانست در تلاشی مسالمت‌آمیز به بحران چندین ساله 
گروه‌های مسلح جداشده از جماعت مسلح پایان دهد و گروه علی بن 
حجر در مدیه و گروه مصطفی کرطالی در الاربعاء را جذب کند. دولت 
الجزایر نیز در واکنش به این اقدامات مرزاق» شماری از رهبران زندانی 
جبهه نجات از جمله شیخ عباس مدنی و شيخ عبدالقادر حشانی 
(ترورشده در سال 1۹۹۹) را آزاد کرد. 

اما درست زمانی که تماس‌های سری جبهه نجات با سازمان آمنیت 
الجزایر در جریان بود. جداشدگان از زیتونی تلاش کردند با 


یکپارچه‌سازی صفوف خود رهبری جماعت مسلح را از دست زوابری 
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خارج کنند. حسان حطاب. امیر منطقه دوم سازمان جماعت مسلح» یکی 
از این چهره‌های مطرح بود که در مخالفت با جانشینی زوابری پس از 
زیتونی بر امارت سازمان اعلان خروج کرد. 

حطاب که از خانواده برجسته جهادی بود با شماری از فرماندهان 


شرق الجزایر به ویژه عبدالرزاق البار (عماری صایفی):" نبیل صحراوی و 
عبدالمجید دیشو (ابی‌مصعب عبدالمجید)؟ ائتلاف کرد. 


۱ چهار تن از برادران حطاب در درگیری با نیروهای امنیتی کشته شدند. مولود حطاب. برادر 
بزرگ تر حسان, در سازمان جنبش اسلامی مسلح به رهبری مصطفی بویعلی فعالیت 
می‌کرد. پس از انهدام این گروه» مولود به همراه شماری دیگر از یاران بویعلی مثشل 
عبدالقادر شبوطی و علی بن حاج زندانی شدند. با تأسیس جنبش حکومت اسلامی توسط 
شبوطی در سال ۸۱۹۹۲ مولود نیز به این گروه پیوست و گردان فتح را که در شرق الجزایر 
فعال بود تأسیس کرد. نیروهای آمنیتی در مه ۶ مولود را در زبربر نزدیک أحضریه به 
قتل رساندند. پرادر دوم حسان. عبدالقادر نیز در گروهی مسلح در بوزریعه (اطراف 
پایتخت) فعالیت می کرد که در سال ۱۹۹۸ کشته شد. توفیق. برادر سوم حطاب. به اتهام 
مشارکت در ترور قاصدی مرباح تحت تعقیب قرار گرفت که در نهایت در فوریه 44٤‏ 

. عبدالرزاق البار پس از دستگیری توسط شورشیان چادی در منطقه تبیستی در سال ۲۰۰۶ 

از طریق دولت لیبی به الجزایری‌ها تحویل داده شد. 

۳ عبدالم‌جید دیشو از اسلام گرایان الجزایری است که در اردن تحصیل کرده بود. این اعتقاد 
وجود دارد که او در لبیک به درحواست شماری از هواداران جهاد و جداشدگان از رهبری 
جمال زیتونی و عنتر زوابری در جماعت مسلح. در تأسیس جماعت سلفی شرکت داشته 
است. دیشو در ۱۱ ژوئن ۱۹۹۹ کشته شد. اما نبیل صحراوی (ابوابراهيم المصطفی) که 
مهندس دولتی در زمینه انرژی‌های حرارتی بود از آغاز درگیری‌های الجزایر در سال 
۲ وارد فعالیت‌های مسلحانه شد و به عنوان امیر ولایت باتنه تعیین گردید. او پس از 
دیدار وحدت در مه ۶ اعلام کرد که به جماعت مسلح پیوسته است. جمال زیتونی او 
را به عنوان امیر منطقه پنجم منصوب کرد. او در سال ۱۹۹۹ از این سمت عزل و مسئول 
روابط خارجی شد. در سال ۲۰۰۳ نیز به جماعت سلفی پیوست تا اینکه در سال ۲۰۰۶ به 
دست نیروهای امنیتی به قتل رسید. 


e 
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این افراد در ابتدا با نام جماعت مسلح فعالیت می‌کردند و در تلاش 
بودند با تأکید بر عدم هدف گیری شهروندان» مسیر اشتباه سازمان را 
تصحیح کنند. اما مأموریت آنها به ویژه پس از آنکه زوابری کشتار سال 
۷ را بر عهده گرفت. محال بود. لذا آنان گروهی به نام جماعت 
سلفی دعوت و مبارزه را تأسیس کردند. 

نبیل صحراوی (ابوابراهيم مصطفی) از فرماندهان سابق جماعت 
سلفی» نحوه تأسیس این گروه را چنین روایت می‌کند: جماعت سلفی 
دعوت و مبارزه گروهی سلفی‌مسلک است که سعی دارد شرع خدا را 
اقامه و با حاکم مرتد از اسلام در الجزایر مبارزه کند. این گروه امتداد 
جماعت اسلامی مسلح بوده و عقایدش بر افکار اولیه این سازمان پیش 
از انحراف آن مبتنی است. جماعت سلفی در پایان سال ۱۸۱۹ هق 
تأسیس شد. در اولیه بيانيه آن که با عنوان «الجماعة رحمة» در ۸ محرم 
۰ (۲۳ آوریل 1۹۹۹) انتشار یافت» ضمن معرفی گروه انتصاب برادر 
ابومصعب عبدالمجید به امارت گروه و هم‌چنین برائت از جنایت‌های 
جماعت مسلح علیه مردم اعلان شد. این بیانیه آتش‌بس با طاغوت را 
کاملاً رد و مجاهدان را به توقف تفرقه و اختلاف و به ائتلاف دعوت 
می کرد. پس از تشکیل گروه فرماندهان مناطق دوم پنجم. ششم و نهم 
جماعت مسلح به ما ملحق شدند. اما فرماندهان مناطق غرب. چهارم و 


سوم و نیز اول و هفتم شرقی از شرکت در ائتلاف عذر خواستند. مدتی 
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بعد خداوند توفیق داد و در نتیجۀ تلاش‌های برادران بخش‌هایی از منطقه 
هفتم و گردان فرقان (در بغلیزان) به جماعت سلفی پیوستند. ما با استفاده 
از تجربیاتمان در جماعت مسلح منشور میثاقی به عنوان برنامه علمی و 
عملی وضع کردیم تا عملکرد و خطمشی گروه را از انحراف محانظت 
کنیم. در همین چارچوب موارد زیادی از امور پیش‌بینی و قرار شد 
شورایی به نام مجلس اعیان (ریش‌سفیدان) تشکیل شود و این شورا 
اسان انه باد ی امورو ر وشت سار نی ین وهو و رل ان 
گشودن جبهه‌های نبرد و ... تصمیم گیری کند... در پی کشته شدن 
ابومصعب عبدالمجید دیشوی مؤسس گروه. و سپس کناره‌گیری جانشین 
او ابوحمزه حسان حطاب از رهبری گروه» شورای اعیان بر سر امارت 
شیخ نبیل صحراوی توافق کردند و پس از کشته شدن او عبدالمالک 
درودکال (ابومصعب عبدالودود) تا به امروز امارت جماعت سلفی دعوت 
و مبارزه را بر عهده دارد.» 

امروز در سطحی گسترده این اعتقاد وجود دارد که مجاهدین خارج 
الجزایر با برداشتن حمایت‌شان از رهبری زیتونی قصد داشتند برای 
تشکیل یک سازمان جهادی جدید الجزایری که خود را از جرایم زیتونی 
و زوابری دور نگه دارد بر مجاهدین داخل فشار آورند. بیشتر ناظران و 
تحلیلگران این عرصه می‌گویند تماس‌هایی میان حطاب و شماری از 


مجاهدین برجسته لندن‌نشین باعث شد که گروه جدید موسوم به 


۳ 
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جماعت سلفی روی ویرانه‌های جماعت مسلح شکل گیرد. اما روایات 
دیگری از نقش‌آفرینی مستقیم سازمان القاعده در تشکیل جماعت سلفی 
به عنوان جایگزین جماعت مسلح حکایت دارد. یکی از فرماندهان مسلح 
تواب به نام (براشد محمد» در جریان جلسه دادگاه ویژه عناصر گروه 
موسوم به «گروهان فرقان» می گوید: «من به دفعات تماس‌های تلفنی 
متعددی از مسئولان سازمان القاعده شنیدم که دستورهایی را به حسان 
حطاب ابلاغ می‌کردند. تغییر نام گروه منطقه دوم جماعت مسلح به 
جماعت سلفی دعوت و مبارزه در اواخر آگوست ۱۹۹۸ با دستور 
مستقیم بن لادن پس از آن انجام گرفت که چهره جماعت مسلح نزد 
افکار عمومی به شدت تخریب شله بود.»" خود براشد محمد می‌گوید 
کشتارهایی که صدها انسان بی گناه قربانی آن بودند. کافی بود تا 
تردیدهایی بین حامیان جماعت مسلح در خارج ایجاد شود و آنهابه 
جای زیتونی و زوابری از حطاب و جماعت سلفی حمایت کنند. 

تا تابن ارس کر فد نوات مان 
لندن‌نشین را در سال‌های ۱۹۹۷ و ۱۹۹۸ که با تأسیس جماعت سلفی 
همراه و هم‌زمان شد شاهد بوده است. او تأکید می‌کند تغییر نام جماعت 
مسلح از داخل و نه خارج الجزایر انجام گرفته است: «عناصر اسلام‌گرای 


مقیم خارج تغییر ایجادشده توسط حطاب را پس از وقوع آن (نه قبل از 


الجزاثر سال ۲۰۰۲ ص ۱۰۷ 


فصل هشتم: فروپاشی جهاد در الجزایر» لیبی و مصر_ 
تأسیس گروه جدید) تأیید کردند و این تغییر نام ارتباطی به اسامه بن 
لادن ندارد.»" 

باید اذعان کرد به رغم اینکه این گروه از ابتدا پای‌بندی خود را به 
ادامه مبارزه عليه حکومت الجزایر اعلام کرد» جهاد در الجزایر عملا 
ساقط شد و این تصویر اندک اندک شکل گرفت که هیچ گروهی 
نمی‌تواند نظام حکومتی را در این کشور سرنگون سازد و در پی آن 
علمای عرب به ویژه منطقه خلیج [فارس] موضع‌گیری‌هایی کردند که 
شیوه مسالمت‌آمیز ارتش نجات را مورد حمایت قرار می‌داد و با استقبال 


لیبی: راهبرد مقاتله 

وضعیت جماعت مقاتله در لیبی نیز بهتر از اوضاع مجاهدین الجزایری 
نبود. این سازمان لیبیایی از سال ۱۹۹7 در تمام سطوح تحت فشار زیادی 
قرار گرفت. در الجزایر» جماعت مسلح لیبیایی‌هایی را که سازمان مقاتله 
برای کمک به آنها اعزام کرده بود» به قتل رساند تا خود را برای پرش به 
داخل لیبی آماده کند. در سودان که مقاتله از اوایل دهه ٩۰‏ از آن به عنوان 
پایگاه عقبه خود استفاده می کرد و نیروهایش را از آن مسر به داخل لیبی 


۱. نعمان بن عتمان (عیدالمجید یا ابوتمامة لیبیایی)؛ دیدار با نگارنده بهار و تابستان ۲۰۰. 
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اوقات فتنه‌انگیزی مهمانان مجاهدش" عرصه را بر مقاتله تنگ و به احتمال 
فراوان براثر فشارهای خارجی به مقاتله ابلاغ کرد که بساط فعالیت خود 
را از این کشور برچینند و به فکر کوچ به کشوری دیگر باشند و گرنه 
دولت‌مردان ناچار خواهند شد آنها را بازداشت کنند و به نظام سرهنگ 
قذافی تحویل دهند.' 

علاوه بر آن» مقاتله دریافته بود وارد معرکه‌ای در لیبی شده است که 
به اندازه کافی برای آن آمادگی ندارد؛ به ویژه پس از حادثه بیمارستان 
بنغازی و محاصره مزرعه محل اختفای عناصر مقاتله در اطراف این شهر 
شرقی لیبی در ژوئبه ۱۹۹۵ سازمان مجبور شد برخلاف میل خود 
فعالیت‌هایش را علنی کند. زیرا مطمئن شده بود سازمان‌های امنیتی وجود 
این سازمان را کشف کرده‌اند و لذا سری باقی ماندن آن و فعالیت‌هایش 
سودی در پی نخواهد داشت. 

این چنین» سازمان به ناچار در چندین منطقه با نیروهای امنیتی وارد 
درگیری و نبرد شد. جدی‌ترین درگیری‌ها نیز در چهار مورد و به طور 
مشخص در مناطق کوهستانی نزدیک «درنه» به وقوع پیوست. اين 
درگیری‌ها را صدها تن از افغان‌هایی راه‌اندازی و هدایت کردند که 
نیروهای امنیتی به هیچ وجه نتوانسته بودند بر آنها سیطره پیدا کنند. 

یکی از این نبردهای مهم درگیری وادی الانجیل (۲۰ کیلومتری غرب 


۱. نظام رئیس عمر البشیر همان کاری را که با مجاهدین لیبیایی انجام داد با جماعت جهاد 
مصر و اسامه بن لادن کرد. این موضوع به طور مشروح در فصل آینده بزرسی خواهد شد. 


فصل هشتم: فروپاشی جهاد در الجزایره لیبی و مصر 


شهر درنه) در مارس ۱۹۹۲ بود که در نهایت حکومت لیبی توانست با 
توجه به برتری عددی و تجهیزاتی آن را به نفع خود به پایان رساند. در 
مقابل مقاتله نیز اعتراف کرد که نیروهایش توانستند عملیات موفق 
هت نش روا ار کنو رها کرش دما وازد ا 
شدند که آنجا کاملاً حالی از عناصر و تجهیزات بود...! 

با اینکه شمار زیادی از عناصر مقاتله بر این باور بودند که ميزان و 
سطح درگیری با نیروهای امنیتی از آغاز آن در سال ۱۹۹۵ کافی نبوده 
امت دو از وهی ان شمان بای هرادن کی ای وی 
مناطق لیبی و سیطره بر آنها و اعلان مناطق آزادشده برای حرکت به 
سوی سایر مناطق نیروی کافی در اختیار ندارند. 

روشن است که این راهبرد تنها از سوی مقاتله مطرح نشده است؛ 
زیرا انقلابیون در بیشتر کشورهایی که جنگ‌های داخلی یا درگیری‌های 
مسلحانه را برای سرنگونی نظام‌های حاکم شاهد هستند. به این حربه 
متوسل می‌شوند: براق نمرت در اففاشستان زارد کر وهای ماه انر 
بود که ابتدا بر مناطق دورافتاده در ولایات استیلا پیدا می کردند و سپس 
از این اط به علت اضر م راکو ولانات: وی ها یر برمی‌داشتند 
(نظیر درگیری‌های گردیز» خوست. جلال‌آباه جنوب شرقی افغانستان 
۱. سازمان با انتشار در بیانیه‌ای در مارس ۱۹۹۲ بیان کرد: «درگیری‌ها در ۱۲ مارس آغاز شد» 


چون نیروهای امنیتی در پی دستگیری و شکنجه خالد شاعری توانستند نام یکی از 
پایگاه‌هایی را که مجاهدین در آن استقرار داشتند» از زبان او بیرون بکشند.» 


القاعده و خواهرانش 


پنجشیر و ولایات شمالی افغانستان). در الجزایر جماعت مسلح نیز به 
راهبردی مشابه روی آورد. اما بر ایجاد اردوگاه‌ها در مناطق دورافتاده و 
در مرتفع‌ترین مناطق کوهستانی بیشتر تکیه کرد تا نیروهای امنیتی نتوانند 
به آسانی به آنها دست پیدا کنند. بدون شک. اتخاذ این راهبرد باعث شد 
این سازمان بتواند بعدها به سمت پایتخت الجزایر خیز بردارد. اما با اینکه 
راهبرد افغان‌ها در افغانستان با موفقیت روبه‌رو شد اسلم‌گرایان 
الجزایری از اواعر سال ۱۹۹۵ در تحقق اهداف این راهبرد ناكام ماندند. 
در سایه این دو تجربه - الجزایر و افغانستان - فرماندهان مقاتله به دقت 
و با تمام جزئیات نقشه تسلط بر منطقه صحرای لیبی و آزادسازی آن و 
سپس حرکت به سوی سایر مناطق کشور را مطالعه و بررسی کردند. اما 
آنان در نهایت تصمیم گرفتند از اجرای این نقشه صرف نظر کنند. چون 
آن را خودکشی دسته‌جمعی یافتند؛ به ویژه در صورت ورود مبارزان 
سازمان به منطقه این امکان قویاً وجود داشت که نیروهای امنیتی آنها را 
مخاصره و هواپیماهای ارتش لیبی اقدام به بمباران آنها :ی اين 
صورت مبارزان چاره‌ای جز فرار به صحرا نداشتند که نمی‌توان به آسانی 
در آن مخفی شد. در این چارچوب بن عثمان می‌گوید: «دو دیدگاه در 
مقاتله وجود داشت: دیدگاهی معتقد بود با توجه به کشف شمار زیادی 
از افراد و هواداران سازمان و نیز مخفیگاه‌ها توسط نیروهای امنیتی» بر 
مبارزان سازمان یا مرتبطین به آنهاه در هر جایی که باشند. لازم است 
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برای مشارکت در درگیری‌ها به کشور بازگردند. اما دیدگاه دیگر تأکید 
داشت این اقدام به منزله خودکشی است و به نیروهای امنیتی فرصت 
می‌دهد ساختار و سازمان مقاتله را به طور کامل در داخل کشور از بین 
ببرند و علاوه بر آن» در صورت تحقق وصول مبارزان به لیبی» قدرت 
پذیرش تمام آنان برای سازمان وجود ندارد. 

با توجه به این دو دیدگاه متفاوت. طرفداران دیدگاه اول در خلال 
نشست رهبری سازمان در خارطوم طرحی ارائه کردند که نیروها از 
مرزهای چاد یا سودان به لیبی نفوذ و شهر الکفره در جنوب کشور را آزاد 
کنند و از آنجا به عنوان نقطه‌هایی برای اشغال ساير مناطق لبی بهره 
بگیرند. چنانچه امکان انتقال یکباره عناصر سازمان به داحل لبی وجود 
نداشت. می‌شد آنها را از هر نقطه دیگری در طول مرزها وارد کشور کرد. 

من شخصاً معتقد بودم سازمان می‌توانست این هدف را محقق کند 
ما مشکل اسامی در چگونگی دفاع از شهر اشغال‌شده نهفته بوده به وه 
اگر نیروی هوایی لیبی وارد عمل می‌شد و اقدام به هدف‌گیری مبارزان 
در آنجا می‌کرد. تصمیم گرفته شد در این ارتباط رأی‌گیری شود. نتیجه 
رأی‌گیری مساوی بود. یعنی چهار رأی به نفع گروه طرفدار گردآوری 
تمام عناصر سازمان به لیبی و یورش از جنوب یا هر مکان دیگر و چهار 
رأی به نفع افرادی که معتقد بودند باید به عناصر سازمان دستور داد تا 


حد ممکن از ورود به درگیری با نیروهای امنیتی خودداری و در حد 
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توان عقب‌نشینی کنند و افرادی که به درگیری اصرار دارند. به طرد از 
سازمان تهدید شدند. من از هواداران دیدگاه دوم بودم و عبدالرحمن 
طا رادم مق نله کرو ال لی ر دار یل گاه اول راجا 
رأی ابوعبدالله صادق» امیر مقاتله این بحث را به نفع عدم اجرای طرح 
حمله پایان بخشید زیرا رأی او به منزله دو رای محسوب می‌شد.»! 


حهاد - شهدا 

درگیری‌های مقاتله با نیروهای امنیتی سایر گروه‌های جهادی را نیز وادار 
به علنی کردن فعالیت‌هایشان کرد. یکی از این گروه‌هاء سازمان جنبش 
جهاد - شهدا در شرق لیبی بود که با اجرای سلسله عملیات‌هاو ترور 
علیه نیروهای امنیتی فعالیت خود را رسماً اعلام کرد. این گروه تأکید 
دارد که در سال ۱۹۹7 تماس‌هایی با مقاتله به منظور اعلان وحدت دو 
سازمان جریان داشت که به نتیجه مثبت خستم نشد. عبدالّه احمد از 
رهبران سازمان جهاد د شهدا خاطرنشان می‌کند پس از کشته شدن امیر 
سازمان به نام محمد حامی در درگیری با کمیته‌های انقلاب در ژوئن 
۳ در بنغازی» حمزه بوشریته (معروف به ابوطارق درناوی» از 
مپارزان سابق افغانستان به امارت سازمان رسید. وی در جلسه شورای 


رهبری سازمان پيشنهاد کرد نام این گروه از جهاد به شهدا تغییر یابد ... 


. نعمان بن عثمان در گفت‌وگوی احتصاصی با مولف. بهار و تابستان ۲۰۰۵ و ۲۰۹. شایان 
ذکر امست در جلسه رأی‌گیری, ابومنذر ساعدی, مسئول شرعی مقاتله. شرکت نداشت. 


فروباشی جوا در الجزاار یی ویر 
ابوطارق درناوی هم‌چنین با عبدالرحمن حطاب امیر مقاتله در داخل 
لیبی» موضوع وحدت دو سازمان را بررسي کردند, 

حطاب تأکید کرد دلایل شرعی متعددی برای توجیه وحدت ميان دو 
سازمان وجود دارد. با اینکه درناوی اپن سخن را رد نکرد اما موضوع 
تا آن اندازه جلو نرفت که در شورای رهبری جهاد ‏ شهدا مطرح شود... 
این دو فرمانده جهادی هم‌چنین در اواخر ژوئن ۱۹۹۲ توافق کردند 
عملیات نظامی علیه نیروهای امنیتی موقتاً متوقف گردد و به جای آن 
عناصر دو سازمان روی ترور سرهنگ قذافی متمرکز شوند.» 

نعمان ہن علمان نیز با بیان اینکه حطاب با درناوی در داخل لیبی تماس 
گرفته است» تأکید کرد هدف از این تماس تلاش برای جذب دوباره 
درناوی به مقاتله بود. زپرا وی در اپام جهاد افغانستان وابسته به مقاتله بوده 
است. بن عثمان می‌گوید: «ابوطارق در زمان حضورش در پیشاور در اوایل 
دهه ۱۹۹۰ از اعضای مقاتله بود, اما تحت تأثیر افکار سلفی قرار گرفت و 
مقاتله را ترک کرد و در سال ۱۹۹۲ نیز به کشورش بازگشت. در عین حال» 
او نمی‌خواست بدون تحرکات جهادی باشد, لذا چند ماه بعد به همراه دو 
برادر دیگر به الجزاپر رفتند و در صفوف جماعت مسلح به مبارزه 
پرداختند. ' پس از مدت نامشخصی حضور در الجزاپیر درناوی مجدداً په 
لیبی بازگشت و به حرکت جهاد پیوست .. بین سال‌های ۱۹۹۲ و ۱۹۹۷ 


۱ حمزه ابوشر تیله (ابوطارق درناوی) از دوستان نزدیک جعفر افغانی (سیف الله جعفر) بود. 
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غا ات ا ا ای گفت یهار بکره کدی سای 


هستي و باید به سازمان مادر بازگردی. درناوی نیز با جهاد که دیگر به شهدا 
تغییر نام داده بوده صحبت کرد تا آنها را به الحاق با مقاتله راضی کند.» 

به نظر می‌رسد مسئولان مقاتله در آن دوره از پیدایش شهدا در عرصه 
جهادی و انجام سلسله عملیات‌هایی علیه نیروهای امنیتی بسیار نارهت 
بودند؛ چنان که ابوبکر شریف» یکی از مؤسسان مقاتله» در اواخر سال 1۹۹ 
گفته است: «سیاست جماعت اسلامی مقاتله در برابر چندصدایی در 
تعالت‌های مسلخانه این اس که ها اند دص اي در وو را اا 
صریح فرمان خداوند عزوجل درباره توسل جستن به حبل‌الله متين می‌دانیم 
ر این مات ا هیور اب کت وتا قرا ھی یامد بیدا باه 
تلاش کرد همگان حول محوری صحیح جمع شوند و به سازمانی بپیوندند 
که آغازگر فعالیت‌های مسلحانه بوده و خداوند بر آن به واسطه اقدام به این 
امر جر منت گذاشته است. جماعت اسلامی مقاتله هرگاه از وجود تشکل یا 
گروه جهادی مورد اعتماد و دارای خطمشی مشابه اطلاع پیدا می‌کرد با آن 
گروه تماس می‌گرفت و به وحدت کلمه دعوت می‌کرد. برای نمونه» بعضی 
از رهبران مقاتله با برادر سعد فرجانی (وحید)" که رهبری یک گروه کوچک 


سازمان‌یافته و آموزش دیده را برعهده داشت» تماس برقرار کردند و در 


ا وا رو غ عات پیا اد ای در رر 0049 بو اب ات 
مقاقله را مجبور کرد فعالیت سری خود را علتی کند. فرجانی در یک گروه اسلام‌گرای 


سم ا کی کات مد کی کی رنه 


نهایت آنها نیز تحت پرچم سازمان قرار گرفتند. از این قبیل گروه‌ها و 
دستجات بسیار است. اما اخیراً در روزنامه‌ها درباره جنبش اسلامی شهدا 
آمده است که هیچ گونه اثرگذاری از این جنبش در لیبی مشاهده نشده است. 
به ناچار باید اطلاعات اشتباهی که روزنامه‌ها درباره ارتباط برادر «حامی» با 
جنبش شهدا بیان می‌کنند» تصحیح شود. افرادی که توانسته‌اند از لیبی خارج 
شوند با اعضای مقاتله دیدار و به آنان تأکید کرده‌اند که هیچ‌گونه ارتباطی با 
گروه موسوم به شهدا نداشته‌اند. خحلاصه اینکه جنبش شهدا و گروه انصاراله 
از نظر ما ناشناخته‌اند و هنوز به اطلاعاتی درباره این دو گروه دست نيافته‌ايم 
و هیچ‌یک از شخصیت‌های آنها برایمان شناخته‌شده نیست.» 

با اینکه شماری از رهبران مقاتله هرگونه ارتباط با جنبش شهدا را رد 
می‌کنند» نعمان بن عثمان خاطرنشان می‌کند که مقاتله به رغم عدم 
بازگشت درناوی به صفوف سازمان پس از جهاد افغانستان» او را یکی از 
اعضای خود تلقی می‌کرد. حتی سازمان از وی به عنوان یکی از شهدای 
خود که در درگیری با نیروهای امنیتی در ۲۱ ژوئبه ۱۹۹۷ کشته شد. 
تمجید می‌کند. در ظاهر گروه جهاد -شهدا که فعالیت آن به بنغازی 
محدود بود با کشته شدن ابوطارق و تصفیه شماری از اطرافیانش به دست 
نیروهای امنیتی» عملاً به پایان راه خود رسید. از فرماندهان دیگر این گروه 
که به قتل رسیدند می‌توان به این افراد اشاره کرد: میلود البرغتی (یکی از 
موسسان گروه»؛ محمد حامی (ابوالبراء)» حسام شکری (ابوعمار» طه 
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مقاتله و هدف قرار دادن قذافی 

اوایبل ۱۹۹7 مقاتله علاوه بر راهبرد حمله و فرار که در درگیری 
با نیروهای امنیتی در شهرهای لبی استفاده می‌کرد, راهبرد دیگری 
پیش گرفت که به طور مشخص در ترور رأس هرم قدرت لسی, 
سرهنگ معمر قذافی؛ خلاصه می‌شد. ‏ در همین راستاء مدتی قبل از 
درگیری‌های وادی الانجیل در درنه» یکی از گرومک‌های وابسته به سازمان 
در عملیاتی ناکام در سرت (شرق طرابلس) به ترور رهپر لیسی دست زد. 
اما به رغم شکست این عملیات» پيامدهای آن زئزله‌ای برپا کرد زسرا پس 
از آبکه مشخص شد سازمان اطلاعات انگلیس با توطله‌چینان متهم به ترور 
رهبر لیبی ارتباط داشته است. دولت لندن به دردسرهای دپپلماتیک 


۱. عیْداله احمد در نامه‌ای که به طور اخحتصاصی برای مولف فرستاده. جزئبانی از سازمان 
شهداء و برجسته‌ترین فرماندهان آن ارائه کرده است, 

۲ عمر راشد, سخنگوی مقاتله» در گفت‌وگو با مجله الفچر مي‌گوید: «سازمان مي‌دانست که 
کشته شدن سرهنگ قذافی هرگز په سقوط نظام منجر نخواهد شد. لذا رهبران سازمان برای 
کتترل فوری قدرت فعالیت نمي‌کردند و تلاش داشتند با زمينه‌چيني اوضاع؛ برای مراحل 
آینده‌ای که سازمان مي‌توانست په حکومت پرسید, بسترسبازي کنید. ما در آن دوره تصور 
می‌کردیم که نهاد نظامی و دستگاه ءهای امنیتی زمام امور را به دست خواهند گرفت و بعد از 
آن) په مدت زمانی نسبتاً کوتاه نیاز دارند تا رهبري سپاسي ړا پر کرسی قدرت نشانند. لذا 
طیعی بود که در این مدت نوعی گشایش سیاسی - امیتی ایجاد شود و در نتیجه آن, میان 
ارگان نظام برای سیطره بر قدرت درگیری داخلی به وجود آبد. در این شبرایط, سازمان لسر 
وارد عمل می‌شد تا از این فرصت به بهترین وجه استفاده کند. 

www.almuqatila.com/intervews/rashidfajrhi.htm 


فصل هشتم: فروپاشی جهاد در الجزایر لیبی و مصر 


بسیاری دچار شد. هم‌چنین با انتشار اخبار و گزارش‌های مربوط به کمک 
مالی سازمان اطلاعات انگلیس به مقاتله. چهره این گروه به شدت در لیبی 
و میان سایر مجاهدین منطقه تخریب شد. 

در ٦‏ مارس ۱۹۹۲ مقاتله بیانیه شماره ۳ خود را منتشر کرد و در آن از 
کشته شدن سه تن از عناصر خود در عملیات ناموفق ترور سرهنگ قذافی 
در سرت خبر داد. در آن بیانیه آمده بود: «سازمان برای ترور رهبر لیبی در 
این شهر خود را آماده کرده بود اما به خواست خدا قذافی در این مکان 
حضور نیافت ... بعد از لغو عملیات و عقب‌نشینی رزمندگان از میدان 
درگیری» یکی از هسته‌های سازمان با عناصر نیروهای امنیتی در شهر 
سرت درگیر و مجاهدین مجبور شدند به سلاح متوسل شوند که در نتيجة 
آن چندین تن از دو طرف کشته شدند. سه تن از مجاهدین به نام‌های 
برادر فتحی قطعانی برادر محمد فیتوری و برادر انور جامعی در این 
عملیات شهید شدند اما برادر عبدالمهیمن. فرمانده گروه و یکی از 
مجاهدان پیش کسوت لیبی در افغانستان» با موفقیت فرار کرد و خود را به 
مکانی امن رساند. 

مقامات لیبیایی به نیروهای امنیتی دستور دادند شهر اجدابی؛ محل 
تولد عبدالمهیمن. را محاصره نظامی کنند. اما نتوانستند هپچ‌یک از 
مجاهدین را دستگیر کنند. نیروهای امنیتی نیز پس از ناکامی در این 
اقدام, خانواده عبدالمهیمن را از خانه‌شان بیرون و در کمتر از یک ساعت 
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خائه را تخریب کردند.» 

اهنوز روشن نیست که آیا مقاتله در محاسبات خود مخاطرات 
هدف‌گیری رهبر لیبی را پیش‌بینی کرده بود یا نه؟ به ویژه که شکست 
این عملیات بدون شک به جری‌تر شدن نیروهای امنیتی مأمور به مبارزه 
با سازمان می‌انجامید. به نظر می‌رسد تصمیم ترور قذافی در چارچوب 
این تصور اتخاذ شد که با قتل وی تمام پایه‌های نظام به لرزه درم یآمده 
در حالی که پیش از آن تمام درگیری‌های هر از گاه نیروهای امنیتی و 
مقائله نتبجه‌ای جز شکست و تلفات مادی و معنوی یرای این سازمان 
شبه‌نظامی به همراه نداشت. 

اما مقاتله نمی‌دانست که اقدام به ترور قذافی به تلاشی دیگر برای 
هدف گیری رهبر لیبی مرتبط خواهد شد که سازمان اطلاعات انگلیس از 
ال ۱۹۹۵ از آن مطلع بوده است؛ چنان که مدتی بعد دیوید شایل, 
جاسوس سابق ۵۷15 اطلاعات مربوط به این اقدام را به رسانه‌ها داد و 
گفت که کشورش ته تنها از تلاش برای ترور قذافی خبر داشته بلکه 
عاملان آن را حمایت مالی کرده است." با اینکه او نامی از مقاتله به 


۱. روابط انگلیس - لیبی پس از انفجار هواپیمای پان امریکن بر فراز شهر لاکربی اسکاتلند در 
سال ۱۹۸۸ بحرانی بود؛ زیرا از یک سوء طرابلس از ارتش جمهوری‌خواه ایرلند حمایت 
می کرد و از سوی دیگر, انگلیس در تسهیل پرواز جنگنده‌های امریکا در بمباران لیبی در 
سال ۱۹۸۲ شرکت داشت. 

۲. دیوید شایلر این اظهارات را پس از خروج از سازمان امنیت انگلیس در سال ۱۹۸۸ بر 
زبان رانده است. دولت‌مردان انگلیس در واکنش به این ادعاهاه او را به اتهام افشای امسرار 
به دادگاه کشاندند و توانستند او را به مدت کوتاهی به زندان محکوم کنند. ادعاهای او در 
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عنوان گروه تست‌الحمایه 1۷16 برای ترور قذافی نبرد. به نقش 
اسلام گرایان تندرو در این اقدام اشاره کرد. 

زمانی که مقاتله مسئولیت ترور قذافی را بر عهده گرفت. رسانه‌ها نیز 
چنین نتیجه گیری کردند که آن گروه تندروی اسلام گرا همان مقاتله بوده 
است؛ به ویژه آنکه شماری از رهبران سازمان و در رأس آنها ابوالمنذر 


ساعدی (مسئول شرعی) در آن دوره در انگلیس فعالیت می‌کردند. 


جزئیات عملیات ترور 

دیوید شایلر درباره عملیات ترور علیه رهبر لیبی می‌گوید: «در اواخر 
تابستان ۱۹۹۵ 811618 از اعضای سازمان اطلاعات خارجی )M16(‏ از 
من خواست به همراهش موضوعی غیرعادی را که نمی تواند از پست 
تلفن بیان کند. بررسی کنیم. در ملاقات پس از آن درخواست 811618 
اطلاعات ذیل را در اختیار من قرار داد: «یکی از اعضای برجسته در (..) 
لیبی به سفارت انگلیس در (...) می‌رود و از افسر مقیم سازمان ۸16 
درخواست ملاقات می‌کند. او با بیان طرح گروهی از اسلام‌گرایان برای 
کودتا و هم‌چنین ترور رهبر لیبی کمک مالی درخواست می‌کند. در مقابل 
دریافت حمایت ۸116 آن فرد لیبیایی موافقت می کند فردی مشکوک به 
دخالت در پرونده انفجار هواپیمای لاکربی را تحویل دهد. (دستگیری 


ارتباط با ترور قذافی در دادگاه او مطرح نشل 
۱. قوانین دولت انگلیس اجازه انتشار اسامی اصلی عوامل خود را نمی‌دهد. 


افر او مشکوک و تحویل آنها به دادگاه از سه سال قبل از این تارب 
درا ی ِ ی ای Ee‏ 
از امداف اولویتی ۷116 بود.) 


هر چند آن فر لیبیایی فرماندهی یک گروه را بر عهده داشت» شخصاً 
از اسلام گرایان تندرو بود. در همان ایام 811618 به من اطلاع داد که آن 
فره لیبیایی ملقب به تنورث است. چند هفته پس از آن اسناد 
چاب‌شده‌ای توسط 116 متعلق به تنورث دیدم. 

2618 یک یا دو گزارش 0 با جزئیات کامل از اطلاعاتی که 
تنورث در خلال ملاقات با افسر 1۷116 ارائه کرده بود. تحویل سازمان داد. 
براسباس همین اطلاعات. دایره «9 برآورد کرد که تنورث دارای منفذ 
ورود به نظام لیبی است. 

در جریان این فرایند» گزارشی به (91/1[»» مسئول آن دورانم» درباره 
تحولات ارائه کردم. به وی اعلام کردم که این گزارش برای سازمان 1116 
همانند سخن بچه‌هاست و نباید آن را زیاد جدی بگیریم. البته توافق 
کرده بودیم این مسأله را در سایه اطلاعات جدید به دست‌آمده مورد 
بازنگری قرار دهیم. 

اندکی بعد 811618 به من گفت که با تنورث در (...) ملاقات و به او 
۰ هزار لیره استرلینگ پرداخت کرده است. دو ماه پس از آغاز فرایند 
اطلاعاتی عملیات «پیروزی آسان», 91/18[ به من اطلاع داد که 1311618 
همان اطلاعات را در اختیار او نیز گذاشته و آن را سری طبقه‌بندی کرده 
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است. در دسامبر ۱۹۹۵ (...) که در آن دوران مسئول بخش (..) ۷116 
بود» گزارش 02 را به «وایت هول» (نفر دولت انگلیس) ارائه داد. این 
گزارش حاوی اطلاعاتی درباره کودتایی احتمالی در لیبی بود و هم‌چنین 
خواسته‌های تجهیزاتی و تسلیحاتی سازمان عامل را ذکر کرده بود.... 

در این گزارش که از گزارش‌های عادی 0 مفصل‌تر و طولانی‌تر 
بود. نام عامل لیبیایی و حقیقت اینکه آیا او در این عملیات دخالت دارد 
به طور شفاف ذکر نشده بود که البته در این‌گونه گزارش‌ها امری عادی 
بود. نسخه‌ای از گزارش ۷115 در فایل شماره «5]754-0168» به نام 
«موضوعات دارای اهمیت امنیتی در لیبی» قرار گرفت و نسخه‌ای از آن 
به سایر اعضای تیم ارائه شد. در جریان ملاقات‌های روتین «191816) 
افسر پرونده هرازگاهی درباره این طرح صحبت می‌کرد. 

هر دو فرد در آن دوران در ایستگاه 0 بودند و شاید از بررسی 
شدن آن طرح اطلاع داشتند. 811618 در سال ۱۹۹5 دو بار دیگر با 
تنورث دیدار کرد. از ماوقع آن دیدار کسی جز 811618 خبر نداردء اما 
وی به من گفت که هر بار ۳۰۰ هزار لیره استرلینگ به تنورث پرداخت 
کرده است. 

چند وقت بعد 811618 به من گفت که پرونده را به مقامات بالا در 
وزارت خارجه و کمیته امنیتی ارسال خواهد کرد. حوالی ژانویه 1۹۹ 
8 به من گفت که وزير خارجه شخصاً سند مربوط به مجوز 
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آغاز عملیات را امضا کرده است. در فوریه یا مارس ۱۹۹7 گزارش دو 
تن از مأموران را که به نقل از منابع مستقل‌شان تهیه کرده بودند» مطالعه 
کردم. یادم می‌آید که گزارش سومی نیز وجود داشت. تمام آن گزارش‌ها 
دریاره حمله به سرهنگ قذافی در سرت لیبی بود. در گزارش‌ها آمده بود 
که مهاجمان در تلاش برای ترور قذافی به کاروان حامل وی حمله 
کردند اما به اشتباه خودرویی دیگر را هدف قرار دادند. در نتيجهة انفجار 
و آشفتگی به وجودآمده در پی تیراندازی‌های دو طرف شماری از 
هروا و امان که فد هن یی گنه اام ي از 
درپافت گزارش‌ها برگزار شد. 8181618 با چهره‌ای مغرور از پیروزی 


به من گفت که تنورث مسئول آن حمله بوده است.» 


پس از افشای اطلاعات شایلر در رسانه‌هاء دولت انگلیس بلافاصله آن 
ادعاها را رد کرد و رابین کوک؛ وزیر امور خارجه این کشور آن را 
«خپالی خام» قلمداد کرد." اما به رغم تکذیب رسمیء روشن است که 
اطالاعات ارائه‌شده از سوی 8۳81618 به شایلر با توجه به اينکه مسئول 
دفتر لیبی در ۷115 بود آن‌گونه که دولت انگلیس نشان می‌داده خیالی خام 
۱. مالکوم ریفکند وزیر امور خارجه وقت دولت محافظه‌کار انگلیس, با رد این ادعاهاء تأکید کرده 


اشت که صدور اجازه برای عملیات‌های حساس بايد از سوی وزارت امور خارجه‌ای که خود 
او رئیس آن بوده» صادر می‌شد در حالی که هیچ گونه سندی در این ارتباط وجود ندارد. 
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شیت همان که که دز گرا که او به کی ریات 
خاطرنشان شده است» انگلیسی‌ها با سازمان عامل ترور رهبر لیبی ارتباط 
داشته‌اند. اما در هیچ کجای این گزارش از مقاتله نامی برده نشده است. 
هم‌چنین آن‌گونه که شایلر و رسانه‌ها نتیجه‌گیری کرده‌اند» پراساس 
صراحت گزارش, عاملان حمله به قذافی گروهی از سرهنگ‌های اردش 
لیبی بوده‌اند که نه اسلام‌گرای تندرو بوده‌اند نه با بنیادگرایان ارتباطی 
داشته‌اند و یکی از آن افسران با سازمان اطلاعات انگلیس تماس گرفته 
است. این افسر لیبیایی در گزارش‌های انگلیس هیچ‌گاه معرفی نمی‌شود 
جز با نام تنورث که نامی ساختگی است که در پرونده‌های امنیتی برای 
بیان نشدن نام شخص و حفاظت از او استفاده می‌شود. 

شاید بتوان با مقایسه ادعاهای شایلر با گزارش اطلاعاتی انگلیس که 
تعدادی محدود از آن منتشر شده است و در ادارات دولتی «وایت هال» 


وجود دارد. تصویر روشنی از این موضوع به دست اورد: 


گزارش 
پادشاهی انگلستان/ منبع: جدید- دقیق / 11166۷652 
گزارش شماره: 83482/95- 81۷1/0 


موضوع: لیبی؛ طرح سرنگونی قذافی در اوایل سال ۱۹۹7 وارد مراحل 


۱ مولف نسخه‌ای از این گزارش را در اختیار دارد. دولت انگلیس در این باره توضیحی ارائه 


نکرده است. 
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پیشزفته شده است. 


منبع: منبعی جدید که به طور مستقیم با نظام لیبی مرتبط است و قابل 


اعتماد بودن آن هنوز ثابت نشده است. 


خلاصه 
پنج تن از سرهنگ‌های ارتش لیبی طرحی برای سرنگونی قذافی هم‌زمان 
با کنگره عمومی آینده حزب حاکم لیبی در فوریه آماده کرده‌اند. کودتا با 
ناآرامی‌هایی در طرابلس. مصراته و بنغازی آغاز خواهد شد. طراحان 
عمللیات ارتباطی با بنیادگرایان اسلامی ندارند. 
مشروح 

۱. در اواخر نوامبر 1۹۹۵... طرحی را که خود در آن از دست‌اندرکاران 
سرهنگ‌های یگان مختلف نیروهای مسلح که مسئول توطئه کودتا هستند. 
ی دارند. این ۵ نفر عبارت‌اند از: «...». به احتمال بسار نفر آخر کنترل 
عمومی را بر عهده می گیرد. 

۲ طبق قران کودتا حوالی موعد کنگره آینده حزب حاکم در ۱۶ 
فوربه ۱۹۹۲ با حمله به تعدادی از تأسیسات نظامی و امنیتی از جمله 


تأسپسات نظامی مرهونه آغاز خواهد شد. هم‌زمان بنغازی» مصراته و 
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طرابلس شاهد ناآرامی‌های سازمان‌یافته مردمی خواهند بود. عاملان کودتا 
مستقیماً به قذافی حمله و او را دستگیر می‌کنند یا می‌کشند. 

۳ عاملان اجرای کودتا ۱۲۷۵ مرتبط فعال در اختیار دارند که با آنان در 
مناطق زیر هماهنگ‌اند: طرابلس ۲۶۰ نفی بنغازی ۱۳۵ نفر» طبرق ۱۱۶ نف 
مصراته ۱۶۸ نف سرت ۶۰ نفر, الزامیه ۱۸۰ نفس الزماره ۳۰۰ نفرء الخمس 
۸ نفر و غدامس ۵۰ نفر. شغل این افراد از دانشجو و نظامی و استاد 
دانشگاه گرفته تا بازرگان» پزشک و کارمند بخش عمومی است. کودتاگران 
به پنج گروه تقسیم می‌شوند و هر یک از افسران پنج‌گانه مسئول یکی از 
این گروه‌ها هستند. پیام‌ها از طریق مساجد و مدارس به اعضای هر 
مجموعه انتقال داده می‌شود. فرمان آغاز کودتا از طریق پیام‌های رمز در 
تلویزیون و رادیو اعلام خواهد شد. کودتاچیان عناصری را در روزنامه‌هاء 
و رادیو و تلویزیون برای همکاری جذب کرده‌اند. 

.٤‏ این افسر نظامی گفت: کودتاچیان خودروهایی مشابه خودروهای 
مورد استفاده کاروان امنیتی قذافی در اختیار دارند که با آنها به کاروان 
نفوذ می‌کنند تا قذافی را به قتل برسانند یا دستگیر کنند. 

۵. یکی از گروه‌های نظامیان در حال حاضر در منطقه صحرابی 
نزدیک کفره در خصوص نقش‌شان برای حمله به قذافی و کاروان او 
آموزش می‌بیند. هدف حمله به قذافی پس از کنگره و البته قبل از 
بازگشت وی به سرت است. یک افسر و ۲۰ نفر دیگر اختصاصاً در این 
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ی در حال آموزش‌اند. 

1 کودتاچیان با اسلام گرایان که در بنغازی ناآرامی ایجاد می‌کنند. 
ارتباطی بسیار محدود دارند و به گفته این افسر نظامی» تنها به شماری از 
رزمندگان قدیمی جنگ افغانستان و دانشجویان لیبیایی خلاصه می‌شوند. 
کودتاچیان هم‌چنین ارتباطات محدودی با دولت‌های الجزایر و تونس 
داشته‌اند اما این دو کشور از نقشه آنان اطلاعی ندارند. 

۷ کودتاچیان مسئول قتل (...) هستند. وی از سوی نظام برای برعهده 
گرفتن پست ریاست اطلاعات نظامی انتخاب شده بود که در جاده 
طرابلس -سرت هدف حمله قرار گرفت و به قتل رسید. در آگوست 
۵ سه تن از افسران (سروان) ارتش که بخشی از کودتا هستند» 
تلاش کردند قذافی را به قتل برسانند» اما پلیس امنیتی آنها را زسانی که 
در کنار جاده طرابلس - سرت منتظر کاروان قذافی بودند» دستگیر کرد. 

۸ کودتاچیان تاکنون ۲۵ قبضه مسلسل ویبلی و ۵۰۰ تربار سنگین 
ميان گروه‌ها تقسیم کرده‌اند. 


کان پیش بیس ام کیت فا وان مار :۱۹۹۲ بر تین بلط 
پیدا کنند. آنها قبل از اجرای بررسی‌ها با زعمای قباییل دولتی موقت 
تشکیل خواهند داد. گروه کودتاچیان خواهان بازگشت روابط دوستانه با 
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غرب‌اند و امیدوارند کشور را به مناطق کوچک فدرال تقسیم‌بندی کنند. 

ب) این افسر لیبی با این امید اطلاعات یادشده را فاش کرد که در 
صورت موفقیت کودتاء دولت جدید بتواند بر حمایت‌های دولت انگلستان 
اتکا کند. سایر کودتاجیان از ارتباط گیری این افسر با دولت انگلستان آگاهی 
دارند اما همه آنها با این امر موافقت نکرده‌اند. 8.0.616 


نقش مقاتله 

بدین گونه مشخص می‌شود گزارش از ارتباط مقاتله با کودتاچیان قذافی 
سخن نگفته است. اما اقدام این سازمان لیبیایی در اعلام قصد خود برای 
ترور رهبر لیبی در سرت بلافاصله به نقشه‌ای ربط داده شد که 
انگلیسی‌ها از آن اطلاع داشتند. حال این سؤال مطرح می‌شود که آیا در 
آن مدت زمان کوتاه» فوریه تا مارس ۱۹۹1 دو عملیات مختلف برای 
قتل قذافی به وقوع پیوسته است؟ هنوز این مسأله روشن نیست اما کاملاً 
مبرهن است که میان این دو اقدام تفاوت جوهری بسیاری وجود دارد. 
شایلر در اولین اقدام به نقل از همکار خود در ۷116 می‌گوید که این 
عملیات با انفجار خودرویی که گمان می کردند قذافی سرنشین آن است؛ 
آغاز شد" اما در عملیات مقاتله» آن‌گونه که بيانیه این سازمان اشاره 
۱. دیوید شایلر می‌گوید: یکی از دلایلی که او را تحریک کرد طرح ترور رهبر لیسی را انشا 


کند. دست داشتن انگلیس در حمایت مالی از عملیاتی است که در آن شماری از 
غیرنظامیان کشته شده‌اند. 
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ی کے هیچ اتفاقی رخ نداد و مجریان عملیات بدون شلیک حتی یک 
گلوله به سوی کاروان قذافی» از موضع ترور عقب‌نشینی کردند و دلیبل 
کشته شدن سه تن از اعضای سازمان نیز کشف حضور عناصر شبه‌نظامی 
مخالف دولت توسط نیروهای امنیتی بوده است نه لو رفتن اصل عملیات. 

مقاتله در آن ایام بیانیه‌ای مطول منتشر کرد و ادعاهای مطرح‌شده توسط 
شاپلر و هرگونه ارتباط با سازمان اطلاعات خارجی انگلیس و هم‌چنین 
حضور ابوعبدالله صادق. امیر سازمان» در لندن را تکذیب و به شدت 
ا کرد. به نظر می‌رسد افرادی که به این اطلاعات و اخبار دامن زدند, 
قصد داشتند درباره نفوذ انگلیس به مقاتله یا همکاری آنها با 1116 ایجاد 
شک و تردید کنند. اما این افراد در تشخیص اينکه در آن دوره چه کسی 
امیر سازمان بوده اشتباه کردند. آنها فکر می کردند ابوالمنذر ساعدی (سامی 
ساعدی) که در لندن اقامت دارد امیر مقاتله است. در حالی که وی مسئول 
شرعی سازمان بود نه امیر آن و این سمت بر عهده ابوعبدالله صادق (با نام 
واقعی عبدالحکیم خویلدی) بود که در آن دوره در یکی از کشورهای 
8 زندگی می‌کود.! 


جدا از تأثیرگذاری قضیه ادعای دست داشتن انگلیسی‌ها در توطنه قتل 


2 
۱ هر دو این افراد در حال حاضر در لیبی زندانی همل 


لل ا قرو ن جوا د اا در 
قذافی بر جماعت مقاتله» سال‌های ۱۹۹٩‏ و ۱۹۹۷ برای این سازمان به 
شدت بحرانی بود. زیرا سازمان امنیت لیبی توانست بیشتر هسته‌های 
مقاتله را شناسایی و متلاشی و رهبران برجسته آنها را تصفیه فیزیکی 
کند. در ژوئن 1۹۹7 نیروهای امنیتی بازداشت‌هایی گسترده را در سراسر 
لیبی به راه انداختند و شمار زیادی از اسلام‌گرایان مشکوک را دستگیر 
کردند. سپس این گام خود را با عملیات بمباران هوایی علیه مخفیگاه‌های 
مقاتله در شرق کشور ادامه دادند. 

مقاتله با احساس خطر از دست رفتن زمام امور و قطعی شدن 
درگیری در جهت ضد منافع سازمان به تمام مبارزان خود دستور داد از 
ورود به درگیری‌های مسلحانه با حکومت لیبی خودداری کنند. در این 
دستورالعمل آمده است: «سیاست فعلی مقاتله - که به هیچ وجه طولانی 
نخواهد شد عدم افزايش سطح درگیری‌های نظامی است. در این حال. 
امکان دارد بدون اجرای بعضی عملیات‌ها مشکلاتی نیز به وجود آید.»" 

نعمان بن عثمان در توضیح این مرحله می‌گوید: «تا نیمه سال ۱۹۹۲ 
مقاتله تلاش می‌کرد به هر شکلی سلامتی اعضای خود را داخل لیبی 
تأمین کند. اما روشن بود که نظام زمام امور را در اختیار دارد و لذا 
سازمان سعی کرد بیشترین میزان ممکن از مبارزان خود را نجات دهد. 
در همین راستا به تمام اعضای خود ابلاغ کرد که کشور را فوراً ترک 


. گفت‌وگوی روزنامه الحیاة با ابوبکر شریف» سخنگوی مقاتله, ۲۱ اکتبر ۱۹۹7 
www.almuqatila.com/intervews/shareefalhayat.htm‏ 
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کنند و در صورت عدم پذیرش خروج از لیبی» باید از ساختار سازمان 
خارج شوند. به افرادی نیز که در کشور باقی ماندند دستورالعمل‌هایی 
ابلاغ شد که باید از اقدام به هرگونه حمله خودداری کنند و به آنها فقط 
اجازه دفاع از خود در مقابل یورش‌های نیروهای حکومتی داده شد.» 

اما مقاتله در عین خودداری از درگیر شدن با نیروهای امنیتی» وارد 
فازی دیگر شد و تلاش کرد رأس حکومت لیبی را هدف گیرد که همین 
مد بات شین بسا رفن نان کے ان رسای دی شور بت اک 
(جنوب طرابلس) یکی از اعضای سازمان در ماه نوامبر بمبی دست‌ساز به 
سمت سرهنگ قذافی پرتاب کرد که منفجر نشد و رهبر لیبی از مرگ 
نجات یافت.! 

به رغم اينکه مقاتله به درگیری با حکومت در مناطق مختلف ادامه 


می‌داد. فعالیت‌هایش روز به روز کاهش می‌یافت و پی در پی از نیروهای 


۱ جماعت مقاتله در پیائیه‌ای در ۳۱ دسامبر ۱۹۹۲ اعلام کرد که در ماه نوأمبر عملیاتی برای تسرور 

رهپر لییی در مت منطقه براک الشاطی در جنوب کشور اجرا کرده است. در این بیانیه آمده است: 
دو تن از عناصر سازمان خود را وارد جمعیت استقبال‌کننده از سرهنگ قذافی کردند. یکی از 
آنها به نام محمد عبدالله قریو (معروف به عبدالله رضوان) خود را به فاصله ۵ متری خحودروی 
حامل قذافی رساند و به منظور از بین بردن حلقه اول محافظان او بمبی پرت کرد که منفجر 
نشل و باعث شد براثر اصابت کپسول همراه بمب به زمین» توجه محافظان په آن سو جلب 
شود... دومین برادر مجاهد پس از آنکه فهمید بمب منفجر نشد تلاش کرد خود را به قذافی 
برساند اما به دلیل هجوم محافظان به اطراف رهبر لیبی» این امر میسر نشد... پس از اجرای 
ناتمام عملیات هر دو برادر موفق شدند ابص فان کن با a‏ 
طریق بازبینی فیلم دوربین‌های حاضر در مراسم» هویت قریو را شناسایی کند. نیروهای امنیتی 
خاواده قریو را تهدید کردند که اگر او را لو ندهند خانه‌شان را که در سوق الجمعه در شهر 
طرابلس بود خراب می‌کنند اما قریو توانست از مهلکه بگریزد و به محلی امن برود. 
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امنیتی ضربه می‌خورد. در اکتبر ۱۹۹۷ سازمان با بداقبالی شدید مواجه 
شد و عبدالرحمن حطاب (صلاح فتحی بن سلمان» فرمانده اول عملیاتی 
داخل کشور و یکی از پیش کسوتان افغان‌های لیبیایی» در منطقه التائح 
نزدیکی شهر درنه کشته شد. در تابستان ۱۹۹۸ نیروهای امنیتی باقی‌مانده 
عناصر مقاتله در شرق کشور را از بین بردند که در نتیجه آن» سازمان 
مجبور شد فعالیت‌های مسلحانه خود را در لیبی کاملاً متوقف و به 
بازسازی و بازنگری اشتباه‌های گذشته بسنده کند و به دنبال مکانی باشد 
تا از اندک فرماندهان زنده‌اش میزبانی کند. اولین میزبان استانبول ترکیه 
بود؛ رهبری مقاتله در سال ۱۹۹۸ از این شهر به عنوان مقر خود استفاده 
و نشست شورای مشورتی را برای بررسی بداقبالی‌های سازمان در لیبی 
برگزار کرد اما اعضا نتوانستند برای اتخاذ تصمیم رسمی به توقف 
عملیات به اجماع برسند. 

در همین ارتباط نعمان بن عثمان با بیان اینکه زبیر» مسئول نظامی 
مقاتله» جزء اولین درخواست‌کنندگان توقف عملیات مسلحانه در داخل 
لیبی بود. می‌گوید: «او در نشست شورا در استانبول درخواست کرد که 
سازمان از نبرد در لیبی خودداری کند. براساس اطلاعاتی که زبیر در 
اختیار داشت. آثار درگیری‌ها با نظام در عملکرد سازمان نمود منفی بر 
جای گذاشته و باعث کاهش قابل توجه عملیات‌ها شده بود. او تأکید 
کرد استمرار درگیری‌های مسلحانه در داخل لیبی تنها به گسترش 
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دستگیری‌ها و شمار کشته‌ها خواهد انجامید. یادم می‌آید که زبیر در 
توجیه این عقیده خود می گفت: اگر هدف تنها جهاد است» ضرورتی 
ندارد که فقط در لیبی بجنگیم. می‌توانیم به چچن برویم. اگر برادرانی 
هم‌چنان به قتال و شهادت رغبت دارند به چچن بروند.» 

مقاتله تا سال ۲۰۰۰ نتوانست تصمیم به توقف عملیات‌ها بکیرد اما 
انتقال فرماندهی سازمان به کابل تحت کنترل «طالبان» باعث شد شورای 
مشورتی در پایتخت افغانستان توقف عملیات نظامی را به مدت سه سال 
تصویب و مقرر کند پس از این مدت به گزارش‌ها رجوع می‌شود تا 
مشخص گردد آیا زمان فعالیت مجدد فرا رسیده است یا خیر؟ 


مصر 

آنچه در لیبی و الجزایر برای مجاهدین رخ داد برای جهادگران مصری 
نیز تکرار شد. از سال ۱۹۹۵ جماعت جهاد در نتيجة ضربات متعدد 
سازمان امنیت مصر بر پیکر این سازمان به توقف عملیات‌های مسلحانه 
خود پا‌بند بود. اما جماعت اسلامی به حملات خود به ویژه عليه 
ک دک ادامه می‌داد. بزرگ‌ترین حمله این سازمان در سال 
۲ بود که شماری از گردشگران یونانی در هتل اروپا در خیابان هرم 
نزدیګ اهرام جیزه هدف حمله قرار گرفتند و ۱۸ نفر از آنان کشته شدند. 


۱. در سال ۱۹۹٩‏ دولت ترکیه زبیر را به لیبی تحویل داد و او تا لحظه تألیف این کتاب» در 
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جماعت اسلامی خود اقرار می کند در این حمله مرتکب اشتباه شده 
است» زیرا فکر می کرد این گردشگران اسرائیلی هستنده اما بعداً مشخص 
شد آنها تعدادی از بازنشستگان یونانی بوده‌اند. 

اما همزمان با حملات جناح مسلح جماعت اسلامی. رهبری تاریخی 
سازمان در زندان مصر و در رأس آنها کرم زهدی و ناحج ابراهيم اقدام 
به بازنگری در تمام تفکرات کردند و به طور مشخص دلایل شرعی 
توجیه‌کننده اقدام مسلحانه برای سرنگونی نظام مصر را در دستور بررسی 
قرار دادند. این بازنگری رهبران جماعت اسلامی در نهایت به ثمر 
نشست و سازمان در ۵ ژوئن ۱۹۹۷ یک‌طرفه اعلام آتش‌بس کرد. 

اما با گذشت چهار ماه از آغاز طرح» جماعت اسلامی در مقابل امتحانی 
جدی قرار گرفت که هر لحظه آن را تهدید به شکاف می‌کرد: جناح تندرو 
بر ادامه فعالیت مسلحانه اصرار داشت و جناح دیگر پای‌بند طرح صلح بود. 
صبح روز ۱۷ نوامبر ۱۹۹۷ شش تن از عناصر مسلح جماعت اسلامی با 
لباس‌های نیروهای امنیتی وارد معبد حتشبسوت در دیر البحری (در ساحل 
رود نیل) شدند و بی‌هدف به سوی افراد حاضر در این مکان تیراندازی 
کردند و ۵۸ گردشگر خارجی و ۶ مصری را به قتل رساندند." 

پیامدهای هجوم به بخش گردشگری تنها به ضرر اقتصاد مصر 
خلاصه نشد بلکه فروپاشی طرح آتش‌بسی را که رهبران سازمان مطرح 


.١‏ در کشتار الأقصر ۳۵ سوئیسی» ٠١‏ ژاپنی» ٦‏ انگلیسی» ۵ آلمانی» یک فرانسوی» یک کلمبیایی و 
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کرده بودند» تهدید می‌کرد. درست زمانی که رفاعی طه (ابویاسر) مسئول 
شورای مشورتی جماعت اسلامی در خارج» در بیانیه‌ای عملیات الاقصر 
را بر عهده گرفت» اسامه رشدی» مسئول رسانه‌ای سازمان» این اقدام را 
محکوم کرد. مسأله ميان این دو در سایه اعتقاد آنها به درستی موضع 
خود به احتلاف‌های علنی تبدیل شد. رهبران زندانی سازمان در مصر 
موضع رشدی را که در آن دوران در هلند زندگی می کرد تأیید کردند؛ 
در حالی که رفاعی طه که در ایران مقیم بود» از شپخ عمر عبدالرحمن» 
امیں بیمار سازمان که در امریکا زندانی بو درخواست کمک کرد. احمد 
عبلالستار, مشاور حقوقی شیخ عبدالرحمن» وظیفه انتقال پیام‌های طه ب.ه 
شیخ را در زمان ملاقات با وکیل امریکایی عبدالرحمن. لین استیوارت. 
برعهده داشت. به نظر می‌رسد عبدالرحمن در ابتدا به موضع گیری رفاعی 
طه اتمایل نشان داد. زیرا بیانیه‌ای صادر کرد که از آن چنین برداشت 
می‌شد که از حمایتی که در ابتدا از رهبران زندانی سازمان در مصر ابراز 
کرده بود عقب‌نشینی کرده است. لذا با توجه به ثقل هر گونه موضع 
اتخاذی عبدالرحمن. رهبران تاریخی سازمان بلافاصله با وی تماس 
گرفتند و تلاش کردند وی را از برداشتن حمایتش از توقف عملیات 
مسلحانه در مصر منصرف کنند. 

سرانجام در سایه پای‌بندی رفاعی طه به عدم پای نهادن در مسیر 
طرج رهیری جماعت اسلامی تصمیم گرفته شد که وی به نفع مصطفی 
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حمزه (ابوحازم» فرمانده عملیات ترور مبارک در آدیس آبابا در 1۹۹۵ از 


رهبری شورای مشورتی کناره‌گیری کند. اما کناره‌گیری از مسئولیت در 
وان ری کی که وی ان تکارش تست داز له باب 
خاطرنشان کرد عملاً با تصویب طرح آتش‌بس توسط رهبری خارج مصر 
در ۲۸ مارس ۹ وی به حاشیه رانده شد. این تصمیم به طور میدانی 
نیز به اجرا درآمد» زیرا در سال ۱۹۹۸ جز دو عملیاتی که اسلام‌گرایان در 
منیا (صعید) انجام دادند." اقدام مسلحانه دیگری صورت نگرفت. این جو 
آرام در سال ۱۹۹۹ نیز حاکم بود و جز یک مورد. جماعت اسلامی 
هیچ گونه حادثه خشونت‌باری مرتکب نشد. تنها واقعه آن سال درگیری 
نیروهای امنیتی در تلاش برای دستگیری چهار تن از فرماندهان برجسته 
جماعت اسلامی در استان جیزه بود که به کشته شدن هر چهار نفر آنها از 
جمله فرید کدوانی» فرمانده جناح نظامی سازمان انجامید. اما کشته شدن 


۱. برای اطلاعات بیشتر رک: رفاعی طه (ساطة اللنام عن ذروة سنام الاسلام) لندن: انتشارات 
«المرصد الاعلامی الاسلامی» ژانویه ۲۰۰۱. او در اين کتاب عملیات مسلحانه و قتل 
قبطی‌ها را توجیه شرعی کرده است که بحث و جدل بسیاری در محافل اسلام‌گرایان ایجاد 
کرد و باعث شد پلیس انگلیس از ناشر آن؛ اسر السری» بازجویی کند تا بفهمد که او قصد 
تحریک به قتل داشته است یا خیر. پس از بازجویی‌هاء پلیس انگلیس السری را با اتهام 
تحریک به قتل روانه دادگاه کرد اما او مورد محاکمه قرار نگرفست و در سال ۲۰۰۲ 
پرونده‌اش بسته شد. 
. در اولین عملیات, مهاجمان به نیروهای امنیتی حمله و ۶ تن از آنها را ترور کردند. در عملیات 
دوم نیز یک مسیحی و یک مسلمان نزدیک روستای ملاوی کشته شدند. در مقابل» سازمان 
امنیت مصر ۱۸ تن از عناصر جماعت اسلامی از جمله عماد رشدی امین (فرمانده نظامی در 
منیا) را به قتل رساند. برای اطلاعات بیشتر مراجعه کنید به هفته‌نامه انگلیسی الأهرام ش 4۱۰: 
www.weekly.ahram.org.eg/1998/410/eg4.htm‏ 
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این افراد نیز بر تصمیم توقف عملیات مسلحانه که هم‌چنان تا به امروز 
جاری ست تانر ی 

به علت التزام رهبری سنتی جماعت اسلامی به طرح صلح و به 
حاشیه راندن آرای مخالف این طرح نظیر رفاعی طه» جماعت جهاد به 
رهبری دکتر ظواهری یک هم‌پیمان و رقیب اصلی را در عرصه 
فعالیت‌های مسلحانه در مصر از دست داد. با خروج جماعت اسلامی از 
چرخة رقابت. عرصه برای رهبر جماعت جهاد خالی شد. اما فعالیت 
هار مان رارع فر دال مر ار ۱۹001 شک رت كام از 
هم پاشیده بو لذا وی در غرامت نبرد ناکامش با دشمن نزدیک خود در 
داخبل مصر به رویارویی با دشمن دور یعنی ایالات متحده 
که آن را حامی اصلی نظام‌های حاکم عربی و عامل عدم سرنگونی آنها 


می‌دانست» روی آورد. 


۱. جماعت اسلامی می گوید که بیانیه‌اش را اسامه ابراهیم» حافظ عاصم و عبدالماجد محمد 
تألیف و کرم محمد زهدی, علی محمد علی شریف» ناجح ابراهیم عبداله محمد عصام 
الببین درباله» فاد محمود دوالیبی و حمدی عبدالرحمن عبدالعظیم بازنگری و تصویب 
کرده‌اند. این افراد رهبران اصلی جماعت اسلامی قلمداد می‌شدند که چند سال پیش در 
زندان‌های مصر زندانی بودند. 


فصل نهم 


مهاجرت دوم به افغانستان 


با فروپاشی جهاد در الجزایر و لیبی و بسته شدن ایستگاه‌های انگلیس و 
سودان» مجاهدین به دنبال مأوایی جدید بودند اما گزینه‌های آنان واقعاً 
محدود بود. 

بوسنی در نیمه دوم دهه ٩۰‏ جایگاه خود را به عنوان نقطه جذب 
مجاهدین از دست داده بود. جهاد در بوسنی برای مجاهدین که در سال 
۲ برای دفاع از ملت مسلمان به این کشور رفته بودند. چندان طولانی 
نشد و با امضای توافق‌نامه صلح دیتون در نوامبر ۱۹۹۵ مان طرف‌های 
نزاع, عملاً به پایان رسید. یکی از مواد این توافق‌نامه پایان حضور 
عرب‌های مسلح در بالکان بود... در نتیجه» دولت بوسنی از ایفای نقش 
مجاهدین در دفاع از مسلمانان تشکر کرد و به بیشتر آنها گفت: به سلامت. 

بسته شدن دروازه‌های بوسنی به روی مجاهدین عرب باعث کاهش بیش 


از پیش حاشیه فعالیتی آنها شد. در نتیجه» آنها دو گزینه اصلی بیشتر نداشتند: 
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اتقال به چچن و مشارکت در درگیری جدایی‌طلبان چچن و نیروهای 
روسیه یا افغانستانی که این بار به جای درگیری با دشمن خارجی» نزاع 
دانحلی گروه‌های جهادی برای سیطره بر قدرت را شاهد بود ' 
سرانجام از ميان این دو گزینه» بیشتر مجاهدین عرب افغانستان را 

برگزیدند. 

| اسامه بن لادن اولین شخصی بود که مجدداً بر باب افغانستان کوپید؛ 
زمانی که سودانی‌ها به بن لادن گفتند که میزبانی از او برایشان گران تمام 
شده است. اسامه و رفیقش دکتر ايمن در بستن چمدان‌هایشان شک به 
خود راه ندادند و به جلال‌آباد در ولایت ننگرهار (شرق افغانستان) سفر 
کردند. آنها در ایام جهاد عليه شوروی در دهه ۸۰ ائتلاف و دوستی‌های 
زیادی در این شهر ایجاد کرده بودند. 

"اما در افغانستان مدل ۱۹۹7 که در آتش جنگ بر سر قدرت 
می‌سوخت. طالبان هم‌چنان برای افغان‌های عرب تشکلی ناشناخته بسود. 
با پیروزی‌های متعدد این جنبش بر بیشتر گروه‌های مجاه‌دین افغان و 
سرعت پیشروی جنون‌آمیز آنها از زادگاه‌شان در قندهار به سوی بیشتر 
مناطق افغانستان, ستاره شهرت طالبان به سرعت درخشیدن گرفت. طی 
چند سال طالبان سیطره خود را بر بخش اعظم اراضی افغانستان بسط 
دا اما از تحت کنترل گرفتن بخش کوچکی از افغانستان در شمالی‌ترین 


۱. در آن دوران, میدان‌های دیگری برای مجاهدین وجود داشت مثل فیلیپین و تاجیکستان, اما دو 
مرصه‌ای که غالب افراد راغب به جهاد را به خود جذب می کرد افغانستان و چچن بود. 
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نقطه کشون که ائتلافی از گروه‌های مجاهدین در آنجا جبهه گرفته بودند 
عاو بان 

با اینکه اسامه بن لادن اولین مهمان افغانستان در دوره دوم مهاجرت 
به این کشور بود. در ترویج مشروعیت نبرد در کنار طالبان عليه سایر 
گروه‌های افغان نقشی اساسی داشت. عقل مدبر این مشروعیت عمر 
عبدالحکیم (ابومصعب سوری)؛ رفیق سابق رهبر القاعده بود. 


بن لادن. بازگشت به افغانستان 

اسامه بن لادن در سال‌های اولیه ۱۹۹۲ به سرعت برگه‌های بازی خود را 
مرتب کرد. او می‌دانست که کاسه صبر سودانی‌ها لبریز شده است و 
دولت عمر البشیر به حضور افغان‌های عرب در اراضی‌اش به عنوان منبع 
ناراحتی غیرقابل تحمل می‌نگرد. سودانی‌ها مدت زیادی در مقابل 
فشارهای وارده برای اخراج بن لادن و دوستانش مقاومت کردند. 
عربستان مصر و لیبی از اين امر شکایت داشتند و الجزایر هم سفیرش را 
از ای کون فراخواندهبود. همه از فعالیت:وهیر القاملة و اط افا در 
در خارطوم در تنگنا بودند و بالطبع نارضایتی خود را پنهان نمی کردند. 
زیر این فشارهاء حکومت اسلام‌گرای عمر البشیر از افغان‌های عرب 
. الجزایر در مارس ۱۹۹۳ اعلام کرد که سفیر خود را از خارطوم فراخوانده و رواببط 


دیپلماتیک خود را با تهران قطع کرده است. الجزایر این دو کشور را متهم کرده بود که سه 
اسلام گرایان الجزایری کمک می‌کنند. 
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کی ا کو و وا فک هو اس 
لیبیایی‌های مخالف حکومت قذافی هدف گرفته شدند؛! اسامه بن لادن 
بای اد هدارا بای AS‏ سا شیر ERE‏ 
فعالیت می کردند» خواست سودان را ترک کنند و به دنبال مکان دیگری 
برای جابه‌جایی باشند. در همین راستا به آنان کمک مالی کرد تا هزینه 
استقرارشان در مکانی جدید را تأمین کنند." 

به نظر می‌رسد سودانی‌ها پس از آنکه احساس کردند مجاهدین, به 
ویژه مصری‌هاء دولتی در بطن دولت‌شان ایجاد کرده‌اند. مزاج‌شان کاملا 
در مقابل مهمانان افغان خود تغییر کرد. علاوه بر حادثه اعدام دو نوجوان 
متهم به جاسوسی برای سازمان امنیت مصر به دست جماعت جهاد دکتر 
ظواهری» دولت سودان در آن دوره به علت پیامدهای ترور حسنی مبارک 
در آدیس آبابا به شدت تحت فشارهای جهانی بود. همین مسأله باعث 
شد ارتباط خارطوم با افغان‌های مصری بحرانی شود. زیرا مشخص شد 
عاملان این ترور فعالیت خود را از سودان آغاز کرده بودند و شماری از 


آنها در موسسات وابسته به بن لادن فعالیت می کردند. امروز پوشیده 

. گفته می‌شود حکومت معمر قذافی فهرست بلندبالایی از ده‌ها تن از اسلام‌گرایان مخالف خود 
وا که از سودان فعالیت می‌کردند. به سودانی‌ها ارائه و درخواست تحویل آنها را کرده است. اما 
خکومت سودان به جای تحویل دادن آنهاء تنها از این افراد حواست خارطوم را ترک کنند. 

۲ مصطفی حمزه (ابوحازم» طراح نقشه ترور حسنی مبارک در آدیس آباباء در یکی از 
شرکت‌های بن لادن (وادی العتیق) فعالیت می‌کرد. اخبار و شایعات بسیاری وجود دارد که 
جمزه و مجریان ترور رئیس‌جمهور مصر با سازمان امنیت سودان ارتباط داشته اسد. این 
موضوع تا به امروز هم‌چنان در سایه‌ای از ابهام قرار دارد. 
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نیست که سودانی‌ها برای کاهش فشارهای اعمالی بر خود در آن دوره. 
کانال‌های ارتباطی مستقیمی با سازمان اطلاعات امریکا گشوده بودند. این 


سازمان رصد فعالیت‌های بن لادن و موسساتش را در دستور کار داشت ' 
آمریکایی‌ها در آن تماس‌ها فهرستی مشخص از خواسته‌های خود را به 
اطلاعات سودان ارائه کردند از جمله معرفی اسامی مجاهدین همراه 
اسامه بن لادن» تاریخ ورود و ترک سودان و هم‌چنین تصاویر و 
پاسپورت‌های آنان." امریکایی‌ها به دولت خارطوم مشخصاً خاطرنشان 
کرده بودند که دولت سودان از سال ۱۹۹۶ به بیش از ۲۰۰ فعال شبکه بن 
لادن اجازه داده است به اراضی این کشور وارد شوند. در همین 
چارچوب از سودان خواستند اسامی» شماره و تصویری از پاسپورت و 
ویزای مورد استفاده عناصر جماعت اسلامی مصرء جهاد اسلامی الجزای 
حماس و جهاد اسلامی فلسطین را در اختیار آنها قرار دهند. براساس 


۱. مرکز مبارزه با تروریسم سازمان اطلاعات مرکزی امریکا در ژانویه ۱۹۹1 واحدی متشکل 
از ۱٩‏ افسر سیا ایجاد کرد. مأموریت این واحد تمرکز بر فعالیت‌های اسامه بن لادن و 
معاونانش بود. فعالیت‌های این واحد قبل از حملات ۱۱ سپتامبر گسترده‌تر شد تاجایی 
که ۶۰ افسر اطلاعاتی امریکا در آن عضویت داشتند. 

۲. بر اساس افشاسازی متن مذاکرات پنهانی نمایندگان سیا و سرلشکر فاتح عروه از مسئولان 
امنیتی سودان (سفیر سابق دولت خارطوم در سازمان ملل طی سال‌های ۱۹۹۷ تا ۲۰۰۵) در 
روزنامه واشنگتن پست. مسئولان امنیتی امریکا درخواست کردند اطلاعاتی از خودروهایی که 
تحرکات دیپلمات‌های امریکایی را در خارطوم زیر نظر دارند» در اختیار آنها قرار دهند. آنها 
هم‌چنین سودانی‌ها را به انهدام و تخریب اردوگاه المرخیات (شمال غرب خارطوم) که 
جنبش حماس و گروه‌های دیگر از آن استفاده می‌کردند. فراخواندند. هم‌چنین از مقامات 
سودانی خواستند فهرستی از ۲۰۰ ایرانی حاضر در اراضی سودان را به امریکابی‌ها تحویل 
دهند. شایان ذکر است این ملاقات در ۸ مارس ۱۹۹۲ در هتل آرلینگتون برگزار شد. 


اظهارات منابع» سیا به طور ویژه اطلاعاتی را درباره سه عامل اصلی ترور 
مبارک به نام‌های مصطفی حمزه عزت ابویاسین و حسین احمد شهید 
على (محمد سراج) مطالبه کرده و به سودانی‌ها گفته بود: «دولت شما 
ادعا می کند که آنها سودان را ترک کرده‌اند. ما معتقدیم در صورت 
صحت این ادعا دولت شما اطلاعات خوبی از اين افراد در اختیسار دارد 
که می‌تواند مبادی و مقاصد این افراد را کاملاً روشن کند.» سودانی‌ها 
پس از حملات ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ اعتراف کردند که با امریک‌ایی‌ها 
سرانجام اسامه بن لادن را پررسی کرده‌اند و در این باره که او را به 
سعودی تحویل دهند و نیز در خصوص پیامدهای تحویل وی به ریاض» 
با ات اطلاعاتی .امریکا بحث و تبادل نظر کرد‌اند: با اینکه تیموتی 
کارنی» سفیر امریکا در سودان مقامات خارطوم را به تبادل نظر با 
سعودی‌ها در مورد تحویل بن لادن تشویق می کرد اما دستورالعمل‌های 
او تنها بر فشار به حارطوم برای طرد اسامه بن لادن و نه تحویل او به 
ایالات متحده تأکید داشت. زیرا تا آن زمان (سال 1۹۹7) هنوز هیچ‌گونه 
حکم بازداشتی از سوی دولت این کشور عليه بن لادن صادر نشده توف 

ادر سایه این تغییر ایجادشده در موضع سودانی‌ها در قبال 
ا اسامه ق کرد که میزبانش از اظهار نظر صریح درباره 


۱. بر اساس گزارش کمیته تحقیق حملات ۱۱ سپتامب صفحه ۸۱۱۰ بیل کلیتتون اعتراف کرد 
اشتباهی بزرگ مرتکب شد که در سخنرانی سال ۲ خود گفت پیشنهاد احتمالی سودانی‌ها 
«مبنی بر تحویل بن لادن به امریکا را قبول نمی‌کند. البته او خاطرنشان کرد که سودانی‌ها نیز به 
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عدم تمایل خود برای باقی ماندن او در این کشور خجالت می‌کشد. به 
همین منظور شخصاً برنامه‌ریزی فرایند خروج خود را از خارطوم آغاز 
کرد" و با تعدادی از پیش کسوتان مجاهد افغانستان تماس گرفت ... او در 
نهایت شیخ یونس خالص» رهبر یکی از جناح‌های حزب اسلامی» و شیخ 
جلال‌الدین حقانی" را که نفوذ زیادی در منطقه جلال‌آباد داشتندء انتخاب 
کرد. این تماس‌ها قبل از امتداد یافتن نفوذ طالبان به خارج پایگاه‌هایشان 
میان گروه‌های مختلف مجاهد بر این کشور حاکم بود. 

پس از آنکه اسامه جایگاه مد نظر خود را نزدیک جلال‌آباد (مرکز ولایت 
ننگرهار) تعیین کرد آماده شد در عملیاتی کاملاً سری سودان را ترک کند. 
او در مه ۱۹۹۲ با هواپیمای خحصوصی خود به همراه شماری از هموادارانش 
از خارطوم به شارقه (امارات متحده عربی) و از آنجا به جلال‌آباد پرواز کرد 

ایالات متحده از آمادگی بن لادن برای ترک خارطوم اطلاع داشت. اما 
تفهمید که او دو روز پس از اطلاع یافتن امریکا از این موضوع سودان را 
ترک کرده ایس به اعتقاد مایک. مسئول به اصطلاح ایستگاه بن لادن در 


۱. روایت داستان انتقال اسامه بن لادن به افغانستان تا حد زیادی بر اساس اطلاعات 
منتشرشده توسط «المرصد الاعلامی الاسلامی» در سال ۱۹۹۹ تکیه دارد که سال‌ها بعد 
دقیق بودن آن ثابت شد. ِ 

۲. جلال‌الدین حقانی نفر دوم حزب اسلامی؛ جناح يونس خالص است. 

۳ گزارش کمیته تحقیق بلات ۱١‏ سپتامیں ص ۱۰۹ 
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ساژمان اطلاعات مرکزی امریکاء انتقال رهبر القاعده به افغانستان [در آن 
روز خاص] تصادفی بوده است. امریکایی‌ها با شروع درگیری داخلی 
گروه‌های مجاهد از افغانستان دست کشیده بودند. با این حال. شماری از 
مسبئولان امریک‌ایی در چارچوب تلاش برای تعقیب و دستگیری 
ایمال‌خان قاصی. متهم به قتل دو تن از کارکنان سیا در مقابل مقرشان در 
لانگلی واشنگتن در سال ۱۹۹۳ راه‌های ارتباطی ویژه‌ای با برخی 
طرف‌های افغانی گشوده بودند." 

اسامه پس از رسیدن به افغانستان پیام‌هایی به رهبران گروه‌های 
افغانی ارسال و در آن به التزام خود به عدم ورود به درگیری‌های 
فی‌مابین افغان‌ها تأکید کرد. در آن دوران» نیروهای حزب اسلامی به 
فرماندهی گلبدین حکمتیار در تلاش بودند وارد پایتخت افغانستان شوند 
ی کیت ی سر هم وھا ای ورا و رنه 
نظامی وی» احمدشاه مسعود را فتح کنند. اما درگیری‌های کابل قدرت 
این دو گروه بزرگ را میان سایر گروه‌های مجاهد افغان تحلیل برد و 
نفهمیدند چه اتفاقی در اطراف‌شان در حال وقوع است. در سپتامبر ۱۹۹۵ 


با پیشروی طالبان به سوی کابل و پس از شکست پیروهای شیر هرات؛ 


۱. همان ص ۱۱۰ . روابطی که مسئولان امنیتی امریکا برقرار کردند بیشتر با طرف‌های 
مشخصی از قبایل پشتون بود. سازمان اطلاعات امریکا موفق شد قاصی را پس از چهار 
سال و نیم تعقیب و رصد او در قندهار افغانستان هنگام سفرش به پاکستان دستگیر کند. 
او حین انتقال به امریکا در جریان بازجویی‌هایی که از او در هواپیما انجام شد به قتل 
عوامل سیا اعتراف کرد. قاصی سرانجام در نوامبر ۲ در امریکا در اتاق گاز اعدام شد. 
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اسماعیل‌ خان» و سیطره طالبان بر پایگاه آنان در غرب افغانستان حکمتیار 
که زمانی دشمن سرسخت [شهید] احمدشاه مسعود بود» به یار غار او 
تبدیل شد و حتی با وی برای دفاع از کابل در مقابل نیروهای «جنبش 
اسلامی» ائتلاف کرد. اما این اثتلاف چندان کارساز نشد و طالبان توانست 
در سپتامبر ۱۹۹۲ کابل را فتح کند و مخالفانش را به شمال افغانستان 
فراری دهد. ائتلاف ضد طالبان با ایجاد دژی مستحکم برای خود در این 
منطقه تلاش‌های پنج ساله طالبان را برای تصرف این منطقه ناكام 
گذاشت. به رغم سیطره طالبان بر بیش از ٩۰‏ درصد اراضی افغانستان» 
انتقال دولت ساقط‌شده از کابل به شمال این کشور و زنده ماندن رهبران 
آن» جنبش طالبان را از به رسمیت شناخته شدن به عنوان حکومت جدید 
افغانستان محروم ساخت و سازمان ملل متحد نیز اعلام کرد هم‌چنان 
دولت ربانی را به عنوان دولت قانونی افغانستان می‌شناسد. 

تثبیت گام‌های طالبان در مناطق تحت تسلط این گروه با اضصطرار 
مجاهدین عرب به جست‌وجوی مکانی جدید برای پناه آوردن هم‌زمان 
شد. اما طالبان برای افغان‌های عرب آن زمان گروهی ناشناخته بود. این 
جنبش تنها مدتی کوتاه بود که به رهبری ملاعم یکی از رهبران سابق 
حزب «جنبش انقلاب اسلامی» به رهبری محمد نبسی محمدی»" اعلان 


. محمد نبی محمدی رهیر گروهی کوچک از گروه‌های مجاهدین افغان بود که در دهه ۸۰ علیه 
روس‌ها مبارزه می کرد و فعالیتش بیشتر در جنوب اففانستان (قندهان» هلمند اورزگان, پکتیاء 
غزنی و وردک) محصور بود. او در دهه ۱۹۹۰ در پاکستان درگذشت و حزبش منحل شد. با 
اینکه بیشتر اطلاعات موجود تأکید دارد که ملا عمر به گروه کوچک نبی محمدی وابسته بون 
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موجودیت کرده بود. طبق اسناد متعدد نام طالبان برای اولین بار در بهار 
٤‏ در سایه گسترش آشوب. راهزنی‌ها و سرقت‌های به وجودآمده در 
پیگیری گروه‌های افغان بر سر قدرت مرکزی شنیده شد. در آن ایام 
ملاعمر که خبری درباره تجاوز به دو دختر افغان در پست ایست 
بازرسی یکی از گروه‌های مجاهدین شنیده بو در رأس گرومی کوچک 
از ۳۰ طلبه علوم شرعی در قندهار به سوی روستای «سنگ هزار» قندهار 
حرکت کرد. گروه ملاعمر توانست طی درگیری کوتاه آن دو دختر را 
آزاد کند و مسئول عامل این جنایت را نیز دار بزند." پس از این حادثه نام 
طالبان بر سر زبان‌ها افتاد و این جنبش روز به روز بزرگ و گسترده‌تر 
شد تا جایی که شمار زیادی از پناهندگان افغانی را که در مدارس دینی 
پاکستان طلبه علوم دینی بودند. جذب کرد. امروز بر کسی پوشیده نیست 
که دولت پاکستان نیز به طالبان به عنوان گروهی نگاه می کرد که می تواند 
منافعش را دز افغانستان غرق‌شده در آشوب تأمین کند. 

عمر عبدالحکیم (ابومصعب) اولین کسی بود که تلاش کرد به شکلی 
جامع طالبان را بشناسد. او برای اولین بار این جنبش را شرعی دانست و 
مبارزه در صفوف طالبان و مهاجرت به مناطق تحت تسلط این گروه را 
جبایز شمرد. در آن دوره نقش ابومصعب در اقناع شمار زیادی از 

یک منبع موثق به مولف خاطرنشان کرد که رهبر طالبان از اعضای گروه حزب اسلامی 

(حکمتیار) بوده است. اما بیشتر رفقایش که همراه او طالبان را تأسیس کردند» عضو گروه 


«اتقلاب اسلامی» بوده‌اند. 
۱ این روایت؛ روایت متداول از شکل‌گیری طالبان است اما میزان دقت و صحت آن مشخص نیست. 
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عرب‌های راغب به جهاد در حمایت از طالبان بسیار محوری بود. زیر 
آنان بسیار نگران مشروعیت مبارزه بودند. نبرد قدرت‌طلبانه این جنبش به 
عنوان جنگ گروهی اسلامی با سایر گروه‌های اسلامی عامل اصلی این 
نگرانی بود. 

ابومصعب که احساس می‌کرد دهان گرگ انگلیسی در حال بسته شدن 
است و باید به سرعت از آن بیرون پرید. در سال ۱۹۹۲ از انگلیس به 
افغانستان سفر و پژوهشی مفصل از جنبش طالبان تهیه و از ویژگی‌های 
این سازمان ابراز شگفتی کرد. او در ابتدا گزارشی ۳۵ صفحه‌ای با عنوان 
«طالبان» نوشت و با همکاری دفتر رسانه‌ای جماعت جهاد مصر آن را در 
لندن پخش کرد. 

گزارش این فعال سوری درباره طالبان» چهره این جنبش را در محافل 
مجاهدین موجه ساخت. در همین ارتباط احمد سید نجار از فعالان 
جماعت جهاد. در اعترافاتش در مقابل بازجویان مصری گفته است:! 
«کمیته رسانه‌ای جماعت جهاد به رهبری عادل عبدالباری جزوه‌ای ۱۲ 
صفحه‌ای تهیه کرد و در آن به تعریف و تمجید از جنبش طالبان پردااحت 
و آن را از تمام جوانب تحسین و اظهار کرد که آنها جنبشی دینی با 
افکاری سلفی هستند که از گروهی از طلبه‌های علوم دینی تشکیل 
برای ی کت که تا تی‌هاق احمد السید نجار در «شفاف 


الشرق الاوسط» به نشانی اینترنتی: 
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شده‌اند و خحطمشی‌شان روشن و صحیح است و هیچ‌گونه رویکردی که 
نشان دهد ابزار دست کشورهای هم‌جوار یا جریان‌های دیگر هستند. در 
آنها وجود ندارد. این جزوه تحرکات نظامی طالبان را تشریح و از بعضی 
ابهامات و سوال‌های موجود درباره عدم پذیرش آموزش زنان؛ بستن 
مدارس» موظف بودن مردان به گذاشتن ریش و ساير مسائلی که به 
جنبش نسبت داده می‌شد دفاع و چنین استدلال کرد که این جنبش در 
هر جایی تعلیم یا عدم کار کردن زنان را ممنوع نکرده بلکه قصدش این 
بوده الست که آموزش تا زمان تغییر خط‌مشی‌های آموزشی متوقف شود 
وگرنه بعد از ایجاد فرصت مناسب. یعنی پس از این مرحله موقت 
می‌توانند کار کنند ... از این توجیهات کاملاً روشن بود که رویکردهمای 
جماعت جهاد به شکل کلی و موضوعی در تأیید جنبش طالبان است.» 

ابزمصعب پس از گزارش اول خود در آوریل ۱۹۹۷ برای جمع‌آوری 
اطلاعات راهی سفر شد که با توجه به نتایج آن» تصمیم گرفت برای 
همیشه به افغانستان مهاجرت کند. این اتفاق در آگوست همان سال افتاد. 
او قبل از بستن چمدان‌هایش و خروج از انگلیس از طریق دفتر تحقیقات 
اسلامی که در سال ۱۹۹5 در لندن افتتاح کرده بود» دو گفت‌وگوی 
تلویزپونی با شبکه چهارم تلویزیون انگلیس و شبکه سی‌آن‌ان امریکا برای 
اسامه بن لادن ترتیب داد. این دو گفت‌وگو در چارچوب ابراز تمایل بسن 
لادن به ازسرگیری فعالیت‌هایش در افغانستان انجام گرفت. 


فصل نهم: مهاجرت دوم به افغانستان 


رهبر القاعده هنگامی که انفجار الخبر در ژوئیه ۱۹۹۲ رخ داد." دوره‌ای 
جدید از زندگی خود را در افغانستان آغاز کرده بود. با آنکه به نظر می‌رسید 
هیچ گونه ارتباطی میان بن لادن و این انفجار وجود ندارد او اندک زمانی 
پس از این عملیات بیانیه‌ای ۱۲ صفحه‌ای به نام خود و با عنوان «اعلان 
جهاد برای خروج کفار از جزيرة العرب» منتشر کرد. این بیانیه که او از 
کوه‌های هندوکش آن را امضا کرده بود آغازی علنی بود برای جنگ او عليه 
امریکایی‌ها با هدف اخراج‌شان از حلیج [فارس] و جهان اسلام." 

این موضع گیری بن لادن مقامات سعودی را وادار کرد با برحی 
ان شاه افا او هرفن اهن وا پات گت ات 
اولین و آخرین پاسخ آنها این بود که اسامه تحت حمایت‌شان است» زیرا 
او جان و مال خود را در راه خدا و جهاد در افغانستان بذل کرده است. 


ارتباط با طالبان 
بن لادن مدتی طولانی تحت حمایت یونس خالص باقی نماند» زیرا 


۱. امریکایی‌ها بر این باورند که انفجار الخبر که ۱۹ کشته بر جای گذاشت توسط گروه 
«حزب‌الّه سعودی» که با یک مقام آمنیتی ایران مرتبط توا اجرا شده است. اما تهران 
این اتهام را رد می‌کند. 

۲. البته اسامه بن لادن نیز در ایستگاه سودان بی‌حرکت ننشسته بود و اقداماتی عليه 
امریکایی‌ها انجام داد. او تیم‌هایی از عوامل القاعده تشکیل داد تا درباره هدف‌گیری 
تأسیسات و منافع امریکا در شرق افریقا تحقیق کنند. هم‌چنین رزمندگان القاعده نقشی 
مهم در آموزش و کمک به سومالیایی‌هایی داشتند که با امریکایی‌ها می‌جنگیدند. و با این 
اقدام خود باعث شدند تلفات جانی سنگینی به امریکایی وارد شود که به عقب‌نشینی 
امریکا در ۳ اکتبر ۱۹۹۳ از سومالی منجر شد. 


القاعده و خواهرانش 


نیروهای طالبان به سرعت از پایگاه خود در قندهار پیشروی کردند و 
شهرهای افغانستان همانند برگ‌های پاییزی یکی پس از دیگری به دست 
طالبان سقوط می‌کرد. جلالآباد نیز دو ماه قبل از ورود طالبان به کابل سقوط 
کرد اما وضع بن لادن که همراه با بارانش در این شهر زندگی می‌کرد 
تغییری نکرده زیرا حالص و حقانی اعلام کردند به صفوف طالبان پیوسته‌اند. 

برقراری ارتباط میان طالبان و شیخ اسامه خیلی طول نکشید؛ ملاعمر 
هیأتی را برای مذاکره با وی اعزام کرد تا به او اطمینان دهد که رهبر 
طالبان. بن لادن را میهمانی ارزشمند قلمداد می کند و سازمانش تحت 
حمایت طالبان باقی خواهد ماند. در عین حال» هیأت مذاکره‌کننده طالبان 
از بن لادن خواهش کرد فعالیت‌های رسانه‌ای خود را متوقف کند, زیرا 
وی چند روز قبل از این دیدان مصاحبه با یک تیم رسانه‌ای امریکا و 
انگلیس را قبول کرده بود. بنا بر درخواست ملاعمر رهبر القاعده بین 
سال‌های ۱۹۹۲ و ۱۹۹۷ از جلال‌آباد به قندهار نقل مکان کرد زیرا 
اخباری به دست طالبان رسیده بود که قبایل مزدور ساکن مرزهای 
افغانستان - پاکستان برای حمله به منطقه استقرار بن لادن برنامه‌ریزی 
AS‏ زار با ی فا سانش Eba‏ 
بر کابل در سپتامبر ۱۹۹۲ در تسهیل مأموربت اسامه در انتقال از 
جلال آباد به قندهار کمک بسیاری کرد. او پس از رسیدن به قندهار 


فصل نهم: مهاجرت دوم به افغانستان 


متعدد میان‌شان هنوز شخصاً با رهبر طالبان دیدار نکرده بود. برخی 
اسلام گرایان تأکید دارند که این ملاقات در فضایی دوستانه انجام گرفت. 
ملاعمر به اسامه خوشامد گفت و مفتخر بودن خود را به میزبانی و دفاع 
از او تکرار کرد. سپس ملاعمر وضعیت [عملیاتی - سیاسی] طالبان و 
تهدیدهایی را که امکان دارد در نبردهای آینده‌شان با نیروهای مخالف با 
نها مواجه شوئفه بد خرضن اسان اون 

چند ماه بعد در اوایل ۱۹۹۸ بن لادن فعالیت‌های خود را از سر 
گرفت. او ابتدا بر خط علمای طالبان و پاکستان حرکت می‌کرد و موفق 
شد از حدود چهل تن از آنان فتوایی در تأیید موضعش در اخراج به 
اصطلاح «نیروهای کافر از جزیرةالعرب» بگیرد. به نظر می‌رسد اسامه 
ورای این اقدام خود به دنبال تحقق دو هدف اساسی بوده است: اول» به 
اجماع رساندن علما ضد امریکایی‌های مستقر در خلیج [فارس]؛ دوم 
دستیابی به پوشش ادبی و شرعی در داخل افغانستان» زیرا تصمیم گرفته 
بود تحرکات رسانه‌ای خود را مجدداً آغاز کند و نمی‌خواست در مقابل 


ملاعمر در موضع ضعف قرار گیرد. 


رشد تفکر القاعده 
آن دوران» تحولی اساسی در تفکر القاعده روی داد؛ ظاهراً بن لادن و 
اطرافیانش به ویژه رهبران جماعت جهاد مصر با بازنگری دلایل شکست 


پروژه‌های مجاهدین به این نتیجه رسیدند که ساقط کردن نظام‌های حاکم 
عربی مادامی که از حمایت ایالات متحده برخوردارند غیرممکن است. بر 
این اساس بن لادن و رفقایش معتقد بودند که کشاندن پای ایالات متحده 
به معرکه با اسلام گرایان. حکومت‌های عربی و مسسات دینی وابسته به 
آنها را ناچار می‌سازد از امریکایی‌ها دفاع کنند که در این صورت 
مشروعیت آنها نزد افکار عمومی مردم‌شان از بین می‌رود. 
بدین ترتیب. تغییری ریشه‌ای در افکار گروه‌های جهادی شکل 
گرفت» زیرا پس از مأموریت اولیه و اساسی مجاهدین در مبارزه با 
مسلمانان مرتد یا همان دشمن نزدیک» اولویت آنان به نبرد با کفار 
امریکایی و غربی تغییر یافت. اما گمان نمی‌رود این تحول در تفکر بن 
لادن توانسته باشد در آن دوره جز دکتر ظواهری شخص دیگری را 
جذب کند و چنان که بیان خواهد شد. ظواهری نیز در این موضوع نظر 
رهبری جماعت جهاد را جلب يا با او مشورت نکرد. 
در هر حال» تبلور پروژه بن لادن در انتفال رویارویی از دشمن 
نزدیک به دشمن دور باعث شد «جبهه اسلامی برای قتال با يهود و 
صلیبیان» در ۲۳ فوریه ۱۹۹۸ تشکیل و چند ماه بعد با اجرای عملیات 
انفیجار سفارت‌خانه‌های ایالات متحده در نایروبی و دارالسلام عملاً وارد 
عرص نبرد شود. حال این سوال مطرح می‌شود که چگونه بن لادن به این 
راهبرد اتکا کرد؟ رهبر القاعده پس از ترک سودان و بازگشت به 


فصل نهم: مهاجرت دوم به افغانستان 


افغانستان در سال ۱۹۹۹ زمان زیادی برای سر و سامان دادن به اوضاع 
سازمانش به هدر نداد و بلافاصله بر اجرایی کردن بازنگری‌های جامع 
انجام گرفته درباره وضعیت القاعده در ابعاد ساختار سازمانی و راهبردی 
آن متمرکز شد. در سطح سازمانی. محمد عاطف (صبحی ابوسته) 
معروف به ابوحفص مصری به عنوان مسئول کل کمیته نظامی القاعده و 
جانشین ابوعبیده پنجشیری منصوب شد و در مقایسه با گذشته نقش 
برجسته‌تری پیدا کرد. این انتسابٌ تغییری غیرمنتظره در هرم کمیته نظامی 
به وجود نیاورد» زیرا ابوحفص در کمیته پس از ابوعبیده نفر دوم بود. اما 
آمدن او پایگاه جریان حامی اجرای عملیات نظامی ضد ایالات متحده و 
کشورهای هم‌پیم انش را تقویت کرد. ابوحفص از زمان آموزش 
گرومک‌های القاعده (سال‌های ۱۹۹۲ و ۱۹۹۳) در سومالی و سپس 
طراحی عملیات انفجار تأسیسات امریکا در منطقه» تاریخی درگیرانه با 
ایالات متحده داشت. 

تعیین دومین شخصیت مصری در رأس ساختار نظامی القاعده نشان 
داد که بن لادن بیش از پیش به مصری‌ها در اداره سازمانش اعتماد دارد. 
اما این هیمنه مصری اختلاف‌های زیادی داخل سازمان ایجاد کرد چون 
بعضی فعالان عرب معتقد بودند مصری‌ها مناصب حساس را به ویژه در 
کمیته نظامی و امنیتی احتکار کرده‌اند؛ چنان که نفر دوم کمیته پس از 


ابوحفص» سرهنگی مصری به نام سیف العدل (ابراهیم مدنی) بود که از 


3 القاعده 9 خواهر انش 


صفوف جماعت جهاد به القاعده ملحق شده بود. از فرماندهان نظامی 
دیگر کمیته می‌توان به عبدالعزیز الجمل (ابوخالد مصری»" اشاره کرد که 
علاژه بر القاعده به جماعت جهاد مصر وابسته بود. بن لادن به 
نارضایتی‌ها از سیطره مصری‌ها بر القاعده توجهی نداشته زیرا اعتماد او 
به آنها تقریباً مطلق بود. گفته می‌شود او یک بار در جربان ملاقاتی در 
پیشاور در پاسخ به شکایتی در این باره گفت: «ما این کارها را برای خدا 
ا و ا و نج ری وت 
یک مهمان‌پذیر یا آموزشگاه را بر عهده گرفت» به این دلیل که او اهل 
این کار است و مسئول آنچه انجام می‌گیرد باید به او اعتماد کنیم.» 


ظواهری 

بن لادن به موازات اعتماد به مصری‌های عضو جماعت جهاد در مدیریت 
سازمان نظامی‌اش» با نظریه‌پردازه‌ای این گروه به ویژه دکتر ایمن 
ظواهری روابطی بسیار مستحکم داشت. آشنایی این دو مرد به جهاد 
افغانستان در دهه ۸۰ بازمی گردد که در نیمه اول دهه ٩۰‏ در خلال 
اقامت‌شان در سودان تقویت و با انتقال تقریباً هم‌زمان‌شان به ایستگاه 
افغانستان ریشه‌دارتر شد. ناگفته نماند ظواهری هنگامی که سودان را به 
۱. ابوخالد متخصص زره به ویژه تانک بود. او حتی در زمان جهاد افغانستان توانست یک 


تانک آسیب‌دیده روسی را تعمیر کند و آن را در صفوف مجاهدین به کار گیرد. او پس از 
دستگیری در صنعا در فوریه ۲۰۰۶ تحویل دولت مصر شد. 


فصل نهم: مهاجرت دوم به افغانستان 


همراه بن لادن ترک می کرد برای رفتن به افغانستان به قطعیست نرسیده 
بود و برخلاف شیخ اسامه که تصمیم گرفت در بلاد افغان استقرار یابد» 
دکتر ایمن برای حمایت از جهاد چچنی‌ها ضد ارتش روس رهسپار 
چچن شد. اما از سفر وی به آنجا جز بن لادن و تعدادی بسیار اندک از 
رهبران جهاد کس دیگری آگاهی نداشت. شاید بتوان گفت آن سفر با 
یک بحران به پایان رسید؛ زیرا ظواهری به همراه دو تن از رهبران 
سازمانش به نام محمود حناوی و احمد سلامه مبروک (ابوفرج)" به 
دست نیروهای امنیتی داغستان دستگیر شدند. با این حال آنها از هویت 
حقیقی این سه نفر که با پاسپورت جعلی یک کشور عربی سفر 
می روز اطلاعی نداشتند. مسأله بازداشت ظواهری پنهان باقی ماند و 
حتی رهبری جماعت جهاد به مدت شش ماه هیچ اطلاعی از سرنوشت 
رهبران‌شان نداشت. آن‌گونه که ادعا می‌شود» هیأنی از سوی اسامه بن 
لادن به داغستان رفتند و برای آزادی این سه نفر که به اتهام ورود 
غیرقانونی به اراضی منطقه بازداشت شده بودند به نیروهای امنیتی رشوه 
دادند. در نهایت. ظواهری پس از آزادی به افغانستان رفت و در آنجا 
مستقر شد اما احمد سلامه مبروک به آذربایجان نقل مکان کرد و حناوی 
نیز در منطقه قفقاز اقامت گزید. 

دکتر ظواهری پس از استقرار در افغانستان به بازنگری در علل 


۱. احمد سلامه مبروک در آذربایجان دستگیر و در سال ۱۹۹۸ به مصر تحویل داده شد اما 
حناوی در قفقاز باقی ماند تا اینکه در سال ۲۰۰۵ در چچن کشته شد. 


القاعده و خواهرانش 


شکست پروژه جهادی‌اش در مصر پردانعت. نتيجة این بازنگری تحکیم 
ائتلاف با اسامه بن لادن و تأسیس «جبهه اسلامی جهانی» توسط آن دو 
در آغاز سال ۱۹۹۸ بود. قبل از اعلان رسمی شکل گیری این جبهعه ہن 
لادن نمایندگانی را به چند کشور اعزام کرد تا پیامش را در دعوت از 
گروه‌های جهادی برای پیوستن به پروژه جدیدش به اطلاع آنان برسانند. 
یکی از گروه‌هایی که فرستادگان رهبر القاعده با آن تماس گرفتند رهبری 
جماعت مقاتله لیبی بود که پیوستن به جبهه جدید را نیذیرفت. در این 
باره نعمان بن عثمان می گوید: «جماعت مقاتله جزء سازمان‌های جهادی 
بود که پروژه برپایی جبهه جهانی اسلامی برای مبارزه با بهود و صلیبی‌ها 
را نپذیرفت. [پیوستن به] این پروژه به ما و تمام گروه‌های جهادی دیگر 
پیشنهاد شد. اما گفتیم این اقدام با برنامه‌های ما همگامی ندارد و به هیچ 
وجه به موفقیت آن خوش‌بین نیستیم. ما با خواست خود و آزادی کامل 
و بدون فشار آن را رد کردیم ... نمایندگان القاعده در چندین کشور به 
تکاپو افتاده بودند تا جنبش‌های اسلامی» به ویژه گروه‌های جهادی را 
قانع سازند به این پروژه روی خوش نشان دهند. اما این خواسته مورد 
قیول واقع نشد. البته این عدم پذیرش از ترس امریکا یا غیر آن نبود. ما 
تنها و تنها از خداوند سبحان می‌ترسیم. ما این پروژه را به اين دلیل 
نمی‌پذیرفتیم که با طرح‌هایمان تضاد داشت.» 


۱ با وجود جواب منفی مقاتله و سایر گروه‌ها به طرح بن لادن او پروژه 
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خود را آغاز کرد و در ۲۳ فوریه ۱۹۹۸ در کنفرانسی خبری که با حضور 
رهبر القاعده, ظواهری و ابوحفص در اردوگاه سازمان در حوست برگزار 
شك تشکیل این جبهه را رسماً اعلان کرد. بسن لادن با قراشت بيانیه 
مشهورش با نام «جبهه اسلامی جهانی برای مبارزه با یهودیان و 
صلیبی‌ها» اعلام کرد براساس فتاوای شماری از علمای مسلمان» قتل 
شهروندان و نظامیان امریکایی و غارت اموال آنها بر تمام مسلمانان جهان 
واجب عینی است. این بیانیه را علاوه بر شیخ اسامه و ظواهری» شيخ 
رفاعی طه (مسئول شورای مشورتی جماعت اسلامی مصر) میر حمزه 
(رهبر جمعیت علماء المسلمین پاکستان) و شيخ فضل الرحمن (رهبر 
جنبش جهاد بنگلادش) امضا کرده بودند. انتشار بیانیه جبهه جهانی در 
رسانه‌های خبری نه تنها باعث غافلگیری و نگرانی ادارات امنیتی امریکا 
شد. بلکه حالتی مشابه در محافل جنبش‌های اسلامی به وجود آورد. آنها 
معتقد بودند که اعلان جنگ عليه امریک‌ایی‌ها آن هم فقط به علت 
جنسیت‌شان. اشتباهی شرعی و اشتباه فضاحت‌بار راهبردی است که 
ایالات متحده را تحریک می کند ثقل محور رویارویی‌های خود را مقابله 
با گروه‌های اسلامی به ویژه آنهایی قرار دهد که به جبهه جهانی ملحق 
شده‌اند. اولین نشانه این شکاف در جبهه رفاعی طه را مجبور کرد 
بیانیه‌ای توضیحی منتشر و در آن اشاره کند که امضای بیانیه اول برای 
جماعت اسلامی و طرح آتش‌بس آنها که از تابستان ۱۹۹۷ به دستور 
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رهبران سنتی و زندانی در مصر اجرا شده است. الزام‌آور نیست. به رغم 
توضیح طه که بر عدم الزام جماعت اسلامی به الحاق به جبهه جهانی 
تأکید داشت. امریکایی‌ها براساس اطلاعاتی که در دست داشتند» به 
واقعی بودن موضم طه تردید کردند» زیرا اعضای سابق القاعده به سازمان 
اطلاعات امریکا اطلاع داده بودند که رفاعی طه وظیفه انتقال اخبار و 
موضع گیری‌های سازمان بن لادن به رهبری جماعت اسلامی را بر عهده 
دارد. در همین راستا جمال احمد فضل سودانی» عنصر جداشده از 
القاعده. که اطلاعاتش را در اختیار سازمان‌های امنیتی امریکا قرار داده 
ات ادعا می کند که طه (ابویاسر مصری) هم‌زمان در جماعت اسلامی 
و القاعده عضویت داشته است. او می‌گوید: «نقش ابویاسر کمک به 
جماعت اسلامی برای تحقق اهدافش تحت لوای القاعده بود و در همان 
خال» هر گونه فتاوی یا گزارش جلسات القاعده را به گروه مصری‌اش 
انثقال می‌داد.» 

" وضعیت در جماعت جهاد بهتر از وضعیت درون‌گروهی جماعت 
انلامی نبود. زیرا دکتر ظواهری نیز همانند رفاعی طه بدون هماهنگی 
رهبران سازمانش وارد جبهه جهانی شده بود؛ با این تفاوت که او مثل طه 
در پرابر رهبران سنتی جماعت اسلامی در موضع ضعف قرار نداشت و 
تحکم او در مدیریت و رهبری امور سازمانی باعث شده بود هیچ‌بک از 
میخالفانش حتی اگر درباره مسأله‌ای با آنها مشورت نمی کرد نتوانند در 
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داخل سازمان عليه او کودتا کنند. در همین راستا احمد سید نجار 
(مسئول ایستگاه یمن در جماعت جهاد) با تأکید بر اینکه در ابتدای امر 
خبر تأسیس جبهه جهانی را نشنیده بود و مدتی بعد یکی از فرماندهان 
مجاهد مصری این موضوع را به او اطلاع داد می‌گوید: «در مارس ۱۹۹۸ 
تماسی تلفنی با دکتر هانی سباعی. عضو کمیته رسانه‌ای سازمان در لندن. 
داشتم که از من پرسید آیا از تحصولات اخیر افغانستان اطلاعی داری؟ 
پاسخم منفی بود. او گفت بیانیه‌ای از افغانستان صادر و در آن پیدایش 
گروهی جدید اعلام شده است که ادعا می کند جبهه آزادسازی مقدسات 
اسلامی است و رهبری آن را اسامه بن لادن بر عهده دارد ... دکتر 
ظواهری نیز قبول کرده است به همراه رهبران سایر گروه‌ها به این 
سازمان جدید بپیوندد. هدف این جبهه فعالیت برای آزادسازی مقدسات 
مسلمین و حمله به منافع یهودیان و امریکا به منظور شکستن قدرت و 
هیمنه اسرائیل و امریکا اعلام شده است ... به همین منظور رهبران 
گروه‌های مختلف دیدگاه‌ها و رویکردهای خود را یکپارچه کرده‌اند و 
تحت پرچم و هدفی واحد تلاش دارند با هر شیوه ابزاری بتوانند 
مأموریت جبهه را اجرایی کنند. هانی سباعی از من پرسید آیا ضرورت 
دارد که ما نیز به این مسأله واکنش نشان دهیم و الحاق يا عدم الحاق به 
آن را اعلان کنیم؟ از هانی سباعی خواستم بیانیه‌هایی را که تاکنون از این 


جبهه منتشر شده است. از طریق فاکس برای من ارسال کند. سباعی به 
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شخصه معتقد بود چنین اثتلافی به نفع سازمان خواهد بود. او اهداف را 
به رغم بعد جغرافیایی قابل دستیابی می‌دانست و بر این باور بود که 
حضور در افغانستان فرصتی مهیا خواهد کرد که عناصری جدید آموزش 
ببینند و حمایت مناسب مالی فراهم شود. اسامه بن لادن شیوه عمل در 
مصر را به دلیل وارد کردن افراد به مصر و گذران زندگی آنهاء به شدت 
هزینه‌بر می‌دانست» چون به صورت دوره‌ای نیاز است عناصر سازمان 
چ اقامت خود را به علت هوشیاری سازمان امنیت مصر تغییر دهند. 
علاوه بر آن» سازمان امنیت مصر در داخل و خارج به صورتی گسترده 
فعال بوده و توانسته است در مدتی کوتاه شمار زیادی از عملیات‌هارا 
خنثې کند و خسارت مادی و تلفات انسانی قابل توجهی به گروه‌های 
فعال وارد سازد. شیخ اسامه معتقد بود بهتر است دارایی‌ها و عناصر 
سا گنای اکال اد که لا اق در آنا ورس کیت ف 
قرار ادارند مانند بوسنی و کوزوو. وی استقرار نیروها و آموزش نظامی 
عناضر را باعث پیروزی مسلمین می‌دانست. من نیز معتقد بودم دوره پس 
از اتیحاد گروه‌های جهادی با یکدیگر تحت پرچم (اسامه بن لادن) 
ا ای ماقم آمریکا وام فل رادرس الما دی 
خواهد کرد. در تأکید اين امر و در ارتباط با موضوع حضور در 
افغانستان. احمد سلامه مبروک با من تماس گرفت و اعلام کرد در 


صورات تمایلم به سفر به افغانستان می تواند مکان استقراری برای من و 


سیک هرس ده اه تس 
خانواده‌ام تهیه کند. هم‌چنین برخی فرماندهان سازمان در زمان حضورم 
در آلبانی در اين ارتباط با من تماس گرفتند. در یکی از تماس‌ها عادل 
عبدالمجید (مسئول رسانه‌ای جهاد در لندن) از من خواست برای کمک 
به او در فعالیت‌های کمیته رسانه‌ای به موضوع پناهندگی سیاسی در لندن 
فکر کنم ... نصر فهمی نیز از کسان دیگری بود که با من تماس گرفت.» 

دکتر هانی سباعی نیز تأکید می کند که در لندن» همانند نجار در تیرانه 
از پیوستن دکتر ظواهری به جبهه جهانی اطلاع نداشته است. وی 
می گوید: «جماعت جهاد و دکتر ظواهری در سال ۱۹۹۲ به افغانستان نقل 
مکان کردند. وی در آنجا به شیخ اسامه و سازمان القاعده بسیار نزدیک 
شد. این نزدیکی در آغاز سال ۱۹۹۸ به اعلان تأسیس جبهه جهانی 
اسلامی برای قتال با بهود و صلیبی‌ها انجامید. من این خبر را در روزنامه 
الحیاة یا القدس العربی خواندم. در ابتدا گمان می کردم بیانیة منتشرشده از 
این جبهه ناامیدکننده است» اما پس از بحث و بررسی فهمیدم موارد 
اعلامی در بیانیه کاملاً صحیح است. در عین حال» حرکتی تبلیغاتی است 
و واقعاً لزومی به چنین اعلان پررنگی نبود ... این بيانیه دشواری‌های 
زیادی برای جماعت جهاد به شکل خاص و برای سایر گروه‌های 
اسلامی به شکل کلی به وجود آورد. 

امضای ابویاسر نیز پای بيانیه بود اما وی پس از فشار سازمان 


مصری‌اش از آن عقب‌نشینی کرد. دکتر ایمن نیز می‌توانست از آن 
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عقبگرد کند و بگوید که شیوه قالب‌بندی آن مرا قانع نکرده است. اما 
غرور و شهامتش به او اجازه این کار را نداد. مشکل دکتر این بود که با 


شورای مشورتی مشاوره نکرد. طبق آنچه شنیده‌ام او بيانیه را با عجله 


خواند زیرا بیانیه به سرعت آماده شده بود. با این حال بايد به دو موضوع 
توجه کرد: اول» تأسیس چنین جبهه‌ای قبل از امضای اساسنامه آن به 
مطالعه‌ای عمیق نیاز دارد. دوم چگونه دکتر این بيانیه را امضا کرده در 
حالی که گروهش از آن اطلاعی نداشته است؟ در این باره به تحقیق 
پرداختم و متوجه شدم بیشتر اعضای شورای مشورتی جماعت جهاد از 
ات تال بی‌خبر بوده‌اند. بعضی از اعضا می‌گفتند: چگونه ظواهری با 
شیخ اسامه بن لادن ائتلاف کرد در حالی که می‌دانست جماعت جهاد در 
گذشته در قبال او موضع‌گیری به خصوصی داشته است؟ او سازمان را 
زمانی که در پاکستان دچار بحران مالی شده بود رها کرد و به ما فرصت 
نداد مشکلات‌مان را حل کنیم. هنوز به سودان نرفته بودیم که در موارد 
۳ با ما تعامل مثبتی نداشت ... هواداران اعلان جبهه نیز پاسخ 
می دادند که در حال حاضر همگی تخت لوای طالبان هستیم؛ چه 


القاعده‌ای باشیم چه نباشیم.» 


دگرگونی راهبردی 
برنجی مجاهدین خارج افغانستان از این دگ ر گونی راهبردی در تفکرات 
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بن لادن - ظواهری مبنی بر هدف‌گیری دشمن دور قبل از دشمن نزدیک 
غافلگیر شدند و گفتند که این تغییر نتیجة تدریجی و منطقی اصطکاک 
تفکر بن لادن با افکار ظواهری است. در اوایل دهه ۸۰ که بن لادن برای 
جهاد به افغانستان آمد مثل سایر جوانان بی‌شمار عربستان برای مبارزه با 
کمونیست‌هایی که کشوری مسلمان را اشغال کرده بودند» بسیار پرشور و 
اشتیاق بود و اساسا افکاری داشت که برگرفته از تفکرات اخوان‌المسلمین 
و مکتب وهابی - سلفی سعودی بود. اما طی سال‌های ۱۹۸۰ تماس‌های 
۰ وی با رهبران جماعت جهاد افزایش یافت و از آنها تأثیر پذیرفت. به 
ویژه پس از آنکه زمام امور آموزشی را در اردوگاه‌های خود در افغانستان 
به مصری‌های جماعت جهاد و امثال ابومصعب سوری سپرد. در همان 
زمان آنها با نوشته‌هه جلسات. خط‌مشی‌ها و تحلیل و بررسی‌های خود 
در جوانان سازمان القاعده تأثیر گذاشتند و سپس این تأثیرات به خود بن 
لادن انتقال یافت. 

ابومصعب سوری در کتابش به نام دعسوة المقاومة الاسلامية العالمية 
می‌گوید: «اسامه بن لادن اندک اندک قانع شد و تفکر جهادی جماعت 
جهاد را هضم کرد و آن را پذیرفت و سپس با پی‌ریزی شکلی جدید از 
آن تفکر: به اصلی‌ترین رکن آن تبدیل شد. به ویژه پس از موضع گیری 
حکومت سعودی در قضیه آزادسازی کویت و حضور نیروهای امریکایی 
در جزیرةالعرب طی سال‌های ٩۰‏ و ٩۱‏ 
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دوره اقامت بن لادن در سودان (سال‌های ۱۹۹٩‏ - 1۹۹۲ زمانی کافی 
برای تفکر بود و باعث شد بن لادن از مخالف منعطف رسانه‌ای حکومت 
سعودی به داعیه‌دار جدی اصلاحات تبدیل شود و اظهارات شدیداللحنی 
علیه حاکمیت و موسسات دینی رسمی سعودی بیان کند. در حقیقت. از 
زمان حضور شيخ اسامه در سودان گروه تئوریسین طرح مقابله بین‌المللی 
با امزیکا و هم‌پیمانانش در کنار او حضور داشتند و رهبر القاعده نیز با 
تکیه بر تفکرات شخصی و هم‌چنین تأثیرپذیری از اطرافیانش و با درک 
واقعبت امر به این نتیجه رسید که راه مقابله با نظام‌های مرتد به طور قطع 
از مسیر رویارویی با امریکایی‌ها می‌گذرد. 

اسامه بن لادن که زمانی نمی‌توانست با موسسات دینی قدرتمند 
سعودی مقابله کند هدف گیری امریکا را برگزید تا حکومت سعودی را به 
دفاع از مریکاییها مجبور سازد. زیرا معتقد بود در این صورت حکومت 
سعودی جایگاه خود را در انظار مسلمین از دست می‌دهد و دفاع مؤسسه 
دینی از موضع رسمی حکومت سمودی باعث می‌شود ایسن ساختار بز 
جایگاه مردمی خود را از دست دهد. لذا ہن لادن تلاش خود را پر 
هدف‌گیری امریکاییها متمرکز کرد و آماده شد به جای نبرد بسا مزدوران 
بی شمار امریکا با سر افعی جنگ کند. وی چهار یا پنج ماه پس از حضور 
در افغانستان خود را برای گفت‌وگو در قالب فیلمی مستند درباره مخالفان 


حکوزمت سعودی و چند ماه بعد در مه ۱۹۹۷ برای مصاحبه‌ای تلویزیونی 
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آماده کرد. در حاشیه این قبیل فعالیت‌های شیخ اسامه» من چندین بار با 
وی تماس گرفتم ... طی چهار سالی که در سایه امارت طالبان در افغانستان 
اقامت داشتم با برادرانی که به دیدار او می‌آمدند و هم‌چنین شمار دیگری 
از دوستانم که با وی همکاری می‌کردند ملاقات کردم ... به ياد دارم که 
آنچه بیان شد. همان فحوای دعوت وی از تمام کسانی بود که به ملاقاتش 


میآمدند چه عرب چه عجم.) 


نقشه امریکا برای ربودن بن لادن 

از اواعر سال ۱۹۹۷ ایالات متحده فعالیت‌های روزافزون اسامه بن لادن 
را زیر نظر داشت. اما سیاست مشخصی در قبال آن پیش نگرفته بود. 
واحد بن لادن در سازمان سیا از پاییز ۱۹۹۷ طرحی اولیه ترسیم کرده بود 
تا بن لادن با کمک قبایل افغان دستگیر و برای محاکمه به امریکا یا یکی 
از وهای ری زین شا انم ود وان ال ۱۹۹4 رواشت 
موافقت سازمان سیا را جلب کند. وزارت دادگستری امریکا نیز پرونده‌ای 
عليه بن لادن آماده می‌کرد تا او را روانه دادگاه کند. این وزارت‌خانه در 
نهایت موفق شد یک هیأت بزرگ ژوری را به اجماع برساند تا با توجیه 
اتهام به بن لادن در دادگاه نیویورک - اتهام به توطنه برای حمله به 
مقرهای دفاعی امریکا - موافقت کنند. این لایحة اتهام به طور پنهانی در 
ژوئیه ۱۹۹۸ صادر و در توامبر همان سال به طور رسمی اعلان شد. به 
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موازات این اقدامات وزارت خارجه راهی دیگر پیش گرفته بود و اعتقاد 
داشت می‌توان طرف‌های درگیر افغان را در صورت ارائه پیشنهاد احداث 
خط لوله نفت در اراضی افغانستان (توسط شرکت یونوکول در کالیفرنیا) 
برای توقف درگیری‌های داخلی به کمک گرفت. امریکایی‌ها با اینکه به 
دشواری احداث خط لوله اطمینان داشتند. اما می گفتند فکر دستیابی به 
منافع مادی. گروه‌های افغان را تشویق می کند بر سر سفرهٌ مذاکره 
فی‌مابین بنشینند. در آن دوران دولت امریکا برای هیچ‌یک از گروه‌های 
افغان بیش از بقیه ارزش بیشتری قائل نبود اما آمادگی داشت به رغم 
ملاحظاتش نسبت به طالبان به این گروه فرصتی دهد. به همین منظور 
در ار ۸ هیأتی از وزارت امور خارجه امریکا به ریاست پیل 
ریچاردسون. سفیر امریکا در سازمان ملل متحد برای اولین‌بار طی دهه 
۰ په کابل رفت و مسئولان طالبان را به توقف درگیری با گروه‌های 
افغان و هم‌چنین طرد بن لادن تشویق کرد. اما طالبان در پاسخ گفتند که 
از مبحل حضور بن لادن اطلاعی ندارند و او در هر حال» خطری برای 
امریاکایی‌ها به وجود نخواهد آورد...! 

اما بازگردیم به فعالیت‌های واحد بن لادن در مقر سیا در لانگلی؛ این 
واحد هم‌چنان نقشة ربایش بن لادن را هنگام سفرش از شهر قندهار به 


مزارع ترنگ. مقر اصلی اسکان او در ولایت قندهار در دست بررسی 
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داشت. اما هنگامی که همکاران آنها در قبایل افغان اعلام کردند که در 
نصب کمین در مسیر قندهار - مزارع ترنگ موفق نبوده‌انده از نقشه اولیه 
صرف نظر کردند؛ در حالی که به حقیقت تلاش مورد ادعای افغان‌ها 
برای نصب کمین شک داشتند و گمان می‌کردند این اقدام اصلاً انجام 
نگرفته است. از همان زمان نقشه امریکایی‌ها از نصب کمین برای رهبر 
القاعده به اجرای یک حمله شبانه هوایی به منظور ربودن شیخ اسامه از 
مقرش در مزارع ترنگ تغییر پیدا کرد. 

مجموعه مزارع ترنگ در منطقه صحرایی دورافتاده نزدیک فرودگاه 
قندهار واقع شده است. این مزارع شامل ۸۰ خانه کاهگلی بود که دیواری 
تقریباً ۱۰ پایی آنها را احاطه کرده بود. عناصر سیا توائسته بودند نقشه‌ای 
رسمی از تمام ساختمان‌ها تهیه کنند و محل اسکان همسران بن لادن و 
هم‌چنین خانه‌ای را که احتمال می‌رفت رهبر القاعده در آن حضور داشته 
باشد. مشخص کنند. لذا با این نقشه سازمان سیا با همکاری قبایل افغان 
به مزرعه حمله می‌کرد. در پاییز ۱۹۹۷ دو دوره آموزشی برای اجرای 
عملیات در مکانی در ایالات متحده برگزار شد. 

در اوایل ۱۹۹۸ نقشه به مرحله‌ای از آمادگی رسیده بود که سیا 
می‌توانست از دولت بیل کلینتون برای اجرای حمله اجازه بگیرد. در ۱۳ 
فوریه ۱۹۹۸ جرج تنت. مدیر سازمان سیاء شرح مفصلی از نقشه را به 


ساندی برگر» مشاور امنیت ملی» ارائه کرد. این نقشه تصریح می‌کرد 
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بن لادن را می‌ربایند و او را به یکی از مناطق صحرایی می‌برند و به گروه 
دوم قبایل تحویل می‌دهند که وظیفه انتقال وی را به فرودگاهی که در 
زمان بازداشت ت ایمال‌خان قاصی (قاتل کار کنان سیا) آزمایش شده بود بر 


عهده دارند. از این مرحله سیا وارد عمل می‌شود و با هواپیمایی ویژه بن 
لاد را به نیویورک یا کشوری عربی منتقل می‌کند تا محاکمه شود. 
احتمال داشت این عملیات پیامدهایی داشته باشد نظیر کشته شدن افراد 
براثر درگیری یا واکنش هواداران بن لادن و اقدام آنها به گروگان‌گیری 
شهروندان امریکا در قندهار. اما مرکز مبارزه با تروریسم در سیا تأکید 
می کرد که عدم اقدام ایالات متحده به این عملیات خطرهای مهم‌تری به 
دنبال دارد» زیرا دیر پا زود بن لادن به منافع امریکا حمله خواهد کرد و 
نز از سلاح کشتار جمعی استفاده کند.' 

با وجود اعتقاد مسئولان سیا به موفقیت عملیات و آمادگی کامل 
عناصر قبایل افغان» مسئولان امنیتی دولت کلینتون خواستار اعمال 
تعدیلات بیشتری در نقشه شدند و خاطرنشان کردند حمله بايد تنها 
اسامه بن لادن را هدف گیرد نه تمام مجموعه مسکونی راء بدین ترتیسب» 
سیا نقشه‌ای جدید آماده و سومین دوره آموزشی را در ماه مارس برگزار 
کرد. اما ریچارد کلارک» هماهنگ کننده مبارزه با تروریسم. در نامه‌ای به 


۱. همان. 
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ساندی برگر اظهار داشت که به نظر می‌رسد بعضی چیزها هنوز نایخته 
است و سیا در آمادگی برای اجرای هر گونه عملیاتی به چند ماه زمان 
نیاز حواهد داشت. 

هنگامی که نقشه به مسئولان نظامی امریکا (از جمله فرمانده نیروهای 
دلتا و فرمانده نیروهای مشترک عملیات ویژه) ارائه شد از آن چندان 
خحوششان نیامد. یکی از ملاحظات این بود که نقشه بسیار پیچیده است و 
اجرای آن مافوق توانمندی‌های سازمان سیاست. نگرانی درباره اتفاقاتی 
که احتمال داشت برای عناصر قبایل در داخل مزارع ترنگ بیفتد و 
توانایی آنان در نگهداری طولانی‌مدت بن لادن شدید بود. با وجود این 
ملاحظات. هیچ‌یک از مقامات وزارت دفاع رسماً کاخ سفید یا سیا را از 
اجرای این عملیات منع نکردند.! 

هر روز که می‌گذشت به نظر می‌رسید مسئولان سیاسی درباره فواید 
ربودن بن لادن دچار شک بیشتری می‌شدند. در یکی از این موارد» برگر 
و تنت به بحث نشستند که چه اتفاقی خواهد افتاد اگر بن لادن بازداشت 
شود اما ادله عليه وی به قدری قوی نباشد که بتواند او را محکوم کند و 
وی پس از بازداشت و محاکمه تبرئه شود؟ 

در ۱۸ مه مدیران سیا پیش‌نویس‌حکم ابلاغ مأموریت بازداشت بن 
. یکی از مسئولان پنتاگون گفته است که اگر از وزارت دفاع هسم خواسته می‌شد برای 


دستگیری بن لادن نقشه‌ای طراحی کند. این نقشه با نقشه سیا تفاوتی نداشت. گزارش 
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لادن را درحواست کردند. مسئولان سيا به دنبال حکمی مکتوب بودند تا 
بعلاها به آنها گفته نشود خودسرانه عمل کرده‌اند و مسئولیت هر آنچه رخ 


داده به گردن آنها بیفتد. مدیریت سیا با صدور حکم موافقت کرد و آن را 


به شورای امنیت ملی فرستاد. سپس مسئولان مبارزه با تروریسم طرح را 
برای جانت رنو (دادستان کل)» لوئیس فری (مدیر دفتر تحقیقات فدرال) 
و مری جو وایت (دادستان کل دایره جنوب نیویورک) تشریح کردند و به 
آنها گفتند شانس موفقیت عملیات ۳۰ درصد است. 

اما همان هنگام که جف. مدیر مرکز مبارزه با تروربسم» عبارت شانس 
۰ درصدی را برای موفقیت بر زبان راند وایت گفت که احساس 
می‌کند شانس موفقیت عملیات صفر است. 

بین ۲۰ و ۲۶ مه سازمان سیا تمرین نهایی خود را برای اجرای عملیات 
انجام داد و حتی چند زن را برای مشارکت در تمرین و واقعی کردن 
محیط وارد کرد در سایه موفق برگزار شدن آموزش, روز ۲۳ ژوئیه برای 
حمنله به مزارع ترنگ مشخص و مقرر شد حداکثر یک ماه پس از اجرای 
عملیات" اسامه توسط دو گروه افغان به عناصر سیا تحویل شود ... در ۲۰ 
مه تنت با تشریح خطرهای پیرامون عملیات برای برگر و معاونان بلندپایه 
او اظهار داشت که احتمالاً بن لادن در این اقدام کشته خواهد شد. همه 
چیز برای اجرای عملیات مهيا بود که ناگهان در ۲۹ مه به مسئولان واحد 
بن لادن ابلاغ شد به دلیل احتمال کشته شدن شهروندان و نگرانی از 
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سلامت عناصر قبایل و هم‌چنین بد تفسیر شدن عملیات در صورت کشته 
شدن بن لادن» عملیات لخو شده است. تنت تأکید کرد که براساس 
سفارش‌های مسئولان بلندپایه سیا (افسران دایره عمليات) شخصاً عمليات 
را متوقف کرده است؛ در حالی که برگر می‌گوید اصلا این طرح به کاخ 


سفید ارائه نشد تا بر سر آن تصمیم‌گیری شود.! 


انهدام هسته‌های القاعده در عربستان 

هم‌زمان با نقشه‌های امریکا برای دستگیری بن لادن» امریکایی‌ها در بهار 
۸ مطلع شدند که سازمان امنیت عربستان در عملیاتی سری چند 
هسته وابسته به رهبری القاعده را که عناصر آنها برای حمله عليه 
نیروهای امریکایی در این کشور برنامه‌ریزی کرده بودند منهدم کرده 
است. اما مقامات سعودی آن را اعلام نکرده‌اند. به همین منظور جرج 
تنت» مدیر سازمان سیاء با سعودی‌ها تماس گرفت تا ضمن تشکر از آنها 
فرصت را غنیمت شمرد و از آنها علیه بن لادن درخواست مساعدت کند. 
پاسخ سعودی‌ها بسیار شجاعانه و مشوقانه بود و کلینتون را تشویق کرد 
هیأتی را به ریاست جرج تنت تشکیل دهد تادر زمینه تروریسم با 
سعودی‌ها فعالیت مشترک کنند. در مه و ژوئیه ۱۹۹۸ تنت به ریاضص 


سفر کرد و ملک عبدالله» ولیعهد وقت سعودی, به وی وعده داد به طالبان 
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برای طرد بن لادن فشار خواهد آورد. لذا امیر ترکی فیصل به افغانستان 
سثر و با رهبری جنبش طالبان دیدار کرد. اما در قانع کردن ملاعمر به 
تسلیم بن لادن تجلی ناموفق بود. در آن ایام پراساس وعده سعودی‌هابه 


انچام تحرکاتی در سطح رهبری طالبان» تشت دستور داد از اقدام به 


هرگونه عملیات عليه رهبر القاعده تا زمان مشخص شدن چهره و نتيجة 
واقعی تلاش‌های سعودی‌ها خودداری شود. 

امریکایی‌ها احساس می کردند که بن لادن در حال برنامه‌ریزی برای 
اقدامی خصمانه است. اما از طبیعت این عمل یا محل آن آگاهی نداشتند. 
اطلاع پیدا کرده بودند که مصری‌ها به ویژه اعضای جماعت جهاد ستون 
سازمان مسلح بن لادن را تشکیل داده‌اند» لذا تصمیم گرفتند طرحی 
پیش دستانه‌ای به اجرا گذارند. در این راستاء سازمان اطلاعات امریکا با 
همکاری سازمان‌های اطلاعاتی کشورهای منطقة بالکان (به خصوص 
آلبانی) عملیات‌های دستگیری گسترده‌ای در محافل جماعت جهاد اجرا 
کردند و شماری از رهبران جهادی را که با اسامی مستعار در خفا زندگی 
می‌کردند به کشورهایشان کوچ دادند. 

این یورش امریکا ضربه‌ای شدید به پایه‌های گروه دکتر ظواهری در 
اروپا وارد کرد. اما این اقدام فقط یک درگیری بود و پیروز واقعی آن 
است که در جنگ پیروز شود. در آغاز آگوست ۱۹۹۸ جماعت 


جهاد با صدور بیانیه‌ای تهدید کرد رفتار امریکایی‌ها در حق عناصرش را 
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با زبانی که امریکایی‌ها بفهمند پاسخ خواهد داد. در نتیجه مقامات 
امریکایی از عملیاتی که به زودی آنها را هدف می‌گرفت. اطلاع داشتند, 
اما نمی‌دانستند حجم این حمله و محل آن کجاست. مدت زمان زیادی از 
صدور بیانیه جهاد نگذشته بود که پاسخ مجاهدین به گوش امریکایی‌ها 
رسید: دو انفجار مهيب سفارت خانه‌های امریکا را در نایروبی (پایتنخت 
کنیا) و دارالسلام (پایتخت تانزانیا) به طور تقریباً کامل تخریب کرد. 

ساعت نزدیک ۱۰:۳۰ صبح روز هفتم آگوست ۸ سفارت امریکا 
در نایروبی مملو از کارکنان و مسافران به ویژه درخواست‌کنندگان ویزا 
بود. در یک چشم به هم زدن همه چیز تغییر کرد. یک کامیون 
بمب گذاری‌شده مقابل سفارت‌خانه توقف کرد و لحظاتی بعد منفجر شد و 
ساختمان سفارت امریکا و تعداد زیادی از ساختمان‌های اطراف را زیر و 
رو کرد. اما خسارت‌های مادی به هیچ وجه قابل مقایسه با تلفات انسانی 
نبود: ۲۱۳ مرد و زن و کودک جان خود را از دست دادند و هزاران نفر نیز 
زخمی شدند. بیشتر زحمی‌شدگان در نتیجه پرت شدن شیشه‌های 
ساختمان‌های هدف گیری‌شده بینایی خود را از دست داده بودند. 

دقایقی 7 از آن انفجار, عملیاتی مشابه در مقابل سفارت امریکا در 
دارالسلام رخ داد اما انفجار دوم تنها ۱۲ کشته و ده‌ها زخمی بر جای 
گذاشت. 

چند روزی از انفجارها نگذشته بود که محققان امریکایی سرنخ‌های 


انفجار را پیدا کردند و بلافاصله آن را به بن لادن ربط دادند. برای یافتن 
سرنخ اول» امریکایی‌ها تلاش مستقیمی نکردند بلکه این مورد اتفاقی رخ 
داد. سازمان امنیت پاکستان در فرودگاه کرای فردی عرب را دستگیر 
کرد که پاسپورت یمنی به همراه داشت. اما نشانه‌های ظاهری او با چهره 
عکس صاحب پاسپورت تفاوت‌هایی داشت. در جریان بازجویی 
پاکبستانی‌ها از فرد مذکور مشخص شد که او یک فلسطینی - اردنی به نام 
محمد صادق عوده است. او اطلاعات زیادی درباره برخی مجرمان 
انفچار کنیا داشت. پاکستانی‌ها او را به کنیا بازگرداندند. عوده در آنجا از 
اطلاعات بیشتری پرده برداشت و اعتراف کرد که در گذشته عضو 
سازمان القاعده بوده است. وی از جمله کسانی بود که به سومالی 
فرستاده شد تا گروه‌های آنجا را برای درگیری علیه نیروهای امریکایی 
آموزش دهد. در عین حال» وی تأکید کرد نقشی در انفجار سفارت‌خانه 
نداشته و احساس مسئولیت در قبال آنچه رخ داده باعث شده است 
موضوع را افشا کند. 

سرنخ دیگر را خود امریکایی‌ها کشف کردند و این بار از داخل کنیاء 
نیروهای امنیتی یکی از مصدومان انفجار را بازداشت کردند. پس از چند 
3 بازجویی: آن جوان موافقت کرد با مقامات امریکایی همکاری کند. 
a E ANE ES‏ 
داد.و خاطرنشان کرد که یک سعودی به نام محمد ارشد عوهلی است که 
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در مأموریتی استشهادی بوده و گمان نمی‌کرد هرگز از آن زنده بسرون 
بسانت ودرا دز همان کامجو بمب کا ری ای سود که ماوت شا 
نایروبی را هدف قرار داد. وظیفه او در جریان این عملیات تیراندازی و 
پرتاب نارنجک به سوی نگهبانان سفارت بود تا عزام راننده کامیون 
بتواند تا حد ممکن خود را به هدف نزدیک کند و خسارت‌ها و تلفات 
بیشتری در صفوف امریکایی‌ها بر جای گذارد... عوهلی مأموریت خود را 
اجرا کرد. از کامیون به پایین پرید و به سوی نگهبان‌ها تیراندازی کرد. 
دوست راننده‌اش را دید که به سمت سفارت در حرکت است. پس به 
سمت مخالف سفارت فرار کرد. زیرا تصور می کرد مرگش ضرورتی 
ندارد. شاید هنوز عوهلی کاملاً به سمت مخالف روی برنگردانده بود که 
انفجار واقع و او زخمی شد و در کنار مجروحانی دیگر که نمی‌دانستند 
وی یکی از مجریان عملیات بوده. در بیمارستان بستری شد. 

پس از رسیدن ماشین‌های آمبولانس, عوهلی کلید کامیون 
بمب گذاری‌شده و گلوله‌های باقی‌مانده را از خود دور کرد و به طرفی 
انداخت. این جوان سعودی هنگام تحقیقات. مأموران را به مکان انداختن 
کلید و گلوله‌ها راهنمایی کرد. مأموران به آنجا رفتند و آن وسایل را 
آوردند. مدتی بعد عوهلی را به ابالات متحده منتقل کردند. موفقیت 
امریکایی‌ها در کشف سرنخ‌های انفجار در دارالسلام نیز چندان طولی 
نکشید و از هویت طراحان اصلی عملیات آگاه شدند اما نتوانستند آنها را 


القاعده و ۵ و خواهر آنش 


دستگیر کنند زیرا عاملان انفجار قبل از انفجار اراضی تانزانیا را ترک 
کرده بودند. 

یک سال پس از انفجار, امریکایی‌ها یکی از مجریان عملیات به نام 
تماقا مین مق زا از رای نوی ی کا کنه بای 
تانزانیایی‌الاصل بود به دلیل داشتن هویست جعلی توسط مسئولان 
مهاجرت در افریقای جنوبی بازداشت شد و مدتی را در انتظار گرفتن 
پناهندگی سیاسی در این کشور ماند که با دستگیری و تحویل به دولت 


امریکا به هدف خود نرسید.! 


واکنش امریکا 

سندی برگر» مشاور امنیت ملی امریکا؛ ساعت ٥۵‏ صبح کلینتون را از 
ات بیدار کرد تا خبر انفجارها را به او اطلاع دهد. دولت امریکا 
بلافاصله مطمئن شد که بن لادن مسئول اين دو عملیات است. لذا 
در اقغانستان پاسخ دهد. یک روز پس از انفجارها» تنت فرماندهان 
اطلاعاتی را گرد آورد و به آنها گفت که اطلاعاتی در دست دارد که بسن 


۱. دولت پاکستان در ۲۵ ژوئن ۲۰۰۵ احمد خلفان گیلانی تانزانیایی‌الاصل را پس از 
ساعت درگیری مسلحانه در شهر گجرات در مرکز پاکستان دستگیر کرد. همراه او ۱۳ تن 
دیگر از جمله زنان و کودکان دستگیر شدند. دولت امریکا برای هرکس که مکان اختفای 
اعد فان و کردا وھ یون دلار یز ین کرد برد 
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لادن و رهبران گروه‌های تروریستی برنامه‌رپزی کرده‌اند به منظور بررسی 
اجرای سلسله حملاتی دیگر در اردوگاه حوست تشکیل جلسه دهند و 
قرار است صدها تن در این نشست شرکت کنند. سیا مکان اردوگاه را 
مورد بررسی قرار داد و اعلام کرد که منطقه‌ای که هدف قرار گرفته 
خواهد شد نظامی و دور از تجمعات شهروندی است. هدف حمله قتل 
بن لادن و رهبران سازمان او بود. اطلاعات امریکا از میان طرح‌های دیگر 
حمله به کارخانه چرم‌سازی متعلق به بن لادن را در سودان مطالعه 
می‌کرد تا به او ضربه مادی وارد آورد. هم‌چنین برای جلوگیری از 
دستیابی رهبر القاعده به مواد سمی و استفاده از آنها در عملیات‌های 
آینده درصدد برآمد تأسیسات پزشکی شفا نزدیک خارطوم را پمباران 
کند." زیرا شنیده بود که ہن لادن از تمایل خود برای دیدن هیروشیمایی 
دیگر این بار در امریکا؛ سخن رانده بود. سرانجام کلینتون تصمیم گرفت 
به هدف گیری مجموعه پزشکی اکتفا کند و به دلیل احتمال حضور 
شهروندان در کارخانه چرم‌سازی از این عملیات صرف نظر کرد. 

در روز ۲۰ آگوست موشک‌های کروز از ناوچه‌های ایالات متحده در 


۱. کمینه تحفیق مشترک پارلمانی (تشکیل‌شده از ډو کمیته اطلاعاتِ کنگره و سنا) درباره 
حملات ۱۱ سپتامبر می‌گرید: «کلپنتون به نیروی دربایی امریکا دستور داد ضد اهدافي در 
سودان و افغانستان موشک‌های کروز شیلیک کند. بعضي از اپین موشک‌هبا په سمت 
مکان‌هایی هدف گیری شدند که گمان می‌رفت بن لاډن در آنها حضور دارده چون يكسي از 
اهداف حمله» کشتن بن لادن بوده است.» برای اطلاعات بیشتر رک: گزارش این کمیته در 
دسامبر ۲ ص ۱۸۲ و هم‌چنین گزارش کمیته تحقیق حملات ۱سیتامبن ص ۰1۱۱۱ 
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E‏ اراس E‏ بن لاد شاه 
EE‏ اصابت کردند. گفته می‌شود بن لادن در راه 
خوست نظرش را تغییر داد و به جای رفتن به مکان اولیه جلسه به کابل 
E‏ ر 


نیز تخریب گردید.' 


پیروزی بن لادن 
رهبر القاعده در نتيج واکنش ناامیدکننده و بی‌فایده امریکایی‌ها از میدان 
اولین نبرد خود با واشنگتن پیروز بیرون آمد. او تا مدت‌ها هیچ وقتی را 
1 آمادگی برای حملات جدید نکرد. در همان زمان هوادارانش 
تبلیغات زیادی برای عضوگیری افراد راغب به جهاد به راه انداعتند تا 
e‏ جدید به اردوگاه‌های آموزشی گسترش‌یافته در مناطق تحت 
سیطره طالبان اعزام کنند. اما در آن ایام وضعیت جنبش ملاعمر نامناسب 
بود و حتی با خطر فروپاشی روبه‌رو شد و اگر حمایت بن لادن و 
رزمتد گانش از این جنبش نبود و دوشادوش آنها در میدان نبرد قرار 
نمی گرفتند. شاید طالبان شکست غیرقابل جبرانی می‌خورد. 
TT ١‏ پاکستان اطلاع داد موشک‌های کروز از آسمان این که یه امدافی 
در افغانستان عبور خواهند کرد. دولت امریکا می‌ترسید که پاکستانی‌ها گمان کنند 
موشک‌های شلیک‌شده از سوی هندی‌ها بوده و همین باعث شود جنگی جدید میان آنها 


به راه افتد. تاکنون برای کسی روشن نیست که آیا فرد یا افرادی از مسئولان امنیتی پاکستان 
به ژهبران القاعده حمله امریکا به اردو گاه‌هایشان را اطلاع داده است با نه؟! 


فصل لو مهاجرت دوم به افغانستان __ 

الان در سال‌های 094 مرو ود را یت ال 
افغانستان کامل و سیطره خود را بر غرب (هرات) و جنوب شرقی 
(ننگرهار پکتیاء پکتیکا و خوست) و کابل حاکم کرد و تنها منطقه خارج 
از تسلط آنان منطقه پنجشیر به سمت شمالی‌ترین مرزهای افغانستان با 
تاجیکستان (ولایت بدخشان) و مناطق هزاره شیعیان در بامیان بود. طالبان 
نبرد مزار شریف بین ۱۹۹۷ و ۱۹۹۸ را پس از وارد آوردن شکستی 
بزرگ به نیروهای عبدالرشیم دوستم به نفع خود پایان بخشید. سیطره 
خونین بر مزار شریف و سپس قتل دیپلمات‌های ایرانی در این شهر 
طبیعتاً باید با واکنش تهران مواجه می‌شد. هم‌زمانی بحرانی شدن اوضاع 
با ایران و حملات موشکی امریکا علیه ارد وگاه‌های القاعده در افغانستان 
و هم‌چنین به انزوا رانده شدن ملاعمر به سیب میزبانی از اسامه بن لادن؛ 


شرایط نگران کننده‌ای برای طالبان به وحود آورده ئ 


۱ در ۲۰ مه ۰۱۹۹۷ ژنرال عبدالمالک پهلوان و برادرش ژنرال محمد پهلوان از عبدالرشیم 
دوستم جدا و با جنبش طالبان هم‌پیمان شدند. سه روز بعد» دوستم از مزار شریف به 
ازیکستان فرار کرد. در ۵ مه نیروهای طالبان بدون هیچ گونه مقاومتی وارد مزار شریف 
اما دو روز از ورود نیروهای ائتلافی طالبان و دو ژنرال جداشده از دوستم به مزار شریف 
نگذشته بود که جنگ خیابانی شدیدی میان نیروهای طالبان و نیروهای برادران پهلوان 
درگرفت که در نتیجه آن» طالبان شکست سنگینی خورد و صدها تن از عناصرش کشته 
شدند. در ۸ آگوست ۱۹۹۸ طالبان بار دیگر شانس خود را امتحان و به مزار شریف حمله 
کرد و این بار توانست مخالفان خود را از بین ببرد و از آنها انتقام بگیرد. دوازده روز پس 
از ورود طالبان به مزار شریف» امریکا با ده‌ها موشک کروزء ارد وگاه‌هایی را در افغانستان 
هدف گرفت. 

۲ بر اساس گزارش کمیته تحقیق حملات ۱۱ سپتامبر» ملا عمر در ۲۲ آگوست. دو روز پس از 
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اپومصعب سوری که شاهد عینی رخدادهای میدانی آن دوران 
فغستان بود می‌گوید: «از بعد نظامی» تمرکز نیروهای نظامی ایران که 
در موز با افغانستان در حال اجرای مانور بودنده باعث شد بخش زبادی 
از نپروهای طالبان به سمت جنوب غرب عقب‌نشینی کنند. تهدیدهای 
روسیه» تاجیکستان و ازبکستان و اعلام مانورها و تحرکات نظامی این 
کشورها سبب عقب‌نشینی بخش اصلی دیگری از نیروهمای طالبان از 
شمال افغانستان شد. از سوی دیگر تحرکات شیعیان در بامیان و رسیدن 
کمک‌های هوایی ایران به حزب الوحده شیعی موجب عقب‌نشینی بخش 
سوم نیروهای طالبان از خطوط نبرد با شیعیان در شمال و جنوب بامیان 
شد. به نظر مي‌رسد این گونه تحرکات نظامی طالبانی در موقعیت‌های 
بحرأنی به ایجاد شکاف‌های نظامی در جبهه‌های دفاعی طالبان در اطراف 
شهر کابل به ویژه در شمال پایتخت و در حطوط مواجهه با نیروهای 
مسعود و سیاف منجر شد. در همین حال» هماهنگی‌های بین‌المللی با 
نیروهای مخالف طالبان در داخل باعث شد که آنها به حمله‌ای غافلگیرانه 


دست بزنند تا کابل را بازپس گیرند و به لرزه افتادن وضعیت طالبان در 


حلمله موشکی به مقرهاي بن لادن در افغانستان» به یک مسئول وزارت امور خارجه امریکا 
اعلام کرد که حملاتِ نتیجه عكسي داشته است. او در عين حال خاطرنشان کرد که حاضسر 
است درباره حضور رهبر القاعده در اراضی افغان پا اپالات متحده مذاکره کند. اما در ملاقات 
هیأتی از طالبان با ولیم میلم, سفیر امریکا در اسلام آباد,آنها تأکید می‌کنند که طرد کسی که 
به آنها پناه آورده, حلاف سنت‌هایشان است. در جلسه‌ای دیگر میان امپر ترکی فیصبل و ملا 
عفر شاهزاده سعودی از رهبر طالبان خواست به وعده سابق خود درباره اخراج بن لادن از 
افغانستان عمل کند که ملا عمر گفت هرگز این کار را نخواهد کرد. 
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تال انو من كك 

در روز پنجم سپتامب نیروهای مسعود و سياف از دو محور به 
جبهه‌های دفاعی شمال کابل حمله‌ور شدند. یکی از این محورها کمتر از 
۵ کیلومتر با مرکز کابل فاصله داشت ... بلافاصله جبهه‌های دفاعی از 
کم بودن تعداد نیروها و تجهیزات به رهبری طالبان شکابت کردند. 
نیروهای مهاجم توانستند بر تعدادی از ارتفاعات مهم در ورودی کابل 
تسلط پیدا کنند و به درگیری مجاهدین عرب و عجم مسلمان با عناصر 
طالبان ادامه دهند. شدیدترین حملات در شب دوشنبه هفتم سپتأمبر بود 
که نیروهای دو طرف ۱۳ ساعت با یکدیگر به نبرد مستمر پرداختند. در 
آن شب مجاهدین عرب و سایر برادران پاکستانی؛ ازبک و ترکستانی‌شان 
مقاومت کردند تا اینکه نیروهای جدید طالبان به محل درگیری رسیدند و 
شکاف‌های موجود را پر کردند. در نهایت. نیروهای سیاف شکست 
خوردند و عقب‌نشینی کردند. در آن شب ۵ تن از نیروهای عرب و 
حدود ۲۰ نفر از جنسیت‌های دیگر و شماری از عناصر طالبان کشته 
شدند ... پس از آن شب کابل و طالبان یکی از بزرگ‌ترین غافلگیری‌ها 
در دو سال گذشته را که احتمال داشت به سقوط این شهر بینجامد. پشت 
سر گذاشتند.» 

در میان این تحولات. جماعت مقاتله لیبی بر خط تلاش برای اصلاح 


القاعده 9 خواهرانش 


سازمان از ایام جهاد اول افغانستان با مجاه دین افغان رابطه‌ای محکم 
داشتند. در این باره نعمان بن عثمان (ابوتمامه لیبیایی) می‌گوید: «بین 
الما ۱9۹4و ابوعیکاک ماد ر اص ما باتوی 
الرښول سیاف که مؤسس مقاتله در اردوگاه‌های اتحاد اسلامی در اوایل 
دهه ۱۹۹۰ بود تماس گرفت. صادق تلاش کرد سیاف را قانع کند که 
بهتز است با طالبان همکاری کند. زیرا طالبان جنبشی اسلامی است. اما 
رهبر اتحاد اسلامی پيشنهاد همکاری با جنبش ملاعمر را تپذیرفت و 
هم‌پیمان با نیروهای شمال باقی ماند. سياف در موضع خود در قبال 
طالبان بسیار تند بود و هیچ‌گونه تساهل و تسامح در این باره به کار 
نمی گرفت ... ابومنذر ساعدی نیز با گلبدین حکمتیان رهبر حزب 
اسلامی» تماس گرفت و تلاش کرد او را به پیوستن به طالبان راضی کند. 
اما حکمتیار نیز این طرح را نپذیرفت ... سیاف و حکمتیار در آن دوران 
بر این باور بودند که طالبان رویکرد و دستور کار خارجی به ویژه 
پاکستانی دارد....» 


امریکایی‌ها 
در همان زمان که بن لادن مشغول مساعدت طالبان در مقابل دشمنانش بود 


و برای حملات بیشتری علیه امریکایی‌ها آماده می‌شد. از چشم رادارهمای 
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ا و آڑانس اطلاعات مرکزی امریکابه همراه مسئولان 
بلندپایه دولت کلینتون به دنبال طرح هجومی جدیدی علیه اردوگاه‌های 
القاعده در افغانستان بودند. اما شماری از فرماندهان نظامی تأکید می‌کردند 
که این اردوگاه‌ها تأسیساتی بزرگ و گسترده نیستند که بتوان آنها را منهدم 
کرد. آنان هم‌چنین اصرار داشتند که هدف گیری مجدد بن لادن اقبال 
عمومی رابه او تقویت می کند. از افکار دیگری که مورد بررسی بود اینکه 
امریکا از سعودی‌ها بخواهد به جنبش طالبان پیشنهادی ۲۵۰ میلیون دلاری 
در مقابل طرد بن لادن بدهند. اما حامیان این طرح نگران بودند که مادلین 
آلبرایت و هیلاری کلینتون وزیر و مسئول بلندپایه وزارت امور خارجه» را 
می‌کردند ... در نهایت این شه لغو شد.؟ 
سپس فکر آموزش یگانی متشکل از نیروهای نخبه پاکستانی برای 
مأموریت دستگیری بن لادن مطرح شد اما کودتای پرویز مشرف عليه 

نواز شریف در اکتبر ۰1۹۹٩‏ تمام رشته‌های بافته‌شده را پنبه کرد. 

۱. گزارش کمیته ۱۱ سیتامبر فاش می‌سازد که سازمان اطلاعات امریکا از ملاقات بن لادن و ملا 
عمر در دسامبر ۱۹۹۸ اطلاع داشته است. در این ملاقات ملا عمر به بن لادن اجازه داد در هر 
کشوری که می خواهد عملیات انجام دهد اما فقط مسئولیت عملیات‌های انجام‌گرفته در 
سعودی و پاکستان را بر عهده نگیرد. در این ملاقات» بسن لادن ریش‌های خود را در دست 
گرفت و قسم یاد کرد که ایالات متحده نیز همانند اتحاد جماهیر شوروی به زودی فرو خواهد 


. گزارش کمیته تحقیق حملات ۱۱ سپتمر» ص ۱۲۵ 


القاعده و خواهرانش 


آمد که امریکایی‌ها نتوانستند از آن بهره‌برداری کنند. در ماه فوریه 
اطلاعات امریکا از طریق منابع خود در قبایل اقغانستان مطلم شد که بن 
لاد مدتی است به طور مستمر به اردوگاه شیخ علی در صحرای جنوب 
قندهار سر می‌زند که مجاهدینی از امارات نیز در آنجا به سر می‌برند. 
سامانه رصد امریکا در این عملیات وجود هواپیمایی اماراتی را ثبت کرده 
بود ... در ۸ فوریه» نیروهای امریکایی آماده شدند با حمله موشکی به 
اردو گان ین ادن واه قتل برسانند آما تطامیان آمریکانی راا بنه 
دقث خیمه رهبر القاعده را مشخص کنند. بدون شک نگرانی دولت 
امریکا از کشته شدن امرا یا مسئولان بلندپایه اماراتی در این عملیات 
باعث شد که حمله لغو شود. طی آن هفته مسئولان دولت کلینون به 
دفعات با مسئولان اماراتی تماس گرفتند و درحصوص رابطه احتمالی 
سولان امارات با بن لادن ابراز نگرانی کردند. در همین ایام اردوگاه 
جمع و رهبر القاعده مجدداً مخفی شد. مسئولان میدانی سیا معتقد بودند 
که فرصت مناسب صید بن لادن به علت تماس مسئولان امریکایی با 
ان اماراتی از چنگ‌شان در رفته است. 

را اا ی قطن تم رو رطفا د ی 
از قندهار ثبت کرد اما فرمان شلیک موشک از هواپیماهای بدون 
سرنشین (پردیتور) صادر نشد. عدم صدور فرمان حمله مسئولان عملیاتی 
ساززمان اطلاعات را کلافه کرد. حتی یکی از آنان می‌گفت که بن لادن 
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باید امشب را مرده به صبح می‌رساند. اما جرج شت» مدير سیاء تأكيد 
داشت که عدم صدور فرمان به دلیل کسب اطلاعات از تنها یک منبع و 
نگرانی از قربانی شدن افراد بی‌گناه بوده است. 

از مه سال ۱۹۹۹ تا سپتامبر ۱ سازمان اطلاعات مرکزی امریکا 
هیچ گونه طرح و برنامه‌ای برای عملیات جدید علیه بن لادن نداشت. در 
عین حال» خواب نیز نبود و گویی خود را برای حمله‌ای مثل بازدهم 
سیتامبر آماده می کرد. 


فصل دهم 


غروه نیوبورک و واشنگتن 


بین انفجار سفارت‌خانه‌های امریکا در نایروبی و دارالسلام و غزوه 
نیویورک و واشنگتن سه سال فاصله است. در این مدت رهبر القاعده 
ائتلاف‌هایش را در افغانستان بسط و نفوذ داد و مجاهدین دیگری که 
مستقل فعالیت می‌کردند مانند عبدالرحیم ناشری» مهندس انفجار ناو 
پواس اس کول» و خالد شیخ محمد تئوریسین حمله به ایالات متحده با 
استفاده از هواپیماء به او پیوستند. بن لادن هم‌چنین القاعده‌اش را با 
جماعت جهاد دکتر ايمن ظواهری ادغام کرد و از آن پس سازمانش به 
«قاعدة الجهاد» معروف شد. با اين حال. وی نتوانست تمام مجموعه 
عربی حاضر در افغانستان را به پیوستن تحت پرچم خود قانع کند» زیرا 
گروه‌های دیگر مثل جماعت مقاتله لیبی هنوز بر پروژه‌های جهادی ویژه 
کشورهایشان تمرکز داشتند و نمی‌خواستند به جنگ بن لادن عليه 


«دشمن دور» ملحق شوند. 


القاعده و خواهرانش 


سطرهای بعد روایتی است از رابطه سازمان القاعده و گروه‌های 
جیهادی عربی در ایستگاه طالبانی و داستان آماده شدن بن لادن برای 


توطنه هزاره 
در ا ا سفارت ها ایکا و ر ا 
و را آماده می کرد که به حملات جدید و بزرگ‌تری علیه منافع و 
تأسیسات ایالات متحده در انحای عالم دست بزند. اما این سازمان تنها 
ای ها کت ا فک ی که ا اا ف در 
چارچوب سازمان بن لادن خلاصه نمی‌شد. بلکه گروه‌های دیگری که 
OE DGS LEAS EAE E‏ 
این گونه حملات آماده می‌کردند. این گروه‌ها بعدها به «القاعده و 
ساژمان‌های مرتبط» با «القاعده و خواهرانش» معروف شدند. 

در آن دوره و به طور مشخص سال ۱۹۹٩4‏ مجاهدین به طور 
ت گیری به افغانستان سرازیر شدند. البته همه آنها برای فراگیری 
آموززش در ارد وگاه‌های سازمان القاعده به افغانستان نمی‌آمدند» اما القاعده 
مهم‌ترین و اصلی‌ترین جذب‌کننده این مجاهدین تازه‌وارد بود. ماشین 
رسبانه‌ای سازمان فوق‌العاده تأثیرگذار بود؛ به ویژه قدرت مثال‌زدنی اسامه 
ین لادن و رهبران سازمانش در حمله به تأسیسات امریکایی‌ها در افریقا و 
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واکنش ضعیف واشنگتن با چند موشک کروز که جز خسارت‌هایی اندک 
به اردوگاه‌های آموزشی افغان دستاورد دیگری نداشت» دست به دست هم 
داد تا شوکت سازمان بیش از پیش مطرح شود. علاوه بر آنء القاعده از 
طریق هوادارانش در کشورهای خلیج [فارس] محاسن جنبش طالبان و 
گسترش امنیت در مناطق تحت کنترل این جنبش و تطبیق قاطعانه احکام 
شریعت را برجسته ساخت. در نتیجه» طبیعی بود جوانانی از کشورهای 
خلیج [فارس] تحت تأثیر این تبلیغات برای مبارزه دوشادوش طالبان و نه 
ضرورتاً پیوستن به القاعده روانه افغانستان شوند. اما چشم‌های القاعده 
آنهایی را که برای جهاد به افغانستان می‌آمدند دقیقاً زیر نظر داشت و سعی 
می کرد با تردد به اردوگاه‌های آموزشی عناصر جدیدی جذب کند؛ حتی 
اگر این اردوگاه‌ها تحت نظارت گروه يا افراد مستقل از سازمان بودند مانند 
اردوگاه خلدن که ابن الشیخ لیبیایی و ابوزبیده فلسطینی فرماندهی آن را بر 
عهده داشتند..! 

در سال ۱۹۹۹ طرح‌های القاعده برای حمله به امریکایی‌ها با طرح‌های 
گروه‌های تحت تأثیر تفکر این سازمان تلاقی پیدا کرد. چندین نقشة 
۱. ابن الشیخ لیبیایی (علی محمد فاخری یا عبدالحمید فاحری) متولد شهر اجدابیا در شرق 

لیبی بود. او در سال ۲۰۰۱ در مرزهای پاکستان - افغانستان دستگیر و به امریکایی‌ها 


تحویل شد. گفته می‌شود او شخصی است که اطلاعات مربوط به آموزش به‌کارگیری 
تسلیحات شیمیایی به نیروهای القاعده توسط عراق را در اعتیار امریکایی‌ها گذاشت... 
ابوزبیده فلسطینی (زین‌العابدین محمد حسین) متولد ۱۲ مارس ۱۹۷۱ در سعودی بود. در 
سال ۲۰۰۲ در پاکستان دستگیر و تحویل امریکایی‌ها شد. او تا زمان تألیف کتاب در 
گوانتانامو زندانی بود. 


القاعده و خواهرانش 
اجرای حمله وجود داشت که با E‏ نبودند. با این حال قرار 
شد همه آنها با جشن‌های پایان هزاره دوم میلادی هم‌زمان شوند. اما 
میچ‌یک از آن حملات به وقوع نپیوست. زیرا سازمان‌های امنیتی امریکا و 
اردن دو حمله را عنثی کردند و سومین مورد نیز براثر اشتباهی تاکتیکی به 
مرخله اجرا نرسید. تمام این تلاش‌ها «توطئه هزاره» نام گرفتند. 
سرنخ اولین نقشه حمله در اردن کشف شد. در نوامبر ۱۹۹۹ سازمان 
امنیت اردن در جریان شنود مکالمه ميان دو تن از اسلام‌گرایان معروف به 
نام‌های خه خحضر ابوهوشر و ابوزبیده فلسطینی کلامی از ابوزبیده ثبت کرد با 
این مضمون که «زمان آموزش پایان یافته است». سازمان امنیت اردن این 
کلام را نشانه‌ای از نزدیکی حملات تفسیر کرد. لذا اردنی‌ها در اقدامی 
پیشاگیران شماری از اسلام گرایان را بازداشت و آنها را به اتهام دخالت در 
توطئه انفجار چهار مکان گردشگری شامل هتل رادیسون در امان» گذرگاه 
مرزی اردن - اسرائیل» کوه مقدس نيبو و نهر اردن (که گفته می‌شسود مسیح 
[علن نبینا و عليه السلام] در این مکان غسل تعمید کرده است) روانه دادگاه 
کردند. پس از محاکمه‌ای سریع» قضات اردنی ۲۲ تن از اسلام‌گرایان را به 
زندان و ٦‏ تن از جمله ابوهوشر و رائد حجازی را به اعدام محکوم کردند. 
همزمان با کشف و خنثی‌سازی این ها در اردن» امریکایی‌ه ا نیز 
تصادفی مقادیری مواد منفجره را در خودروی یک الجزایری به نام احمد 
رسام کشف کردند. این مواد خلال عملیات بازرسی عادی عناصر گمرک 
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از خودروهای عبوری از مرز کانادا - امریکا در پورت آنجلیس (ایالت 


وا نگتن) و د ت‌پاچسه شدن رسام و فرار او کشف شد. او در 


بازجویی‌ها اعتراف کرد که در اردوگاه خلدن در افغانستان آموزش نظامی 
دیده و با ابوزبیده ارتباط داشته و برای حمله انفجاری به فرودگاه 
لسآنجلس در کالیفرنیا به ایالات متحده آمده است. رسام هم‌چنین اسامی 
اسلام‌گرایانی را که همراه او در خلدن آموزش دیده بودند در اختیار 
سازمان اطلاعات امریکا قرار داد. این اطلاعات اساس اتهامات بعدی 
علیه تعدادی از اسلام‌گرایان مستقر در انگلیس نظیر عمار مخلولیف شد.' 

کمیته تحقیق در حوادث ۱۱ سپتامبر در گزارش خود آورده است که 
دو توطئه اردن و رسام را می‌توان غیرمستقیم به القاعده نسبت داد زیرا 
عوامل دست‌اندرکار هسته اردن گروهی متجانس نبودند بلکه افرادی 
بودند که تلاش داشتند به مجوزی برای اجرای نقشه‌های هجومی عليه 
امریکا دست پیدا کنند و در افغانستان آموزش ببینند. با اینکه این افراد 
جز یک نفر همگی در بیعت بن لادن بودند» اما طرح‌های گروه و 
آمادگی‌های آنان مستقل از القاعده بوده است. رسام نیز که توسط القاعده 
جذب شد و در اردوگاه‌های سازمان آموزش دید نقشه‌اش مستقل از 
سازمان بوده است." رسام از اعضای القاعده نبود بلکه با گروهی 


۱ عمار مخلولیف (معروف به دکتر حیدرء رشید و ابوضحی) متهم است که ناظر و عامل 
اصلی اعزام داوطلبان جهاد از انگلیس به اردوگاه‌های آموزشی افغانستان بوده است. 
۲ گزارش کمیته تحقیق درباره حملات ۱۱ سپتامبر. ص ۱۸۰. 


الجزایری جداشده از جماعت مسلح ارتباط داشت که با هماهنگی بن 
لادن دز افغانتتغان عالت می کردند و تلاش داششند پس از انخراقت 
جماعت مسلح در دوره رهبری زیتونی؛ یک گروه جدید جهادی تأسیس 
کنند. امریکایی‌ها در پرونده‌های قضایی ادعا می‌کردند که عمار مخلولیف 
قبل از بازداشت در فوریه ۲۰۰۱ برای تسهیل اعزام افراد راغب به جهاد 
برای آموزش دیدن از انگلیس به افغانستان فعالیت می کرد. امریک‌ایی‌ها 
هم‌چنین می گویند ابوضحی در دسامبر ۱۹۹۸ در قندهار با بن لادن دیدار 
کرد تا همکاری و هماهنگی بین گروه‌هایشان را بررسی کنند. آنان توافق 
کردند که گروه ابوضحی در تلاش برای حمله به ایالات متحده بايد به 
شباکه رهبر القاعده ملحق شود. امربکایی‌ها مدعی‌اند که رسام قصد 
داشت انفجار فرودگاه لس‌آنجلس را به بن لادن نسبت دهد و از جعفر 
الجزایری» یکی از فرماندهان گروه الجزایسری در افغانستان. خواست از 
رهيیر القاعده برای این عملیات اجازه بگیرد.! ۱ 


شکست دوباره اما موقت القاعده 
عللاوه بر دو عملیات مستقل پادشده که در عمل شکست خوردند» 
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5 پرای اطلاعات بیشتر می‌توانید به پرونده قطوری که روزنامه امریکایی سیائل از احمل رسام و 
تقش او در اتفجار فرودگاه لس‌آنجلس در ۱۷ حلقه تهیه کرده است در سایت زیر مراجعه کنید: 
www.seattlttimes,nwsource.com/news/nation-world/terroristwithin/chapter1 htm‏ 
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علت آن نه هوشیاری سازمان‌های امنیتی بلکه اشتباهی تاکتیکی بود که 
مجریان عملیات مرتکپ شدند. در این نقشه قرار بود در روز سوم ژانویه 
۰ یک فایق بمب گذاری‌شده ناو جنگی یواس‌اس سولیوان را هنگام 
توقف در بندر عدن هدف گیرد, اما قایق نتوانست مأموریت خود را به 
سرانجام برساند چون براثر انبوه مواد منفجره‌ای که حامل آن بود واژگون 
و در آب غرق شد. مجریان عملیات تنها توانستند بدون اینکه کسی مطلع 
شود تجهیزات غرق‌شده را از آب خارج و عقب‌نشینی کنند. 

اما این عدم موفقیت طراحان عملیات قایق بمب گذاری‌شده را ناامید 
نکرد و مهندسان عملیات چند ماه بعد توانستند نقشه خود را با موفقیت 
اجرا کنند و په ستاره‌ای از ستاره‌های القاعده تبدیل شوند. در ۱۲ اکتبر 
۰ دو سال و نیم پس از انفجار سفارت‌خانه‌هاء پک قایق کوچک 
حامل مواد منفجره به ناو امریکایی یواس‌اس کول در بندر عدن نزدیک 
شد و با برخورد به آن انفجار بزرگی در پهلوي ناو اپجاد کرد که باعث 
غرق و کشته شدن ۱۷ ملوان امریک‌ایی شد. این عملیات نشانه‌ای از 
روزهای سپاهی پود که بن لادن علیه امریکایی‌ها در سر می‌پروراند. 

درست است که ہن لادن مستقیماً پشت پرده عملیات فرار داشت. اما 
مهندس و برنامه‌ریز اصلی آن عبدالرحیم ناشری بود. وی که از زمان 
جهاد افغانی علبه کموئیست‌ها در افغانستان برد در سال ۱۹۹5 پا 


برافروخته شدن آتش خون‌ریزی داخلی میان گروه‌های افغان این کشور 


القاعده و خواهرانش 


را وم ۰ نفره ملحق شد و برای جهاد به تاجیکستان 
زف اما به علت نبود هر گونه درگیری جدی به همراه گروهش به 
افغانستان بازگشتند و در جلال‌آباد با بن لادن که به تازگی از سودان 
برگشته بود» دیدار کردند. اسامه در این دیدار سخنرانی طولانی در باب 
ضرورت جهاد ضد امریکایی‌ها ايراد و آنها را به الحاق به القاعده و بيعت 
با خود تشویق کرد که ناشری و دیگران آن را نپذیرفتند. 

ناشری پس از آن به کشورش عربستان و سپس به یمن رفت. آن‌گونه 
که نعود در اعترافاتش می گوید» وقتی چند کشتی امریکایی و غربی را در 
سواحل جنوب شرقی یمن دید» فکر حمله ضد امریک‌ایی‌ها در ذهنش 
خحطور کرد. ناشری در سال ۱۹۹۷ برای اطمینان یافتن از اینکه نزدیکانش 
هنوز در افغانستان می‌جنگند و هم‌چنین برای اطلاع از پیشرفت طالبان 
در نبرد با گروه‌های مخالف به افغانستان بازگشت و مجدداً با بن لادن 
ملاقات کرد. 

بدین ترتیب» ناشری نیز وارد صحنه نبرد شد و در کنار نیروهای طالبان 
ضدا نیروهای [شهید] احمدشاه مسعود جنگید و میان جبهه‌های مختلف 
جنگ با معالفان از شمال ا فتذ‌هار در وب چان چا شید :در آن ذوزان 


ناشری قاچاق چهار موشک روسی ضد هوایی از یمن به عربستان را 


۱. تاجیکستان در سال ۱۹۹۱ از اتحاد جماهیر شوروی استقلال یافست؛ اما در اواسط دهه 


۰ ميان نظام حکومتی (کمونیست و تحت حمایت مسکو) این کشور و گروه‌های 
اسلامی که در افغانستان پایگاه داشتند, درگیری‌هایی به وجود آمد. 


دهم: غزوه نیویورک و واشنگتن 


طرح‌ریزی کرد. هم‌چنین به یکی از مجریان عملیات انفجارهای شرق 
افریقا کمک کرد پاسپورت یمنی بگیرد. شایان ذکر است عامل اصلی 
انفجار کامیون بمب‌گذاری‌شده در نایروبی» جهاد محمد علی ملکی (عزام» 
پسر عموی ناشری بود که توسط او جذب سازمان شده بود. 

در اواخر سال ۱۹۹۸ ناشری پیشنهاد حمله به کشتی جنگی امریکا در 
سواحل یمن را به بن لادن داد. رهبر القاعده با این فکر موافقت کرد و 
ضمن در اختیار گذاشتن پول از او خواست برای اجرای این عملیات 
افرادی را جذب کند. ناشری خلال طراحی میدانی و برنامه‌ریزی برای 
عملیات گزارش‌های خود را نوبه‌ای به دست بن لادن می‌رساند و این دو 
نفر تنها کسانی بودند که از این نقشه اطلاع داشتند. به دلیل در دسترس 
نبودن کشتی‌های امریکایی در غرب یمن بن لادن به ناشری پيشنهاد کرد 
به جای این منطقه خلیج عدن را برای عملیات انتخاب کند. 

ناشری با انتقال به منطقه خلیج عدن چند کشتی امریکایی را یافت که 
برای سوخت گیری در بندر پهلو گرفته بودند. او تصمیم گرفت عملیات 
را ضد یکی از آنها اجرا کند. عملیات اول در ۳ ژانویه ۲۰۰۰ به دلیل 
غرق شدن قایق بمب‌گذاری‌شده شکست خورد. چند ماه بعد ناو 
پواس‌اس کول به خلیج عدن آمد و او موفق شد در روز ۱۲ اکتبر ناو را 
هنگام سوخت‌گیری منفجر کند. 


ناشری فرمانده میدانی عملیات کول بود و از یمن بر طراحی و 


القاعده و خواهراننش 
وت آن نظارت می کرد. هماهنگی‌های عملیات در یمن را جمال 
بدوای و فضل قوصو بر عهده داشتند. قرار شده بود که قوصو از 
آپارتمانی مشرف بر بندر از عملیات فیلم‌برداری کند." دو عامل انتحاری 
عملیات ناموفق سولیوان به نام‌های حسن خمری و ابراهيم ثوار (نبراس) 
براي این عملیات انتخاب شدند اما در سپتامبر ۲۰۰۰ بن لادن په ناشری 
پیامی فرستاد که تصمیم گرفته است اپن دو نفر را تغییر دهد و دو تن 
دیکر را جایگزین آنها به منطقه اعزام کند. ناشری از این تصمیم 
خشمگین شد و اصرار ورزید که این دو نفر برای عملیات آموزش 
دیده‌اند و در آمادگی کامل به سر می‌برند. لذا از بن لادن درخواست کرد 
برای ملاقات با او و قانع کردنش به عدم تغییر دو عامسل انتحاری به 
افغانستان برود. ناشری قبل از ترک یمن به عوامل انتحاری دستور داد 
این عملیات را علیه اولین کشتی جنگی امریکایی که وارد خلیج عدن شد 
اجرا کنند. در اثنای حضور ناشری در افغانستان نبراس و خمری فرصت 
را بناسب دیدند و سوار بر قایق شدند و خود را به ناو کول زدند. 

به محض وقوع عملیات. بن لادن پیش‌بینی می کرد که امریکایی‌ها به 
ا ا همانند انفجار سفارت‌خانه‌ها واکنش نشان دهند. به همین 


1 3 عملپات» ا بدوي کیو اه سر زو لذا از ق قوصو واف از انفجبار 
فیلم‌پرداري کند. هنگام اجرای عملیات. او خواب ماند و هنگامی که په محل فپلم‌برداری 
رفت عملیات به پایان رسیده بود. در ٩‏ سپتامبر ۲۰۱۶ دادگاه یمن قوصو و ناشري را به 
اطدام محکوم کرد اما این حکم در دادگاه استیناف به حبس ابد تغییر کرد. در فوریه ۲۰۰٩‏ 
قوصو به همراه ۲۲ تن دیگر از زندان فرار کردند. 
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منظور از عناصر سازمان خواست که مجمع المطار در قندهار را تخلیه 
کنند. شیخ اسامه خود نیز به مکانی امن در صحرایی نزدیک کابل و 
سپس به خوست و جلال‌آباد نقل مکان کرد و قبل از اینکه به قندهار 
بازگردد هر شب را در خانه‌ای متفاوت از شب قبل به صبح رساند. او 
هم‌چنین از دکتر ایمن ظواهری و محمد عاطف (ابوحفص مصری) 
خواست به مکانی امن در کابل و قندهار بروند. بن لادن با این دستورها 
تلاش می کرد از موفقیت امریکا در کشتن هم‌زمان این سه نفر در یک 
حمله هوایی جلوگیری کند. 

اما حمله‌ای صورت نگرفت و همین خشم بن لادن را برانگیخت» به 
طوری که دائماً امریکایی‌ها را به علت واکنش نشان ندادن سرزنش می کرد. 
بن لادن شخصاً از کمیته رسانه‌ای به رهبری خالد شيخ محمد خواست 
فیلمی ویدئویی از عملیات کول آماده کند و در آن عناصر القاعده را در 
زمان آموزش دیدن به تصویر بکشد. هدف اصلی بن لادن تبلیغات برای 
القاعده و جذب و کشاندن جوانان مسلمان راغب به جهاد به افغانستان بود 
فا گفته تمانك موفقیت ناشری راز را گي اهمیت او را داخل 
القاعده چندین برابر کرد و شایع شد که او به عنوان فرمانده عملیات 
شازمان کی هی اوهو ای تافو ان کین هه اسك 
۱. دو سال پس از انفجار ناو کول» ناشری موفق شد عملیاتی مشابه اجرا و یک نفت‌کش 


نوامبر همان سال در امارات دستگیر شد و پس از گذراندن چند سال در زندان‌های مخفی 


اندک زمانی پس از انفجار یمنی‌ها قوصو و بدوی, طلایهداران 
عملیات. را دستگیر کردند اما به بازجویان امریکابی اجازه بازجویی از 


آنها را ندادند. مدتی بعد یمنی‌ها به امریکایی‌ها اعلام کردند که براساس 


اعترافات بدوی و قوصو شخصی به نام «خلاد» بر عملیات کول از 
مکانی در پاکستان یا افغانستان نظارت داشته است. یمنی‌ها برآورد کردند 
که این خلاد. شخصی است که او را به نام دیگرش توفیق بن عطاش 
متفاوت و با استفاده از عاملی از داعل سازمان القاعده که له آنها گزارش 
می‌داد. امریکایی‌ها برای از بین بردن شک و تردید تصویری از «خلاد» را 
از پمنی‌ها درخواست کردند و آن را به عامل خود نشان دادند که او نیز 
تأکید کرد این فرد همان بن عطاش و یکی از افراد بسیار نزدیک به اسامه 


خلاد کیست؟ 

خنلاد معاون و دستیار ناشری در مقدمهجینی‌های عملیات قایق 
بمب گذاری‌شده بود. پدارش به علت داشتن افکار رادیکال از یمن اخراج 
و در جست‌وجوی محل اقامت جدید. رهسپار عربستان شد. خحلاد در 


۲ 


مازمان اطلاعات مرکزی امریکاء در حال حاضر در گوانتانامو زندانی است. 
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مصری» عمر عبدالرحمن, آشنا شد. در سال ۱۹۹۶ تنها پانزده سال داشت 
که به افغانستان رفت. پس از سه سال بخشی از ساق پای راستش را در 
درگیری عليه نیروهای ائتلاف شمال از دست داد. در این درگیری 
برادرش نیز کشته شد ... پس از آن واقعه خلاد با بن لادن بیست کرد و 
برای عملیات انتحاری داوطلب شد. در سال ۱۹۹۹ رهبر القاعده او را به 
یمن فرستاد تا به ناشری در جمع‌آوری مواد منفجره کمک کند و برای 
سفر به امریکاه به عنوان پیش‌نیاز عملیات در دل این کشور ویزا بگیرد. 
هنوز مشخص نیست که آیا خلاد در آن زمان از نیت و هدف بن لادن 
برای ربودن هواپیما و انفجار آن در اهداف از پیش تعیین‌شده اطلاع 
داشته است یا خیر... در هر حال. امریکایی‌ها به وی برای سفر به این 
کشور ویزا ندادند. خلاد تسلیم نشد و بار دیگر با نامی متفاوت برای اخذ 
ویزا درخواست داد و مدعی شد برای انجام سفری تخصصی و ملاقات 
با طرف‌های صنعتی خواهان سفر به امریکاست. اما قبل از اینکه زمان 
مصاحبه به او اطلاع داده شود. نیروهای امنیتی یمن او را به اشتباه 
دستگیر کردند» زیرا او در حودروی یکی از افراد تحت تعقیب سازمان 
امنیت نشسته بود. 

پس از دستگیری خلاده بن لادن به شدت نگران بود که او در بازجویی 
طرح ناشری برای انفجار کشتی‌های امریکایی را لو دهد لذا با مسئولان 


یمنی تماس گرفت و در قبال آزادی او تعهد داد مادامی که یمنی‌ها به او 
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کا زی تاه اا در مت فیس توکس از ا رها 
یمنی‌ها در تابستان ۱۹۹۹ خلاد را آزاد کردند و او به افغانستان بازگشت. 
اما نق شآفرینی او در غزوه نیویورک و واشنگتن هنوز در ابتدای راه بود.! 

امریکایی‌ها براساس کشف نقش خلاد در عملیات کول مطمئن بودند 
که القاعده پشت پرده این انفجار قرار دارد اما هیچ گونه واکنشی نشان 
ندادند. زیرا تنها مدرک در اختیارشان این بود که عاملان انفجار با 
سازمان شیخ اسامه ارتباط داشته‌اند. با این حال» هیچ دلیل و سندی 
وجود نداشت که شخص اسامه بن لادن به این عملیات دستور داده 
باشند. آنها قبل از دستگیری ناشری (سال ۲۰۰۲ در امارت) و خلاد (سال 
۳ در پاکستان) نتوانستند به این دلیل دست پیدا کنند. 


به موازات نقشه حمله به کشتی‌های امریکایی در سواحل یمن بن لادن 


در مسیر طرحی بزرگ گام برمی‌داشت ت که هدفش حمله به امریکا در 


۱. گزارش کمیته تحقیق درباره حملات ۱۱ سپتامبر صص ۱۵۰- ۱۵۵. گمان می‌رود ترس ہن 
لادن از افشای طرح حمله به ناوهای امریکایی باعث شده بود که در آن دوران با یمنی‌ها 
آتش‌بس کند. مورد دیگری که این گمان را تقویت می‌کند عدم پاسخ مثبت به بیعت زین 
العابدین ابوبکر محضار؛ فرمانده گروه مسلح «ارتش اسلامی عدن ابین» بود. .. محضار ر پس از 
اعلام جهاد و اجرای چند عملیات» a 0 e Ls‏ 
وادر سال 4 سرش را از بدنش جدا کردند. اعدام او باعسث شد که محافل جهادی 
افغانستان از بن لادن به علت کمک نکردن به محضار انتقاد کنند. بن لادن نیز پس از این 
انتقادات در سخنرانی‌اش به مناسبت سالگرد انفجار ناو کول از محضار تجلیل کرد. 
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عمق خاک این کشور بود. این طرح نیز مانند نقشه حمله به کشتی‌های 
امریکایی ایده شخص بن لادن نبود بلکه تثوریسین آن خالد شیخ محمد 
بود. او در ابتدا عضو سازمان القاعده نبود اما پس از اینکه مطمئن شد 
نمی‌تواند به تنهایی طرحش را در ربایش هواپیما و حمله به اهدافی در 
ار لااو کته اسان بسک 

خالد شيخ محمد سه سال از پسر عموی خود رمزی یوسف بزرگ‌تر 
است.' در کویت در خانواده‌ای مذهبی که ریشه‌های بلوچی داشتند رشد 
یافت و در شانزده سالگی به اخوان‌المسلمین پیوست و سپس در 
اردوگاه‌های جهادی در صحرا شرکت کرد. در سال ۱۹۸۳ در پایان 
دبیرستان به دانشگاه شوان در کارولینای شمالی رفت و همراه با یکی از 
برادران رمزی یوسف به تحصیل در دانشکده کشاورزی و فناوری 
پرداحت. در دسامبر ۱۹۸ فارغالتحصیل رشته مهندسی مکانیک شد. پس 
از آن فعالیت‌های جهادی خود را برای مساعدت افغان‌ها در جنگ عليه 
کمونیست‌ها آغاز کرد. در سال ۱۹۸۷ به پیشاور سفر کرد و از طریق 
براذرش زاهد با عبدرب الرسول سیاف. رهبر اتحاد اسلامی افغانستان, 
آشنا شد و در اردوگاه زیر نظر سیاف در افغانستان موسوم به «صدی» 


فراگیری آموزش نظامی را شروع کرد." او قبل از فراخوانده شدن برای 


۱ اعترافات خالد شيخ محمد در گزارش کمیته تحقیق درباره حملات ۱ سپتامب فصل‌های 


۲ سازمان جماعت اسلامی مصر نیز در این منطقه یک اردو گاه داشت. 
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همکاری اداری با عبدالله عزام به مدت سه ماه در نبرد عليه روس‌ها 
مثبارکت کرد. از آن پس در شرکتی ارتباطی مشغول کار شد و در همان 
حال, نیازمندی‌های الکترونیکی افغان‌ها را تأمین می‌کرد. 

نین سال هان ۱۹۸۸ شا ۲۹۹۲ بے شتکل کیری و فعالیست ار 
ماربانهای خردوانن تیم شاف دی E‏ اک که کره رن 
سال ۱۹۹۲ مدتی همراه با مجاهدین در بوسنی جنگید و برای این جبهه 
کمک‌های مردمی جمع‌آوری کرد. سپس مجدداً به پاکستان بازگشت و به 
کار در وزارت برق و آب پاکستان مشغول شد. او بنا بر توصیه وزير کار 
پاکستان. خانواده‌اش را به قطر منتقل کرد. خالد بارها به عنوان یکی از 
مدپران وزارت‌خانه به کشورهای مختلف منطقه سفر کرد اما امریکایی‌ها 
که او را زیر نظر داشتند. اقداماتش را تروریستی خواندند و در سال 
۰۲ او را در قطر دستگیر کردند. 

اخالد شیخ محمد می‌گوید که متوجه شد رمزی یوسف. پسر عمویش: 
به حمله‌ای به داخل ایالات متحده فکر می‌کند. در آن زمان که سال 
۱ پا ۱۹۹۲ بود» یوسف در افغانستان آموزش مواد منفجره می‌دید. در 
پاییز ۱۹۹۲ بوسف برای عملیات انفجار مرکز تجارت جهانی به نیویورک 
رفت و با دایی خود تماس گرفت و از او عواست به وی کمک مالی 
کند. در ۳ نوامبر» خالد از حسابش در قطر 1۱۰ دلار به حساب محمد 
سلامه (همکار رمزی در این عملیات) واریز کرد. 


فصل دهوز غزوه نیویورک ووال نتن 

در سال ۱۹۹۶ خالد و یوسف» که پس از انفجار برج‌های مرکز 
تجارت جهانی از امریکا فرار کرد به فیلیپین مسافرت کردند به این اميد 
که بتوانند نقشه بوئینگ را اجرا کنند و در آن دست‌کم ده هواپیما را 
یکباره منفجر سازند. او و یوسف هم‌چنین برای ترور بیل کلینتون در 
سفر به مانیل در نوامبر ۱۹۹۶ و قاچاق مواد منفجره در هواپیمایی به 
مقصد االات متحده پرنامه‌ریزی کردند. در پایان سال ۱۹۹۶ یوسف یک 
ساعت زمان‌بندی با مواد منفجره ابداع و آن را در سینمایی در فیلییین و 
هم‌چنین درون هواپیمایی به مقصد توکیو آزمایش کرد." اما یک ماه بعد 
عملیات بوینکا براثر نشت مواد شیمیایی از آپارتمانی در هتلی در مانیسل 
که یوسف برای عملیات انفجاری در آنجا طرح‌ریزی می کرد افشا شد. 
خالد در آن زمان به قطر بازگشت و مجدداً در وزارت آب و برق 
پاکستان مشغول فعالیت شد. در ۷ فوریه ٥‏ یوسف براثر خیانت یکی 
از همکارانش در عملیات جدیدی که در دست طراحی داشت در 
پاکستان دستگیر و به امریکا منتقل شد ... او پس از محکومیت به حبس 
ابد به اتهام تهدید امنیت امریکا در این کشور زندانی است. 

خالد شیخ محمد پس از شکست طرح‌های انفجاری در مانییل و 
بازداشت پسر عمویش به دست امریکایی‌ها تلاش کرد با اسامه بن لادن 


که در سودان به سر می‌برد؛ ارتباط برقرار کند. به همین منظور در سال 


. حجم مواد منفجره‌ای که رمزی یوسف در هواپیمای فیلیپینی جاسازی کرد بالغ بر ۱۰ 
کیلوگرم بود. وی قصد داشت در هواپیماهای دیگری نیز این عملیات را انجام دهد. 


القاعده 9 خواهرانش 


۱۹۹۵ به خحارطوم رفت اما نتوانست با رهبر القاعده دیدار کند بلکه با 
یکی از فرماندهان نظامی سازمان به نام محمد عاطف (ابوحفص) ملاقات 
کرد. خالد شیخ در سال ۱۹۹۲ فهمید که امریکایی‌ها در حال برنامه‌ریزی 
برای دستگیری وی هستند. لذا از قطر به اقغانستان فرار کرد و در آنجا 
مجدداً با سیاف ارتباط گرفت. فرار خالد به افغانستان با انتقال اسامه بسن 
لادن به این کشور هم‌زمان شد. محمد از طریق عاطف در تورابورا 
(جنوب شرقی افغانستان) با رهبر القاعده دیدار کرد. در آن نشست خالد 
فهرستی از تئوری‌های خود درباره عملیات‌هایی که امکان اجرایبی شدن 
دارد» ارائه کرد و ضمن تشریح جزئیات نقشه‌های مانیل و انفجار 
هوآپیمای ترابری پيشنهاد جدیدی به بن لادن داد و بر آموزش خلبان 
براي حمله به ساختمان‌های مهم ایالات متحده تأکید کرد. این نقشه 
او اا یی یش زا کرد 

خالد معتقد بود بن لادن هم‌چنان درصدد سر و ساماندهی به 
اوضاعش در افغانستان است و هنوز در مرحله شنیدن افکار مختلف 
درباره چگونگی مبارزه با امریکایی‌هاست نه تصمیم گیری در انتخاب 
فرایند حمله. رهبر القاعده نظری درباره افکار خالد نداد اما از او 
خواست رسماً به سازمان بپیوندد و خانواده‌اش را به افغانستان منتقل کند. 
خالد این پیشنهاد را رد کرد و ترجیح داد در حوزه فعالیتش مستقل باقی 
بماند تا گزینه‌هایش برای همکاری با گروه‌های مختلف مجاهدینی که 
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هم‌چنان در افغانستان فعال بودند. گشوده باقی بماند. یکی از گزینه‌های 
مد نظر خالد گروه اتحاد اسلامی سیاف بود اما در آن دوران نزدیک 


بودن سیاف به احمدشاه مسعود می‌توانست در سایه تلاش بن لادن برای 
تحکیم روابطش با طالبان برای او مشکلاتی ایجاد کند. 

خالد پس از دیدار با بن لادن به هند اندونزی و مالزی رفت و در آنجا 
با حنبلی» یکی از رهبران جماعت اسلامی در جنوب شرقی آسیاء ملاقات 
کرد. او سپس به ایران و در ژانویه ۱۹۹۷ به پاکستان رفت. در کراجی تلاش 
کرد به ابن خطاب سعودی در چچن ملحق شود اما نتوانست از آذربایجان 
عبور کند و سرانجام مجدداً به افغانستان بازگشت و بار دیگر با بن لادن 
ارتباط برقرار کرد. او خود اعتراف می‌کند که از سال ۱۹۹۷ تا نیمه ۱۹۹۸ 
اھا ا ی ادن ی وهر ی رن اتو خفن و شیب الد لفات وبا 
آنها کمک‌های رایانه‌ای و پروژه‌های رسانه‌ای فراهم کرد. 

خالد شیخ محمد تا آن وقت به عضویت القاعده در نیامده بود. پس از 
موفقیت عملیات انفجار سفارت‌خانه‌های امریکا در شرق افریقاء بن لادن 
براساس مشورت‌هایی که با ابوحفص کرد به تثوری خالد شیخ در 
خصوص حمله به ایالات متحده با هواپیماهای ربوده‌شده قانع شد و 
برای آغاز اجرای این پروژه در ۱۱ سپتامبر چراغ سبز نشان داد. خالد 
خاطرنشان می‌کند چراغ سبز بن لادن در اواخر ۱۹۹۸ یا اوایل ۱۹۹۹ بود. 


او نیز در مقابل موافقت رهبر القاعده با عملیات پیشنهادی‌اش» موافقت 


خو را برای پیوستن به سازمان و انتقال خانواده‌اش به قندهار اعلام کرد. 
خالذ علاوه بر مأمور شدن به نظارت در زمینه‌چینی‌های غزوه ۱۱ 
سپتامب مسئولیت کمیته رسانه‌ای القاعده را بر عهده گرفت. با این حال» 
با بن لادن بیعت نکرد و هم‌چنان خود را در حاشیه مشخصی نگه 
می‌داشت تا آزادی حرکتش حفظ شود" 

خالد شیخ می گوید تلوری حمله هوایی به دو برج تجارت جهانی را در 
زمان حضورش در مانیل در سال ۱۹۹۶ با رمزی یوسف بررسی کرده بودند. 
که کی کش ادهش یرو اتکی میدن 
و انفجار هم‌زمان ۱۰ هواپیما علیه اهدافی که برای حمله به آنها در ۱۱ 
سپتامبر برنامه ریزی کرده بود شامل دو برج مرکز تجارت جهانی در 
نیویورک پنتاگون, مقر کنگره در کاپیتال هیل واشنگتن و هم‌چنین مقر 
مرکزی سیا در لانگلی (نزدیک واشنگتن)؛ دفتر افبی‌آی در واشنگتن» 
تأسیسات هسته‌ای و بلندترین برج ایالات کالیفرنیا و واشنگتن (ساحل غربی 


۰ به رغم تمام مشکلات موجود سر راه زمینه‌جینی عملیات ۱۱ سپامبر و اداره کمیته 
رسانه‌ای القاعده, خالد شیخ تلاش‌هايش را متوقف نکرد؛ چنان که عیسی بریطانی را به 
کوالالامپور فرستاد تا با حنبلی دیدار کند» سپس بنا بر درخواست بن لادن, او را به ایالات 
متنحده فرستاد تا اهداف اقتصادی و بهودی را در نیویورک رصد کند. در تابستان ۰۲۰۰۱ 
خالد به بن لادن پيشنهاد کرد برای جذب یک خلبان سعودی به منظور حمله به ایلات 
قدام کند. اما بن لادن که از این فکر خالد متعجب شده بود از وی خواست توجه خود را 
بر عملیات ۱۱ سپتامبر متمرکز کند. خالد هم‌چنین پيشنهاد کرد که عملیات‌هایی در تایلند. 
سنگاپور» اندونزی و مالدیو انجام گیرد. 
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کند و پس از کشتن تمام سرنشینان مرد هواپیماء آن را در فرودگاهی در 
امریکا فرود آورد و ضمن ارتباط با رسانه‌هاء حمایت امریکا را از اسرائیل» 
فیلیپین و دولت‌هایی عربی که از نظرش مرتد بودنده تشریح کند. 

لد اعتراف می‌کند که این فکر به دلیسل پیچیدگی و گستردگی‌اش 
فقط با ابراز خشنودی بن لادن و رهبران القاعده مواجه شد. بن لادن با 
اینکه به تثوری‌های ایده‌آلیستی وی گوش می‌داد. معتقد بود این فکر 
غیرعملی است. در مارس یا آوریل ۱۹۹۹ بن لادن خالد را به قندهار 
فرانخواند و به او گفت که القاعده او را در مسیر هدفش برای حمله با 
هواپیماهای ربوده‌شده یاری می کند. خالد به این دلیل به دنبال حمایست 
بن لادن از طرح خود بود که نمی‌خواست به تنهایی و بدون حمایت یک 
ساژمان. شمار زیادی از افراد راغب به عملیات انتحاری را در چنین 
عملیات بزرگی گردهم بیاورد. 

به همین منظور خالد. بن لادن و عاطف در مجمع المطار تشکیل 
جلسه دادند تا اهدافی مانند کاخ سفید. ساختمان کنگره در کاپیتال هیل» 
پنتاگون و دو برج مرکز تجارت جهانی را بررسی کنند و آنها را در 
فهرستی بگنجانند. بن لادن می‌خواست کاخ سفید و پنتاگون هدف گرفته 
شوند. اما خالد به دنبال حمله به مرکز تجارت جهانی بود و آن را هدفی 
مهم در شبکه اقتصاد امریکا می‌دانست یا شاید می‌خواست مأموریت 
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بن لادن در ابتدا چهار نفر را برای اين عملیات انتخاب کرد: خالد 
ا نواف حازمی» خالد و ابوالبراء پمنی." رهبر القاعده گفت که 
محضار و حازمی بسیار به مشارکت در این عملیات راغب‌اند و حتی 
توانسته‌اند ویزای ورود به امریکا بگیرند. خالد به بن لادن توصیه کرد که 
این دو نفر را برای فراگیری خلبانی به امریکا اعزام کند. 

در سال ۱۹۹۹ آمادگی‌ها برای عملیات هواپیما پیشرفت ملموسی کرد. 

چهار نفر انتخابی بن لادن به اردوگاه آموزشی «مس انیاک» (نزدیک 
کابل) اعزام شدند. این اردوگاه ویژه نخبگان مبارزین بود و سیف العدل 
مصری بر فروس آن نظارت داشت." بن لادن شخصاً افرادی را که به 
دوره‌های این اردوگاه فرستاده می‌شدند. انتخاب می‌کرد. این افراد غالبا 
برای عملیات‌های بزرگ برگزیده می‌شدند. یک بار صلاح‌الدین (یکی از 
مربیان آموزشی این اردوگاه) به کثرت شمار فراگیران اعتراض کرد و گفت 
ی ندارد در یک دوره بیش از ۰ نفر را آموزش دهد. اما بن لادن 


اصرار کرد که هر کسی را که اعزام کند باید تحت آموزش قرار گیرد. 


. مبحضار و حازمی از رزمندگان جهاد افغانستان و بوسنی بودند که توانستند تجارب و 
ترانمندی‌های رزمی زیادی کسب کنند. این دو از دوستان صمیمی عزام (جوان عربستانی 
نردیک به ناشری)؛ راننده کامیون بمب‌گذاری‌شدة حمله به سفارت امریکا در ناپروبی» 
بودند. گزارش کمیته تحقیق درباره حملات ۱۱ سپتأمبر به نشانی: 
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۲. اردو گاه (مس ایناک» اوایل ۱۹۹۹ پس از انهدام اردزگاه القاعده توسط امریکایی‌ها در 
خوست. افتتاح شد. مدتی بعد» طالبان نیز به القاعده اجازه داد اردو گاه فاروق را در قندهار 
تاشیش کند. 
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در پایان دوره آموزشیء سه تن از این چهار نفر - خالد. ابوالبراء و 
محضار - به خانه‌ای امن در کراچی انتقال داده شدند. در آنجا خالد شیخ 
محمد چگونگی رفتار در جامعه غربی را به آنها یاد داد. او هم‌چنین 
مجله‌هایی درباره صنعت هوانوردی [در اختیار این افراد قرار داد] و 
فیلم‌هایی از ربایش هواپیما و دستگاه‌های آموزشی خلبانی به نمایش 
درآورد و به آنها چگونگی استفاده از اینترنت و اسامی کدشده در پیام‌ها را 
آموخت. سپس هر سه نفر به کوالالامپور رفتند و در ارتباط بابرخی 
جزئیات مربوط به خلبانی آموزش دیدند. در پایان آموزش» خلاد از راه 
کراچی به افغانستان بازگشت و گزارش مأموریتش را به بن لادن داد. در 
این زمان (بهار ۲۰۰۰) رهبر القاعده تصمیم گرفت از بخش آسیایی 
عملیات ۱۱ سپتامبر چشم‌پوشی کند. زیرا نتوانسته بود بین این جنبش با 
حملاتی که قرار بود از داخل ایالات متحده آغاز شود هماهنگی ایجاد کند. 

در همین ایام گروه دومی از اعضای تیم حمله در افغانستان آموزش 
دیدند. اعضای این گروه عبارت بودند از: زياد جراح (لبنانی)» رمزی بن 
شیبه (یمنی)؛ مروان شحی (اماراتی) و محمد عطا (مصری). این چهار 
نفر از آسمان به افغانستان آمده بودند تا برای مشارکت در جهاد چچن در 
افغانستان آموزش ببینند, اما القاعده با اطلاع‌یافتن از اهمیت و ارزش این 
چهار نفر که همگی در غرب آموزش دیده بودند. آنها را برای عملیات 
۱ سپتامبر جذب کرد. آن‌گونه که شیبه در اعترافاتش می‌گوید» آنها در 
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ا ۱۹۵۹ به: افغانستان رفتند و او آعرین تفر از این گیروه وو 
قندهار عطا و جراح با بن لادن بیعت کردند و به او گفتند که شحی نیز 
همین کار را کرده و سپس به امارت رفته است تا برای مأموریتش آماده 
شود. او نیز با رهبر القاعده بیعت کرد و بن لادن نیز عطا را به عنوان 
رهبر این گروه انتخاب و ابوحفص را مأمور کرد با این افراد درباره 
مأموریت‌شان صحبت کند. ابوحفص به آنها گفت که باید عملیاتی به 
کلی سری انجام دهند و در همین راستا باید برای فراگیری خلبانی به 
آلمان بازگردند. هر چهار تفر در ماه‌های اول سال ۲۰۰۰ به آلمان 
بازگشتند و به دنبال آموزشگاه‌های خلبانی گشتند. جراح و عطا ریش 
خود را اصلاح کردند و لباس‌های غربی پوشیدند و به علت ترس از 
جلپ توجه سازمان‌های امنیتی, از محافل اسلام‌گرایان تندرو در 
هامبزرگ فاصله گرفتند. اما شحی مدتی بعد به امارات رفت و مراسم 
عروسی خود را در این کشور برگزار کرد.! 

با رسیدن مقدمات حمله به مراحل پیشرفته» بن لادن به گزینش سایر 
ربایندگان انتحاری روی آورد که چندان دشوار نبود. زیرا از افرادی که به 
افغانستان می‌آمدند خواسته می‌شد فرمی را پر کنند و در آن دلایل آمدن به 
افغانستان از کدام مسین چگونگی تصورشان از اردوگاه‌های آموزشی و 


۱. هأنی حنجون چهارمین خلبان انتحاری» همانند جرا > عطا و شحی به آموزش خلبانی نیاز 
کرده بود که به خلبانی آشنایی دارد. 
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هم‌چنین سوابق عملیاتی خود را تشریح و بیان کنند که آیا برای مشارکت در 
عملیات استشهادی آمادگی دارند یا خیر؟! در این باره خلاد در اعترافاتش 
می‌گوید که این ابراز تمایل اولین معیار در انتخاب شرکت‌کنندگان در 
عملیات ۱۱ سپتامبر بود و دومین معیار میزان صبر آنها بود زیرا آمادگی 
برای عملیات و فراهم شدن شرایط چندین سال طول می‌کشید.! 
خالد شیخ محمد می‌گوید که بن‌لادن پس از ۱۰ دقیقه مصاحبه با هر 
فردی می‌توانست میزان آمادگی وی را برای عملیات انتحاری بسنجد و در 
صورت رضایت او را انتخاب کند و برای آموزش و هم‌چنین ثبت وصیت 
در فیلمی ویدئویی نزد رئیس کمیته رسانه‌ای القاعده خالد شيخ محمد 
بفرستد. 
پس از گزینش این افراد. خالد از آنها خواست به عربستان بروند و 
ویزای ورود به امریکا بگیرند و مجدداً به افغانستان بازگردند. آنها نیز به 
عربستان رفتند و از ریاض با جده ویزای امریکا گرفتند. به گفته 
امریکایی‌هاء علاوه بر سعودی‌هایی که در عملیات ۱۱ سپتامبر شرکت 
داشتند» بن لادن دست‌کم ٩‏ عامل انتحاری سعودی‌الاصل دیگر را انتخاب 
کرد: محمد قحطانی» خالد سعید احمد زهرانی» علی عبدالرحمن فقعسی 
غامدی» سعید بلوشی» قتیبه نجدی» زهیر ثبیتی» سعید عبداله سعید 
۱. گزارش کمیته تحقیق درباره حملات ۱۱ سپتامبر» ص ۲۳۶. نکته قابل توجه در خصوص 
اظهارات خالد شیخ این است که مقدمات عملیات انفجار سفارت‌خانه‌های امریکا در شرق 


افريقا از سال 1۹۹۳ تا ۱۹۹۸ به طول انجامید. هم‌چنین برنامه‌ریزی عملیات انفجار ناو امریکایی 
کول طی دو سال انجام گرفت. 
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عبلالرئوف جدی که ویزای کانادایی داشت انتخاب کرد تا شاید در 
عملیات ۱۱ سیتامبر یا عملیات دیگری او را مشارکت دهد. آن‌گونه که 
خالد شیخ محمد می گوید القاعده ۲۵ یا ۲۱ نفر را برای ربایش 
هواییماهای چهارگانه در عملیات ۱۱ سپتامبر آماده کرده بود. شماری که 
در نهایت به ۱٩‏ نفر رسیدند. در سعودی ویزای امریکا گرفتند و د پس از 
بازگشت به افغانستان در پایگاه مجمع المطار در قندهار و تحت نظارت 
ابوثراب اردنی چگونگی ربایش هواپیماها را آموزش دیدند. به گفته خالد 


شیخ» ابوتراب اردنی (داماد دکتر ایمن الظواهری) جزء افرادی بود که از 
جزئیات عملیات اطلاع داشتند. 


۱ برای اطلاعات بیشتر از اسامی می توانید به گزارش کمیته تحقیق درباره حملات ۱۱ 
سنیتامب ص ۲۳۵ مراجعه کنید. در این گزارش آمده است: محمد قحطانی (که در حال 
حاضر زندانی است) نتوانست برای مشارکت در ربایش هواپیما وارد امریکا شود. خالد 
زهرانی از عربستان به افغانستان سفر کرد اما نتوانست ویزای امریکا بگیرد. بن لادن «علی 
فقعسی غامدی» (ابوبکر ازدی) را که قرار بود در این عملیات شرکت کند» براي عملیات 
بژرگ‌تر بعدی در فهرست احتیاط قرار داد. سعید بلوشی و قتیبه نجدی پس از دستگیری 
نجدی در بحرینء از عملیات کناره گیری کردند. زهیر ثبیتی هم به دلایسل مربوط به 
تین توسط رهبری سازمان انتخاب نشد. سعید غاملدی که در سال ۲۰٠۰‏ با بن لادن 
بعت کرده بود په همراه احمد حزئوی برای گرفتن ویزای امریکا په عربستان اعزام شدند» 
ابا سفارت فکر می کرد آنها قصد مهاجرت دارند. لذا از دادن ویزا نحودداری کرد. سعود 
رشید نیز نظرش را په علت دخالت‌های خانواده‌اش تغییر داد و پس از اینکه تصوپرش را 
در کنار عکس سه هواپیماربای ۱ سپتامبر دید. خود را تسلیم مقامات سیعودی کرد. او 
مبدتی بعد آزاد و در کمیته تحقیق نیز حاضر شد. مشبب حملان به همراه احمد نعسی به 
عربستان اعزام شدند تا ویزای امریکا بگیرند. اما آنها به دلایل خانوادگی از شسرکت در 
عملیات منصرف شدند. عبدالرئوف جدی (فاروق تونسی) نیز که وبزای کاننادایی داشست؛ 
بزای عملیات دوم انتخاب شد که مدتی بعد با سفر به کانادا از تصمیم خود منصرف شد. 
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اردنی به آنها چگونگی هدایت هواپیماهای ربوده‌شده و سیطره بر 
محافظان آن و هم‌چنین نحوه کار با مواد منفجره را آموزش داد و 
فراگیران را مجبور کرد نحوه ذبح گوسفند و شتر را یاد بگیرند تا آنها را 
برای استفاده از چاقو در جریان عملیات ربایش آماده سازد. خالد 
خاطرنشان می‌کند کمک خلب‌ان‌ها در کنار عناصر اصلی علاوه بر 
آموزش‌های فوق» شیوه استفاده از کامیون‌های بمب‌گذاری‌شده را آموزش 
دیدند تا در صورت بازداشت شدن اصل عملیات لو نرود به ویژه که 
آنها قبل از رسیدن به ایالات متحده تنها می‌دانستند قرار است رهسپار 


عملیاتی استشهادی شوند. 


کنترل در کوالالامپور 

در سایه اطلاعات و اعباری درباره عملیات‌های احتمالی نروریستی» 
آژانس امنیت ملی امریکا )N84(‏ در اواخر سال ۱۹۹۹ مکالمه‌ای از 
مکانی در خاورمیانه ثبت کرد که گمان می‌رفت ارتباطی به تروریسم 
داشته باشد. در آن مکالمه از سفر سه تن به نام‌های تواف» سالم و خالد 
به کوالالامپور سخن به میان آمده بود. تحلیلگران آژانس تخمین زدند که 
سالم برادر نواف است. هم‌چنین تحلیلگران سیا برآورد کردند که این 
افراد نه تنها به القاعده وابسته‌اند. بلکه با انفجار سفارت‌خانه‌های امریکا 


در شرق افریقا ارتباط دارند. 
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ابه همین منظور عملیات تعقیب و مراقبت آغاز شد. نواف حازمی, 
خالد محضار ابوالبراء یمنی و خلاد -اولین چهار نفری که اسامه بن 
لادن برای ربودن هواپیماها انتخاب کرد -به منظور آماده‌سازی بخش 
مربوط به ربودن هواپیماها از جنوب شرق آسیا در چارچوب نقشه ۱۱ 
سپتامبر به کوالالامپور اعزام شدند. به رغم آنکه سیا تصمیم گرفته بود 
عناصر فوق را تعقیب کند. اما رد پای نواف را گم کرد و دریافت که 
خالد همان خالد محضار است که به تنهایی و مستقیماً از یمن به مالزی 
سفر کرده است. عوامل سیا از زسانی که خالد یمن را ترک کرد در 
تعقیب او بودند و در ۵ ژانویه ۲۰۰۰ او را در کوالالامپور یافتند. یک فرد 
عرب را نیز در آنجا همراه خالد دیدند اما از هویت او اطلاعی نداشتند. 

در ۸ ژانویه» عوامل سیا گزارشی به مقامات ارسال کردند که سه تن از 
عرب‌ها در سفری کوتاه به تایلند رفته‌اند اما عوامل سیا در بانکوگ دير 
از رسیدن این افراد مطلع شدند و در نتیجه نتوانستند آنها را زیر نظر 
بگپرند. این مسأله باعث شد سوژه‌هایشان در خیابان‌های پایتخت تایلند 
از نظرها پنهان شوند. 

مدتی بعد که سازمان سیا هویت سه فرد عرب را شناسایی کرد 
فهمید که نواف حازمی در ۱۵ ژانویه بانکوک را به مقصد لس‌آنجلس 
ترک کرده است. اما امریکایی‌ها نفهمیدند که محضار نیز در همان هواپیما 


همبر اه حازمی استو به همین دلیل از گزارش به اف‌بی‌آی برای قرار 
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دادن این دو نفر در فهرست افراد مشکوک و نیازمند به تعقیب و مراقبت 
خودداری کردند. بدین گونه امریکایی‌ها فرصت گرانبهایی را برای کشف 
هستۀ اول گروه شناسایی از دست دادند. این گروه زمينه را برای ورود 
سایر اعضای تیم ربایش در غزوه نیویورک و واشنگتن آماده کرد. 


قاعدة الحهاد 

هم‌زمان با ادامه روند برنامه‌ریزی بن لادن برای حمله به قلب امریکاء در 
افغانستان سلسله تحولاتی ریشه‌ای رخ داد که تأثیر انکارناپذیری بر 
مهمانان عرب خود داشت. بین سال‌های ۲۰۰۰ و ۲۰۰۱ جنبش طالبان 
خود را به عنوان حکومتی قادر به حکمرانی ثابت کرد و بر بیش از ٩۰‏ 
درصد اراضی افغان تسلط یافت. شيخ اسامه به منظور تثبیت ستون‌های 
حکومت طالبان تلاش کرد وضعیت گروه‌های جهادی عرب را که در آن 
دوران به شکلی گسترده در افغانستان منتشر شده بودند. سر و سامان 
دهد. در نتیجه» از عرب‌ها خواست صفوف خود را به رهبری بن لادن 
یکپارچه کنند. اما به دلایلی نامعلوم این اتفاق رخ نداد؛ چنان که بخش 
بزرگی از مجموعه عربی ورود به چارچوب موسسات «امارت اسلامی 
افغانستان» را بررگزیدند و با ملاعمر به عنوان امیرالممنین در افغانستان 
بیعت کردند. گروهی نیز به شکل مستقل فعالیت کردند اما در نهایت با 
طالبان به نحوی مرتبط شدند. 


امروز بر کسی پوشیده نیست که موضع عرب‌ها در قبال امارت طالبان 
محور جدل درون‌گروهی مهمی شده بود. زیرا برخی از آنان معتقد بودند 
زندگی در سایه حکومت این جنبش افغانی التزام به دستورالعمل‌هاو 
اوامر طالبان را بر آنها اجبار می‌کند. در همین حال» شماری دیگر سلطه 
طالبان را از زمان تلاش جنبش برای وضع چارچوبی بر جهادی که 
گروه‌های عربی به آن اقدام می‌کردند. پایان‌يافته قلمداد می‌کردند. در 
همین راستاء در آوریل و مه ۲۰۰۰ نشست‌های متعدد و ماراتون گونه‌ای 
در قندهار برگزار شد؛ بن لادن و رهبران گروه‌های عربی در این جلسات 
مسأله تبعیت از طالبان را مورد بحث و تبادل نظر قرار دادند و اینکه آیا 
کارهای عرب‌ها موجب به لرزه افتادن ارکان حکومت ملاعمر می‌شود. 
هم‌چنین رهبر القاعده در این جلسات تلاش می‌کرد پروژه‌های آینده‌اش 
را برای رهبران گروه‌های جهادی تشریح کند به این اميد که آنها را برای 
پیوستن به جبهه جهانی اسلامی برای مبارزه با بهودیان و صلیبی‌ها قانع 
سازد. در نئست‌های قندهار فرماندهان اصلی گروه‌های عربی شرکت 
داشتند: دکتر ظواهری از جماعت جهاد (دکتر ابوالخیر از رهبران بزرگ 
جهادی نیز همراه او نود رفاعی طه از جماعت اسلامی» محفوظ ولد 
والد (ابوحفص موریتانیایی» مسئول شرعی در القاعده)» محمد عاطف 
(ابوحفص مصری, رهبر نظامی القاعده» ابوالمنذر ساعدی و نعمان بن 
عثمان (ابوتمامه لیببایی) از جماعت مقاتله. نکته جالب اینکه خالد شیخ 
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محمد و ابومصعب سوری در این جلسات حضور نداشتند ... نئست‌ها 
که تقریباً به مدت یک هفته ادامه پیدا کرد در خانه بن لادن در ساختمانی 
نزدیک فرودگاه قندهار برگزار شد. 

نعمان بن عثمان ماوقع این نشست‌ها را چنین روایت می‌کند: (پس از 
انفجار سفارت‌خانه‌همای امریکا در شرق افریقا افراد زیادی از بن لادن 
می‌خواستند عملیات‌های خود را متوقف کند و رهبران مقاتله پرچم‌دار این 
گروه بودند. من شخصاً در سال ۲۰۰۰ در حضور شیخ ابوالمنذر ساعدی و 
چند تن دیگر این درخواست را مطرح کردم. مقاتله از بن لادن خواست 
استفاده از افغانستان را به عنوان پایگاهی در جنگ عليه ایالات متحده 
متوقف کنده زیرا سبب بی‌ثباتی دولت طالبان و محتمل شدن پیامدهایی بیش 
از توان بر آن خواهد شد ... این موارد و دلایل مرتبط به آن را در مذاکرات 
مستقیم با او که چند روزی طول کشید ابراز کردیم. در آن نشست‌ها مقاتله 
محوریت انتقادات علیه بن لادن را داشت. هنگامی که به عنوان نماینده 
مقاتله سخن گفتم همه حاضران غافلگیر شدند. گفتم: باید بدانیم تحرکات 
جهادی در وطن عربی در راهبرد رویارویی نظامی شکست خورده است ... 
بحث و بررسی‌های مفصلی میان من و یکی از برادران مصری درگرفت. آن 
برادر به من گفت که بهتر است در عبارت شما تعدیلی ایجاد کنیم و به جای 
آنکه بگوییم شکست خورده‌ايم بگوییم اهدافمان محقق نشده است. به او 
پاسخ دادم: عدم تحقق هدف و شکست یک معنا دارند. روشن است که به 
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عنوان جنبش‌های جهادی به دلایلی زیاد که برخی از آنها به اقدامات نظامی 
ارتباطی نداشت. در تحقق اهداف راهبردی خود ناکام ماندیم. شکست و 
ناکامی مستقیماً به شیوه عملکرد» فرهنگ جاری داخل سازمان» نقش‌آفرینی 
ما در جامعه تبلیغات و گفتمان فاجعه‌آمیز رسانه‌ای ارتباط داشته است ... 
مطالب زیادی مطرح شد از جمله اینکه سازمان‌ها به گروه‌های موازی 
بسته‌ای تبدیل شده‌اند که در عوالمی خارج از تفکرات و رویکردهای 
جامعه به سر می‌برند ... پس از این مباحث به نظر می‌رسید بن لادن قانع 
شده بود. با او به مدتی طولانی گفت‌وگو کردیم و ابوالمنذر ساعدی 
موارد مطرح را از بعد شرعی مورد بررسی قرار داد: ما قانع شدیم که 
طالبان همان دولت پا رهبری قدرتمند و توانمند افغانستان است و ما 


تخت حمایت و حاکمیت این جنبش به افغانستان آمده‌ايم. آیا به عنوان 
مسلمان اجازه داریم قوانین, قواعد» سياست‌ها و اوامر طالبان را زیر پا 
بگذاریم یا باید تابع آن باشیم تا مرتکب معصیت نشویم» حتی اگر با 
رهبری جنبش بیعت نکرده باشیم؟ از همین رو احساس می‌کنیم هر 
کسی که نمی‌خواهد با تبعیت و ولایت به جنبش ملتزم باشد. باید 
افغانستان را ترک کند زیرا به حامی خود ظلم کرده است ... آنچه در آن 
نشست‌ها روشن بود دلایل و حجت قوی‌تر ما بود. بن لادن متعهد شد 
شروع میات طا ان افعانسان نا رفت کته اموچ یی بان 
وضعیت کنونی طالبان نشود. در عین حال گفت: در حال حاضر تنها یک 


فصل دهم: غزوه نیویورک و واشنگتن 


عملیات در سازمان مطرح است که در مرحله مقدماتی قبل از اجراست و 
آمادگی‌ها تقریباً کامل شده و به هیچ وجه نمی‌توان از آن صرف نظر کرد 
... پس از این عملیات قول می‌دهم به تعهد خود عمل کنم.» 

هم‌زمان با تکمیل شدن آمادگی‌های بن لادن برای عملیاتی که «امکان 
صرف نظر از آن وجود نداشت» جنبش طالبان به تلاش خود برای کنترل 
عرب‌ها در مناطق تحت سیطره‌اش ادامه می‌داد. در ابتدا اردوگاه‌های 
آموزشی را زیر نظر جنبش درآورد و بعضی از آنها را بست. از جمله 
اردوگاه خلدن که ابن شیخ لیبیایی بر آن نظارت داشت. مربیان را نیز از 
شلیک خمپاره در بعضی مناطق آموزشی در شرق افغانستان منع کرد زیرا 
ساکنان این مناطق شکایت کرده بودند که خمپاره‌اندازی‌های عرب‌ها 
باعث آسیب رساندن به محصولات و دام آنها شده است. هم‌چنین دستور 
داد تمام مجموعه‌های خارجی -عرب و غیرعرب - تحت رهبری واحد 
به نام «لشکر ۲۱ قرار گیرند و فرماندهی آنها به جمعه بای نمنگانی؛ 
فرمانده نظامی برجسته ازبک» سپرده شد. این اقدام ملاحظاتی نزد برخی 
عرب‌ها ایجاد کرد زیرا از قرار گرفتن تحت امارت شخصی غیرعرب 


ِ 1 
متحجب شلده بودید. 


۱. عمر عبدالحکيم (ابومصعب سوری) در کتاب دعوة المقاومة الاسلامية می‌گوید: «تشکیل 
گرد هم آوریم. ملا عمر نیز در نیمه سال ۱ این پيشنهاد را تصویب کرد و فرماندهی 
لشکر را به جمعه بای سپرد. این لشکر از نزدیک به سه هزار نفر تشکیل شده بود که پس 
از حمله امریکا به افغانستان در درگیری‌های شمال افغانستان (مثل ولایت‌های تخار و 
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در سال پایانی حکومت طالبان گروه‌های جهادی فعال در افغانستان به 
چهارده مجموعه پا سازمان نظامی تقسیم شده بودند که طالبان آنها را به 
ونت فا هه امد کو ها ا اهامای هم هک ون 
همکاری به وزارت خانه‌های دفاع» کشون اطلاعات ارتباط داده شدند .... 
جز گروه‌های پاکستانی که سازمان‌هایی ویژه داشتند. بزرگ‌ترین این 
گروه‌ها؛ آن‌گونه که ابومصعب سوری می‌گوید. مجموعه ازبک‌ها بودند 
که در قالب گروهی سازمان‌یافته با هماهنگی جنبش طالبان تلاش داشتند 
جهاد را به ازبکستان نیز انتقال دهند. محمد طاهرجان. امیر ازیک‌ها با 
ملاعمر به عنوان امام عام بیعت و معاون نظامی‌اش جمعه‌بای نیز همین 
کار را کرد. اما ارتباط خوب طاهرجان با طالبان به رابطه‌اش با القاعده 


تسری پیدا نکرد؛ چنان که در اولین ملاقات میان رهبر ازبک و اسامه بن 


فندوز) وارد عمل شدند. جمعه بای و شماری از فرماندهانش در حمله هوایی امریکا 
نزدیک مزار شریف کشته شدند. 

۱. محمد طاهر پلداشف فعالیت‌های خود را اوایل دهه ٩۰‏ پس از فروپاشی اتحاد جماهیر 
شبوروی با تأسیس جنبش «عدالت» در ازبکستان آغاز کرد. با سیطره طالبان بر کابل در 
سپتامبر ۱۹۹7 یلداشف تأسیس «جنبش اسلامی ازبکستان» را اعلام کرد و فرماندهی جناح 
نفلامی این جنبش را نیز به نمنگانی سپرد. نمنگانی که همراه با نیروهای روس در نبردهای 
افغانستان مشارکت داشت (بین سال‌های ۱۹۸۷ و ۱۹۸۹) تحت تأثیر افنکار اسلامی قرار 
گرفت و به رزمنده‌ای ضد کمونیسم تبدیل شد. او پس از حملاتی که عليه دولت 
اژزبکستان انجام داد به افغانستان رفت و تا زمان کشته شدنش در این کشور باقی ماند. پس 
از کشته شدن جمعه بای» یلداشف همراه با صدها تن از اعضای خانواده‌های رزمندگان 
گروهش به وزیرستان پاکستان مهاجرت کردند. گفته می‌شود او در یکی از حملات 
نپروهای پاکستانی و امریکایی به این گروه مجروح شده است. اما او هم‌چنان در مناطق 
مرزی افغانستان - پاکستان فعالیت دارد. 
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لادن در سال ۰۱1۹۹۸ حساسیت‌هایی ميان آن دو به وجود آمد و طاهرجان 
احساس کرد که استقبال رهبر القاعده از او نه تنها دوستانه نبوده بلکه بن 
لادن فردی بی‌اعتنا و خشک به نظر می‌رسید. اما این اولین برخورد 
هیچ گونه پیامد منفی نداشت و هر کدام از آن دو به سر و سامان دادن 
اوضاع اردوگاه‌ها و مهمانخانه‌هایشان مشغول شدند. وضعیت تا سال 
٩‏ به همین منوال پیش می‌رفت تا اينکه حادثه‌ای به وقوع پیوست و 
باعث برخورد نظامی ميان دو طرف شد. دو تن از عناصر ازبک تحت 
تأثیر افکار سلفی از سازمان طاهرجان جدا شدند و به اردوگاه‌های 
القاعده در کابل پیوستند. هنگامی که طاهرجان از این موضوع مطلع شد. 
به عناصر سازمانش دستور داد به اردوگاه القاعده بروند و آن دو جوان را 
به زور برگردانند. آنها نیز طبق دستور فرمانده‌شان وارد اردوگاه شدند و 
عناصر جداشده خود را خارج کردند. بن لادن از این اقدام به شدت 
عصبانی شد و رفتار طاهرجان را خارج از اصول قلمداد و تهدید کرد به 
اردو گاه‌های ازیک‌ها حمله خواهد کرد. اخبار مربوط به بحرانی شدن 
روابط میان القاعده و ازبک‌ها به محافل جهادی عرب‌های مقیم افغانستان 
سرایت کرد و کار به جایی رسید که ملاعمر شخصاً در موضوع دخالت 
کرد تا مسأله به وجودآمده بین دو طرف را حل و فصل کند. 

علاوه بر ازبک‌هاء گروهی کوچک از مجاهدان ترکستان شرقی نیز در 


افغانستان حضور داشتند. امیر آنها ابومحمد ترکستانی بود که ارتش 
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پاکستان او را در نوامبر ۲۰۰۳ در وزیرستان به قتل رساند. این گروه نیز 
با ملاعمر بیعت کردند. رهبر طالبان از آنها هم خواست برنامه‌های 
عمنیاتی خود را عليه چین متوقف کنند. زیرا طالبان به روابط مثبت با 
یک بباز داش ت. گروه کوچک دیگری از کردها و ترک‌ها نیز در 
افغانستان استقرار داشتند که به شکلی کاملاً سری فعالیت می‌کردند. 

از گروه‌های عرب نیز می‌توان به این سازمان‌ها اشاره کرد: القاعده به 
رهبری شیخ اسامه بن لادن» جماعت اسلامی مقاتله لیبی به رهبری 
ابو بدا صادق که برنامه اصلی آنها آمادگی برای جهاد علیه نظام قذافی 
و نقش‌آفرینی در حمایت از طالبان و قضایای مختلف جهادی بود. 
جماعت اسلامی مجاهدت در مغرب به امارت ابوعبدالله شریف؛ عناصر 
ا برای آموزش به افغانستان آمدند» اما در این کشور باقی 
نماندند. هدف آنها نیز جهاد با نظام حاکم در مغرب بود. 

از مصر جماعت جهاد به رهبری دکتر ایمن ظواهری و جماعت 
اسلامی در افغانستان حضور داشتند. اما برخلاف سازمان دکتر ظواهری» 
جماعت اسلامی گروهی بسیار کوچک بود که پس از طرح موسوم به 
توقلف خش وتاه فعالیت مهم و حاصی نداشت و بیشتر ارکان 
سازمانی‌اش در ایران اقامت داشتند ... البته بعضی از آنها در اواحر دوره 
. خسن معصوم معروف به ابی محمد ترکستانی؛ متولد منطقه اویغور چین» از فعالان مسلمان 


چینی بود که در فهرست افراد تحت تعقیب چین قرار داشت. اتهام وی تأسیس جنبش اسلامی 
در ترکستان شرقی بود. 
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طالبانیسم در افغانستان به این کشور رفتند. «جمعیت مجاهدین 
الجزایری» و «جمعیت مجاهدین تونس» از گروه‌های عرب دیگر حاضر 
در افغانستان بودند که هدف اعلان‌شده آنها گردآوری مجاهدین و 
جوانان برای مبارزه با نظام بوتفلیقه در الجزایر و بن علی در تونس بود.! 
گروه «جمعیت مجاهدین اردن و فلسطین» به رهبری ابومصعب زرقاوی 
نیز با هدف آماده‌سازی و آموزش برای جهاد در اردن و فلسطین در یکی 
از مقرهای سابق گلبدین حکمتیار نزدیک کابل مستقر شده بودند." علاوه 
بر سازمان‌های یادشده اردوگاه‌های مختلفی در افغانستان وجود داشتند 
که اردوگاه خلدن " به امارت ابن شیخ لیبیایی اردوگاه خباب مصری 
(مدحت مصری) - ویژه آموزش در زمینه ساخت و به کارگیری مواد 
منفجره و مواد شیمیایی -و اردوگاه الغرباء ‏ به فرماندهی ابومصعب 


سوری از مهم‌ترین آنها بودند. 


۱. شماری از این تونسی‌ها در نیمه اول دهه ٩۰‏ در جنگ بوسنی نیز شرکت داشتند. 

۲ زرقاوی (احمد فاضل نزال خلایله) پس از سرنگونی حکومت طالبان به عراق رفت و در 
آنجا گروه «التوحید و الجهاد» را تشکیل داد. او مدتی بعد نام سازمانش را به «القاعدة فی 
بلاد الرافدین» تغییر داد. در ۷ ژوئیه ۲۰۰ نیروهای هوایی در حمله‌ای هوایی به هبهعب. 
شمال بعقوبه او را به قتل رساندند. 

۳ اردوگاه خلدن» که در سال ۱۹۸۹ تأسیس شد وابسته به گروه مشخصی از گروه‌های فعال 
در افغانستان نبود بلکه اردوگاهی عمومی برای آموزش بود و در آن هزاران تن از عناصر 
طیف‌های مختلف جهادی از جمله القاعده و جماعت جهاد دوره‌های نظامی را طی کردند. 

4 اردوگاه الغرباء تأسیس‌شده در سال ۲۰۰۰ مانند اردوگاه خلدن مکان عمومی آموزشی و 
هم‌چنین مرکز مطالعات» پژوهش و مباحثات بود که از طریق سلسله مراتبی با رهبر طالبان 
ارتباط داشت. 
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همان‌گونه که بیان شد. بن لادن نتوانست تمام مجاهدین عرب را به 
صفوف خود جذب کند. اما باید گفت موفقیت اصلی و شاید منحصر به 
فرد او در این زمینه جذب جماعت جهاد" مصس به عنوان یکی از 
اصلی‌ترین سازمان‌های عربی بود. این امر دور از ذهن نبود. زیرا رابطه 
ميان شيخ اسامه و دکتر ایمن به دهه ۸۰ بازمی گشت و رخحدادهای این 
دهه و سال‌های پس از آن همواره باعث استحکام روابط این دو رهبر 
جهادی شد. به طوری که در ابتدا ائتلافی به نام جبهه جهانی اسلامی 
برای مبارزه با بهودیان و صلیبی‌ها را تشکیل دادند و در ادامة روند 
اثتلاف رو به رشدشان, دو سازمان آنها در یکدیگر کاملاً ذوب شدند و 
سازمان قاعدة الجهاد در ژوئن ۲۰۰۱ از بطن اين ائتلاف متولد شد. 

" دکتر هانی سباعی» از رهبران جهادی. درباره پشت پرده‌های وحدت 
میان القاعده و جهاد و مشکلاتی که در پی آن در داخل سازمان مصری به 
وجود آمدء می‌گوید: «در سال ۱۹۹۸ بیانبه جبهه جهانی منتشر شد و 
القاعده نیز در آن دوران در حال رشد بود. سپس عملیات‌های نایروبی و 
دارالسلام اجرا و القاعده در هر دو عملیات متهم شد. اين مسأله 


دشواری‌های زیادی برای جماعت جهاد ایجاد کرد زیرا به محض 


۱ «جماعت اسلامی». هم‌وطن مصری جماعت جهاده در آن دوره کاملا از تحولات 
افغانستان به دور بود. رهبران‌شان در ایران بودند و په مصوبه شورای رهبري سازمان مبنی 
بر توقف عملیات مسلحانه نیز التزام داشتند. در همین حال» بعضی از رهبزان این سازمان 
نظیر محمد شوقی الاسلامبولی (برادر خاند), رفاعی طه (بویاسر) و فرزندان شیخ عمر 
عبدالرحمن (که در امریکا زندانی بود) ارتباط مستحکم و تنگاتنگی با رهبر القاعده داشتند. 
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امضای بپانیه جبهه جهانی شمار زپادی از مرتبطان با دکتر ايمن یا اعضای 
سازمان او دستگیر شدند. از این منظر روشن بود که مسائل اقتصادی و 
امنیتی پشت پرده ورود جماعت جهاد په این جبهه وجود داشته است. 
دکتر در حالی که با شرایط دشوار و تنگناهای امنیتی دست و پنجه نرم 
می‌کرد. به افغانستان رفت ... اما امکانات مادی وی قوی نبود و در همان 
حال افراد زیادی در سراسر جهان در تعقیب وی بودند. گاهی اوقات 
افرادی خير پیدا می‌شدند و به جماعت جهاد کمک می‌کردند اما این 
کمک‌ها همیشگی نبود. بر این باورم که این مسأله دلیل اصلی ورود دکتر 
ایمن و سازمانش به اتحاد با شیخ اسامه بن لادن و تأسیس جبهه جهانی 
بود. این اتحاد در اصل ائتلاف دکتر ایمن» محمد صلاح»' طارق ا 
سه یا چهار تن دیگر از رهبران جماعت جهاد با بن لادن بود. سایر 
رهبران جماعت جهاد نظیر ثروت صلاح (شحاته)" - نفر دوم سازمان - 


۱ نصر فهمی حسالین (معروف په محمد صلاح) اهل حي شبرا در قاهره بود. او در سال 
۹ به طور غیابی در دادگاه‌های مصر محاکمه و به اعدام محکوم شد. او یک بار در 
سال ۱۹۸۷ در قضپه ترور حسن ابوپاشا» وزیر کشور ساپ مصس دستگیر شد. در سال 
٩۹‏ پس از آزادی, مصر را به مقصد افغانستان ترک کرد و به همراه محمد صلاح 
عبدالقادر: از فرماندهان پرچسته سازمان القاعده وارد نرد افغانستان شد. 

۲ طارق انور سید احمد از اهالی منطقه عين الشمس در شرق قاهره بود. ډولت مصر در سال 
۷ ار را په اتهام تلاش برای سازماندهي مجده جهاد دستگیر کر اما از این انهام تبره 
شد. ار در اوایل دهه ۱۹۹۰ وارد افغانستان شد. طارق در افغانستابن بر اردوگاه قادیبه 
نظارت داشت و پکي از برجسته‌ترین فرماندهان نظامی جهاد بود. اپن گمان وود دارد که 
ار طراح عملیات انفجار سال ۱۹۹۵ سفارتِ مصر در پاکستان بوده است. 

۳ ثروت صلاح شحاته نفر دوم جماعت جهاد در سال ۱۹۹۰ در قاهره متولد شد. در سال 
۱ در قضیه ترور انور سادات دستگیر و به سه سال زندان محکوم شد. پس از آزادی» 
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به این ائتلاف نییوستند زیرا معتقد بودند باید از پروژه قدیمی جماعت 
جهاد محافظت کرد. به عبارت دیگرء آنها گروهی مصری هستند که نباید 
دایره درگیریشان را کسترش دهند و وارد کردن امریکا در این دایره 
خطرناک است و تنها باید بر مصر تمرکز کرد. صلاح می گفت که سازمان 
تغییز کرده و دیگر همان جماعت جهادی نیست که می‌شناخته است و 
در حال حاضر بر پایه‌هایی متفاوت پی‌ریزی شده که مهم‌ترین آن تغیسر 
اولویت در مبارزه از دشمن نزدیک (مصر) به دشمن دور (امریکا و 
نارق مان توف CL‏ افش 
گرفنند بر مواضع خود باقی بمانند اما به خاطر سازمان و هم‌چنین باقی 
ماندان در افغانستان به همراه خانواده‌هایشان آن را علنی نکنند. در نتیجه 
ثروت صلاح که از نویسندگان و متفکران اصلی جماعت جهاد بود براشر 
اختلاف‌های به وجودآمده سازمان را ترک کرد و به تنهایی به فعالیت 
خود ادامه داد و در مقابل» دکتر و هوادارانش در حط وحدت با بن لادن 
باقی ماندند ... شرایط تا آغاز جنگ امریکا علیه افغانستان در سال ۲۰۰۱ 
به همین منوال ادامه یافت. از این مرحله به بعد جماعت جهاد به شدت 
از هنم فروپاشید و جز گروه اندکی از اعضای آن که در کوه‌های افغانستان 
پراکنده‌اند» مابقی در زندان‌های مصر گذران عمر می‌کنند.» 

کمیته تحقیق در حملات ۱۱ سپتامبر به نقل از اعترافات خالد شیخ 


لینانس حقوق گرفت و یک دفتر وکالت در قاهره گشود. در سال ۱۹٩۱‏ مصر را به مقصد 
اففانستان ترک کرد اما دائماً میان یمن سودان, آذربایجان و آلبانی تردد داشت. 
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محمد تأکید می‌کند که دکتر ظواهری تا نیمه تابستان ۲۰۰۱ از نقشه حمله 
به امریکا اطلاعی نداشته و پس از وحدت با القاعده و انتصاب به عنوان 
معاون شیخ اسامه از موضوع باخبر شده است ... در همین حال با 
پیشرفت موفقیت‌آمیز مقدمات عملیات میان بالاترین سطوح رهبری 
القاعده و طالبان درباره آن بحث و جدل به وجود آمد؛ چنان که بن لادن 
اصرار داشت حملات در نزدیک‌ترین زمان ممکن اجرایی شود حتی اگر 
حمایت کننده‌ای وجود نداشته باشد. 

خالد شیخ می‌افزاید بن لادن از سال ۰ پس از درگیری‌های به 
وجودآمده به علت ورود شارون» نخست‌وزیر اسبق اسرائیل» به مسجد 
الاقصی و در پی آن شروع انتفاضه دوم او را برای اجرای حمله با 
هواپیما تشویق می‌کرد. بن لادن آن ایام به خالد گفت که هر دو خلبان 
می‌توانند هواپیماهای ربوده‌شده را در هر جایی که توانستند به زمین 
بزنند و حمله آنها به سمت اهداف تعیین شده ضرورتی ندارد. اما خالد 
در مقابل فشارهای رهبر القاعده برای تسریع در اجرای حمله قبل از 
کامل شدن مقدمات؛ مقاومت کرد. خالد می‌گوید در سال ۲۰۰۱ نیز دو بار 
تحت فشارهای مشابه سال ۲۰۰۰ قرار گرفت: اولین‌بار بن لادن از او 
خواست حملات در ۲ مه به مناسبت هفتمین ماه اجرای عملیات ناو 
کول در یمن اجرا شود و دومین مورد هنگامی بود که بن لادن از رسانه‌ها 


باخبر شد که قرار است شارون در ژوئبه يا ژوئن به واشنگتن سفر کند. 


6 القاعده و خواهرانش 
بن لادن اصرار داشت عملیات در زمان ورود شارون به کاخ سفید اجرا 
شود. وی به طور خاص در دومین مورد. اصرار بسیاری بر انجام عملیات 
کرم و حتی دو بار نیز به خالد شیخ پیام فرستاد که یکی از آنها توسط 
اوس مدنی» داماد رهبر القاعده به خالد ابلاغ شد. اما در هر دو مورد 
خالد تسریع در موعد عملیات را با این برهان که تیم ربایش هنوز آماده 
نیست» نپذیرفت. 

اطلاعات استخراج‌شده دیگر از اعترافات خالد شیخ تأکید دارد که 
حملات در ابتدا قرار بود در مه ۲۰۰۱ و سپس در ژوئن انجام شود و بعد 
از آن تا ماه سپتامبر به تأخیر افتاد. در همان ایام در ماه ژوئن يا اواپل 
آگوست. در اردوگاه‌های القاعده حالت آماده‌باش اعلام شد؛ دقیقاً نطیر 
آنچه هفته قبل از عملیات ناو کول اتفاق افتاد. اعضای القاعده و 
خانواده‌هایشان در پی آماده‌باش جدا شدند و تعداد نگهبانان افرایش 
یافت. بن لادن نیز به مدت ۳۰ روز تا پایان حالت آماده‌باش از دیده‌ها 
پنهان شد. با اينکه روند عملیات [ربایش] هواپیماها کاملاً در فضایی 
سری دنبال می‌شد. حالت آماده‌باش باعث شده پود که این جمله دهان به 
دهان میاڼ عناصر سازمان بچرخد که «به زودی حمله‌ای صورت خواهد 
گرفت». خالد شپخ می گوید؛ پا فرارسیدن تابستان سال ۲۰۰۱ در سطحی 
گسترده شنیده مي‌شد که بن لادن در حال حاضر شدن برای عملیاتی 
علیه ایالات متحده است. عده‌ای نیز می‌دانستند که او عناصری را به 
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داخل امریکا اعزام کرده است و بر این اساس پیش‌بینی می‌کردند عملیاتی 
غافلگیرکننده و قریب‌الوقوع در پیش است. علاوه بر آن» بن لادن در 
چندین مورد در خلال تابستان از حمله‌ای سخن به ميان آورد و 
زمزمه‌هایی گسترده در محافل جهادی ایجاد کرد. بن لادن در دیدار با 
افرادی که نزد او می‌آمدند» می گفت که منتظر باشید به زودی حمله 
مهمی ضد منافع امریکا انجام خواهد گرفت. او حتی پا را فراتر گذاشت 
و از نیروهای آموزشی اردوگاه فاروق خواست برای موفقیت حمله‌ای که 
در آن بیست نیروی استشهادی مشارکت خواهند کرد دعا کنند. خالد 
شیخ محمد می گوید تنها بن لادن» ابوحفص مصری» ابوتراب مدنی» 
رمزی بن شیبه و تعدادی از رهبران عالی‌رتبه سازمان از جزئیات حمله 
اطلاع داشتند. 

در همان حال که بن لادن حمله به ایالات متحده را در رأس 
اولویت‌های خود قرار داده بوده دیگران دیدگاه‌هایی متفاوت داشتند. 
رهبران جنبش طالبان تمرکز اساسی خود را بر هجوم به جبهه ائتلاف 
شمال قرار داده بودند که طبق روال در اواخر بهار با تابستان انجام 
می‌شد. آنها امیدوار بودند حمله سال ۲۰۰۱ به مواضع ائتلاف شمال 
پایانی باشد بر تحرکات مخالفان‌شان تا مجبور شوند اراضی افغان را ترک 
کنند. از دید گاه طالبان حمله به ایالات متحده ممکن بود نتایج معکوسی 


برای ایو جنبش به همراه داشته باشد و بای امریکایی‌ها را به جنگ 
برای این تن به همر 1 ای ات ی ر 
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گسنترده علیه طالبان بکشاند؛ آن هم درست زمانی که پیروزی آنها بر 
ائتازاف شمال بسیار نزدیک شده بود. 


کمیته ۱۱ سپتامبر در گزارش خود آورده است نشانه‌ها و دلابلی 
وجود دارد که ملاعمر در ابتدا مخالف حمله سال ۲۰۰۱ القاعده غا 
ایالات متحده بوده است. علاوه بر آن» با انتشار خبر آمادگی برای 
حمله‌ای در تابستان درون فرماندهی القاعده شکاف ایجاد شد؛ چنان که 
شماری از اعضای مهم سازمان موافق ملاعمر بودند و گروهی دیگر در 
موشم تأیید بن لادن قرار داشتند. هر دو جناح دارای وزن و نفوذی 
خاص بودند: ابوحفص موریتانیایی» شیخ سعید مصری و سیف العدل در 
جناح مخالفان و ابوحفص مصری سلیمان ابوغیث (سخنگوی القاعده) و 
خالد شیخ محمد در صف موافقان نقشة حمله." بن لادن استدلال می‌کرد 
که این حمله به انتفاضه فلسطین کمک خواهد کرد و اعتراضی به حضور 
نیرزهای امریکایی در عربستان تلقی خواهد شد و به جذب شمار 
بیشتری از افراد داوطلب به صف القاعده خواهد انجامید و سطح 
کمک‌های لجستیکی و تبرعات را افزایش خواهد داد. 

اما ملاعمر از بعد اعتقادی و نه به علت ترس از واکنش امریکا با 
خطمشی بن لادن مخالف بود. او ترجیح میداد که القاعده بهودیان را 
0( 


5 درباره شکاف‌های به وجودآمده در القاعده در خصوص حمله به امریکاه می‌توانید به گزارش 
کمیته تحقیق درباره حملات ١‏ سپتامبرء صفحه 0۳" ۰ مراجعه کنید. 
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هدف بگیرد. به نظر خالد شیخ» ملاعمر از سوی پاکستان تحت فشار بود 
تا از آغاز حملات القاعده در خارج افغانستان جلوگیری کند. شیخ سعید» 
مسئول مالی القاعده» می گفت که سازمان باید طبق خواسته‌ها و تمایلات 
ملاعمر عمل کند. از نظر یکی از بازداشت‌شدگان مربوط به حوادث ۱۱ 
سپتامب این موضع شيخ سعید به دو دلیل بوده است: احترام به نظر 
ملاعمر و ترس از واکنش امریکا. ابوحفص موریتانیایی نیز نامه‌ای به بن 
لادن نوشت و در آن از منظر شرع و براساس نص قرآن کریم نسبت به 
حمله احتجاج کرد. 

در این میان. موضع دکتر ظواهری روشن نیست. با اينکه خالد شيخ 
می‌گوید که دکتر موافق گوش دادن به دستور ملاعمر و عدم آغاز حمله 
بود اعترافات تعدادی دیگر از دستگیرشدگان نشان می‌دهد که او کاملا 
پشت بن لادن ایستاده بود و از او حمایت می‌کرد. ملف از افغان‌های 
عرب شنیده است که ظواهری در راستای مصلحت بن لادن و حق او در 
حمله علیه امریکا مجادله می‌کرد و حتی در یکی از اردوگاه‌های عرب 
دلایل شرعی آورده و گفته است که القاعده حق دارد از طالبان تبعیت 
نکند. زیرا جنبش افغانی" جهاد را منم می کند و نسبت به عملیاتی که از 
اراضی‌اش آغاز شود ملاحظه دارد. این موضع ظواهری مجادله‌ای علنی 
میان نیروهای اردوگاه به وجود آورد؛ به خصوص که در آن هنگام 
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یا و در پرابر اوست. 

در هر حال. اسامه بن لادن عملیات را تا پایان مقدمات در اواخر 
آگوست رسماً به اطلاع شورای مشورتی القاعده نرساند و به آنها تنها 
می‌ گفت که باید در انتظار حمله‌ای بزرگ طی چند هفته آینده باشند. 


هنگامی که بعضی از اعضای شورا به این امر اعتراض کردند» بن لادن 
تأکید کرد که ملاعمر این قدرت را ندارد که او را از اقدام به جهاد در 


مشورتی. بن لادن بر نظر خود اصرار داشت 


غزوه 
بیش از دو ماه و نیم از وحدت القاعده و جماعت جهاد نگذشته بود که 
غزوه واشنگتن و نیویورک در ۱ سپتامبر ۱ صورت گرفت. 

تعلبانان انتحاری که برای اجرای عملیات اعزام شده بودند» در تابستان 
۱ آمادگی خود را برای انجام مأموریت‌شان تکمیل کردند و عناصر 
گروه هر یک به صورت فردی تقسیم شدند. می‌بایست این خبر به اطلاع 
فرماندهی القاعده نیز می‌رسید. به همین منظور فرمانده مصری گروه 
ربایش محمد عطاء ملاقاتی با رمزی بن شیبه, هماهنگ کنندۂ یمنی عملیات 
و همکارش در هسته هامبورگ» ترتیب داد. شیبه می‌خواست مکان دیدار 


کی رار تاش بنابراین» با پاسپورتی جعلی که خالد شيخ محمد در 
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اختیارش گذاشته بود از کراچی به قصد پایتخت مالزی پرواز کرد. در آنجا 
اطلاع یافت که عطا در ۸ ژوئن ۱ از ابالات متحده به مادرید رفت. 
چون ترجیح می‌داد ملاقات در اسپانیا انجام گیرد. ابن شیبه نیز پس از 
پرواز به آلمان و از آنجا به بارسلون» در شهر کامبریلز نزدیک بارسلون با 
عطا ملاقات کرد. ابن شیبه به عطا گفت که اسامه بن لادن خواهان تعجیل 
در حملات است و نگران است وجود شمار زیادی از عناصر القاعده در 
ابالات متحده به لو رفتن عملیات منجر شود. 

ابن شیبه هم‌چنین به عطا گفت باید به اهدافی که بر سر آنها توافق 
شده است. یعنی دو برج مرکز تجارت جهانی در نیویورک پنتاگون و 
کاپیتال هیل (کاخ سفید) ملزم باشید. عطا پاسخ داد که تأسیساتی هسته‌ای 
نزدیک پایتخت امریکا مشاهده کرده و در فکر هدف‌گیری آن است. اما 
دو خلبان همراه او با توجه به اینکه پرواز بر فراز تأسیسات هسته‌ای 
امریکا ممنوع است» این فکر را اشتباه دانستند ... در مقابل ابن شیبه به 
عطا گفت که رهبر القاعده از او خواسته است اهداف مشخص‌شده به 
ویژه کاخ سفید تغییری نیابد زیرا معتقد است به رغم دشواری حمله به 
آنهاء این امر شدنی است. ابن شیبه افزود بن لادن از او خواسته است که 
اعضای تيم ربایش تالحظه قبل از اجرای حملات از اهمداف 
مشخص‌شده مطلع نشوند ... . عطا پاسخ داد که به چند هفته زمان نیاز 


دارد تا به طور قطعی زمان عملیات را مشخص کند و مطمئن شود که 


القاعده و خواهرانش 
حملات در زمانی واحد اجرا خواهد شد. عطا هم‌چنین به ابن شیبه گفت 
هانی حنجور به هدف گیری پنتاگون» جراح به ساختمان کاپیتال هيل و 
خودش و مروان شحی نیز به حمله به دو برج مرکز تجارت جهانی 
مأمور شده‌اند و خلبانان توافق کرد‌اند هر کس در رسیدن به هدف خود 
شکست خورد. باید هواپیمای خود را حتی اگر در خیابان‌های نیویورک 
باشد. به زمین بکوبد. عطا ادامه داد به جای هواپیماهای ایرباس که 
سامانه نصب‌شده در آنها از به زمین زدن هواپیما جلو گیری می‌کند» قصد 
دارد از هواپیماهای بوئینگ استفاده کند که پر از سوخت هستند. 

پس از پایان ملاقات» ابن شیبه به آلمان بازگشت و از یک خط تلفن 
ناشناس با خالد شیخ تماس گرفت و نتیجهٌ ملاقات خود را با عطا به او 
گزارش داد. در آن تماس ابن شیبه نکته‌ای مهم به خالد شيخ خاطرنشان 
کرد مبنی بر اینکه محمد عطا و زیاد جراح (لبنانی) با یکدیگر تفاهم 
ندارند و حساسیت‌هایی ميان آن دو وجود دارد و جراح از اینکه تحت 
ا ا کو تست :و اسان مس تفر در دای 
تصمیم گیری جایی ندارد. خالد با شنیدن این مطالب تأکید کرد که باید 
هر دو نفر با یکدیگر تفاهم داشته باشند که در غیر این صورت امکان 
شکست عملیات وجود خواهد داشت. اما ابن شیبه پاسخ داد که اطمینان 
دارد این دو نفر در نهایت با هم آشتی خواهند کرد. 


در این تماس مهم به عنصری دوم پرداخته شد که پس از حملات 1۱ 
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سپتامبر سژال‌های بسیاری در خصوص میزان ارتباطش با عملیات ایجاد 
کرد. خالد از ابن شیبه خواست «دامن» به دست «سالی» رسانده شود؛ به 
این معنا که به زکریا موسوی که در حال فراگیری خلبانی در ایالات 
متحده بود پول رسانده شود. با اينکه این شیبه در بازجویی‌ها اعتراف 
کرد که خالد از او حواسته بود به موسوی پول بدهد اما تأکید کرد که 
چرایی این اقدام را نمی‌دانست زیرا قرار نبود که موسوی در عملیات ۱۱ 
سپتامبر دخالتی کند. کمیته تحقیق بیان می‌کند که خالد شيخ شاید 
موسوی را برای جانشینی جراح که گمان می‌رفت از عملیات عقب‌نشینی 
کند. انتخاب کرده بود ... در راستای درخواست خالد. مصطفی حوسوی 
معاون خالد شیخ محمد در کمیته رسانه‌ای القاعده مبلغ ۱۵ هزار دلار به 
حساب ابن شیبه واریز کرد و او نیز تمام این مبلغ را در اختیار موسوی 
قرار داد. موسوی بخش زیادی از این پول را به ثبت نام در آموزشگاهی 
خلبانی اختصاص داد و یک تیغ موکت‌بری - نظیر آنچه ربایندگان 
هواپیماهای ۱۱ سپتامبر به همراه داشتند - خریداری کرد. اما عملکرد و 
رفتار موسوی در زمان فراگیری خلبانی (بی‌توجهی به فرود و بلند شدن 
از زمین و تنها دقت به چگونگی کنترل هواپیما در آسمان) باعث شد که 
مسئولان آموزشگاه به او شک کنند و موضوع را به مقامات امنیتی 
گزارش دهند. همین مسأله موجب شد که اداره مهاجرت امریکا موسوی 
را دستگیر کند. خالد شیخ ضمن تأکید بر این نکته که قصد نداشت از 


۱ القاعده و خواهرانش 


موسوری در عملیات ۱۱ سپتامبر استفاده کند. توضیح داد که او را برای 


موج دومی از حملات آماده می‌کرد و علاوه بر موسوی سه خلبان دیگر 
را نیز جذب کرده بود ... خحالد پس از اجرای حملات ۱۱ سپتامبر از 
موضوع دستگیری موسوی اطلاع نداشت و پس از با خبر شدن بلافاصله 
با ابن شیبه تناس گرفت و به علت هوشمندی وی در ندادن وسیله 
ارتباط با ربایندگان دیگر به موسوی, به او تبریک گفت. 

a‏ در مراحل قبل از اجرای عملیات به ایجاد جایگزینی 
برای جراح نیازی پیدا نشد و هم‌زمان با بازداشت موسوی» جراح لبنانی 
که برای مدتی به آلمان سفر کرده بود به امریکا بازگشت و اختلاف‌هایش 
را با عطا حل و فصل کرد. 

,در ۳ آگوست. ابن شیبه با عطا تماس گرفت و وضعیت عملیات را 
بررسی کردند. ابن شیبه گفت که بن لادن می‌خواهد کاخ سفید نیز هدف 
گرفته شود. عطا پاسخ داد که این امکان را در فهرست اهداف قرار 
خواهد داد. چنانچه حمله به کاخ ریاست‌جمهوری امریکا ممکن نشود 
کنگره به عنوان هدف جایگزین خواهد بود. لذا تصمیم گرفته شد 
حملات پس از هفته اول سپتامبر و هنگامی اجرا شود که تعطیلات 
تابستانی کنگره پایان یافته است. 

بین ۲۵ آگزست تا ۵ سپتامبر تمام هواپیماربایان بلیط‌هایی برای روز 
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در یک تماس کد به اطلاع ابن شیبه رساند و او نیز از طریق عضو مغربی 
هسته هامبورگ به نام زکریا صبار این موضوع را به خالد شيخ محمد 
اطلاع داد. ابن شیبه و خالد شیخ می‌گویند که صبار نمی‌دانست این 
تاریخ چه معنایی دارد بلکه تنها پیام را از نفر اول به دوم انتقال داد. با 
این حال» ابن شیبه به صبار و هم‌وطن دیگر او به نام سعید بهاجی توصیه 
کرد که آلمان را به مقصد افغانستان ترک کنند» زبرا در چند روز آینده 
چنین سفری بسیار دشوار خواهد شد ... صبار در ۲۰ آگوست و بهاجی 
در ۳ سپتامبر آلمان را ترک کردند و وارد کراچی شدند. 
به رغم آنکه عطا سایر اعضای گروه خود را از تماس با 
خانواده‌هایشان منع کرده بوده خود در ٩‏ سپتامبر با پدرش تماس گرفت 
که با او وداع کند. هم‌چنین از ابن شیبه خحواست نامه‌ای از یکی از 
اعضای تیم هواپیماربا را به خانواده‌اش برساند و به نیابت از اعضای 
دیگر از خانواده‌هایشان خداحافظی کند. زیاد جراح تنها کسی بود که 
دست‌نوشته‌ای به نامزد خود نوشت و در ساعات اولیه صبح قبل از آغاز 
عملیات با او تماس تلفنی کوتاهی برقرار کرد. در همان روزی که قرار 
بود از آسمان امریکا هواپیمایی زود ود کرد بر زمین ببارد.' 
۱. در ربایش پرواز شماره ۱۱ هواپیمای امریکن ایرلاینزه که برج شمالی مرکز تجارت جهانی 
را هدف گرفت. این افراد دست داشتند: محمد عطاء ولید شهری. وائل شهری. عبدالعزیز 
عمری و سطام سقامی. در هواپیمای یونایتد ایرلاینز شماره ۱۷۵ که برج جنوبی مرکز 


تجارت جهانی را هدف گرفت» افراد رباینده احمد غامدی» فایز احمد. محمد شهری و 
حمزه غامدی بودند. هواپیمای امریکن ایرلاینز. شماره ۷۷ را که به ساختمان وزارت دفاع 


القاعده و خواهرانش 


ترور شیر پنجشیر 
دو روز قبل از پایان یافتن غزوه واشنگتن و نیویورک القاعده دو تن از 
عناصر تونسی خود را به بهانه برگزاری گفت‌وگوبی رسانه‌ای با [شهید] 
فیک تاه رف اة طا قاف ال هار مهال اففانتان 
کرد. اما یکی از این روزنامه‌نگاران جعلی موفق شد در خلال 
تصویربرداری بستة انفجاری جاسازی‌شده در دوربین فیلم‌برداری را 
منفجر کند و باعث شهادت مسعود و کشته شدن خودش شود. 
تروریست دوم را نگهبانان به قتل رساندند. 

حال این سؤال مطرح می‌شود که آیا القاعده خواسته با قتل مردی که 
سال‌ها مانع بزرگی سر راه بسط سیطره کامل طالبان بر افغانستان بوده 
است به این جنبش خوش‌خدمتی کند؟ آیا به نوعی از واکنش در برابر 
حملات ۱۱ سپتامبر پیش‌دستی کرد تا تنها فرماندهی را که می‌توانست 
تهدید جدی نظامی علیه طالبان و هم‌پیمانانش باشد» از سر راه بردارد؟ 
پراساس گفته‌های خالد شیخ محمد به نقل از ابوحفص مصری. القاعده 
با طالبان بر سر ترور مسعود توافق کرده بودند تا در صورت تحقق این 
هدف» طالبان بلافاصله به حمله فراگیر خود به جبهه شمال و تکمیل 
کنترل افغانستان اقدام کند. ابوحفص امیدوار بود که عملیات ترور مسعود 

امریکا حمله کرد این افراد ربودند: خالد محضار: نواف حازمی» هانی حنجور» سالم 


جازمی و ماجد مقد. در هواپیمای یونایتد ایرلاینز شماره ۳ که خود را بر فراز پنسیلوانیا 
مثفجر کرد» ربایندگان سعید غامدی, احمد نعمی. احمد حزئوی و زیاد جراح بودند. 
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بتواند به نوعی طالبان را به وقوع حملات ۱۱ سپتامبر راضی و قانع کند و 
دلایل و نشانه‌هایی نیز وجود دارد که ملاعمر ساعاتی قبل از آغاز 
حملات به قلب امریکا با اجرای عملیات موافقت کرده است." 

جدا از موضع طالبان» شکی نسیت که رهبران بلندپاية القاعده تصمیم 
ترور شیر پنجشیر را اتخاذ کرده‌اند ... سیزده سال پس از شکست جلسه 
دادگاهی که عرب‌های افغان در سال ۱۹۸۸ در پیشاور برگزار کرده بودند. 
این بار دو روزنامه‌نگار حکم محکومیت غیابی صادره از دادگاه القاعده را 
اجرا کردند ... بدون اینکه متهم بتواند از خود دفاع کند." 

در واقع» القاعده برای قتل [شهید] احمدشاه مسعود توطثه‌چینی کرد و 
در شابغه‌پراکتی‌ها علبه وی نقشی افا داشت و اگر مضاعت شازمان 
اقتضا نمی‌کرد» در این عملیات وارد نمی‌شد ... عملیاتی که به ضرر 
امریکا تمام شد. 

در اکتبر ۱۹۹۹ در سایه جست‌وجوی میا به دنبال راهی برای رهایی 
یافتن از دست اسامه بن لادن. گروهی از افسران مرکز مبارزه با تروریسم 
سیا به منظور دیدار با [شهید] احمدشاه مسعود به وادی پنجشیر رفتند. در 
این ملاقات‌ها که چند باری تکرار شد [شهید] مسعود با ارائه کمک به 
امریکایی‌ها برای جمع‌آوری اطلاعاتی درباره فعالیت‌های بن لادن و 
اماکن حضور او موافقت کرد و متعهد شد که در صورت فراهم آمدن 


۱. اعترافات خالد شیخ محمد مندرج در گزارش کمیته تحقیق درباره حملات ۱ سپتامبر ص ۲۵۲. 
۲. فصل اول کتاب جزئیات مربوط به محاکمه غیابی [شهید ] مسعود. 


القاعده و خواهر انش 


فرصت مناسب شیخ اسامه را دستگیر کند. یگان اطلاعاتی سیا از اینکه 
گزارش‌هایش درباره بن لادن منبع دومی پیدا کند. راضی بود در عین 
حال می‌دانست زمانی مسعود عليه بن لادن حرکتی خواهد کرد که 
منافعش در راستای منافع ایالات متحده قرار گیرد. در اوایل دسامبر سیا 
برآورد کرد احتمال این امر کمتر از ۱۵ درصد است." 

در ادامه تماس‌های امریکایی‌ها با [شهید] مسعود او پيشنهاد کرد به 
مجموعه آموزشی بن لادن در دارنوتا حمله موشکی شود اما افسران سیا 
ترسیدند که موافقت با این حمله به مثابه تجاوز از خطوط قرمزی تلقی 
شود که به آنها اجازه نمی‌داد خودسرانه دست به ترور بزنند. لذا به [شهید] 
مسنعود اعلام کردند بدون اجازه روشن از امریکایی‌ها دست به هیچ اقدامی 
نزند. در بهار ۲۰۰۰ دور جدید مذاکرات میان امریکایی‌ها و هیأت اعزامی 
فرمانده نظامی ائتلاف شمال به واشنگتن» برگزار شد. امریک‌ایی‌ها در 
جریان این نشست‌ها موافقت کردند که ضروری است کمک‌های فنی 
اندکی که بتواند به جمع‌آوری اطلاعات از فعالیت‌های بن لادن کمک کنل 
اا اا سره ا توق اما معو تسش ناسا 
می‌خحواست. او می‌خواست که امریکایی‌ها به داشتن تن دشمن مشترک با 
ائتلاف شمال اعتراف کنند و او را در تلاش برای رگن حکومت 
طالبان پاری رسانند. اما ایالات متحده این فکر را در خلال سال ۱۹۹۸ 


۱. گزارش کمیته تحقیق درباره حملات ١‏ سپتامبر» صص ۱۶۲ و ۱۶۳ 
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مورد بررسی قرار داده و به دلیل و عدم برخورداری ائتلاف شمال از پایگاه 
گسترده مردمی و هم‌چنین اعتراضات پاکستان از آن صرف نظر کرده بود.! 

هنگامی که [شهید] مسعود ترور شد امریکایی‌ها هنوز در حال 
بررسی پيشنهاد او بودند و هم‌زمان بارسیدن تیم جدید به کاخ 
ریاست‌جمهوری امریکاء حدود همکاری با فرمانده نظامی اثتلاف شمال 
برای مقابله با القاعده در دست بررسی جدی قرار گرفت ... . اما سازمان 


شیخ اسامه با ترور او به آنان رو دست زد. 


۱. گزارش کمیته تحقیق درباره حملات ۱۱ سپتامبن صص ۱۸۷ و ۱۸۸. 


فصل یازدهم 
گودال سپتامبس 


در ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ اسامه بن لادن طرح خود را برای حمله به امریکا 
در قلب این کشور اجرا کرد. او نه به رأی مخالفان درون‌سازمانی‌اش 
گوش داد نه به رویکرد میزبانش ملاعمر که ترجیح میداد به جای 
هدف‌گیری امریکاء به حمله به یهودیان اکتفا شود. اما پیامدهای عمل وی 
نها به او و سازماننن علاضه تنعل و مان عرافشآن و مغالشان عملب ات 
فرقی نگذاشت. «گودال سپتامبر» توصیفی است که بعضی مجاهدین 
درباره بهایی که گروه‌هایشان مجبور شدند در برابر واکنش امریکا عليه 
القاعده بپردازند به کار می‌برند. امریکا در چارچوپ جنگ عليه تروریسم 
نسل کاملی از رهبران جهاد و فارغالتحصیلان اردوگاه‌های افغانستان را 
هدف گرفت و امارتی را که دروازه‌های خود را روی میهمانان عرب و 
EE‏ سکن رو 


تا به امروز روشن نیست که آیا بن لادن پیش‌بینی می‌کرد که امریکا 
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در واکنش به غزوه او در نیویورک و واشنگتن» برای جنگ پای به 
افغانښتان بگذارد یا شاید فکر می‌کرد که امریکا همانند ایام پس از انفجار 


سفارت خانه‌هايش در شرق افریقا به شلیک چند ده موشک کروز به 
سوی اردوگاه‌های افغان اکتفا خواهد کرد؟ اما چه بسا او لشکرکشی 
امریکا به افغانستان را انتظار می کشید و نقشه‌اش از همان ابتدا کشیدن 
پای «ولت‌مردان کاخ سفید به باتلاقی بود شبیه آنچه جماهیر شوروی در 
دهه ۱۹۸۰ در آن غرق شد. در هر حال, جواب واقعی این سژال‌ها را 
کسی جز بن لادن نمی‌داند و اوست که می‌داند برای جه جیزی نقشه 
کشیده بود و اینکه آیا چنین پاسخ کوبنده‌ای را از امریکا انتظار داشته 
استایا نه؟ شکی نیست که پیامدهای ۱۱ سپتامبر دامن گیسر تمام 
مجاهدین شد و آنها را مجبور ساخت به عنوان طرفی در مقابله با 
امریکایی‌ها وارد گود شوند و به بخشی از پروژه القاعده در جنگش عليه 
دشمن دور تبدیل گردند. 

و این داستان فروپاشی گروه‌های جهادی القاعده جماعت جهاد. 
جماعت مقاتله» و جماعت سلفی (وارث جماعت مسلح) پنج سال پس 


از غزوه ۱۱ سپتامبر است. 


قاعدة الجهاد 


دوا اند قاط فان فا که و اسان اما مت رام 


فصل یازدهم: گودال سپتامبر fh‏ / 


القاعده و جهاد تفاوت گذاشت» زیرا هر دو سازمان در سال ۲۰۰۱ با نام 
قاعدة الجهاد با یکدیگر ادغام شدند. این سازمان شمار زیادی از 
برجسته‌ترین رهبران خود را طی پنج سال پس از حمله و تعقیب و گریز 
امریکا از دست داد. امریکا در این معرکه به تنهایی وارد عمل نشد و تمام 
کشورهای جهان به شکلی در بازداشت یا قتل فعالان این سازمان 
مار کته روند ۰ 

جنگ امریکا به محض وقوع حملات نیویورک و واشنگتن آغاز شد؛ 
در این هنگام عوامل سیا به افغانستان رفتند و هماهنگی مستقیمی با 
مخالفان جنبش طالبان - قبایل پشتون در جنوب و جنوب شرقی کشور 
و ائتلاف شمال - برقرار کردند. این ائتلاف که با از دست دادن [شهید] 
احمدشاه مسعود. فرمانده نظامی‌اش. خود را زیان‌دیده می‌دید. به دنبال 
انتقام از نظام ملاعمر و هم‌پیمانان القاعده‌ای وی بود. هم‌چنین منافع اين 
ائتلاف این بار به علت تلاش برای سرنگونی حکومت طالبان با 
امریکایی‌ها هم‌راستا شده بود. 

با شروع آمادگی‌های امریکا برای انتقال نیروهایش به داخل افغانستان, 
القاعده نیز خود را برای رویارویی قریب‌الوقوع آماده کرد. اما نقشه‌های 
این سازمان تا هنگام آغاز جنگ امریکایی‌ها در ۷ اکتبر ۲۰۰۱ به احتمال 
فراوان تکمیل نشده بود زیرا بلافاصله هواپیماهای غول‌پیکر بی ۵۲ و 
جنگنده‌های مختلف امریکا عملیات خود را آغاز کردند و موشک‌های 
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توماهوک از کشتی‌های امریکا در دریای عرب شلیک شدند و بی‌محابا بر 
جبهه‌های نبرد و مواضع جنبش طالبان باریدن گرفتند. در سایه تسلط 
مطلق امریکا بر آسمان افغانستان مبارزان طالبان کاری جز انتظار اصابت 
بوک و تاش تافو ار ان اکن بسن از یکت وا 
پىی درپی» مواضع دفاعی طالبان در شمال افغانستان فرو ریخت. 
اصلی‌ترین شکست جنبش در مزار شریف (مرکز ولایت بلخ) بود که 
نیروهای ائتلاف شمال در ٩‏ نوامبر آن را تصرف کردند. سپس هزاران تن 
از مبارزان طالبان را در قندوز محاصره کردند. در پی سقوط هرات و 
بامیان» منطقه هزاره‌جات (جنوب کابل) نیز توسط مخالفان در ۱۲ نوامبر 
فتح,شد. با سقوط تمام این ولایت‌ها در شمال» غرب و مرکز افغانستان» 
کابل خاک‌ریزهای دفاعی اصلی خود را از دست داد و رهبران طالبان و 
گروه‌های جهادی سر و سامان دادن اوضاع خود را آغاز کردند تا پایتخت 
افغانستان را به اميد رسیدن به پاکستان یا سازماندهی خود در ایالت‌های 
پشتون» به مقصد جنوب و جنوب شرقی کشور ترک کنند. اما به نظر 
E‏ که رهبران طالبان القاعده و گروه‌های جهادی دیگر فرصت پیدا 
نکردند امور خود را قبل از ترک کابل سر و سامان دهندء زیرا این شهر 
در ۱۳ نوامبر به سرعت و بدون هيچ‌گونه مقاومتی سقوط کرد. 

شاید بتوان گفت که قاعدة الجهاد از سرعت فروپاشی جنبش طالبان 


غافلگیر شد و رهبران سازمان از احساس مردمی حاکم بر کابل که به هر 


فصل یازدهم: گودال سپتامبر 


عربی که می‌دیدند حمله‌ور می‌شدند و او را می‌کشتند» شگفت‌زده شدند 
... رفتاری که به احتمال بسیار انتقامی بود از عرب‌های افغان به علت 
نقش‌شان در ترور احمدشاه مسعود. 

القاعده اولین ضربه دردناک را در نیمه نوامبر حورد؛ امریک‌ایی‌ها 
موضعی را در جنوب کابل رصد کردند که در آن ابوحفص مصری» 
فرمانده نظامی سازمان به همراه فرماندهان میدانی جمع شده بودند تا 
برای برنامه‌های دفاعی در مقابل حمله امریکا هماهنگی و طرح‌ریزی 
کنند. امریکایی‌ها این موقعیت را بمباران کردند و ابوحفص و تعدادی 
دیگر از مبارزان را به قتل رساندند. کشته شدن ابوحفص تلاش‌های 
القاعده را در سازماندهی صفوفش به هم ریخت؟ به ویژه آنکه کشته 
شدن او تنها چند روز پس از اظهاراتش صورت گرفت که امریکایی‌ها را 
به «پوست کندن در خیابان‌های کابل نظیر آنچه در خیابان‌های موگادیشو 
در ۱۹۹۳ رخ داد». تهدید کرده بود. 

بن لادن در نبود ابوحفص - پدر همسر محمد بن لادن - یک فرمانده 
برسعنتهانظامی »را که از ورال جبهه خاجی در ۱۹۸۷ می شتات و یکی 
از نزدیک‌ترین افراد به خود را از دست داد. او به حدی به بن لادن 
نزدیک بود که از تمام جزئیات نقشه ۱۱ سپتامبر اطلاع داشت. در حالی 
که دکتر ايمن ظواهری. معاون بن لادن» تا مدت زمانی پس از آغاز 
مقدمات حمله از آن بی‌اطلاع بود. در هر حال به نظر می‌رسد فقدان او 
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باعث شد که بن لادن نقشه دیگری طرح و به همراه مبارزان خود از 
قندهار به تورابورا در ولایت ننگرهار (شرق افغانستان) عقب‌نشینی کند و 
خود را برای مقابله با نیروهای پیش رو آماده سازد. عقب‌نشینی بن لادن 
به تورابورا یکی از گزینه‌هسای پیش روی وی و چه بسا قابل 
شن شی سردن انتخابش بود. او منطقه را از ایام جهاد افغانستان 
می‌شناخت و هم‌چنین در دوره پس از ترک سودان و بازگشت مجدد به 
افغانستان در سال ۱۹۹٩‏ نزدیک این کوه‌ها در منطقه حده (نزدیک 
جلال‌آباد) اقامت گزیده بود. علاوه بر آن» بن لادن در این منطفه با 
شماری از اعیان جلال‌آباد و در رأس‌شان شیخ جلال‌الدین حقانی ارتباط 
مستیحکمی داشت. 

اما شناخت قوی بن لادن از تورابورا و راه‌ها و غارهای آن در سایه 
توانمندی‌های دهشتناک نیروی هوایی امریکا کمک زیادی به او نکرد. با 
اجبرای طرح عقب‌نشینی» سربازان امریک‌ایی از سوی فرمان‌دهان 
نظامی‌شان به منظور سازماندهی جدید نیروها در تناسب با منطقه از دو 
گروه پشتون‌های ولایت‌های شرق کشور برای تعقیب بن لادن کمک 
خواستند. گروه اول به فرماندهی حضرت علی, از رهبران معروف پشتون 
در ائتلاف شمالء و گروه دوم به فرماندهی حاجی محمد زمان از 
جنگ سالاران معروف. سازماندهی شدند. این دو گروه تورابورا را از دو 
جهت محاصره کردند و هم‌زمان هواپیماهای امریکایی آماده شدند 
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مواضع القاعده را در آنجا بمباران کنند. امریکایی‌ها امیدوار بودند که بسن 
لادن به دست این دو گروه دستگیر یا کشته شود و در صورت عدم 
تحقق این هدف» بن لادن و عناصرش در چنگ ارتش پاکستان بیفتند که 
آن طرف مرزهای دو کشور در انتظار عقب‌نشینی‌کنندگان از تورابورا 
نشسته بودند. پس از بمباران شدید منطقه» بن لادن اطمینان پافت که 
دیگر جایی برای مقاومت بیشتر در این منطقه نمانده است؛ پس به 
مبارزان خود دستور داد جبهه را ترک و به سمت پاکستان عقب‌نشینی 
کنند و به آنان اعلام کرد هر کسی که می‌تواند. به کشورش یا هر کشور 
دیگر بازگردد و از آنجا برای حمله به امریکایی‌ها و مصالح غرب 
پرنامه‌ریزی کند. 

شکست سنگین تورابورا در اواعر سال ۲۰۰۱ اتفاق افتاد و آغازی شد 
بر پایان سازمان یکپارچه القاعده که ساختار آن تحت رهبری هوشمند 
مدیریت می‌شد و فعالیت‌های اصلی‌اش از رأس تا قاعده هرمی آن به 
شدت پیگیری می‌شد. رهبران سازمان پس از عقب‌نشینی به سمت 
پاکنشان تلا گردنن خر د وا مدا شازمانذهی. کت اما ساومان ات 
پاکستان ضرباتی پی‌درپی به آنان وارد کرد. 

در هر حال» سازمان شماری از برجسته‌ترین عناصر خود را هنگام 
عقب‌نشینی از افغانستان از دست داد. علاوه بر ابوحفصء تعداد دیگری 
از فرماندهان جماعت جهاد نظیر صلاح مصر و نصر فهمی در حمله 
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هوایی امریکا به عناصر در حال عقب‌نشینی از خوست کشته شدند. 
خانواده دکتر ظواهری نیز در اواحر نوامبر یا اوایل دسامبر ۲۰۰۱ در 
همین حملات از بین رفتند. 

با آنکه پاکستان برای تعداد زیادی از مبارزان القاعده و عموم 
مجاهدین پناهگاه امنی ایجاد کرد. در عین حال. محور ضربات متعددی 
بود. ابن شیخ لیبیایی» مسئول اردوگاه خلدن در مناطق مرزی افغانستان - 
پاکستان» در ۱١‏ نوامبر ۲۰۰۱ دستگیر شد. پس از او معاونش» 
A N‏ اس ER AG‏ ۲ 
در جریان عملیات نیروهای امنیتی در فيصل آباد بازداشت شد. رمزی ابن 
شیبه» هماهنگ کننده حملات ۱۱ سپتامب نیز در ۱۳ سپتامبر ۲۰۰۲ در 
کراچی به چنگ پاکستانی‌ها افتاد. 

!در فوریه ۲۰۰۳ سازمان‌های اطلاعاتی پاکستان و امریکا اعتقاد داشتند 
که به خالد شیخ محمد مهندس حملات ۱۱ سپتامبر در مخفی‌گاه او در 
کک کا للم یشان دست بافقها نت اما با ماه یه افا مه عم 
عبدالرحمن (اسداله» فرزند رهبر معنوی جماعت اسلامی را پیدا کردند. 
با این حال, حلقه محاصره خالد شیخ به سرعت تنگ‌تر می‌شد و در 
نهایت نتوانست از تعقیب و گریز اطلاعات پاکستان نجات پیدا کند و در 
مارس ۲۰۰۳ طی عملیاتی کاملاً هماهنگ اس‌آی‌اس و سیا او را در 
آپازتمان یکی از اعضای اسلام‌گرای پاکستان در راولپندی دستگیر کردند. 
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همراه با خالد شیخ. معاون وی در کمیته رسانه‌ای» مصطفی حوسوی, نیز 
دستگیر شد. 

دو ماه پس از بازداشت خالد شیخ» پاکستانی‌ها یکی از معاونان مهم او 
در حملات ۱۱ سپتامبر و عملیات ناو کول در یمن به نام توفیق بن 
عطاش معروف به خلاد را در عملیاتی غافلگیرکننده در ۲۹ آوریل در 
کراچی دستگیر کردند. جرج بوش این دستگیری را واقعه‌ای مهم و 
برجسته در جنگ علیه تروریسم قلمداد کرد و گفت: «او یک قاتل و یکی 
از برجسته‌ترین فعالان القاعده بود که زیر نظر مستقیم خالد شیخ محمد 
کا اا ا وا ا ع 

امریکایی‌ها و پاکستانی‌ها می‌گویند که یک لیبیایی به نام ابوالفرج لیییایی 
پس از بازداشت خالد شیخ» نفر سوم القاعده شد. ابوالفرج دو بار برای ترور 
پرویز مشرف» رئیس‌جمهور پاکستان برنامه‌ریزی کرد اما در هر دو بار 
شکست خورد. سازمان امنیتی پاکستان در تعقیب ابوالفرج به سرنخی مهم 
دست یافت و با دستگیری جوانی پاکستانی به نام محمد نعیم نورحان 
(ابوطلحه) و بررسی رایانه ار دریافت که او نقشی مهم در رساندن پیا 
عوامل القاعده داشته است. ابوالفرج که بیش از ٩‏ ماه توانسته بود خود را از 
دیده‌ها پنهان کند با اقدامات اطلاعاتی پاکستان در ۳۰ کیلومتری شمال 
پیشاور در حالی که لباس زا ی و کنو شتا 

ابوالفرج در مناطق مرزی پاکستان - افغانستان با رهبری القاعده ارتباط 


داشت و بازجویی‌ها از او باعث هدایت نیروهای امنیتی به سوی 
عالی‌ترین مقامات سازمان و به طور مشخص دکتر ظواهری شد. در ۱۳ 
ژائویه ۲۰۰۹ امریکایی‌ها با یک فروند هواپیمای بدون سرنشین پردیتور 
به خانه بخت پورخان از فعالان پاکستانی» در روستای دامادولا در منطقه 
قبیله‌ای باجور - ۷ کیلومتری مرز پاکستان - حمله موشکی کردند. زیرا 
معتقد بودند دکتر ظواهری یکی از میهمانانی است که برای صرف شام 
عید قربان به آنجا خواهد رفت. اما ظواهری به این مجلس نرفت و به 
جای او دامادش عبدالرحمن مغربی و هم‌چنین مدحت مرسی (ابوخباب 
ی مسئول اردو گاه درنوتاء حضور بافتند. پس از آن حمله موشکی. 
اطلاعات پاکستان در گزارش‌های خود نوشت که ابوخباب به همراه داماد 
ظزاهر واخ مرن فماا ت اا ور ر ىاف اشخان کر 
این عملیات که ۱۸ کشته بر جای گذاشت. به قتل رسیده‌اند. 

چند روز پس از مرگ احتمالی ابوخباب. امریکایی‌ها اعتراف کردند 
که طی چند سال گذشته در چهره‌سازی از ابوخباب اشتباه کرده‌اند و 
تصویری که در فهرست تعقیب داشته‌اند به فعال مصری دیگر به نام 
مصطفی کامل (ابوحمزه مصری) که در انگلیس زندانی است. تعلق 
داشته است. 

به رغم تمام این شکست‌ها که بر پیکره القاعده وارد آمد» امروز به 


نظر می‌رسد رهبری سازمان تا حد زیادی جراحت‌های خود را با استفاده 
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از ناکامی امریکایی‌ها و پاکستانی‌ها در دستیابی به دو نفر اصلی سازمان» 
اسامه بن لادن و دکتر ظواهری» بهبود بخشیده است ... ضمن آنکه 
ابومصعب زرقاوی با فرار از پاکستان توانست طی سه سال و نیم قبل از 
مرگش» عراق را به جهنمی برای امریکایی‌ها تبدیل کند. 

با آنکه پاکستان میدان اصلی نبرد میان القاعده و سازمان‌های اطلاعاتی 
بود. فعالیت‌های سازمان اسامه بن لادن به پاکستان منحصر نشد. 

ایران نیز شمار زیادی از فعالان القاعده و مسئولان مجاهد دیگر را 
دستگیر کرد و آنها را تحت اقامت اجباری قرار داد و تحصرک‌شان را 
محدود کرد. از نام‌هایی که در این ارتباط بسیار شنیده می‌شود می‌توان به 
سلیمان ابوغیث» سخنگوی القاعده» سیف‌العدل, مسئول نظامی در 
القاعده» و سعد اسامه بن لادن اشاره کرد. به نظر می‌رسد این مسأله نزد 
ایرانی‌ها از حساسیت بسیاری برخوردار است. زیرا تاکنون اظهارات ضد 
و نقیضی از آنان درباره دستگیری فعالان القاعده ابراز شده است. 

کشورهای خلیج [فارس] هم ضربات شدیدی به القاعده وارد 
ساختند. در اواحر سال ۲۰۰۲ عبدالرحیم ناشری (ابوبلال ملکی یا ملا 
احمد بلال)» مسئول عملیات القاعده در خلیج [فارس]» در خلال 
مقدمه‌چینی برای آغاز عملیاتی علیه امریکایی‌ها در امارات متحده عربی 
دستگیر شد. در نوامبر ۲۰۰۲ ابوعلی حارثی, نفر اول القاعده براثر حمله 


موشکی هواپیماهای بدون سرنشین سيا به خودروی حامل وی و پنج تن 


القاعده و خواهرانش 


از عناصر گروهش در منطقه نقع (استان مآرب یمن) به قتل رسید. دولت 
کویت نیز شماری از عناصر سازمان را دستگیر کرد. اما میدان اصلی نبرد 
در عربستان بود که سازمان شیخ اسامه بیشتر عملیات‌های خود را که 
غالباً ناموفق بودند در آنجا اجرا کرد؛ چنان که سازمان‌های امنیتی سعودی 
توانستند ده‌ها هسته سازمان را از بین ببرند و صدها تن از عناصر 
مشبکوک به دست داشتن در فعالیت‌هایی را که رسانه‌ها و مسئولان دولتی 
سعودی نام گروه «ضاله» بر آن نهادند» دستگیر کنند. 

اعلان جنگ القاعده عليه حکومت عربستان هنگامی آغاز شد که 
دولت در ۷ مه ۲۰۰۳ فهرستی ۱۹ نفره از افراد تحت تعقیبی منتشر کرد 
که چندین هسته را تشکیل می‌دادند. عناصر این هسته‌ها از ٩‏ منطقه 
سعودی بودند و دو عنصر دیگر نیز از یمن و کویت آمده بودند. در پی 
این ماجراء در " دسامبر ۲۰۰۳ فهرستی دیگر به فهرست قبلی پیوست 
وی ۳ میت یی )تور باق یله وفا تسین ان 
ایام به کشف القاعده در عربستان انجامید؛ در ۱۸ مارس ۲۰۰۳ در 
آپارتمانی در حی‌الجزیره (شرق ریاض) سمران صاعدی (۲۹ ساله) در 
حال ایجاد تغییراتی در مواد منفجره بود که براثر انفجار آن درگذشت. 
بل هه سا نتاس توقای ی دس 
یافتند که گفته می‌شد مقرشان در آپارتمانی در حی اشبیلیه است. با حمله 


به این مکان در ۸ مه ۳۰۰۹ جندین کارت شناسایی؛ پاسپورت جعلی» 
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انواع مختلف سلاح‌های سبک و نیمه‌سنگین و ۷۰۰ کیلوگرم مواد منفجره 
کشف شد. روز بعد» وزارت کشور عربستان یک فهرست مصور ۱٩‏ نفره 
از افراد تحت تعقیب منتشر کرد. در ۱۲ مه ۰۲۰۰۳ گروهی متشکل از ٩‏ 
عامل انتحاری که تعدادی از افراد تحت تعقیب نیز ميان آنها بودند به سه 
مجموعه مسکونی در غرناطه, اشبیلیه و الحمراء در ریاض حمله کردند و 
بیش از ۲۵ نفر را کشتند و صدها نفر را نیز زخمی کردند. این عملیات به 
آغاز عملیات‌های مسلح القاعده در جزیرةالعرب منجر شد. اما نیروهای 
امنیتی عربستان به این عملیات با دستگیری‌های گسترده واکنش نشان 
دادند و ده‌ها هسته را از بین بردند و اعضا و رهبران آنهارا کشتند یا 
بازداشت کردند. در مهم‌ترین عملیات. نیروهای امنیتی توانستند یوسف 
عییری» فرمانده سازمان القاعده در جزیرةالعرب و یکی از نزدیکان بن 
لادن. را در منطقه «تربه حائل» در شمال عربستان به دام اندازند و او را به 
قتل برسانند. 

به رغم آنکه القاعده توانست در مدت سه سال پس از انفجارهای 
انتحاری در ریاض عملیات‌های متعددی در مناطق مختلف عربستان اجرا 
کند. اما با هر عملیات توانمندی‌های سازمان به تدریج کاهش می‌یافت. 
شکی نیست که این مسأله در اصل به موفقیت دستگاه‌های امنیتی در قتل 
تمام فرماندهانی ارتباط داشت که پس از مرگ عییری به نوبت جانشین 
او شدند یا مناصب اصلی سازمان را بر عهده گرفتند: خالد على حاج در 
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۵ مارس ۲۰۰۶ و راکان صیخان در ۱۲ آوریل ۲۰۰6 کشته شد 
عبدالعزیز مقرن و فيصل دخیل در ۱۹ ژوئن ۲۰۰۶ کشته شدند و صالح 
عوفی در ۱۸ آگوست ۲۰۰۵ کشته شد. با فرارسیدن سال ۲۰۰۹ 
فعالنت‌های القاعده در عربستان تا حد بسیاری کم‌رنگ شد و سازمان نه 
امیر معروفی داشت نه در اینترنت بیانیه‌ای منتشر می‌کرد. در عین حال 
نمی‌توان گفت سازمان در پی ضرباتی که محتمل شده به کلی قدرت 
جنبشی خود را از دست داده بلکه به احتمال بسیار القاعده در حال 
بازسازی هسته‌های خود است و هر آن انتظار می‌رود با تکمیل جذب 


عناصر هوادار تفکر سازمان» امیر جدید آن در جزیرةالعرب معرفی شود. 


جماعت سلفی الجزایر 
هنگامی که غزوه نیویورک و واشنگتن در سال ۲۰۰۱ اجرا شد. جماعت 
سلفی که از درون جماعت اسلامی مسلح متولد شده بود به شدت 
تلاش می‌کرد در آنچه «جهاد» می‌نامید. استمرار داشته باشد. ظاهراً 
رهبری این سازمان همانند سایر گروه‌های جهادی از حملات سازمان 
القاغده غافلگیر شد و در اولین موضع‌گیری - در بیانیه کوتاهی که حسان 
حطاب. امیر سازمان صادر کرد - اتهامات امریکا به اسامه بن لادن را 
مبنی بر قرار گرفتن پشت پرده حملات ۱۱ سپتامبر رد کرد. 

این موضع‌گیری زمانی اتخاذ شد که هیأت یمنی از سازمان القاعده به 
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ریاست عمار عبدالواحد احمد علوان (۳۷ ساله) تلاش می کرد با رهبری 
جماعت سلفی در داخل الجزایر تماس برقرار کند. 

سازمان امنیت الجزایر در آن دوره از وجود این هیأت در کشور و 
حضور چند هفته‌ای آنان در مخفی‌گاه جماعت سلفی در باتنه در شرق 
الجزایر خبر داشت» اما روشن نیست که آیا این هیأت توانست خود را به 
موقعیت‌های حسان حطاب برساند یا خیر. 

نیروهای امنیتی با تلاش‌های جدی توانستند کمینی برای عضو یمنی 
القاعده که به ابومحمد نیز معروف بود در باتنه ایجاد کنند و او را در ۱۳ 
سپتامبر ۲۰۰۲ به قتل برسانند. خبرگزاری رسمی الجزایر نیز در گزارشی 
اعلام کرد که او رئیس هیاأت اعزامی سازمان القاعده به شمال افریقا و منطفه 
ساحل بود و از طریق آدیسآبابا - نیجر - خارطوم به منطقه وارد شد. 

هنوز دقیقاً مشخص نیست که بیانیه حطاب در ارتباط با حملات ۱۱ 
سپتامبر تا چه حد با اجماع کل سازمان بوده است و اینکه آیا سفر هیأت 
یمنی در تغییراتی که جماعت سلفی در سال ۲۰۰۲ شاهدش بود نقشی 
داشته است یا خیر. اما پس از بيانیه حطاب که نظری منفی درباره 
حملات اجراشده توسط سازمان القاعده داشت. گروه او نظر و امیر خود 
را هم‌زمان در سال ۲۰۰۲ تغییر داد؛ چنان که حطاب از ریاست سازمان 
کناره‌گیری کرد و نبیل صحراوی (ابوابراهیم مصطفی) از مسئولان 
برجسته در رهبری جماعت سلفی در شرق الجزایر جایگزین او شد و 
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بلافاصله بیانیه‌ای با عنوان «بیانیه نصرت» (۱۱ سپتامبر ۲۰۰۳) صادر و در 
آن اعلام کرد که جماعت سلفی دوشادوش بن لادن و سازمان او در 
جنگل عليه امریکایی‌ها و هم‌پیمانانش قرار دارد. 

جماعت سلفی در بیانیه خود خطاب به تمام مردم جهان, به ویژه 
مسلمانان عالم و مجاهدینی که پرچم جهاد در راه دا را در فلسطین و 
افغانستان در دست دارنده اعلام کرد که تحت تبعیت امارت ملاعمر و 
سازمان القاعده به رهبری شیخ اسامه بن لادن قرار دارد. این بیانیه هسم‌چنین 
حاطرنشان کرد ائه درم شازمان اس از جاده ۱۱ سای ۳۱ را که 
مسلمانان به ویژه سازمان القاعده را از حملات واشنگتن و نیویورک مبری 
کرده بود» به علت وجود اشتباه‌هایی در آن پس گرفته است. 

صحراوی در تشریح بیانیه پیروزی و اينکه آیا آن بیانیه به مثابه اعلان 
ولایت سازمان القاعده بر جماعت سلفی بوده است» می‌گوید: «شیخ 
ات N‏ ماه سای را دی ای ۱ 
TT E E‏ 
مواضعش در نصرت دین و مسلمانان در هر مکانی» به ویژه نزد 
مجاهدین فردی شناخته شده است و از کمکی که او به افغان‌ها کرده 
کسی جز خداوند و هم‌چنین برادران عربی که در خلال جنگ با روس‌ها 
و بعد از آن به افغانستان رفتند» خبر ندارد. 


.. اما درباره ارتباطی که ما را به القاعده و سایر گروه‌های جهادی جهان 
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متصل می‌سازد باید اذعان کنیم بر پایه دو اصل است: اول» عملکرد 
جماعت سلفی دعوت و مبارزه در میدان تبلیغ و جهاد عملکردی تکاملی 
پاسان وا ا یت که ور بای 
برپایی جامعه مسلمین (خلافت راشدین) را هدف گرفته است و آن را 
هدفی مقدس قلمداد می‌کند که باید تمام مسلمانان به آن اصرار داشته 
باشند و همه تلاش خود را برای تحقق آن به کار گيرند. دوم از مقاصد 
دیگر ما تربیت مسلمانان است که وفاداری به اسلام و سنت باید از قبل با 
وفاداری به چارچوب‌های دیگر با هر و مزا سین رین ود 
مسلمان برادر مسلمان است حتی اگر دیارشان دور از هم باشد.» 

امروز حسان حطاب با تأکید بر این نکته که رابطه جماعت سلفی با 
امه ی لاو وق منم یی ارم مار رشید ی مس ارم فا ا 
میزان خود رشد کرد می‌گوید: «از زمان تشکیل جماعت سلفی تا لحظه 
کناره‌گیری من از آن هیچ‌گونه ارتباطی با القاعده وجود نداشت.» 

اما به احتمال فراوان دلایل متعددی باعث شد جماعت سلفی در سایه 
امارت صحراوی به چنین نتیجه‌ای در زمینه ارتباط با القاعده برسد. از 
یک سو صحراوی و نزدیکان وی درباره برقراری ارتباط مردد بودند و 
اعتقاد داشتند که حطاب با دولت‌مردان الجزایری مذاکره می‌کرد تابه 
طرح آشتی عبدالعزیز بوتفلیقه (دوره‌های اول و دوم ریاست‌جمهوری او 
از ۱۹۹۹ تا ۲۰۰۵) بییوندند. شک و تردیدهای آنان زمانی بیشتر شد که 


بوتفلیقه در یکی از سخنرانی‌های خود میان حطاب و ساير فرماندهان 
گروه‌های مسلح تمایز قایل شد و گفت که او در عملیات‌های خود 


شهروندان را هدف نمی‌گیرد. وضعیت زمانی برای حطاب خاکستری‌تر 
شد که ایالات متحده بیانیه او را درباره حملات ۱۱ سپتامبر کاملاً نادیده 
گرفت و گروه او را در فهرست سازمان‌های تروریستی جای داد. این 
موضع امریکا باعث شد جایگاه حطاب در میان رفقای سازمانی‌اش 
تضعیف و به عامل کناره‌گیری او از رهبری سازمان بدل شود. با افزایش 
حاثبیه‌نشینی‌ها؛ حطاب از رفقایش کناره گرفت و در منطقه‌ای 
صعب‌العبور در شرق الجزایر سکنی گزید و ارتباط خود را با آنان قطع 
کرد. گفته می‌شود میان او و دستگاه‌های امنیتی کانالی ارتباط گشوده شد 
اما او خود را تسلیم نکرد و فاصله خود را با دولت حفظ کرد و عليه 
رفقاای سابقش توطئه‌چینی نکرده نبیل صحراوی در این باره می‌گوید: «ما 
برادر ابوحمزه را به خیانت يا به کفر متهم نمی‌کنیم و با او سر جنگ 
نداریم. الحمدالله او خوب است. اما تغییر او از امارت گروه به 
درجواست خود او و براساس استعفایی بود که به مجلس اعیان تقدیم 
کرد. پس از مطالعه درخواست ابوحمزه استعفای او قبول و امیر جدید 
گروه منصوب شد. این فرد از مجاهدین دیگر برتر بود و از آنان بیشتر 
سابقه داشت.» 


اما مدتی بعد موضع‌گیری گروه در قبال حطاب تغییر کرد و او را 
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«آرمیده در آغوش طاغوت» معرفی کردند. 

با اعلان تبعیت جماعت سلفی از انقاعده, حصاری که گروه در داعل 
و خارج الجزایر با آن روبه‌رو بود» رو به افزایش نهاد. در کشورهای 
اروپایی ده‌ها تن از فعالان الجزایری به اتهام ارتباط با گروه یا حمایت 
مالی از فعالیت‌های آن دستگیر شدند. در داخل الجزایر نیز پایگاه‌های 
سازمان هدف حملات متعدد نیروهای امنیتی قرار گرفت و آنهاموفق 
شدند در سال ۲۰۰6 امیر گروه» صحراوی, را به همراه شماری از 
برجسته‌ترین معاونانش به قتل برسانند. پس از کشته شدن صحراوی» 
نیروهای امنیتی الجزایر یکی از مهم‌ترین فرماندهان عملیاتی جماعت 
سلفی به نام عبدالرزاق البارا (عماری صایفی) را دستگیر کردند. او عامل 
ربایش ۳۲ گردشگر خارجی در صحرای الجزایر بود که با دريافت 1 
میلیون يورو باج آنها را آزاد کرد. البارا پس از آزاد کردن گروگان‌ها به 
نیجر رفت و از آنجا به چاد نقل مکان کرد که شورشیان چادی مخالف 
نظام ادریس دیبی او را دستگیر کردند. پس از تماس‌های متعدد اما 
ناموفق دستگاه‌های امنیتی الجزایر و شورشیان چادی» سازمان امنیت لیبی 
وارد شد و توانست البارا را از چادی‌ها تحویل بگیرد و به الجزایری‌ها 

اما کشته شدن صحراوی و دستگیری البارا؛ رهبری جدید جماعت 


نکرف بلکه بالعکس گروه با رهبری جدیدش: ابومصعب عبدالودود 
(عبدالمالک درو کدال) تلاش کرد در تشکیل شاخه‌های القاعده در شمان 


افریقا به نام «القاعده در بلاد مغرب اسلامی» نقشی اساسی ایفا کند. 
ظاهراً تلاش‌های عبدالودود با موفقیت همراه شد زیرا در اواخر سال 
۹ دکتر ظواهری با انضمام جماعت سلفی به القاعده موافقت کرد و 
این الحاق در ژانویه ۲۰۰۷ با اعلان تغییر نام گروه به «قاعده الجهاد در 
بلاد مغرب اسلامی» ریشه‌دارتر شد و بن لادن نیز بسیار موافق آن بود. 

کته قابل ملاحظه در این چارچوب اینکه جماعت سلفی فعالیت‌های 
خود را تا مناطقی در کشورهای مغرب عربی و ساحل افریقایی وسعت 
بخشنیده و به مرکز جذب اصلی مجاهدین از اقصی نقاط این منطقه 
تبدیل شده است. دستگاه‌های امنیتی موریتانی. مغرب و تونس هسته‌های 
متعددی کشف کردند که ادعا می‌شود عناصرشان در اردوگاه‌های 
جماعت سلفی در داخل الجزایر آموزش دیده‌اند. تعدادی از این افراد 
آموزش‌دیده در اصل تمایل داشته‌اند برای مشارکت در جهاد عليه 
امریکایی‌ها به عراق منتقل شوند. 


حسازت‌هایی که قاعدة الجهاد و جماعت سلفی در پنج سال گذشته 
متحمل شده‌اند بدون شک بزرگ بوده اننتتت اما با خسارت‌های جماعت 
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مقاتله لیبی قابل مقایسه نیست. دو گروه اول توانستند به رغم ضربات 
واردشده بر پیکرشان فعالیت خود را ادامه دهند» اما سازمان لیبیایی تا 
درجه‌ای از هم فروپاشید که می‌توان گفت دیگر موجودیت خارجی 
ندارد؛ جز تعدادی از فرماندهان آن که هم‌چنان در افغانستان حضور 
دارند و حملاتی را علیه امریک‌ایی‌ها هدایت می‌کنند. با این حال 
مشخص نیست که آنها هنوز هم به سازمان لیبیایی خود تعلق دارند یا به 
بخشی از پیکره القاعده تبدیل شده‌اندا 

جماعت مقاتله پس از ناکامی تجربه مسلحانه‌اش در لیبی ناچار شد 
سودان را ترک کند و به علت بسته شدن دهان گرگ انگلیسی روی 
مجاهدین, تمام ثقل خود را در عرصه افغانستان متمرکز کرد. پنهان نیست 
که عمر عبدالحکیم (ابومصعب سوری) یکی از افرادی بود که در قانع 
ساختن رهبری مقاتله به بستن چمدان‌های خود و انتقال به امارت طالبان 
نقشی اساسی ایفا کرد و باعث شد این سازمان در سال ۱۹۹۹ مقر 
فرماندهی خود را از یکی از کشورهای حوزه دریای مدیترانه به افغانستان 
انتقال دهد. هم‌چنین عبدالحکيم خویلدی (ابوعبداله صادق) امیر 
سازمان» و سپس سامی مصطفی ساعدی (ابومنذر ساعدی) و ابوأیمن 
لیبیایی به افغانستان نقل مکان کردند. شایان ذکر است ابوأیمن زمانی 
تصمیم گرفت از منچستر در شمال انگلیس به افغانستان مهاجرت کند که 


دریافت امریکایی‌ها به نقش وی در سال‌های ۱۹۹۳ و ۱۹۹۶ در رصد و 


القاعده و خواهرانش 


کترال سفارت امریکا در نایروبی و هم‌چنین گزارشی که او به بن لادن 
درباره چگونگی حمله به سفارت ارائه کرده بود» پی برده‌اند. 

مقاتله در افغانستان نقش مهمی ایفا کرد. این گروه فعالیت‌های 
ويران‌شدة خود را بار دیگر احیا کرد و گروه‌های جدیدی از لبی‌های 
راغب به ادامه راه جهاد و آنهایی را که از کشورهای غربی به هدف 
زندگی در جامعه‌ای اسلامی به حکومت طالبان روی آورده بودند 
آموزش داد. بنا بر گفته‌های محافل جهادی, این سازمان نیز از سال ۱۹۹۸ 
با تأسیس جبهه جهانی و پس از وحدت القاعده با جماعت جهاد در سال 
۱ به شدت تحت فشار بود تا به پروژه اسامه بن لادن ملحق شود. در 
همین خصوص نعمان بن عثمان با تأیید وجود اين فشارها 
می‌گوید: «تفوری القاعده را هنگامی که متولد شد در ابتدا جدی نگرفتیم. 
همه اسامه را به عنوان مردی ثروتمند و میلیونر می‌شناختند. اما مردم 
چشم‌شان بیشتر به گروه‌های مشهوری چون جماعت اسلامی و جماعت 
جهاد مصر بود. زیرا دیگر گروه‌هایی مانند مقاتله به علت فعالیت‌های 
پنهانی‌شان وجود خود را انکار می‌کردند. القاعده و چند گروه دیگر 
تلاش کردند رهبری مقاتله را به اثتلاف یا الحاق قانع سازند اما مقاتله از 
همان ابتدا ذوب شدن در هر گروه دیگری را رد می‌کرد» زیرا براثر آن 
قدرت تحرک آزادانه و مستقل خود را در لیبی از دست می‌داد.» 


به نظر می‌رسد رهبران طالبان از مقاتله. به وبژه مسئول شرعی آن؛ 
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ابومنذر ساعدی بسیار راضی و قدردان آنها بوده‌اند؛ چنان که ناصر 
عبدربه الجراری می‌گوید که ملاعمر به ابومنذر به رغم سن کم او لقب 
«شیخ‌العرب افغانستان» داده بود. البته ساعدی نیز این گونه از رهبران 
طالبان تقدیر می کرد و در ایام قبل از حملات ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ در 
سلسله سخنرانی‌ها و ملاقات‌های خود با عرب‌های مقیم افغانستان از آنها 
می‌خواست به قوانین حکومت طالبان پای‌بند باشند و تا زمانی که در 
اراضی این کشور و در سایه امارت طالبان اقامت دارند از آن سرپیچی 
نکنند. معروف است که قبل از عملیات ۱۱ سپتامب شمار زیادی از 
عرب‌ها به رهبران القاعده ايراد می‌گرفتند که به رغم بیعت با ملاعمر به 
مثابه دولتی داخل دولت طالبان رفتار می‌کنند و بدون اذن از جنبشی که 
میزبان آنهاست برای حمله به امریکایی‌ها برنامه‌ریزی می‌نمایند. 

از آنجا که مقاتله در زمان وقوع حملات ۱۱ سپتامبر جزئی از القاعده 
نبود. طبیعتاً نباید با پیامدهای واکنش امریکا در افغانستان روبه‌رو می‌شد. 
اما با آغاز جنگ عليه تروریسم رهبران مقاتله نیز همانند صدها تن از 
مجاهدینی که جنگ امریکا آواره‌شان کرده بود. رهسپار ایران شدند. اما 
ایرانی‌ها به تمام کسانی که وارد کشورشان می‌شدند خوشامد نمی گفتند 
بلکه ده‌ها تن از آنان را برای بازجویی و تشخیص هویت واقعی و ميزان 
ارتباط با القاعده بازداشت کردند. رهبران مقاتله از جمله کسانی بودند که 


سریال دستگیری ایرانی‌ها دامن آنها را نیز گرفت. 


القاعده و خواهرانش 


امهاجرت دشوار رهبران مقاتله e‏ با سقوط ط نظا طالبان در کابل 
و وداع ابومنذر و گروهی از لیبیایی‌ها با افغانستان آغاز شد. ایستگاه 
اج اتها ای تین اکستان پود سا Es‏ 
کوهستان تعدادی از مجاهدین کشته شدند و تمام روستاهای مسیر نیز 
حاضر به همکاری با آنها نبودند. لذا آنها راهی ایران شدند. اما 
حضورشان در این کشور چندان به طول نینجامید. زیرا مسوج گسترده 
بازذاشت عرب‌ها آنان را نیز شامل شد. ایرانی‌ها از ساعدی و شماری از 
رفقبایش بازجویی کردند و آنهایی را که مشخص شد با القاعده ارتباطی 
نداوندء آزاد کردند. براساس نتایج این بازجویی‌هاء ایران بدون دادن حق 
انتنجاب به این اسلام‌گرای لیبیا یایی» به او اطلاع داد که به همراه خانواده 
پنج نفره‌اش به مالزی فرستاده خواهند شد... . مالزیایی‌ها هم درباره 
کی تحقیقاتی انجام دادند و از سازمان اطلاعات انگلیس در خصوص 
طبیعت فعالیت‌های او استعلام کردند. سازمان اطلاعات انگلیس پاسخ داد 
که او جزء اپوزیسیون نظام لیبی و یکی از تئوریسین‌های جریان‌های 
اسلام گراست. براساس این اطلاعات. دولت مالزی هم به ابومنذر اعلام 
کرد که باید از این کشور خارج شود. در نتیجه او تصمیم گرفت به چين 
ا مکان کند. 

ناصر عبدربه جراری درباره ابومنذر می‌گوید: «هنگامی که به چین 


رسپدیم به او گفتم دیگر به آخر دنیا رسیدیم و راهی جز پربدن از دیوار 
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بزرگ چین نداریم.» ساعدی طی یک سال و نیم حضورش در جين 
مشغول فعالیت‌های اقتصادی شد و از هر گونه فعالیت اسلامی که باعث 
جلب توجه شود ودداری کرد. اس ار و همراه انش کشف کردند که 
امریکایی‌ها آنها را زیر نظر دارند و سازمان امنیت چین هم در حال تنگ 
کردن عرصه بر آنهاست. در نتیجه ابومنذر تصمیم گرفت به منظور 
جابه‌جایی به کشوری عربی» امورش را سر و سامان دهد. اما هنگام حضور 
در فرودگاه هنگ‌کنگ امریکایی‌ها او را بازداشت کردند و با زدن چشم‌بند 
به جایی نامعلوم انتقال دادند تا از او درباره ارتباطش با القاعده بازجویی 
کنند. امریکایی‌ها پس از چند هفته بازجویی دریافتند که او ارتباطی با 
سازمان بن لادن ندارد لذا با حکومت لیبی تماس گرفتند و اعلام کردند 
که ساعدی در اختیار آنهاست و می‌توانند او را به دولت قذافی تحویل 
دهند. لیبیایی‌ها هم در اواخر سال ۲۰۰۶ با ارسال هواپیمایی ویژه او را از 
مکان نامعلوم بازداشتش به طرابلس منتقل کردند. سازمان امنیت لیسی 
ساعدی و خانواده‌اش را نزدیک به یک ماه در آپارتمانی در طرابلس 
محصور کرد و مدتی بعد هم به همسرش اجازه داده شد تا با حانواده‌اش 
در حی بن عاشور زندگی کند. لیبیایی‌ها می‌دانستند که ابومنذر در هیچ‌گونه 
عملیات مسلحانه ضد حکومت لیبی مشارکت نداشته و در واقع» او تنها به 
مثابه رکن دینی شمار زیادی از اسلام‌گرایان بوده است. مدتی بعد شماری 


از دولت‌مردان لیبیایی مشخص شدن سرنوشت ابومنذر و هم‌چنین تعامل 
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با او یی معارهای : بین‌المللی حقوق بشر را خواستار شدند. در مدت 
زمانی که ابومنذر در هنگ‌کنگ تحت بازداشت بود. ابوعبدالله صادق. امسر 
راهان ور باد وکر دة بود و مرکا ها دران آیاه زار 
مارس یا اوایل آوریل ۲۰۰6 او را به لیبی تحویل دادند. علاوه بر رهبران 
بازداشت‌شده مقاتله» طی پنج سال گذشته امریکایی‌ها اسامی شماری از 
لییبایی‌های بازداشت‌شده را اعلام کردند و معتقدند این افراد با سازمان 
القاعده ارتباط داشته‌اند. در حالی که بعضی از آنان با القاعده ارتباط 
داشتند. شماری دیگر در ابتدای تأسیس سازمان بن لادن در اواحر دهه ۸۰ 
و اوایل دهه ٩۰‏ به عضویت آن درآمدند. با این حال» مدتی بعد کناره‌گیری 
کردند و به مقاتله پیوستند. امروز فعالانی برجسته در افغانستان حضور 
دازند که طراحی عملیات علیه امریکایی‌ها را بر عهده دارند اما آنها مبارزان 
مقاتله‌اند نه عناصر القاعده. 


ابن الشیخ 

ابن الشیخ لیبیایی (علی‌محمد فاخری یا عبدالحمید فاخری) همان فردی 
است که امریکایی‌ها را در دام ویتنام عراقی انداخت. در * فوریه ۰۰۳ 
قبل از آغاز جنگ سرنگون‌کننده حکومت صدام حسین, کالین پاول» 
وزیر سابق امور خارجه امریکاء به همراه جرج تنت» مدير سابق سیاء در 


مقابل شورای امنیت سازمان ملل ایستاد و سخنرانی مشهورش را که 
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وجود سلاح‌های کشتار جمعی در عراق و ارتباط نظام صدام با تروریسم 
انیا نم می‌کرد. ایراد کرد. پاول بدون اشاره مستقیم به ابن الشیخ گفت: 
«اين داستان یک تروربست برجسته است که به ما اطلاع داده که عراق 
به نقاعده در زمینه سلاح‌های کشتار جمعی آموزش داده است. 
ا کی ا ا ا اک و ر 
دستگیری این قضایا را به ما اطلاع داده است. این تروریست برجستة 
بلندپایه در القاعده مسئول یکی از اردوگاه‌های آموزشی سازمان در 
افغانستان بوده است ... او می‌گوید که بن لادن و محمد عاطف. معاون 
اصلی‌اش کون اففانستان که دی پیش که شت مید بودند ترات 
القاعده در افغانستان به اندازه کافی برای ساخت عناصر شیمیایی و 
بیولوژیکی کافی نیست و احتیاج است به کمک کشوری قدرتمند در این 
زمینه چشم بدوزند. پس به عراق رفتند.» پاول در توصیف آموزش‌های 
صورت گرفته ادعا کرد که یکی از اعضای القاعده به عراق رفت و بین 
سال‌های ۱۹۹۷ تا ۲۰۰۰ در زمینه سلاح‌های شیمیایی و بیولوژیک 
آموزش دید. 

آنچه وزیر امور خارجه امریکا در سخنرانی خود نگفت این پود که 
اہن الشیخ لیبیایی با امریکایی‌ها صحبت نکرد بلکه این اطلاعات را در 
اختیار یک سازمان امنیتی عربی قرار داد و می‌دانست این اطلاعات همان 
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داستان آنچه رخ داد این بود که دستگاه‌های امنیتی امریکا ابن الشیخ را 
در اواخر سال ۲۰۰۱ در مناطق مرزی پاکستان - افغانستان دستگیر کردند. 
امریکایی‌ها از بازداشت او خوشحال بودند. زیرا می‌دانستند که او مدير 
همان اردوگاهی است که سطام سقامیء ماجد مقد و محمد عطا (از 
هوأپیماربایان حملات ۱۱ سپتامبر) در آنجا آموزش دیده‌اند. در همین 
اردوگاه خلدن زکریا موسوی فرانسوی - مفربی نیز آموزش خلبانی را 
برای مرحله بعدی حملات پس از ۱۱ سپتامبر طی کرده بود. هم‌چنین 
ریچارد رید انگلیسی» صاحب کفش بمب‌گذاری‌شده که تلاش کرد یک 
هواپیمای مسیر پاریس -میامی را در ۲۲ دسامبر ۲۰۰۱ منفجر کنده 
فارغ‌التحصیل همین اردوگاه بوده است. 

با بازداشت ابن الشیخ بین دستگاه‌های امنیتی امریکا در این باره که 
ا کی یری کل تحت و جال ای در کف ور دنر 
عمبلیاتی افبی‌آی» جان کلوناک» افسر بلندپایه این دفتر» برای اینکه دفتر 
اف قضایی بتواند هم‌چنان به فعالیت در افغانستان ادامه دهد به 
شدت بر بازجویی از ابن الشیخ اصرار داشت و معتقد بود شهادت لیبیایی 
علیه موسوی و رید پیروزی مهمی برای این دفتر در مقابل دادگاه‌هاست 
و در تضمین محکومیت این دو نقش بسزایی خواهد داشت. بر این 


اساس عوامل اف‌بی‌آی در افغانستان تأکید داشتند که باید از «لیبیایی» 
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او را محترم شمردند و همراه عوامل سیا برای بازجویی از او همکاری 
کردند. چند روز بعد مسئولان اف‌بی‌آی احساس کردند که روابط خوبی 
با او ایجاد کرده‌اند. با این حال. عوامل سیا بر این باور بودند که ابن 
الشیخ به آنها دروغ می‌گوید و اينکه برای حرف کشیدن از او به شدت 
عمل بیشتری نیاز است. لذا «لیبیایی» را با هواپیمایی ویژه از افغانستان به 
مصر منتقل کردند. او در این بازجویی‌های جدید آنچه را که امریکایی‌ها 
می‌خواستند درباره ارتباط القاعده با نظام صدام بشنوند. بیان کرد ... اما 
مدتی بعد آنها را تکذیب کرد ... در هر حال» امریکایی‌ها با قدرت تمام و 
با چشمانی بسته به باتلاق عراق پریدند. 

نعمان بن عثمان (ابوتمامه لیببایی) که ابن الشیخ را کاملاً می‌شناسد. 
می گوید: «آن‌طور که امریکایی‌ها در ابتدا ادعا می‌کردند» ابن الشیخ به 
هیچ وجه از عناصر سازمان القاعده نبوده بلکه تنها یکی از مسئولان 
اردوگاه خلدن بود. هر کس که می‌خواست برای جهاد به افغانستان بیاید 
در این اردوگاه آموزش می‌دید چه مستقل چه مرتبط با سازمان‌های 
مسلح از جمله القاعده ... اما آموزش دادن هر شخصی به این معنا نیست 
که او مسئول آنها بوده است. 

او هر ماهه چندین دوره آموزشی برگزار می‌کرد. در افغانستان گروه‌ها 
گاهی مجبور می‌شدند با تکمیل ظرفیت اردوگاه‌هایشان عناصر خود را 


به هر اردوگاه دیگری بفرستند.... بازجویان از او درباره دوره‌های 
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بر گزارشده پرسیده‌اند» اما او هیچ اطلاعات ارزشمندی برای ارائه نداشته 
است. ابن الشیخ حتی اسامی افرادی را که نزد او آموزش دیده‌اند 
نمی‌داند زیرا به هیچ وجه مسئولی سازمانی نبود.» 

ملف به نقل از منابع آگاه اطلاع دارد که امریکایی‌ها در سال ۲۰۰۹ 
ابن الشیخ را به لیبی تحویل دادند» زیرا مطمئن شدند که او از اعضای 


القاعده نیست و هیچ‌گونه اطلاعاتی میدانی مهم ندارد. 


ابوالفرج و ابوانس 

برخلاف ابن الشیخ» برخی لیبیایی‌ها نظیر ابوالفرج لیبیایی» که در سال 
۵ در پاکستان دستگیر شد از فرماندهان عملیاتی شناخته‌شده 
القاعده‌اند. نعمان بن عثمان می‌گوید: «ابوالفرج لیببایی (دکتر توفیق) از 
ابتدای شکل گیری القاعده در آن عضویت داشت و در دهه ٩۰‏ نیز با بسن 
لادن همکاری می‌کرد؛ اما فعالیت‌های اصلی او در افغانستان بود حتی در 
دوزه‌ای که رهبری القاعده به سودان منتقل شد. در مه ۱۹۹۹ که بن لادن 
به افغانستان بازگشت. لیبیایی به یکی از فرماندهان عملیاتی برجسته 
لقاعده تبدیل شد. اما مسئولیت‌های عالی به وی سپرده نشد. ایین روند 
تا پس از ۱۱ سپتامبر و دستگیری شماری از برجسته‌ترین رهبران سازمان 
در پاکستان به همین منوال باقی ماند. در ایام پس از بازداششت 
خالد شيخ محمد در راولپندی در سال ۲۰۰۳ نام او به عنوان یکی از 
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تروریست‌های مهم تحت تعقیب در فهرست سازمان اطلاعات پاکستان 
قرار گرفت و برای دستگیری او ۳۶۰ هزار دلار جایزه تعیین شد زیرا 
مشخص شد که او با عملیات ترور پرویز مشرف و شوکت عزیز ارتباط 
داشته است. در مه ۲۰۰۵ ابوفرج در کمین عناصر اطلاعاتی پاکستان در 
منطقه‌ای در شمال پیشاور کشته شد. علاوه بر ابوالفرج ایالات متحده 
یک لینیایی دیگر به نام ابوانس را به اتهام دخالت در طرح انفجار 
سفارتخانه‌های شرق افریقا در فهرست افراد تحت تعقیب قرار داد.» 

اما روایت سرگذشت ابوانس؛ او متولد طرابلس و فارغالتحصیل رشته 
مهندسی هسته‌ای - گرایش برق از دانشگاه الفاتح طرابلس است. در نیمه 
دوم دهه ۸۰ برای مشارکت در جهاد به افغانستان رفت و در تصرف 
جلال‌آباد شرکت کرد. او در سال ۱۹۸۸ به القاعده پیوست زیرا در زمان 
درگیری‌های جلال‌آباد همراه بن لادن می‌جنگید و به علت همرزمی با 
شیخ اسامه کاملاً با او آشنایی پیدا کرده بود ... قضیه ابوانس با امریکا 
اساساً بر پایه اعترافات سه نفر است: اول» ابوطلال مغربی (خسین 
خرشتو) که در اعترافات خود عليه ابوانس و خالد نواز گفته است 
آموزش و طرح‌ریزی عملیات کنترل تأسیسات غربی و اسرائیلی در کنیا 
(سال‌های ۱۹۹۳ و 1۹۹۶) در خانه ابوانس انجام شده است. دوم جمال 
فضل (ابوبکر سودانی)؛ سوم علی ابوالسعود (علی معروف به ابوعمر 


امریکایی). این امریکایی مصری‌الاصل با نیروهای ویژه امریکا همکاری 
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داشت و درباره افرادی که آموزش می‌دیدند از جمله ابوانس به آنها 
اطلاعات می‌داد. 

امریکایی‌ها احساس کردند که اطلاعات‌شان درباره ابوانس لیبیایی کامل 
شده است و بر همین اساس او را به عتوان مسئول رصد سفارت‌خانه‌هاء 
عکس‌برداری و مشخص کردن راه‌های ورود و خروج موقعیت‌ها قلمداد 
کردند. مسئولیت او در نظر امریکایی‌ها به عملیات شناسایی قبل از هر 
عملیات و ارائه گزارش به رهیری القاعده ارتباط پیدا کرد. در سال ۱۹۹۵ 
فیک فشار زیادی بر دولت سودان آورد و در پی آن سودانی‌ها این فشار 
را به اسامه بن لادن انتقال دادند تا تمام لیبیایی‌هایی را که با القاعده در 
ارتباط بوده‌اند از سودان خارج کند. فشارها بر بن لادن غیرقابل تحمل 
شده بود. آن ایام با درگیری‌های جماعت مقاتله و نیروهای امنیتی لیبی در 
دانحل این کشور هم‌زمان شد. در پی این درگیری عناصر لیببایی القاعده 
احساس غیرت کردند و با برگزاری جلسه‌ای از بن لادن خواستند بیعت 
خود را از آنها بردارد تا بتوانند به جماعت مقاتله ملحق شوند. بن لادن نیز 
موافقت کرد و برای تأمین خحروج‌شان از سودان کمک‌های مالی در 
اختیارشان قرار داد. ابوانس نیز از جمله این افراد بود. آنها در مجموع ۸ یا 
٩‏ نفر بودند. پس از آن دوره برخی از آنها مانند ابوانش به اروپا و برخحی 
دیگر به لیبی رفتند. شماری نیز توسط کشورهای دیگر دستگیر و به لیبی 
تجویل و تعدادی هم در جنگ افغانستان کشته شدند. 
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ابوانس از جمله کسانی بود که با هماهنگی سازمان امنیت لیبی به 
کشورش بازگشت و در حال حاضر مشغول تجارت است. از اینجا نتیجه 
می‌گیریم که او در دوره وابستگی‌اش به مقاتله هیچ گونه اقدامی که 
مشمول قانون تروریسم بین‌المللی باشد انجام نداده است» زیرا 
فعالیت‌های مقاتله تنها در لیبی تمرکز داشت. اما مشکل او در ارتباطش با 
القاعده برحسب ادعاهای شهود سه‌گانه هم‌چنان باقی مانده است. 


ابواللیث و ابویحیی 

در ی ی 
افغانستان نام‌شان بسیار شنیده می‌شود. زیرا آنها به دو تن از برجسته‌ترین 
ارکان مقاومت علیه امریکایی‌ها در بلاد افغان بدل شده‌اند. با اينکه این دو 
لیبیایی از فرماندهان مطرح جماعت مقاتلهانده اما دقیقاً مشخص نیست 

که آیا هم‌چنان عضو این سازمان به شمار می‌روند یا به سازمان القاعده 
پیوسته‌اند. اولین این فرماندهان ابوللیث قاسمی است. او از اوایل دهه ٩۰‏ 
فقوت جاع مقاقله دراد و کی شا ۱۹۹۱ ی او آنکه رات 
به همراه دو تن دیگر از اعضای مقاتله به نام‌های بشیر عبدالکريم و 
ابومحمد زاوی از زندان رویس در جده فرار کنند. نام‌شان بر سر زبان‌ها 
افتاد. این سه تن در چارچوب تحقیقات دولت عربستان از فعالان 
اسلام گرا در مورد شناعت عوامل پشت پرده و انفجارهای ریاض (سال 


۵ زندانی شده بودند. با بازداشت این سه نفر مقامات سعودی از 
ور سازمانی به نام جماعت اسلامی مقاتله آگاه شدند. مقامات سعودی 
اعضای مقاتله را متهم کردند که لیبیایی‌هایی را که برای عمره يا حج به 
عربستان می‌آیند برای پیوستن به سازمان جذب می‌کنند ... در پی این 
اتهام» سعودی آنها را در اردوگاه محاکمه کرد اما قاسمی به همراه رفقای 
خود توانست قبل از آنکه حکم دادگاه صادر شود از زندان فرار کند. 
ایستگاه بعدی قاسمی پس از فرار از زندان عربستان در سال ۱۹۹۲ 
مشخص نیست. اما به نظر می‌رسد به همراه رهبران مقاتله از سال ۱۹۹۹ 
در افغانستان مستقر شده است. هنگامی که ایالات متحده جنگ خود را 
علیه تروریسم طالبانی اعلام کرد؛ قاسمی برای مقابله با امریکایی‌ها در 
کابل باقی ماند» در حالی که رهبری مقاتله به ایران عقب‌نشینی کرده بود. 
پس از ورود نیروهای امریکایی و ائتلاف شمال به کابل قاسمی به شرق 
افغانستان رفت و ریاست گروه بزرگی از مبارزان را عهده‌دار شد. در 
ویدئوهای این گروه از عملیات‌هایی که عليه نیروهای افغان و ناتو انجام 
داد‌اند, رهبران معروفی از سازمان القاعده نظیر عبدالهادی عراقی در کنار 
قاسبمی دیده می‌شوند که سوال‌های زیادی را در خصوص پیوستن 
قاسمی به سازمان اسامه بن لادن ایجاد کرد. در تابستان سال ۲۰۰۵ که 
یک لیبیایی دیگر عضو مقاتله به نام شیخ محمدحسن قاید (ابسویحمی 


لیبیایی يا یونس صحراوی) توانست به همراه سه تن از اعضای القاعده از 
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زندان بگرام فرار کنند و به قاسمی و نیروهای طالبان ملحق شونده 
احتمال پیوستن قاسمی به القاعده تقویت شد. با فرار ابویحیی لیبیایی از 
زندان, قاسمی که گویی قوت قلب پیدا کرده بود. چندین بیانیه مصور 
صادر کرد و به مجاهدین وعده داد که به زودی پوزه امریکا را به خاک 
خواهند مالید. او تأکید کرد که نشانه‌های پیروزی در عراق افغانستان 
فلسطین و چچن در افق پدیدار شده است و نصرت آینده بر کافران و 


متجاوزان دور از دسترس تة 


